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  عصر ظهور 

  یکوران یعل: نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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   سيماى كلى دوران ظهور

است و در هر زمـان و    با آنکه قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اسلام 
با این وصف از جمله معجزه هاى همیشه تازه وى خبرهایى ....نسلى تازگى دارد

است که توسط آن حضرت از آینده زندگى انسانها و خط سیر اسـلام ، تـا فـرا    
بیان شده است عصرى که خداوند دین خود رسیدن زمان بازگشت اسلام موعود 

را برتمام ادیان و مکاتب جهان برخلاف خواست مشرکان و کافران پیـروز مـى   
  .گرداند

و این عصر ظهور اسلام که موضـوع ایـن کتـاب اسـت همـان عصـر ظهـور        
است و هیچ تفاوتى بین این دو، در صدها روایـت بشـارت    حضرت مهدى 

و روایاتى که از طریق صحابه و تـابعین و   وسلم  وآله عليه االله صلىدهنده پیامبر 
نویسندگان صحاح و مجموعه هاى روایتى که درباره این دو عصر رسیده وجود 

را  و اگر روایات امامان اهل بیـت  . ندارد، با آنکه اختلاف روش داشته اند
همـواره   چـه ائمـه   بر آنها بیفزائیم بیش از یکهزار روایت مـى شـود، اگـر    

نسبت نداده اند، لکن بارها تاءکید فرموده انـد    احادیث خود را به پیامبر 
  که آنچه بیان نموده اند از پدران پاك و از جد بزرگوارشان پیامبر اکـرم  

  .مى باشد
هان در زمان ظهور ترسیم مى کنـد بـه   سیمائى را که این روایات از اوضاع ج

یمن ، حجـاز، ایـران ، عـراق ، شـام ،     : مانند. ویژه از منطقه ظهور آن حضرت 
سیمائى است کامل که بسـیارى از حـوادث   .... فلسطین ، مصر و مغرب مراکش 

  .بزرگ و کوچک و نامهاى اشخاص و اماکن را در برمى گیرد
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دیث فراوان ، استخراج نموده و برگزینم کوشیده ام این روایات را از میان احا
و تا حد ممکن به شکلى واضح و پیوسته و دقیق در دسترس عمـوم مسـلمانان   

  .قرار دهم
در این بخش ، قبل از پرداختن به مشروح آن روایات ، خلاصه اى از آنها را 

  .عرضه مى دارم تا سیمائى کلى از عصر ظهور باشد
ه انقلاب و حرکت ظهور حضـرت مهـدى   روایات شریفه حاکى از این است ک

ارواحنا فداه  بعد از فراهم شدن مقـدمات و آمادگیهـاى منطقـه اى و جهـانى از     
  مکه آغاز مى گردد

و طبق بیان روایات ، در سطح جهانى نبردى سخت بین رومیان غربیها و بین 
 ـ   ه ترکان و یا هواداران آنها که ظاهرا روسها باشند بوجود مى آید، تـا جائیکـه ب

  .جنگ جهانى منجر مى گردد
در ایـران و یمـن    اما در سطح منطقه دو حکومت هوادار حضرت مهدى 

که یاران ایرانى آن حضرت مدتى قبل از ظهـور، حکومـت   ...تشکیل خواهد شد
خویش را تاءسیس نموده و درگیر جنگى طولانى مى شوند که سـرانجام در آن  

  .پیروز مى گردند
پیش از ظهور آن بزرگوار در بین ایرانیـان دو شخصـیت ، بـا    و اندك زمانى 

عنوان سید خراسانى ، رهبر سیاسى و شعیب بن صالح ، رهبر نظامى ظاهر شـده  
و ایرانیان تحت رهبرى این دو تن ، نقش مهمى را در حرکت ظهور آن حضـرت  

  .ایفاء خواهند نمود
از ظهور حضرت بـوده   اما یاران یمنى وى ، قیام و انقلاب آنان چند ماه پیش

و ظاهرا ایشان در سامان بخشیدن به خلاء سیاسى که در حجاز بوجود مى آیـد  
علت بوجود آمدن این خلاء سیاسى حجاز ایـن اسـت کـه    . همکارى مى نمایند
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که آخرین پادشاه حجاز مى باشد کشته شده و بر ! شاه نابخردى از خاندان فلان 
به گونه اى که ایـن اخـتلاف تـا ظهـور      سر جانشینى او اختلاف بوجود مى آید

  .ادامه خواهد یافت مهدى 
آنگاه که مرگ عبد االله فرا رسد، مردم در جانشینى او نسبت به هـیچکس بـه   
توافق نمى رسند و این جریان تا ظهور حضرت صاحب الامر همچنان ادامه مـى  

ى چنـد ماهـه و   یابد، عمر سلطنت هاى چندین ساله بسر آمده ، نوبـت پادشـاه  
آیا این وضع به طول مى : پرسیدم : ابوبصیر مى گوید. چندین روزه فرا مى رسد

  .هرگز: انجامد؟ فرمود
و این درگیرى بعد از کشته شدن این پادشاه عبداالله منجر بـه کشـمکش بـین    

  .قبیله هاى حجاز مى شود
رخ از جمله نشانه هاى ظهور، حادثه اى است که بین دو حرم مکـه ومدینـه   

  .مى دهد
تعصب قبیله اى میـان دو  : چه حادثه اى اتفاق مى افتد؟ فرمود: عرض کردم 

پـانزده تـن از سـران و    ! حرم بـه وجـود آمـده و شخصـى از فرزنـدان فـلان       
  .شخصیتهاى قبیله مخالف و یا از فرزندان مخالفان خود را مى کشد

شـده و شـاید   آشـکار   در این هنگام نشانه هاى ظهور حضرت مهـدى  
ماه رمضان شـنیده   23بزرگترین نشانه آن ، نداى آسمانى است ، که به نام او در 

  .مى شود
ایـن  : نزد ابوجعفر منصور بودم وى بدون مقدمه گفت : سیف بن عمیره گفت 

سیف بن عمیره بدون تردید ندا کننده اى از آسمان نام مردى از فرزندان ابوطالب 
ت شوم اى امیرمؤ منان ، این سخن را روایت مى کنید؟ فدای: گفتم . را مى خواند

آرى سوگند به آن کس که جانم در دست اوسـت آن را بـا گـوش خـود     : گفت 
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! اى امیر مؤ منان ، من تاکنون چنین حدیثى از کسـى نشـنیده ام   : گفتم . شنیدم 
اى سیف ، این سخن حق است ، زمانیکه آن امر واقع مى شود، نخسـتین  : گفت 
ه اجابت نماید ما هسـتیم ، مگـر نـه ایـن اسـت کـه آن نـدا، مـردى از         کسى ک

اسـت ؟   آیا آن مرد از فرزندان فاطمه : عموزادگان ما را مى خواند؟ گفتم 
آرى این سیف ، چنانچه این روایت را از ابوجعفر محمد بن على امام باقر : گفت 

مى گفتنـد نمـى پـذیرفتم ، امـا او     نشنیده بودم ، اگر تمام مردم روى زمین برایم 
  .است محمد بن على امام باقر 

به طور سرى بـا   طبق روایات پس از این نداى آسمانى ، حضرت مهدى 
درباره آن بزرگـوار، در  . برخى از یاران و هواداران خود ارتباط برقرار مى نماید

وى زبـانزد همگـان گشـته ، و     سراسر گیتى سخن بسیار به میان آمـده ، و نـام  
  .محبتش در دلها جاى مى گیرد

دشمنان وى از ظهور آن حضرت سخت بیمنـاك شـده ، و از ایـن رو بـراى     
در میان مردم شایع مى شـود  ...دست یافتن به او به تلاش و کوشش مى پردازند

که آن حضرت در مدینه منوره اقامت گزیده ، و حکومـت حجـاز یـا نیروهـاى     
کنترل اوضاع داخلى حجاز، و پایان دادن به کشمکش قبائـل بـا   خارجى جهت 

  .حکومت وقت لشکریان سفیانى را از سوریه به یارى مى طلبند
این سپاه وارد مدینه گشته و به هر مرد هاشمى که دست یابند او را دسـتگیر  

  .زندان مى افکننده بسیارى از آنان و شیعیان آنها را کشته و بقیه را ب. مى کنند
فیانى ، دسته اى از نیروهاى خود را روانه مدینه مى کند و آنها مردى را در س

آنجا بقتل مى رسانند و مهدى و منصور از آنجا مـى گریزنـد، و از اولاد پیـامبر    
نمـى مانـد     کوچک و بزرگ آنان دستگیر شده به گونه اى که هیچکس   

  ردد،جز اینکه دستگیر و زندانى مى گ
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نیروهاى سفیانى در تعقیب آن دو مرد از شـهر بیـرون مـى آینـد و حضـرت      
، بیمناك و نگران از آنجا خارج شـده و   همانند حضرت موسى  مهدى 

  .رهسپار مکه مى گردد
تـا  .... سپس آن حضرت در شهر مکه با بعضى از یاران خود تماس مى گیرد

خویش را در شب دهم محرم بعد از نمـاز عشـاء از   اینکه قیام و حرکت مقدس 
حرم شریف مکى آغاز مى کند آنگاه نخستین سخنرانى خود را براى مردم مکـه  
ایراد مى فرماید، که دشمنان وى سعى در ترور آن حضرت دارند، امـا یـاران آن   
حضرت با در میان گـرفتن آن بزرگـوار دشـمنان را دور و متفـرق سـاخته ، و      

  .د الحرام و سپس بر مکه تسلط مى یابندنخست بر مسج
پیـام خـود را بـه زبانهـاى      و در صبح روز دهم محرم حضـرت مهـدى   

دعوت کرده ،   مختلف به تمام جهان ابلاغ مى کند و ملل دنیا را به یارى خویش 
اعلام مى دارد که در مکه باقى خواهد ماند، تا معجـزه اى کـه جـد گرامـى اش     

وعده فرموده ، و آن فرو رفتن لشکریان سفیانى بـزمین    حضرت مصطفى 
است که براى درهم شکستن حرکت آن حضرت راهى مکه مى شوند، به وقـوع  

  .پیوندد
اما پس از اندك زمانى ، معجزه وعده دادن شده در مورد سپاه سفیانى کـه در  

  .مسیر مکه به حرکت در آمده اتفاق مى افتد
سپاه سفیانى به بیابان مدینه مى رسد خداوند آنها را در زمین فـرو مـى    چون

و اگـر تـو اى پیـامبر     : برد، و این مصداق فرموده خداى بزرگ است که فرمود
سختى حال تبهکاران را مشاهده کنى آنگاه که ترسان و هراسان گشته و هیچ از 

  عذاب آنان فروگذار نشود و از مکانى نزدیک گرفتار شوند
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  همینکه به بیابان مى رسند به زمین فرو مى روند و کسـانى کـه پیشـاپیش     
رفته اند باز مى گردند تا ببینند آن قوم چه کردند که خود نیز به سرنوشت آنـان  
دچار مى شوند و عقب ماندگان نیز از راه رسـیده و بـه آنهـا مـى پیوندنـد کـه       

  .جویاى حال آنان شوند، به همین بلا گرفتار مى شوند
آن حضرت پس از این معجزه فرو رفتن دشمنان در زمین ، با سپاه خـود کـه   
  متشکل از ده و اندى هزار تن است که از مکه رهسپار مدینه مى گردد، و پـس  

از نبردى با نیروهاى دشمن مستقر در آنجـا، مدینـه را آزاد سـاخته ، آنگـاه بـا      
  .نطقه خاتمه مى یابدآزادسازى دو حرم مکه و مدینه فتح حجاز و تسلط بر م

برخى از روایات خاطر نشان مى سازد که آن حضرت ، پس از پیـروزى بـر   
حجاز راهى جنوب ایران مى شود و در آنجا با سپاه ایران و توده هاى مـردم آن  
سامان به رهبرى خراسانى و شعیب بن صالح برمى خورد آنان با وى بیعت کرده 

بصره به پیکار مى پردازند که سـرانجام   و با همرزمى یکدیگر با قواى دشمن در
  .به پیروزى بزرگ و آشکارى دست مى یابند

وارد عراق گردیده و اوضاع داخلى آنجا را پاکسازى مى کند  سپس امام 
و با درگیرى با بقایاى نیروهاى سفیانى و گروهکهـاى متعـدد شورشـى آنهـا را     

  .شکست داده و به قتل مى رساند
ق را مرکز حکومت و کوفه را پایتخت خود قرار مى دهـد، و بـدین   آنگاه عرا

سان ، یمن ، حجاز، ایران ، عراق ، و کشورهاى خلیج فـارس یکپارچـه تحـت    
  .فرمانروائى آن حضرت در مى آید

یات یادآور ایـن معناسـت کـه نخسـتین جنگـى را کـه حضـرت مهـدى         ارو
  :از فتح عراق به آن اقدام خواهد نمود جنگ با ترکان است  پس  
   اول لواء یعقده یبعثه الى الترك فیهزمهم 
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تشکیل مى دهد لشکرى است که بـه   نخستین سپاهى که حضرت مهدى 
  .سوى ترکها گسیل داشته و آنها را شکست مى دهد

جنگ جهانى بـا رومیـان    و ظاهرا مقصود از ترکان ، روس ها است که بعد از
  .یعنى غربیها ضعیف و ناتوان مى شوند

پس از تجهیز، سپاه بزرگ قومش را راهى قدس مى گردانـد، در   و امام 
این هنگام سفیانى در برابر آن حضرت عقب نشینى مى کند تا اینکـه لشـکریان   

، و گفتگـو و  نزدیک دمشق فرود مـى آینـد    مج عذراء در  حضرت مهدى 
مذاکراتى میان آن بزرگوار و سفیانى انجام مى پذیرد، اما موضع سفیانى در مقابل 
آن حضرت ضعیف است بخصوص کـه مـوج گسـترده مردمـى بـه آن حضـرت       

به گونه اى که روایات نشان مى دهد، سفیانى مى خواهـد  . گرایش پیدا مى کنند
 ـ    ى وى و دسـتیارانش او را  قدرت را به او واگذارد، امـا حامیـان یهـودى و روم

  .سرزنش مى کنند
و سپاه وى درگیر نبردى بـزرگ مـى    آنها با بسیج نیروهاى خود با امام 

شوند، نبردى که محورهاى ساحلى آن ، از عکا در فلسطین گرفته تا انطاکیـه در  
  تا دمشق و قدس را فرا مى گیرد 1ترکیه و در داخل از طبریه

...  
خشم الهى بر نیروهاى سفیانى و یهودى و رومى فرود آمـده و  در این هنگام 

به دست مسلمانان کشته مى شوند، به گونه اى که اگـر یکـى از آنـان در پشـت     
اى مسـلمان ، در اینجـا فـردى    : صخره اى پنهان شود، آن صخره بانگ بـرآورد 

  .یهودى مخفى شده او را هلاك کن
و مسلمانان بـه ارمغـان    هدى در این لحظه ظفر و یارى خداوند بر امام م

  .آمده پیروزمندانه وارد قدس مى گردند
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غربیان مسیحى به طـور ناگهـانى مواجـه بـا شکسـت یهودیـان و نیروهـاى        
پشتیبان آنها به دست با کفایت آن حضرت مى شوند، از این رو آتش خشم آنان 

  .داعلان جنگ مى دهن برافروخته شده و علیه امام 
از آسمان به قدس فـرود آمـده و بـا سـخنان      ولى ناگاه حضرت مسیح 

  .خویش جهانیان و بویژه مسیحیان را مورد خطاب قرار مى دهد
براى جهانیان علامت و نشـانه اى اسـت کـه     فرود آمدن حضرت مسیح 

  .موجب شادى مسلمانان و ملتهاى مسیحى خواهد گردید
و غربى هـا   میان حضرت مهدى  که حضرت مسیح  به نظر مى رسد

  .وساطت نموده ، قرارداد صلحى به مدت هفت سال بین دو طرف بسته مى شود
بین شما و رومیان چهار پیمان صلح برقرار مى شود کـه چهـارمین آنهـا بـه     
. دست مردى از خاندان هرقل ، انجام مى پذیرد و هفت سال به طول مى انجامد

ایـن پیـامبر خـدا پیشـواى     : پرسید  مستور بن غیلان مردى از عبدالقیس به نام 
 ـ : مردم در آن روز چه کسى خواهد بود؟ فرمود دانم ، کـه مـردى   مهـدى از فرزن

چهل ساله بنظر مى رسد، چهره اش چون سـتاره تابـان مـى درخشـد، برگونـه      
به تن دارد همچـون   2راست او خالى وجود دارد، و در حالى که دو قباى قطوانى

مردان بنى اسرائیل جلوه مى کند، وى گنجینه هاى زمـین را اسـتخراج نمـوده و    
  .شهرى شرك آلود را آزاد مى سازد

ه در بعضى روایات آمده غربى ها پس از دو سال پیمان صلح را مى آنگونه ک
شاید انگیزه این پیمان شکنى ، ترس و وحشتى است که حضرت مسـیح  . شکنند
. در اثر ایجاد موج همبستگى مردمى در بین ملتهاى آنان بوجـود مـى آورد   

را مـورد   السلام عليهبسیارى از غربیها به آئین اسلام گرویده و حضرت مهـدى  
  .حمایت و تاءیید خویش قرار مى دهند
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لذا رومیان در یک هجوم ناگهانى با نزدیک به یک میلیون سرباز به سرزمین 
  .شام و فلسطین یورش مى آورند

آنگاه با شما پیمان شکنى نموده و با ارتشى متشکل از هشتاد لشـکر و هـر    
   ندلشکر دوازده هزار سرباز به سوى شما گسیل مى شو

و نیروهاى اسلام رویاروى آنان قرار گرفته و حضرت مسیح موضع خـود را  
اعلام داشته و پشت سر وى در قدس نماز مـى   هماهنگ با حضرت مهدى 

  .گزارد
نبرد با رومیان غربیها در همان محورهـاى نبـرد آزادى قـدس ، از عکـا تـا      

روى خواهد داد که شکسـتى سـخت    3انطاکیه ، و از دمشق تا قدس و مرج دابق
  .متوجه رومیان و پیروزى بزرگ و آشکارى نصیب مسلمانان مى گردد

پس از این کارزار دروازه هاى پیروزى جهـت فـتح نمـودن اروپـا و غـرب      
و ظاهرا بسـیارى از کشـورها   ... مسیحیت ، به روى آن حضرت گشوده مى شود

چرا که ملتها حکومتهاى خـود  به وسیله انقلاب ملتهاى خودشان فتح مى گردد، 
است سرنگون ساخته و حکومتهـاى   را که مخالف حضرت مهدى و مسیح 
  .طرفدار آن حضرت را برپا مى دارند
و در آمـدن آن تحـت فرمـانروائى آن     بعد از فـتح غـرب توسـط امـام     

السـلام  عليهحضرت ، و اسلام آوردن بیشتر مردم آن سامان ، حضرت مسـیح  

و مسلمانان برپیکر او نمـاز مـى گزارنـد، و     رحلت نموده و حضرت مهدى 
مراسم دفن و نماز خواندن بر بـدن وى را   آنطور که روایات مى گوید، امام 

آشکارا در حضور مردم انجام مى دهد، تا همچون بار اول درباره او سخن نـاروا  
ا با پارچه اى که دست بافت مادرش مریم صـدیقه  نگویند، سپس پیکر پاك او ر

  .است کفن نموده و در جوار مزار شریف در قدس به خاك مى سپارد 
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پس از فتح جهان توسط آن حضرت و یکپارچگى تمام دولتهـاى جهـان بـه    
جهت تحقق بخشیدن به اهداف الهـى   امام ... صورت یک حکومت اسلامى 

گوناگون و در میان ملتهاى جهان اقدام مى کند، و براى تعالى بخشـیدن  در ابعاد 
و شکوفائى زندگى مادى و تحقق توانگرى و رفاه همگان قیـام نمـوده و جهـت    
گسترش فرهنگ و دانش ، و بالا بردن سطح آگاهى دینى و دنیـایى مـردم مـى    

  کوشد
...  

ر دانـش مـردم   طبق برخى روایات ، میزان افزایش دانشى را که آن حضرت ب
جـزء از علـم را کـه     2است ، یعنى اضافه بـر   2به  25اضافه مى کند، به نسبت 

 27جزء دیگر را بر آن افزوده و به طور کلى دانش بشـر   25دارا بوده اند  "قبلا
  .جزء خواهد شد

هم چنانکه در زمان آن حضرت پاى ساکنان زمین به سـوى سـاکنان کـرات    
ده شدن درهاى عالم غیبت به روى این جهـان  گشوده مى شود بلکه مرحله گشو

مادى ما آغاز مى گردد، که انسانهائى از بهشت به زمین مى آیند که بـراى مـردم   
  .اعجاز آور و خارق العاده خواهد بود

بـه   و در روزگار آن حضرت و بعد از آن شمارى از پیامبران و امامـان  
اراده حـق تعـالى باشـد فرمـانروایى      زمین باز خواهند گشت و تا هر زمان کـه 

  .و این امر از نشانه هاى رستاخیز و مقدمات آن مى باشد. خواهند نمود
به نظر مى رسد که جنبش دجال ملعـون و فتنـه و آشـوب او یـک حرکـت      

 انحرافى بهره گیرى از پیشرفت علوم و حالت رفاهى باشد که در زمان امام 
ى یابد تا، دجال از روشـهاى پیشـرفته چشـمبندى ،    جامعه بشرى به آن دست م
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براى فریب جوانان پسر و دختر و زنان که بیشتر پیروان او را تشکیل مى دهنـد،  
  .استفاده مى کند

از این رو در جهان موجى از فتنه و آشوب بوجود مـى آورد کـه فریبکـارى    
وى را آشـکار  نیرنـگ هـاى    هاى او را باور مى کنند، اما حضرت مهـدى  

  .ساخته و به زندگى او و هوادارانش خاتمه مى بخشد
ــود دورنمــائى کلــى از حرکــت و انقــلاب جهــانى حضــرت مهــدى   ایــن ب

اما روزگارى که این حـوادث در آن رخ مـى دهـد، آشـکارترین     ... موعود
  :نشانه ها و رویدادهاى آن از زبان روایات چنین است

امت اسـلامى پـیش مـى آیـد و روایـات ، آن را       نخست فتنه اى است که بر
آخرین و سخت ترین فتنه ها توصیف مى کند که بر آنان وارد شده ، و با ظهـور  

  .برطرف مى گردد امام 
نکته قابل توجه این است که تمام ویژگیهاى کلى و مشروح ایـن آشـوب بـا    

آن در آغاز این قرن ،  فتنه و سلطه غربى ها و نیز کشورهاى شرقى هم پیمان با
تطبیق مى کند چه اینکه این آشوب سراسر ممالک اسلامى و تمام خانواده هـاى  

  .آنان را دربر مى گیرد
خانه اى وجود ندارد، مگر این که آن فتنه داخل آن شـده و هـیچ مسـلمانى    

  .نمى ماند مگر اینکه مورد آسیب آن واقع مى شود
جوم مى آورند، آنگونه که گرسـنگان  ملت هاى کافر برکشورهاى مسلمانان ه
  .آزمند برسفره چرب و رنگین حمله مى کنند

به هنگام آن فتنه و آشوب گروهى از غرب و گروهى از شرق آمده و برامـت  
  .من حکمرانى کنند
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این فتنه از سرزمین شام ، سرزمینى که دشمنان ما سلطه گرى استعمارى سیاه 
را کانون پرتو افکن تمدن مى نامند شـروع  خویش را از آنجا آغاز نموده ، و آن 

از   فتنه فلسطین مى شود در نتیجه آشوبى به پا مى شود که در زبان روایات به 
آن یاد شده ، آشوبى که کشور شام در اثر آن ، هم چون آب درون مشک به هم 

  .مى خورد
چون فتنه فلسطین برپا شود منطقه شام دچار آشفتگى و نابسـامانى گـردد،    

مانند بهم خوردن آب در مشک ، و آنگاه که زمان پایانش فرا رسد پایان یافته و 
   .اندکى از شما پشیمان مى شوید

  
_____________________  

  :هیار صفح
  .شهر طبریه و دریاچه معروف آن در فلسطین قرار دارد1
  .قطوان نام منطقه اى در کوفه 2
  نام منطقه اى در فلسطین اشغالى3
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  عصر ظهور

که آنـان  : روایات ، نسل ها و فرزندان مسلمان را بدین گونه توصیف مى کند
با فرهنگ این فتنه و آشوب نشو و نما مى کنند به گونه اى که از دیگر فرهنـگ  

  و فرمانروایان ستمگرى که با احکام کفر و هوا و هوس ... ها بى اطلاع مى مانند
  .ترین وضعى شکنجه مى دهندبر مسلمانان حکمرانى نموده و آنان را با بد

احادیث شریف ، به وجود آورندگان این آشوب را رومیان غربیها و ترکان که 
ظاهرا مراد از آنان روسها باشند، نام برده ، و آنگاه که حوادث بزرگـى در سـال   

رخ مى دهد، آنان نیروهاى خود را در رمله فلسـطین   ظهور حضرت مهدى 
احل ترکیه سوریه و در جزیـزه ، واقـع در مرزهـاى سـوریه     و در انطاکیه در س

  .عراق ترکیه ، مستقر مى سازند
و بـا یکـدیگر نیـز    ... زمانیکه روم و ترك روسیه و غرب  علیه شما شورش 

مخالفت و کشمکش مى نمایند و جنگ و درگیرى ها در جهان رو بـه افـزایش   
خوارج روم به انگیزه فرود مى رود، هواداران ترکان ، جهت استقرار در جزیره و 

  آمدن در رمله به حرکت در مى آیند
  .هم چنین در روایات آمده که آغاز ظهور آن بزرگوار از ایران خواهد بود

نقطه آغاز ظهور او از سوى مشرق است و چون آن هنگام فرا رسد، سـفیانى  
  .خروج مى کند

سـلمان  یعنى ، آغاز مقدمات و زمینه ظهـور آن حضـرت بدسـت طرفـداران     
فارسى ، یاران درفش هاى سیاه انجام پذیرفته و نهضت آنان به دست مـردى از  

  .قم به وجود مى آید
گروهى که گرد او . مردى از قم قیام نموده و مردم را به حق دعوت مى نماید

جمع مى شوند، دلهاشان چون پاره اى آهن محکـم و اسـتوار اسـت و آنچنـان     
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وفانهاى کارزار نمى هراسـند، و از نبـرد خسـته و    نستوه اند که از تند بادها و ط
افسرده نشده و وحشتى به دل راه نمى دهند، و همواره توکـل و اتکـاء آنهـا بـه     

  .خداوند است و فرجام نیکو از آن تقواپیشگان خواهد بود
آنان پس از بپاخاستن و به وجود آوردن انقلابشان از دشمنان خود ابرقدرتها 

به حال خود رها نموده و در امور آنها دخالت نکنند، امـا   مى خواهند که آنها را
  .آنان بر این امر اصرار دارند

حق را مى جویند، به آنان سپرده نمى شود، بار دیگر خواستار آن مى شـوند  
گرفته ، و به   با مشاهده این وضع سلاح بر دوش . دیگر بار نیز سپرده نمى گردد

نها را عملى مى نمایند ولى این بار اینان نمـى  مبارزه ادامه مى دهند تا خواسته آ
و پرچم نهضت را به دست صـاحب شـما یعنـى    .... پذیرند، تا اینکه قیام نموده 

  مى سپارند، و کشته هاى آنان شهیدان راه حق هستند حضرت مهدى 
و به گفته روایات آنها سرانجام در جنگ طـولانى خـود پیـروز گشـته و دو     

کـه یکـى خراسـانى    . وعده داده شده در بین آنان ظاهر مى شـوند شخصیتى که 
بعنوان فقیه و مرجع ، یا رهبر سیاسى ، و دیگرى شعیب بـن صـالح کـه جـوانى     
گندم گون ، با ریش کم پشت از اهالى رى ، مى باشد به عنوان فرمانـده نظـامى   

  .مى باشد
، با نیروهاى با سپردن این دو شخصیت پرچم اسلام را به حضرت مهدى 

و شـعیب بـن صـالح بـه سـمت      . خود در نهضت آن حضرت شرکت مى نمایند
  .نائل مى گردد فرماندهى کل قواى حضرت مهدى 

  عثمان سـفیانى   هم چنین روایات از حرکتى یاد مى کند که در سوریه توسط 
سـوریه و اردن  که از هواداران رومیان و هم پیمان با یهود است برپا شده و وى 

  .را یک پارچه در قلمرو حکومت خویش در مى آورد
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خروج سفیانى امرى حتمى است که از آغاز تا انجام آن پانزده ماه بـه طـول   
شش ماه آن را به جنگ و کشتار پرداخته و با به تصـرف در آوردن  . مى انجامد

  .پنج منطقه ، نه ماه کامل بر آن مناطق فرمانروائى مى کند
روایات آن مناطق پنجگانه علاوه بر سوریه و اردن ، احتمالا لبنـان   طبق گفته

  .را نیز در بر مى گیرد
این وحدت نامیمونى است که توسط سفیانى در کشور شام به وجود مى آید، 
زیرا که هدف آن ایجاد یک خط دفاعى عربـى از اسـرائیل ، و پایگـاهى بـراى     

  .مى باشد حضرت مهدى  رویاروئى با ایرانیان و زمینه سازان حکومت
از این رو سفیانى اقدام به اشغال و تصرف عراق نمـوده و نیروهـاى وى وارد   

  .عراق مى گردند
او تعداد یکصد و سى هزار نیرو را به کوفه اعزام مى نماید و آنهـا در محلـى   

فرود مى آیند، آنگاه شصت هـزار تـن از آنـان روانـه       فاروق  و   روحاء بنام 
در نخیله منزل مى کننـد، و گویـا    وفه شده و در محل مقبره حضرت هود ک

من سفیانى و یا همراه و یار او را مى بینم که در کوفـه و در زمینهـاى پهنـاور و    
سرسبز شما رحل اقامت افکند و منادى او بانگ برمى آورد که هـر فـردى سـر    

شـود، در ایـن هنگـام اسـت کـه       شیعه على را بیاورد هزار درهم به او داده مى
  .همسایه به همسایه اش حمله ور شده و مى گوید این شخص از زمره آنان است

آنگاه سفیانى را به پرکردن خلاء سیاسى که در حجاز بوجود آمـد وادار مـى   
کـه زبـانزد مـردم     نمایند و براى مبارزه و نابودى حکومت حضرت مهـدى  

  .را از مکه دارند، حکومت سفیانى را تقویت مى نمایندبوده و انتظار آغاز آن 
از این رو سفیانى سپاه خود را به حجاز گسیل داشته و نیروهـایش بـا ورود   
به شهر مدینه در آنجا دست به فساد زده و سپس آهنگ مکه مى نمایند، جـائى  
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از   پس . نهضت خویش را از آن مکان آغاز نموده است  که حضرت مهدى 
در مورد سپاه سفیانى قبـل از رسـیدن بـه مکـه       آن معجزه اى که پیامبر 

  .وعده داه است ، یعنى فرو رفتن به زمین ، رخ خواهد داد
مـى  پناهنده اى به خانه خدا پناه مى برد، آنگاه سپاهى به سـوى او فرسـتاده   

  .شود، همین که به بیابان مدینه مى رسند در زمین فرو مى روند
پس از آن سفیانى بعد از شکست از ایرانیان و یمنى ها در عراق ، و شکستى 

به واسطه معجزه فرو رفـتن در زمـین    که در حجاز به دست حضرت مهدى 
 نصیب او مى گردد، عقب نشینى مى کند و جهت رویاروئى با پیشروى امام 

که با سپاه خویش راهى دمشق و قدس مى باشد، بـه جمـع آورى و بازسـازى    
  .نیروهاى خود در داخل کشور شام مى پردازد

ز عکا تا صور و انطاکیـه در  روایات این نبرد را حماسه اى بزرگ دانسته که ا
  .ساحل دریا، و در داخل منطقه ، از دمشق تا طبریه و قدس امتداد مى یابد

در این گیرودار خشم خداوند بر سفیانى و همدستان یهودى و رومـى غربـى   
وى فرود آمده و پس از شکستى سخت و کوبنده ، سفیانى به اسارت در آمده و 

به همراهى مسلمانان وارد قـدس مـى    کشته مى شود، آنگاه حضرت مهدى 
  .گردد

هم چنانکه روایات نهضت دیگرى را که زمینه ساز حکومت آن حضرت بوده 
را سـتوده و یـارى     یمنى و در یمن پدید مى آید، یاد نموده و رهبر آن نهضت 

  :نمودن وى را بر مسلمانها واجب مى شمارد
هدایت کننده تر نیسـت پـس از    در بین پرچمها هیچ پرچمى از درفش یمنى

خروج یمنى فروش سلاح به مردم حرام است و چون خروج کند و به یـارى او  
جایز نیست هیچ مسلمانى از آن . بشتاب زیرا که درفش او درفش هدایت است 
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سرپیچى نماید که اگر چنین کند اهل آتش خواهد بود، چرا که یمنى مردم را بـه  
  .حق و راه راست فرا مى خواند

چنانکه روایات ، از ورود نیروهاى یمنى به عراق جهـت یـارى ایرانیـان در    
برابر نیروهاى سفیانى خبر مى دهد و ظاهرا وى و سپاهیانش در یـارى نمـودن   

  .در حجاز نقش مهمى را ایفا مى کنند حضرت مهدى 
ه هم چنین از نهضت مردى مصرى قبل از خروج یمانى و سفیانى به میان آمد

و جنبشى دیگر را به فرمانده ارتش مصر، و حرکتى را به قبطیـان اطـراف مصـر    
آنگاه ورود نیروهاى غربى یا مغربى را به مصر، و بـه دنبـال آن   . نسبت مى دهد

  .خروج سفیانى را در کشور شام خاطرنشان مى سازد
 ـ و نیز از روایات چنین بر مى آید که حضرت مهدى  ت براى مصر موقعی

تبلیغى خاصى در سطح جهان قرار مى دهد و آنجا را به عنوان منبـر سـخنرانى   
خویش انتخاب مى فرماید و سپس کیفیت ورود آن حضـرت و یارانشـان را بـه    

  :مصریان مى نماید
و یارانشان  وارد مصر شده و حضرت بر فراز منبر آن  آنگاه آنان مهدى 

زمین بر اثر عدل و داد رونق و نشـاط  : گوید قرار مى گیرد و با مردم سخن مى
تازه اى به خود گرفته ، و آسمان باران رحمت خود را فرو مـى بـارد، درختـان    

ساکنان خـود مـى     بارور شده و زمین گیاهان خود را مى رویاند و زینت بخش 
گردد، حیوانات وحشى به گونـه اى در آرامـش و امنیـت بسـر مـى بردنـد کـه        

دانـش در دل مـؤ   . هلى مى توانند در همه جا آسـوده بچرنـد  همچون حیوانات ا
منان آن چنان جاى گزین مى شود که هیچ مؤ منى از لحاظ علمى به برادر دینى 

 يغـ� االله � مـن سـعته آن روز، مصداق این آیه شـریفه  . اش نیاز پیدا نمى کند
  .رددخداوند همگان را از غناى بى کران خویش توانگر مى سازد آشکار مى گ
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اما در مورد کشورهاى اسلامى مغرب ، بنا به گفته روایات ، نیروهایى از آنجا 
وارد سرزمین شام و چه بسا مصر گردیده ، و برخى از آنهـا داخـل عـراق مـى     

و ماءموریتهاى آنان همچون ماءموریت نیروهاى بازدارنده عـرب و یـا   .... شوند
این نیروها در شام بـا  . خواهد بودبین المللى است که به نفع اسلام و مسلمانان ن

رویـاروى شـده و بـا     نیروهاى ایرانى و زمیه سازان دولت حضرت مهـدى  
پس از آن به سوى اردن عقب نشینى نمـوده  . یکدیگر به زد و خورد مى پردازند

و . ، و باقیمانده آن بعد از خروج سفیانى عقب نشسته و یـا بـه او مـى پیوندنـد    
ولت مصر که با قیام مردم خود روبـرو شـده ، و یـا بـه یـارى      سپس به کمک د

نیروهاى غربى که اندکى قبل از خروج و حرکت سفیانى در شام وارد سـرزمین  
  .مصر شده اند مى شتابند

خاطرنشان مى سـازد کـه    روایت مربوط به عصر و زمان ظهور حضرت 
فتنـه نمـوده و گرفتـار     یهودیان در آخرالزمـان در روى زمـین ایجـاد فسـاد و    

آنگونه که خداونـد در قـرآن آنـان را    . تکبرورزى و خود بزرگ بینى مى گردند
وصف نموده ، این خوى برترى جوئى بـه دسـت پرچمـدارانى کـه از خراسـان      

  .خروج مى نمایند نابود مى گردد
چرا که هیچ چیز نمى تواند آنان را از تصمیم خود برگرداند تا آنکـه درفـش   

  .را در قدس به اهتزاز در آورند هاى خود
و ایرانیان قومى هستند که به زودى خداونـد متعـال آنـان را علیـه یهودیـان      

  .برخواهد انگیخت
  ما بندگان نیرومندى از خود را علیه شما بر مى شورانیم

روایات ، هلاکت موعود یهودیان را که در یک وهله و یا چندین وهله پـیش  
و بعد از آن اتفاق مى افتد، مشخص ننموده ، امـا آخـرین    از ظهور حضرت 
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و سپاهیان  مرحله آن را وصف مى نماید که به دست تواناى حضرت مهدى 
  .وى که بیشتر آنها ایرانى هستند به هلاکت مى رسند

و این رویداد به صورت کارزارى بزرگ است که در آن عثمانى سفیانى حاکم 
  .ار یهودیان و رومیها و در خط مقدم دفاعى آنان قرار دادسرزمین شام در کن

نسـخه هـاى اصـلى تـورات را از درون      بنا به نقل روایات ، امام مهدى 
غارى در انطاکیه و کوهى در فلسـطین و از دریاچـه طبریـه بیـرون آورده و بـا      

ت را براى آنان استناد به آن یهودیان را محکوم نموده و نشانه و علامتها و معجزا
  .آشکار مى سازد

برخى از یهودیان که بعد از نبرد آزادى قدس جان سالم بدر برده انـد تسـلیم   
آن بزرگوار شده و کسانى که تسلیم نمى شوند از کشورهاى عربـى اخـراج مـى    

  .گردند
آنطور که از روایات استفاده مى شود، اندکى قبل از ظهور حضـرت ، جنگـى   

ترکان یعنى غربیها و روسیه رخ مى دهد که سبب آغاز آن جهانى بین رومیان و 
از ناحیه مشرق است و از پاره اى دیگر از روایات چنین برمى آیـد کـه جنـگ    

  .مزبور به صورت جنگهاى منطقه اى خواهد بود
جنگهاى زیادى در روى زمین به وقـوع مـى    در سال ظهور آن حضرت 

  .آمریکا و اروپا مى گرددپیوندند که خسارتهاى آن متوجه 
آتش جنگ در مغرب زمین همچـون شـعله ور شـدن آتـش هیـزم بسـیار        

برافروخته مى گردد، بین مردم شرق و غرب و حتى مسلمانان ایجاد اختلاف مى 
شود، و مردم در اثر هراس و وحشتى که دارند با رنج و گرفتارى سختى روبـرو  

   خواهند شد
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زیانهاى جانى و تلفات این جنـگ بعـلاوه    هم چنین روایات خبر مى دهد که
بیمارى طاعون که پیش از جنگ و پس از آن شیوع پیدا مى کنـد، بـه دو سـوم    
ساکنان زمین مى رسد، و این خسارتها به مسلمانان وارد نمـى گـردد مگـر بـه     

  .صورت غیر مستقیم
این حادثه رخ نمى دهد مگر اینکه دو سوم مردم جهان از بـین مـى رونـد،     
: وقتى دو سوم مردم از بین بروند چه کسى باقى خواهد مانـد؟ فرمـود  : دم پرسی

   آیا شما نمى خواهید جزء یک سوم باقى مانده باشید؟
پاره اى روایات ، اشاره دارد به اینکه این نبـرد در چنـد مرحلـه انجـام مـى      

و آزاد سـازى   پذیرد، و آخرین مرحله آن بعـد از ظهـور حضـرت مهـدى     
  .ز توسط آن بزرگوار و ورود او به عراق خواهد بودحجا

البته آزاد نمودن حجاز مربوط به نابسامانى و خلاء سیاسى و بحران حکومت 
  .در آن جاست که مشروح آن در فصلهاى بعدى خواهد آمد
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   آشوب گرى شرق و غرب عليه مسلما�ن

در قرآن کریم و سنت به دو معناى عام و خاص آمده ، معنى عام   فتنه  واژه 
عبارت است از هر امتحان و آزمایشى که براى انسان پیش آید، خـواه از ناحیـه   
خود انسان باشد یا از ناحیه شیطان و یـا از سـوى مـردم و خـواه از امتحـان ،      

  .سقوط نمایدکامیاب و روسفید بیرون آید و از فتنه و آشوب برهد و یا در آن 
عبارت از حوادث و پیشامدهایى است کـه مسـلمانان را در   : و معنى خاص 

و مقصـود از  . بوته امتحان قرار داده و از مرز دیانت خارج و منحرف مى سـازد 
  .هشدار داده همین معناست  آشوبهاى داخلى و خارجى که پیامبر 

آراءشان روایات متعددى را نقل نموده اند کـه  البته صحابه و تابعین با تفاوت 
  .مردم را از فتنه و آشوبهاى بعد از خود برحذر داشته است  پیامبر اکرم 

و در میان صحابه ، حذیفۀ بن یمان در علم و آگـاهى بـه روایـات فتنـه هـا      
درباره آشـوبها و حفـظ    معروف بوده ، زیرا وى در پرستش نمودن از پیامبر 

  .آن روایات اهتمام مى ورزید
از این رو بسیارى از رویات مربوط به فتنه ها را در منابعى مى یـابیم کـه بـا    

نقـل   و یا از امیرمؤ منان على   ذکر سند و نسبت به حذیفه از پیامبر 
  .حضرت نیز بوده است شده ، زیرا حذیفه از یاران خاص آن

  :چنانکه از او روایت کرده اند که مى گفت
هیچ فتنه جوئى نیست که تعدادشان به سیصد تـن برسـد مگـر اینکـه اگـر       

بخواهم نام او و پدر و محل سکونتش را تا روز قیامت یادآور شوم مى تـوانم ،  
   ته استبه من آموخ  زیرا تمام آنها را رسول گرامى 

  :و مى فرمود
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اگر تمام آنچه را که مى دانم براى شما بازگو مى کردم ، مرا تا شـب مهلـت    
   .نداده و فورى مى کشتید

توجه مسلمانان به روایات فتنه و آشوبها، به حدى بود که در نـزد بعضـى از   1
ین رو و ظهور آن بزرگوار غلبه پیدا نمود، از ا آنان به اخبار حضرت مهدى 

  فـتن   گرد آورندگان مجموعه هاى روایى ، باب ها و فصلهایى را تحت عنـوان  
و کلمه ملاحم . پیش آمدها و آشوبها تدوین نموده اند  ملاحم و فتن  آشوبها یا 

وقـوع آنهـا را     به معنى جنگها و رویدادهاى مهمى است که پیامبر اکـرم  
  .خبر داده است

الفـتن و   ده اى از راویان و دانشمندان اسلامى کتابهاى خاصى بـه نـام   لذا ع
و مانند آن تاءلیف نموده و روایات وارد شده در ایـن زمینـه را در آن     الملاحم 

  .کتابها گرد آورده اند
آنچه در این جا مهم است ، بررسى عدد فتنه هـا و آغـاز و انطبـاق آنهـا بـا      
تاریخ مسلمانان نیست بلکه مهم ، شناخت آخرین فتنـه اى اسـت کـه جملگـى     

از بین خواهد رفت ، همان فتنـه   اتفاق نظر دارند که با ظهور حضرت مهدى 
آن در طلیعه این قـرن بـر   اى که ویژگیهاى آن منطبق بر فتنه غرب است که اثر 

ملل مسلمان آشکار گشته و دشواریهاى بسیارى را به دنبال داشته است چرا کـه  
غربیان در داخل سرزمین مان با ما جنگیده و بر ثروتها و سرنوشت و امـور مـا   

در این امر دشمنان شرقى ما با آنان همکارى نموده و بخشـى  . مسلط مى گردند
درآورده و با محو موجودیت اسلام و آثار آن ، آنجا از سرزمین ما را به تصرف 

  .را در قلمرو فرمانروایى خود در مى آورند
  :و اینک نمونه هایى از روایات شریفه

  :فرمود  پیامبر اکرم 
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چهار فتنه و آشوب بر امت من وارد شده که در فتنه اول ، خون ریزى و در  
و در فتنه سوم ، خونها و اموال و زنان حلال شمرده مـى  دومى ، خونها و اموال 

چهارمین فتنه و آشوب ، کور و کر و همه گیر و هم چون حرکت کشتى در . شود
. دریاى متلاطم خواهد بود، به گونه اى که هیچ یک از مردم پناهگاهى نمى یابند

پـاى   آن فتنه از شام برخاسته و عراق را فرا مى گیرد جزیـره  را زیـر دسـت و   
خود به شدت کوبیده ، و بلا و گرفتـارى ، مـردم را ماننـد پوسـت دبـاغ خانـه       

اگـر  ! بس کنید و دست نگهدارید: گوشمال مى دهد هیچ کس قادر نیست بگوید
آن را از ناحیه اى برطرف سازند از ناحیـه اى دیگـر سـربرآورده و ظـاهر مـى      

   .گردد
  :و در روایتى آمده است2
رخ دهد، وضع شام همچون بر هـم خـوردن آب در    زمانى که فتنه فلسطین 

مشک آشفته مى شود و چون وقت پایانش فـرا رسـد، پایـان پذیرفتـه و گـروه      
   .اندکى از شما پشیمان خواهید شد

  :و در روایتى3
آن فتنه و آشوب ، شام را احاطه کرده و عراق را مى پوشـاند، و جزیـره را    

   .درهم مى کوبد
  :آمده و در روایتى دیگر چنین4
آنگاه فتنه اى پدید مى آید هر زمان صحبت از پایان آن شود، همچنان ادامه  

یافته ، به گونه اى که خانه اى نیست که آن فتنه داخـل آن نشـده ، و مسـلمانى    
نیست که سیلى آن را بر صورت خود لمس نکرده باشد تا آنکه مردى از خاندان 

   .من ظهور نماید
5  

___________________  
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  :هیار صفح
  
ابـن  4. 63ابـن حمـاد ص   3. و غیر آن  17الملاحم والفتن ص 2. 2 1نسخه خطى ابن حماد ص 1

  .10ابن حماد ص 5. 9حماد ص 
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در این روایت و بسیارى از روایات مانند آن ، پیرامون این فتنـه و آشـوب ،   
 ـ ه صفات فراوانى مشاهده مى کنیم ، که طبق این روایت ، چهارمین فتنه و به گفت

  .کل روایات ، آخرین فتنه مى باشد
  :و این ویژگیها عبارتند از

روایات آن در منابع شیعه و سنى در حد تواتر اجمالى اسـت ، یعنـى هـر    -1
چند از نظر الفاظ متفاوتند، اما راویان متعدد، آن را به یک معنى نقل نموده انـد،  

ن این اخبـار  بطوریکه اگر کسى دقت کند برایش یقین حاصل مى شود که مضمو
  .صادر شده است و اهل بیت وى   از ناحیه پیامبر 

این فتنه ، آشوبى است دامنه دار، و شامل همه اوضاع و احـوال امنیتـى ،   -2
مانند اینکه ، تمام چیزهاى حرام ، حلال . فرهنگى و اقتصادى مسلمانان مى شود

کور توصیف شـده ،    عمیاء کر و   صماء وایت دیگر و یا در ر. شمرده مى شود
کر است و سخن نمى شنود تا بتوان با گفتگو او را دور کرد، و نابیناسـت  : یعنى 

بلکه شامل همه شده ، و بر آنها منطبق . و نمى بیند که بین این و آن فرق بگذارد
رد است ، وارد هر خانه اى شده و بر شخصیت هر مسلمانى ضـربه و آسـیب وا  

مى سازد، و جامعه مسلمانان را همچون حرکت و تکان کشـتى ، کـه بـر مـوج     
  .دریاى خروشان قرار گیرد، دچار آشفتگى مى نماید

هیچ کسى در برابر خطر این فتنه نسبت به دین خود و خانواده اش و از جور 
فرمانروایان ستم پیشه و دستیاران شرقى و غربى آنان که سرپرستى امـور امـت   

  :را بر عهده مى گیرند، پناهى نمى یابد، چنانکه در این روایت آمده است اسلامى
در آن هنگام گروهى از شرق و غرب آمده و بر امت مـن فرمـانروائى مـى     
 شر و گرفتارى و نقطه شروع آن حرکت از سـرزمین شـام خواهـد بـود     3  .کنند

یعنى از شام آغاز مى گردد، به همین جهـت دشـمنان مـا آنجـا را       تطیر بالشام 
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مى نامند، بنابراین اگر کاشتن اسرائیل را در کشور شـام    آفتاب تمدن  سرزمین 
آمده یعنـى    تطیف بالشام  و در روایتى جمله . بر آن بیفزائیم چگونه خواهد بود

بـه دیگـر سـرزمینهاى    آن فتنه و آشوب شام را احاطه نموده ، و آنگاه از آنجـا  
را بر آن نهاده   فتنه فلسطین  عربى و مسلمان کشیده مى شود، بلکه روایتى نام 

  .و دشواریهاى آن بر ساکنان کشور شام بیش از دیگران متمرکز خواهد بود
راه حلها سودمند واقع نشده و این آشوب مدت طـولانى ادامـه مـى یابـد     -4

که از طریق ترمیم و اصلاح ، چاره جوئى  زیرا فتنه تمدن ، عمیق تر از آن است
شود از طرفى دیگر موج مقاومت در امت و موج دشمنى در دشمنان باعـث بـه   

  .ثمر نرسیدن راه حلها مى گردد
  :چنانکه در روایت آمده

از ناحیه اى در صدد رفع آن برنمى آئید مگر اینکه از سـوى دیگـر آشـکار     
   .مى شود

در بـین   زمینه ساز حکومت حضرت مهـدى   زیرا راه حل آن تنها با قیام
  .امت ، و سپس با ظهور آن حضرت ارواحنا فداه امکان پذیر خواهد بود

هم چنین تعداد زیادى از روایات تصریح مى کند که آن فتنه آخرین آشوب و 
و در برخى از روایات اگرچه بـه صـورت   . متصل به ظهور آن بزرگوار مى باشد

طور واضح آن را فتنه پیش از ظهور حضرت ذکر نکرده ، امـا آن  مطلق آمده و ب
و چون مقصـود همـان   . را آخرین فتنه ، و با همان ویژگیها توصیف نموده است 

  .1حمل نمود  مقید را بر   مطلق  فتنه و آشوب است ناگزیر باید 
البته برخى از ویژگیهاى اصلى این فتنـه و دیگـر خصوصـیات آن را کـه در     

دیگر آمده خواهیم آورد، چرا که این ویژگیها را نمى توان با هـیچ فتنـه   احادیث 
داخلى یا خارجى که بر امت اسلام از آغاز تا کنون رسیده برابر دانست بـه جـز   
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زیرا این آشوب با فتنه هاى داخلى صدر اسلام و زمانهاى . فتنه و آشوب غرب 
بـا جنـگ هـاى     بعد از آن و حتى آشوب گرى و کشتار و غـارت مغـول هـا و   

سال قبل آغـاز شـد، منطبـق     900صلیبى که مراحل حمله هاى تاریخى آن در 
  .نیست و از جهات مختلفى با یکدیگر متفاوتند

بـا هجـوم یـک پارچـه     . آرى بر آخرین مرحله آن جنگ که غربیها توانستند
خود به امت اسلامى ، و ورود ارتش آنها به کلیه سـرزمینهاى اسـلامى و بـا بـه     

و نابودى کشاندن آنهـا، پایگـاه هـم پیمانـان یهـودى خـود را در قلـب        سقوط 
  .مى باشد  تطبیق  کشورهاى اسلامى بکارند قابل 

  :نقل شده که فرمود  از پیامبر گرامى اسلام 
سوگند به آن کس که جانم در دست اوست ، بر امت من قومى فرمـانروایى   

آنها را کشته و اگر سکوت نمایند همه چیز آنها را مبـاح   کنند که اگر دم برآورند
مى شمرند، اموال آنان را از آن خود گردانده و با زیر پا گذاشتن نـوامیس آنهـا،   
خون آنان را ریخته ، و دلهاشان را مالامال از کینه و وحشت مى گردانند، آنـان  

گروهى از مشـرق  را پیوسته هراسان و پریشان و بیمناك مى بینى در این هنگام 
و جمعى از مغرب آمده و بر امت من فرمانروائى کنند، پس واى به حال ضعیفان 
امت من از دست آن ستم پیشگان ، و واى بر ستمگران از عذاب الهى ، چرا کـه  
آنها نه به کوچک رحم نموده ، و نه حرمت بزرگ و پیر را نگاه مى دارنـد، و از  

مشان انـدام آدمیـان ، امـا دلهایشـان دلهـاى      اندا. هیچ کارى روى گردان نیستند
این روایت ارزشمند، از ارتباط دو جانبه بین استبداد داخلـى و   2 .شیاطین است 

استعمار خارجى پرده برداشته و علت سلطه کفار شرق و غرب بر امت اسـلامى  
را، فشار ستم و تجاوز حکام داخلى بر ملتهاى مسلمان در وجود جو اختنـاق و  

  .یهاى آنان مى داندسلب آزاد
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زیرا این گونه رفتار ظالمانه ، مردم را در صدد انتقامجوئى از حاکمـان خـود   
برمى انگیزد و همین درگیرى داخلى آنها را از دفع دشمن خارجى بازداشـته ، و  
در نتیجه دشمن ، با استثمار آنان و به بهانه رهایى آنـان از چنـگ فرمانروایـان    

همانگونـه کـه   . ت کشورهاى اسلامى اقدام مى کنـد جور پیشه ، به جنگ و غار
ناپلئون به مصر حمله ور گردید، او وقتى کشتى هایش به ساحل مصـر نزدیـک   
شد نامه اى براى مصریان فرستاد و در آن اسلام را ستوده و نسبت به آن اظهـار  
علاقه و دوستى کرد و انگیزه آمدن خود را نجات و خلاصـى مصـریان از سـتم    

  .قلمداد نمود! بردگان 
این سیاست حیله گرانه را بعد از اشغال مصر نیز همچنان ادامه داد، تا جائیکه 
با پوشیدن لباس اهل مصر، خـود را مسـلمان جلـوه داده و عیـد مـیلاد پیـامبر       

  !را جشن گرفت  
بکـار  آنگاه ، انگلیس ، فرانسه ، آمریکا و روسیه نیز شیوه هـاى مشـابهى را   

گرفته و ادعا کردند که تنها به منظور آزاد کردن ملتهاى مسلمان به سرزمین آنان 
آمده اند و پیوسته جهت ادامه سلطه خود در سرزمینهاى اسـلامى و دخالـت در   

  .امور مسلمانها این ترفند را بکار مى برند
قابل توجه است که خصوصیاتى را که حدیث شریف بیـان داشـته دقیقـا بـر     

اى از فرمانروایان منطبق است که زمینه را براى سلطه شرق و غرب آماده دسته 
ساخته اند، چنانکه بر زمامداران امروز که زمینـه سـاز ادامـه چنـین سـلطه اى      

  :و این خصوصیات عبارتند از. هستند نیز قابل انطباق است 
  .جو اختناق در برابر آزادى اندیشه ، و کشته شدن به جهت یک سخن گفتن-1
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اگر سکوت کنند همه چیز آنان را مباح مى شمرند، زیرا سیاست آنهـا بـر   -2
این محور است که اگر چیزى هم درباره آنان نگویند و ساکت باشـند، بـاز هـم    

  .دست از تجاوز و تعدى نسبت به مردم بر نخواهند داشت
غارت و چپاول ثروتهـاى سـرزمینهاى اسـلامى از پایـه هـاى سیاسـت       -3

متجاوز بوده و به نحوى که گویى اموال مسلمانان ملک موروثى آنهـا  زمامداران 
  .و خانواده هاى خود و منافقان متملق و دربارى آنان است

پایمال نمودن حرمت مسلمانان که شامل تجـاوز بـه خونهـا و ارزشـهاى     -4
  .انسانى و آزادیها و اموال و هتک آبرو و حیثیت و نوامیس آنها مى گردد

سانى که علیه آنان سخن مى گویند و غیر آنان را، کـه مـى   ریختن خون ک-5
   .پروردگار ما االله است گویند 

دلهاى مسلمانان را آکنده از کینـه و وحشـت نمـوده ، یعنـى کینـه ورزى      -6
نسبت به زمامدار ستم پیشه و یا اینکه جور و ستم ، چنین کینه توزى را در جان 

  .ورانندمسلمانان نسبت به برخى از خودشان مى پر
  :درباره آنها فرمود  اما آن شرقى و غربى هایى که پیامبر 

در آن هنگام گروهى از مشرق و جمعـى از مغـرب آمـده و بـر امـت مـن        
   .فرمانروائى مى کنند

جز بر روسها و غربى ها که بـا فرصـت طلبـى از سـتم فرمانروایـان جـور،       
اخـت و تـاز قـرار داده ، و زمـام امـور آنهـا را       سرزمینهاى مسلمانان را مورد ت

  .همچنان به دست مى گیرند، منطبق نمى گردد
گاهى گفته مى شود، ممکن است مراد از گروهى که از مشرق و مغـرب مـى   
آیند، حرکت عباسیان باشد که از شرق دولت اسلامى آمدند و حرکت فاطمى ها 

  .یان اموى بوده استکه از غرب آن آمدند، و این در پى ستم فرمانروا
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و یا اینکه گفته مى شود احتمال دارد مقصود از آنان ، هجوم مغولان باشد که 
از ناحیه شرق به وقوع پیوسته و یا جنگ صـلیبى کـه در نتیجـه جـور و سـتم      

  .عباسیان از غرب بوجود آمده است
اما از ظاهر روایت چنین بر مى آید که آنها گروهى غیرمسلمانند که بر امـور  
مسلمانان مسلط مى شوند از این رو بر عباسیان و فاطمیان منطبق نمـى گـردد،   

زیـرا  . چنانکه بر حمله مغولان و جنگهاى صلیبى گذشته نیز قابل انطباق نیست 
تسلط غربى ها بر مسلمانان به سبب این تهاجمات نبوده بلکه آنهـا حکومتهـاى   

  .آنجا بسر مى برندکوچکى را در سواحل سرزمین شام تاءسیس نموده و در 
و اقوام مغول مدتى کوتاه بر مسلمانان حکمرانى نموده ، سپس باقیمانده آنـان  

  .در سرزمین ما اسلام آورده و در امت اسلامى هضم و ذوب گردیدند
و مهم تر از آن اینکه استیلاى مغول ، و جنگ هاى تاریخى صلیبى به ظهـور  

الیکه چیرگى و تسلط غربى ها و فتنـه  منتهى نگردید، در ح حضرت مهدى 
  .و آشوب آنها طبق دیگر روایات با ظهور آن حضرت پایان مى پذیرد

بنابراین انطباق کار آنان منحصرا بر شرقى ها و غربى هاى امـروز اسـت کـه    
عبارت از روسها و اروپائیها و آمریکائیان اند، خصوصا با توجـه بـه ویژگیهـاى    

  .ز شخصیتها و سیاستهاى آنان ذکر گردیده استدقیقى که در پایان حدیث ا
به هر حال آنان وارثان شرقى مغولان ، و صلیبى هاى غربى اند، زیـرا بنـابر   
قول پسندیده تر، در روایات ، از روسها تعبیر بـه ترکهـا شـده و غربیـان همـان      

  .رومیان مى باشند که به زودى با آن آشنا خواهیم شد
  :نقل شده که فرمودند  از پیامبر 

جریان امر شما همچنان ادامه مى یابد تا اینکـه فرزنـدانى در دوران فتنـه و     
ستم متولد شوند که جز آشوب چیزى نشناسند، و زمین چنان آکنـده از سـتم و   
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بیداد شود که هیچ کس جراءت ندارد خدا را بخواند، آنگاه خداوند مـردى را از  
انگیزد، تا زمین را از عدل و داد پرسازد، آنگونـه کـه از    ذریه و عترت من برمى

این حدیث شریف نشانگر این است که فتنه و آشوب  3 ظلم و ستم پر شده است 
اءخیر در نسلها ادامه مى یابد، تا نسلى از فرزندان مسلمانان متولد گردد که هیچ 

و سـتم   اندیشه اى جز اندیشه منحرف از دین و هیچ سیاستى جز سیاست جـور 
و این تعبیر دقیقى است از فضاى فرهنگ غربى و سیاست حکومت هاى . ندارند

سلطه گر آنها بر سرزمینهاى ما، که کودك مسلمان در سایه شوم آن فرهنگ نشو 
مگـر  . و نما کرده ، و از فضاى اسلامى و فرهنگ و عدالت آن بى اطلاع اسـت  

  .انحراف را فراهم سازد کسى را که خداوند وسیله هدایت و نگهدارى او از
  :که فرمود  و معنى سخن پیامبر 

  االله  زمین آن چنان از ستم و جور آکنـده شـود کـه کسـى قـادر بـر گفـتن         
   .نباشد

این است که قوانین ظالمانه و سیاستهاى ستمگران و جورپیشگان ، تمام نقاط 
و این ماجرایى اسـت کـه بعـد از هجـوم و     . و زوایاى زندگى را در بر مى گیرد

سلطه غربیان بوجود آمده ، زیرا قبل از استیلاى آنان در برخى از مقاطع زمـانى  
ن وجود نداشت ، اما بعد از و در بعضى مناطق ، جور و بیداد در زندگى مسلمانا

حمله و چیره شدن آشوب غرب و سلطه گرى فرمانروایان ستم پیشـه تـازه بـه    
دوران رسیده ، رفته رفته سیاست ظالمانه آنها بر تمام سـرزمینها و مراکـز سـایه    

به گونه اى صداى مسلمانان را در سینه ها خفـه کردنـد کـه کسـى نمـى      . افکند
پروردگار ما خداست و یا اینکـه  : از نموده و بگویدتوانست مسلمانى خود را ابر

ما خواستار پیاده نمودن احکام اسلام هستیم ، و خداوند به ما دستور مـى دهـد   
که از ستم و بیداد پرهیز نموده و علیه آن قیام نمائیم ، و یا اینکـه بگویـد حکـم    
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کار بر کنـار   خداوند درباره این فرمانروا اینگونه است که باید کشته شود و یا از
گردد، و یا بگوید حکم خدا درباره این قانون این اسـت کـه بایـد در برابـر آن     

  .ایستاد و آنرا دگرگون ساخت
معنى این گفته این نیست که کسى نمى تواند به طور کلى نام خدا را بر زبـان  
آورد، چنانکه برخى چنین تصور نموده اند، زیرا چیزى که کفـار و سـتمگران و   

و حتى بى دین ها را برانگیخته و به خشـم مـى آورد همانـا یـاد و نـام      جباران 
  .خداوند است هنگامیکه با کفر و ستم پیشگى و سلطه آنان اصطکاك پیدا نماید

  :و در روایتى آمده است
   .به طورى که کسى نمى تواند لااله الا االله بگوید 

انـد یکتـائى و   پر واضح است که مراد از این گفته این است که کسى نمـى تو 
فرمانروائى خدا را اعلان نموده و حکومت کردن کافران و سـتمگران را کـه بـه    

  .قانون خداى عزوجل فرمانروائى نمى کنند، رد نماید
  :نقل شده که فرمود از امیرمؤ منان 

حکومت اهل بیت پیامبر شما که داراى علامـات و نشـانه هـایى اسـت در      
از جمله زمانیکه رومیان و ترکـان ، دیگـران را علیـه    ... یدآخرالزمان پدید مى آ

و ترکها با رومیان به مخالفت برخاسـته ،  ... شما بشورانند، و نیروها بسیج گردند
روشن اسـت کـه سـخن امـام      4 .و جنگ و درگیرى در روى زمین افزایش یابد

ش علیـه  درباره فتنه و آشـوب رومیـان و ترکهـا و حرکـت آنـان در یـور       
  .مى باشد سرزمینهاى اسلامى ما از نشانه هاى حضرت مهدى 

در متن روایت تعبیرى اسـت دقیـق ، یعنـى آنـان بـه        استئثارت  و عبارت 
منظور سلطه یافتن و استثمار سرزمین هاى اسلامى ما، دست بـه تحرکـاتى مـى    

ترکهـا و     یتخـاف التـرك والـروم     همچنین عبـادت  . زنند که خوى آنهاست 
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این کشمکش و اختلاف آنهـا، بـا آنکـه بـا       رومیان با هم اختلاف پیدا مى کنند
یکدیگر هم پیمان بوده اند، بر سر تقسیم و سلطه یافتن در قلمرو نفوذشـان مـى   

  .باشد
اما در همان حال ، در دشمنى با ما متحد گشته و در شوراندن مردم علیه مـا  

امر نشان مى دهـد، بـا یکـدیگر همکـارى مـى      و تجهیز نیروها چنانکه واقعیت 
  .نمایند
  جنگ و درگیرى در زمین فزونـى مـى یابـد      و تکثر الحروب فى الارض  

چنانکه مى بینیم قاره اى خالى از جنگ و ستیزها نیست ، و هیچ جنگى آرامش 
نمى یابد، مگر اینکه جنگ دیگرى آغاز مى گردد، همـه اینهـا بـه سـبب انتقـام      
جوئى هاى رومیان و ترکان و مخالفت آنـان بـا یکـدیگر اسـت ، و پشـتیبانان      

و . جنگ ها مى باشـند یهودى آنان که هر زمان و هر کجا که بتوانند آتش افروز 
  .به زودى مراد از روم و ترك بیان خواهد شد

  :نقل شده که فرمود از حضرت على 
اى مردم آنچه مى خواهید از من بپرسید، پیش از آنکه مرا از دسـت بدهیـد    

از آنکه فتنه و   زیرا که دانش فراونى در سینه دارم ، و سؤ ال نمائید از من پیش 
شترى که در اثر رم کردن مهارش زیر سم او قرار گیرد و بر تـرس و   فساد مانند

اضطرابش افزوده شود، سرزمین شما را بعد از مرگ و حیاتش پایمـال نمـوده و   
سایه شوم خود را بر آن بگستراند و یا آتشى از غربى که در هیزمـى خشـک و   

. و انتقـامجوئى   واى بـر او از خونخـواهى  . انبوه افتد، با فریاد بلند بانگ برآورد
وقتى گردش چرخ روزگار طولانى شود، مى گوئید مرده و یا به هلاکت رسیده ، 
و اگر زنده است ، پس به کجا رفته ، در این هنگام است که معنى حقیقى این آیه 

ْ�وَالٍ وَ  (.ها مصداق پیدا مى کند
َ
مْدَدْناَُ�م بأِ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ َ��َِ� ُ�م� ردََدْناَ لَُ�مُ الْكَر�
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ْ�َ�َ نفَِ�ً 
َ
سپس پیروزى بر آنان را به شما برگردانیم و با مـال و   ) اوجََعَلنَْاُ�مْ أ

و ایـن    .فرزندان شما را یارى نموده و تعداد شما را از آنان فزونـى بخشـیدیم   
در ایـن روایـت از    حضـرت امیـر    5 .داراى علائم و نشانه هایى مى باشـد 

هلاکت و نابودى گسترده غرب با عبارت در هیزم خشـک و فـراوان  و بسـیار    
قابل اشتعال سخن به میان آورده اند، سبب این نبرد فتنه اى است کـه در منطقـه   
شرق پدید مى آید، و یا به علت جنگ افروزى ترکان شرقى ، یعنى روسها، علیه 

بوط به آن در زمره روایات جنگ جهـانى  رومیان است به زودى بیان روایت مر
مـى   که وقوع آن طبقه گفته احادیث و نظر ما در سال ظهور حضرت مهدى 

  .باشد، خواهد آمد
  :نقل شده که فرمود  و نیز از پیامبر 

در آخرالزمان بر امت من بلاى سختى از ناحیه سلطان آنان برسد کـه از آن   
و گرفتارى سخت تر شنیده نشده ، بگونه اى که زمین پهناور بر آنـان تنـگ    بلا

آید، و به اندازه اى زمین آکنده از ستم و جور شود که مؤ من جهت پناه بردن از 
تا اینکه خداوند مردى از خاندان مرا بر انگیزد . ظلم و ستم ، جایگاهى نمى یابد

م و ستم پر گردیده بـوده ، سرشـار   و زمین را از قسط و عدل ، آنگونه که از ظل
ساکنان آسمان و زمین از وى خشنود گردیده و زمـین ذخـائر خـود را    . گرداند

به نقـل از حذیفـۀ    6 برمى آورد و آسمان از ریزش باران رحمت دریغ نمى ورزد
  :مى گوید  بن یمان ، پیامبر 

که مسلمانها را کشته و آنها را از  واى بر این امت از دست پادشاهان ستم گر 
خانه و دیارشان آواره مى گردانند مگر کسى که به اطاعت آنها تـن در دهـد در   

و . آن زمان مؤ من با تقوى به زبان با آنان سازگار و به دل از آنان گریزان است 
چون خداوند متعال اراده فرماید عزت اسلام را بازگرداند، پشـت هـر سـتم گـر     
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بخواهد تواناست ، هـم اوسـت کـه     هرا مى شکند، و او بر هر کارى ک ستیزه جو
وضع امت اسلامى را پس از تباهى سر و سامان بخشیده و اصلاح مى کنـد، اى  

اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقى نمانده باشد، خداونـد آن روز را  : حذیفه 
ن فرمانروایى کنـد  آن قدر طولانى گرداند که مردى از خاندان من بیاید و بر جها

 و اسلام را آشکار سازد، و خدا خلف وعده نمى کند و او بر هر چیزى تواناست 
  :و از آن بزرگوار است که فرمود 7

___________________  
  :یار صفحۀ

یعنى جایى که داراى آن قیـد باشـد،     مقید یعنى جایى که قید قبل از ظهور را نداشته ، و   مطلق 1
  .بر مقید آن فتنه را همان فتنه قبل از ظهور مى دانیم لذا با حمل مطلق 

  .، بنقل از روضۀ الواعظین 25بشارة الاسلام ص 2
  .68ص  51بحار ج 3
  .208ص  52بحار ج 4
  .273 272ص  52بحار ج 5
  .، از عقدرالدرر سلمى 28بشارة الاسلام ص 6
  .به نقل از ینابیع المودة  29بشارة الاسلام ص 7
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تها علیه شـما یکـدیگر را فـرا خواننـد، بسـان فراخوانـدن       نزدیک است ام  
هر چند شما از نظر عدد بسیارید، اما همچون خاشـاك  . خورندگان بر سر سفره 

بر روى سیل مى باشید، خداوند هیبت و شکوه شما را از دل دشمنانتان برداشته 
ل شـما  ، و در اثر علاقه مندى به دنیا و بیزارى از مرگ ، ضعف و سستى را به د

اینها روایاتى روشن و رسا بود که نور نبوت بر آنها تابیده و نشانگر  1 .مى افکند
اوضاع و احوال امت اسلامى با زمامداران ستمگر و با دشمنان سـلطه گـر آنـان    

  .را مژده مى دهند است و فرج ظهور حضرت مهدى 
  :و نیز از او نقل شده که فرمود

ه به آنها نزدیک است ، بالها، چیست آن بالها؟، بادى واى بر عرب از شرى ک 
که وزش آن نابودکننده است و بادى که وزش آن برانگیزاننده است و بـادى کـه   
وزش آن سستى آور اسـت ، واى بـر آنهـا از کشـتار سـریع و مـرگ آنـى ، و        

ممکـن   2 گرسنگى دردناك ، بلا و گرفتارى بر سر آنان فرو ریزد فرو ریختنـى  
است مراد از بالها هواپیما باشد که همچون باد سـریع و آرام مـى آیـد و سـبب     
کشتار زیاد، و باعث مرگ و میر آنى مى گردد و یا اینکه بادى است که از مـوج  

هم چنانکه احتمال دارد که ایـن بالهـا   . بمب هاى قوى و ضعیف ناشى مى گردد
بـا   ار حضـرت مهـدى   همان است که بیان آن در روایت مربـوط بـه کـارز   

سفیانى و اعراب طرفدار یهودیان و رومیان در معرکه آزادى قـدس آمـده ، چـه    
  :اینکه در نسخه خطى ابن حماد چنین آمده

آنگاه خداوند، باد و پرندگانى را بر رومیان مسلط مى گرداند، که بـا بالهـاى    
شـان نابینـا گشـته و    خود بر گونه هاى آنان آنچنان ضربه مى زنند کـه چشمهای 

و نیـز ممکـن اسـت بالهـاى      3 .زمین شکافته شده و آنها را در خود فرو مى برد
پرندگان حقیقى همچون ابابیل پرستو باشد و یا جنگ افزارهایى ماننـد هواپیمـا   
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آنها را بکـار مـى بـرد، و بـه رودى بیـان آن در بحـث        که حضرت مهدى 
  .کت ظهور خواهد آمدرزمگاه بزرگ قدس و در بخش حر

  :نقل شده که فرمود  از پیامبر اکرم 
مشرکان ، مسلمانان را به خدمت خویش گمـارده و آنـان را در شـهرها بـه      

این بـلا  . فروش مى رسانند، و هیچ نیکوکار و بدکارى از این عمل پروائى ندارد
شود که همه ناامید و ماءیوس  و گرفتارى آن چنان گریبان گیر مردم آن روزگار

و بدبین شده و تصور کنند که گشایشى بر آنان نیست ، که در این هنگام خداوند 
مردى از پاکان عترت من و از نیاکان ذریه ام برانگیزد، مردى عادل ، خجسـته و  
پاکیزه که ذره اى از دستورات اسلام  را فروگذار نمى کند و خداوند دین و قرآن 

مسلمانان را بوسیله او عزت و سربلندى بخشیده و شـرك و مشـرکین   ، اسلام و 
را ذلیل و زبون مى گرداند، وى پیوسته در حالت پروا از خداسـت و در اجـراى   
حکم خداوند فریب خویشاوند را نمى خورد، سنگ بر روى سنگ نگذاشـته ، و  

انه نزند عمارتى براى خویش بنا نمى کند، در زمان فرمانروایى خود بر کسى تازی
مگر جهت اجراى حد شرعى ، خداوند متعال تمام بدعت ها را بوسیله او محو و 
نابود ساخته و تمام فتنه ها را از بین مى برد و در هر حقى به وسیله او گشـوده  
مى شود و درهاى باطل را مى بندد و خداوند مسلمانان دربند را هر کجا که بسر 

این روایتى است که حالت دردناك به  4 رداندبرند توسط او به دیارشان باز مى گ
ضعف کشیدن مسـلمانان ، و خریـد و فـروش آنـان و اسارتشـان را در دیگـر       
سرزمین ها ترسیم مى نماید، و این حالت تنها به زمان مـا و مسـلمانانى کـه بـا     
حقارت کارکنان و خدمتگزاران مشرکان اند منحصـر نمـى گـردد، بلکـه شـامل      

ى مسلمان و بیـرون رانـدن آنهـا از سـرزمین هایشـان و بـه       معامله بر سر ملتها
  .اسارت درآمدن آنان توسط مشرکان نیز مى شود
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سپس این روایت خاطر نشان مى سازد که در حالـت یـاءس و درمانـدگى ،    
  .ناگاه منجى عالم بشریت حضرت مهدى ارواحنا فداه ظهور مى کند
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  روميان و نقش آ�ن در زمان ظهور

، منظور از روم در روایات مربوط به آخر الزمان و ظهور حضرت مهدى  
ملل اروپائى و قرنهاى اخیر، گسترش آنان در امریکا مى باشد، که فرزنـدان روم  

  .و وارثان امپراطورى تاریخى رومیان هستند
رومیانى که خداوند متعال سوره اى دربـاره آنـان نـازل    : گاهى گفته مى شود

و مسلمانان بعدها با آنان پیکار نمودند ، غیـر از اینـان     وده و پیامبر فرم
در ایتالیـا و    رم  زیرا آنان بیزانس ها بودند که پایتخت آنان ابتدا شـهر  . هستند

سال پیش آن را فتح  500سپس شهر قسطنطنیه گردید تا اینکه مسلمانان حدود 
  .نامیدند و مردم آن را استانبول تلفظ نمودند  اسلامبول  نموده و 

صحیح است که رومیان هنگـام نـزول سـوره مبارکـه روم و صـدور      : پاسخ 
. روایات درباره آنان که از طرفداران امپراطورى روم یا بیزانس معـروف  بودنـد  

امام غربى هاى امروز افرادى غیر آنها نیستند ، بلکه ادامه سیاست و تمدن آنهـا  
و ملتهاى فرانسه و بریتانیـا و  .. آمد و بخشى از آنان شمرده مى شوند به حساب

آلمان و غیر آن ، از لحاظ فرهنگ و سیاست و دین ، ارکان حقیقى امپراطـورى  
و این که آنها در آن زمان مناطق تحت نفوذ روم و مستعمرات آن  . روم مى باشند

  .نامیده مى شدند، این حقیقت را نفى نمى کند
هزار سـال پایتخـت شـان رم و     2داران بیزانس رومى خود به مدت بلکه سر

قسطنطنیه بود در حالى که همه آنان از نژاد ایتالیـائى و ریشـه واحـدى نبودنـد،     
بلکه از ریشه و نژادهاى متعدد اروپائى بودند و بعـد از آنکـه یونـان جزئـى از     

  .مى خوردندامپراطورى روم گردید، گاهى در میان آنان یونانیان نیز بچشم 
و شاید به همین دلیل باشد که وقتى امپراطورى تقلیدى روم به ضعف گرائیـد  
و در قسطنطنیه و پیرامون آن محدود گردید و در محاصـره دریـائى از ملتهـاى    
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مسلمان قرار گرفت ، اروپائیان به ادعاى میراث خوارى به پا خاسته ، وعـده اى  
  .سزار نامیدنداز سران کشور آلمان و غیر آن را، قیصر 

این نوع تغییر و تحول در امپراطورى ها و دولتها امرى طبیعى است ، چرا که 
حکومت از کشورى به کشور دیگر و از ملتى به ملت دیگر انتقـال مـى یابـد، و    

  .این با باقى ماندن نام و خصوصیتهاى اصلى آن منافات ندارد
بنـى   به تعبیـر عـرب هـا     بنابراین ، روایات شریفه اى که از آینده رومیان یا

ایتالیـائى ،    زرد پوستان  خبر مى دهد، مرادشـان فقـط رومیـان بیـزانس       اصفر
  .ملل و قبیله هاى فرنگى و سایر قبایل وابسته به آنها نیست منهاى

به همین دلیل مسلمانان در کتابهاى تاریخى خود از آنها به رومیـان و گـاهى   
حال به همه آنهـا رومـى گفتـه ، و آن را بـه      فرنگیها تعبیر مى کنند امام در عین

  .جمع مى بندند  اءروام  صورت 
و سوره کهف آیـه   32و  31علاوه بر آن ، آنچه از سوره مبارکه روم ، آیات 

و غیر آن درباره شرك آنان نسبت به خداوند متعال و احـزاب و   21و  12هاى 
ملتهـا و احـزاب مـدعى    پیروان آنها استفاده مى شود این است که مراد از آنـان  

و روشـن اسـت کـه رهبـرى ملتهـاى      . مى باشند پیروى از حضرت مسیح 
مسیحى به دست رومیان ایتالیائى و قسطنطنیه بوده سپس غربیها از آنان به ارث 

  .برده اند
نام روم در بسیارى از روایات زمان ظهور آمده از جمله روایات مربـوط بـه   

  .آنان بر مسلمانان ، که قبلا گذشتفتنه و آشوب و تسلط 
و روایات دیگرى درباره حرکت ناوگانهاى جنگى آنها به سـواحل سـرزمین   

  .، وجود دارد هاى عربى ، اندکى پیش از ظهور حضرت مهدى 
  :نقل شده که فرمودند از امام صادق 
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مـرگ اسـت و   وقتى که در سرزمین شام بلوایى را مشاهده نمـودى ، پـس    
کـه  . مردن ، تا آنکه غربیان به تحرك آمده و روانـه سـرزمینهاى عربـى گردنـد    

و فتنه و آشوب شام در روایات مربـوط بـه    5 .حوادثى بین آنان رخ خواهد داد
زمان ظهور به مرحله کشمکشهائى که در سرزمین شام بعد از آشوب و اسـتیلاى  

بنـى   به ایـن معنـى کـه    .. گردداجانب بر امت اسلامى واقع مى شود اطلاق مى 
خود را ناگزیر از دخالت مستقیم نظامى مى بینند، بعـد از آن کـه     غربیها   اصفر

به واسطه پایدارى مردم آن سامان و امـواج سیاسـى موجـود و درگیـر آن ، از     
تسلط بر منطقه پیرامون فلسطین ناتوان گشته و دخالت نظامى آنها در آینـده بـا   

  .کشورهاى عربى مواجه خواهد شدمقاومت مسلمانان 
  :روایت شده که فرمود از امیر مؤ منان 

در ماه رمضان به هنگام صبح از ناحیه مشرق ندا دهنده اى بانگ برمى آورد  
اى اهل ایمان گردهم آیید و از ناحیه مغرب پس از ناپدید شدن شفق ، نـدا  : که 

و رومیان بـه سـاحل   ... م جمع شویداى اهل باطل گرد ه: کننده اى ندا سر دهد
دریا نزدیک غار اصحاب کهف روى آورده و خداوند آن جوانان را با سگ شان 
از غارشان برمى انگیزد، در بین آنان دو مرد بنام ملیخا، و خملاها بوده کـه ایـن   

و شاید این جنبش نظامى ادامه  6 .خواهند بود دو تسلیم اوامر حضرت قائم 
گذشته و یا همان حرکت باشد، و روایت گویاى این است که آن جریـان   حرکت

نزدیک حرکت ظهور آن حضرت خواهد بود که چرا که حوادث ، پـى در پـى و   
به دنبال نداى آسمانى در ماه رمضان بوجود آمده و تا محرم ادامـه مـى یابـد، و    

  .نددظهور آن بزرگوار در شب دهم و روز دهم ماه محرم به وقوع مى پیو
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از برخى روایات چنین استفاده مى شود که نیروهاى غربى آهنـگ سـرزمین   
شام کرده و در عکا و صور، و طبق این روایت نزدیک غار اصحاب کهف ، یعنى 

  .در انطاکیه از ناحیه ساحل سوریه ترکیه ، فرود مى آیند
 درباره جوانان اصحاب کهف روایاتى وارد شده که خداوند متعال آنـان را در 

آخرالزمان ظاهر مى نماید تا براى مردم علامت و نشـانه اى بـوده ، و از یـاران    
باشند و ما آن را در بحث پیرامون ، یاران آن حضرت یـاد   حضرت مهدى 

فلسفه ظاهر شدن آنان به هنگام فرود آمدن نیروهاى غربـى در آن  . خواهیم کرد
راى مسیحیان باشند، زیرا طبق برهه حساس ، این است که معجزه اى خصوصا ب

نسخه هاى اصلى تـورات و انجیـل را از    نقل روایات یاران حضرت مهدى 
غار انطاکیه بیرون آورده و به وسیله آن با رومى ها و یهودیان به بحث و گفتگـو  
مى پردازند، احتمال دارد این غار، همان غار معروف اصحاب کهـف و یـا غـار    

  .دیگرى باشد
  :که فرمودند نقل از جابر جعفى ، امام باقر  به
در آن : شورشیان روم بزودى روى آورده و در رمله فرود مى آیند، اى جابر 

البته ممکـن   7 .سال ، در سراسر زمین از ناحیه غرب اختلاف فراوان وجود دارد
ه به همین است این شورشگران ، مزدوران غربى ، داوطلبان نبرد با یهود باشند ک

منظور در رمله فلسطین فرود مى آینـد، و ظـاهرا مـراد از اخـتلاف مـذکور در      
روایت از ناحیه مغرب زمین و یا غرب ، همان غرب سرزمینهاى اسلامى باشـد،  
چرا که بعد از آن بیان مى کند که اولین حادثه اى که به شـام یـم رسـد خـراب     

  .ى ها باشدشدن آن است و احتمالا خرابى آنجا به سبب غرب
و آنچه را که در این زمینه قابل توجه است ، مطالبى است کـه از اهـل بیـت    

  .، در تفسیر اوائل سوره مبارکه روم وارد شده است 
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سوگند به این حروف الف ، لام ، میم  رومیان غالـب گردیدنـد، در نزدیـک     
گردنـد، در انـدك    ترین سرزمین و اینان بعد از مغلوب شدن به زودى غالب مى

سالى اءمر از آن خداوند است از پیش و آینـده و آن روز ایمـان آورنـدگان بـه     
یارى خدا چنین شاد مى گردند هم اوست که هـر کسـى را کـه خواهـد یـارى      

 روایت شده که آن حضرت  از امام باقر  8 فرماید، و اوست غالب و مهربان 

در آیه شریفه ، بـه ظهـور حضـرت مهـدى        یارى خداوند را نسبت به مؤ منین
تفسیر نموده اند، و گویا خداونـد آن حضـرت را بـر رومیـان پیـروز مـى        

  .9گرداند
از جمله روایات دیگر در این زمینه ، روایات مربوط به فرود آمدن حضـرت  

و دعوت نمودن آن حضـرت مسـیحیان را بـه اسـلام و پیـروى از       عیسى 
  :است که این فرموده خداوند را روشن مى سازد حضرت مهدى 

همه اهل کتاب   10 نشانه اى است از علامتهاى قیامت  حضرت عیسى  
 11 ت قبل از مردنش به او ایمان مى آورند، و او در روز رستاخیز گواه بر آنهاس ـ

یعنى آن بزرگوار یکى از علائم رستاخیز بوده و هنگامى که خداوند او را به دنیا 
را   فرود آورد، تمام نصارى و یهود به او ایمان آورده و خـود و معجـزه هـایش    

  .قبل از آنکه از دنیا رحلت کند، مى بینند
و  بوسـیله حضـرت مهـدى     و در روایت آمـده اسـت کـه عیسـى     

  .12معجزاتى که خداوند در اختیار او نهاده با رومیان بحث و مناظره مى کند
آن حضرت پس از معجزه فرود آمـدنش از آسـمان ، در دگرگـونى اوضـاع     
سیاسى و شورانیدن ملتهاى غربى بر ضد فرمانروایانشان ، نقش مهـم و اساسـى   

بیـان آن خـواهیم   خواهد داشت ، که در جریـان فـرود آمـدن آن بزرگـوار بـه      
  .پرداخت
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از جمله روایات مورد بحث ، احادیث مربوط به آتش بس میان مسـلمانان و  
رومیان مى باشد که حضرت ، قرارداد عدم تجاوز را با آنان امضاء خواهد نمود، 

انطاکیـه    ظاهرا این پیمان بعد از نبرد بزرگ قدس است که در مثلث عکا قـدس  
سفیانى با پشتیبانى یهود و رومیان رخ مى دهد  بین سپاه آن حضرت و لشکریان

و بعد از پیروزى حضرت مهدى و ورودش بـه قـدس و فـرود آمـدن حضـرت      
  .خواهد بود عیسى 

  در ایـن درگیـرى و نبـرد نقـش      به نظر مى رسد کـه حضـرت مسـیح    
خـواهیم  وساطت و میانجى گرى را بر عهده خواهد داشت ، که درباره آن سخن 

  :نقل شده که فرمود  گفت ، از پیامبر 
از جملـه فتنـه و   ... پیش از رستاخیز شش حادثه را متذکر باش ! اى عوف  

آشوبى را که خانه اى از عرب خالى از آن فتنه نخواهد بود، میـان شـما و بنـى    
نمـوده ، و بـا    اصفر غربیها صلحى برقرار مى گردد، سپس با شما پیمان شـکنى 

هزار سرباز مى باشد به شـما حملـه ور    12هشتاد لشکر که هر یک متشکل از 
  :همچنین از آن حضرت روایت شده که فرمودند 13 .مى شوند

بین شما و رومیان چهار پیمان صلح بسته مى شود، کـه چهـارمین آنهـا بـه      
افت ، در دست مردى از خاندان هرقل است که چند سال دو سال  دوام خواهد ی

در آن روز پیشواى : این هنگام مردى از عبدالقیس به نام سؤ ددبن غیلان پرسید
در برخى از روایات مـدت   14 .مهدى از فرزندانم : مردم کیست ؟ حضرت فرمود

پیمان نامه صلح هفت سال ذکـر شـده ، امـا غربـى هـا تنهـا پـس از دو سـال         
هم زده و با سپاهى که متشـکل  عهدشکنى نموده و پیمان خود را با مسلمانان بر 
پرچم در سواحل فلسطین و  80از قریب به یک میلیون سرباز مى باشد با حمل 

  .سرزمین شام ، با مسلمانان درگیر مى شوند
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رهسپار فتح و آزادى اروپا و جهـان غیـر    و در پى آن ، حضرت مهدى 
  .داسلام مى گردد که در بحث حرکت ظهور آن حضرت خواهد آم

دیگر روایات ارتباط سفیانى با رومیان و فرار هواداران وى پس از شکسـت  
و  او به طرف کشور روم ، و تعقیـب آنـان توسـط یـاران حضـرت مهـدى       

  :نقل شده که فرمودند بازگرداندن آنها را بیان مى کند، از امام باقر 
د، سپاه خویش را به سـوى بنـى امیـه    قیام نمای زمانى که حضرت قائم  

سفیانیان  گسیل دارد آنها به سوى روم بگریزند، به آنان مى گویند تا به کیش ما 
در نیائید شما را راه نخواهیم داد، آنها پذیرفته و رومیان آنان را وارد مى کننـد و  

ضـاى  با رومیان مواجه مـى شـوند، آنهـا تقا    آنگاه که یاران حضرت مهدى 
صلح و امان مى نمایند، پیروان آن حضرت پاسخ مى دهند که تا هم کیشان ما را 
آزاد نکنید به شما امان نخواهیم داد، سپس آنها را آزاد نموده و به یاران حضرت 

  .15باز مى گردانند
روایات دیگرى نشانگر این است که سفیانى داراى فرهنگى غربى بـوده ، وى  

و سپس راهى منطقه شام مى گردد و حرکت خـود را   در کشور روم بسر مى برد
از آنجا آغاز مى کند، چنانکه به بیان آن خـواهیم پرداخـت ، در کتـاب غیبـت     

  :آمده است که  طوسى 
سفیانى که سر کرده قوم است از کشور روم به حرکت در آمده در حالى کـه   

از جملـه روایـات ، احادیـث آزادى     16 .چون مسیحیان صـلیب بـه گـردن دارد   
و اسـلام آوردن رومیـان بدسـت آن     سرزمین روم توسط حضـرت مهـدى   

حضرت است ، البته احتمال دارد این امر به دنبال شکستن پیمان صلح و حملـه  
نظامى آنان به ساحل فلسطین و سرزمین شام و شکسـت خـوردن آنهـا باشـد،     

سخت ترین نبردهاى روم بـا حضـرت مهـدى     چنانکه ممکن است این درگیرى
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باشد که در پى آن گرایشى در بین ملتهاى آنان نسبت به اسـلام پیـدا مـى     
  .شود

  :و در برخى از روایات ، آمده است که
بعید نیست که  17 .با تکبیر، هفتاد هزار تن از مسلمانان روم را فتح مى نمایند 

ات غربـى هـا و تکبیـر آنـان در حـالى کـه       سقوط این پایتخت غربى با تظاهر
  .و یارانش آنان را همراهى مى کنند، انجام شود حضرت مهدى 

___________________  
  :هیار صفح

  .129الملاحم و الفتن ص 1
  .53نسخه خطى ابن حماد ص 2
  .124نسخه خطى ابن حماد ص 3
  .108الملاحم و الفتن ص 4
  .107الملاحم و الفتن ص 5
  .275ص  52حار ج ب6
  .102بشارة الاسلام ص 7
  .5 1روم 8
  .170محجه بحرانى ص 9

  .61زخرف 10
  159نساء 11
  .226ص  52بحار ج 12
از عقدالدرر سلمى و به گفته او بخارى آن را در صحیح خود از روایت  235بشارة الاسلام ص 13

  .عوف بن مالک ، آورده است 
  .اربعین حافظ ابى نعیم دوازدهمین روایت از  80ص  51بحار ج 14
  .88ص  51بحار ج 15
  .278غیبت طوسى ص 16
  .297بشارة الاسلام ص 17
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  :روایت شده که فرمودند از امام باقر 
اسلام آورده و حضـرت بـراى    آن گاه اهل روم بدست حضرت مهدى  

رانش در آنجا، آنان مسجدى را بنا مى کند سپس با جانشین قرار دادن یکى از یا
در دگرگونى ملتهاى غرب نقـش   ظاهرا حضرت مسیح  1 خود باز مى گردد

و غربیان  اساسى داشته ، و این امر در خلال دو سه سالى است که بین امام 
در این برهه ، در غرب  پیمان صلح برقرار است ، و احتمالا حضرت عیسى 

  .بیشتر حضور او در غرب خواهد بودبسر برده و یا 
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  تركان و نقش آ�ن در دوران ظهور 

به نظر ما منظور از ترکها در روایات جنبش خجسته ظهـور حضـرت ، روس   
ها و اطرافیان آنان از ملتهاى اروپاى شـرقى هسـتند، آنـان گـر چـه از لحـاظ       

نـد، تـا   تاریخى مسیحى اند و از ملتهاى مستعمره امپراطورى روم بشمار مـى رو 
جائى که مدعى وراثت آنها شده ، و شاهان خود را مانند آلمانى ها و غیر آنهـا،  

از قبیله هاى گوناگون منطقه شـرق آسـیا   : قیصر سزار نامیده اند لیکن آنان اولا
نامیـده    قبیله ها و ملتهاى تـرك   اروپا هستند که در زبان روایات و تاریخ ، به 

ترکهاى ترکیه و ایران ، شامل قبیلـه هـاى تاتـار و    شده اند، و این نام علاوه بر 
  .مغول و بلغارستان و روسیه و غیر آنان نیز مى گردد

در بـین آنـان    تمسیحیت ، اخیرا به آنها سرایت نموده و اصـال : دوم این که 
رائج نبوده بلکه بصورت یک قشر سطحى در آمده ، و بدتر از وضـع آنـان ، در   

جود دارد، چرا که مادى گرائـى شـرك آمیـز آنـان     میان ملتهاى اروپاى غربى و
چیره گشته ، و شاید به همین دلیل است که تسلیم نظریه کمونیسم مـادى گـرا و   

  .الحادى شده و در برابر نفوذ آن ، مقاومت نکردند
اینکه روایات مربوط به جنبش ترکان علیه مسلمانان ، اگر چه پاره اى : سوم 

و تاخت و تاز آنها به سرزمین ما در قـرن هفـتم    از آنها بر یورش ترکهاى مغول
اما برخى از آن روایات ، حرکت هاى آنـان را کـه بـه    . هجرى منطبق مى گردد

متصل مى گردد، و همچنین همکارى آنها بـا   حوادث ظهور حضرت مهدى 
رومیان علیه ما و اختلاف شان با یکدیگر در همان زمان را بیان مى کند و ایـن  

جرا جز بر روسها منطبق نگشته ، و یا اینکه اگر قضیه به درازا کشیده شود، بر ما
وارثان دولت آنها از اقوامى که ریشه و تبار ترکـى دارنـد در روسـیه و اروپـاى     

  .شرقى ، منطبق است
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  :اینک نمونه هایى از روایاتى که نقش آنان ، در آنها بیان شده است
اخیرى است که بدست آنها و رومیان بـر   از آن جمله ، روایات فتنه و آشوب

مسلمانان واقع مى شود، که قبلا گذشت ، که آنرا جز به هجوم غربیان و روسـها  
به سرزمین هاى مسلمانان در اوایل این قرن ، نمى توان تفسیر نمـود، همانکـه ،   
پیوسته ادامه داشته تا اینکه خداوند آن را با حرکت زمینه ساز حضـرت مهـدى   

  .در امت ، و سپس با ظهور مبارك او ارواحنا فداه بر طرف مى سازد 
و روایات مربوط به جنگ سفیانى با ترك ها نیز از جمله همین روایات است 
و احتمالا مراد از ترکان همان روسها هستند، چه آنکه سفیانى هم پیمـان روم و  

سـوریه و اردن بـه    یهود بوده ، و در اءخبار آمده است که حرکـت او در منطقـه  
و چنانچه روایت مربوط به آن صحیح . دنبال سلطه ترکان بر سوریه پدید مى آید

باشد، مدت آن سلطه کوتاه خواهد بود، زیرا آن تسلط پس از شکست شـورش  
  .علج اءصهب  پدید مى آید

زمانى که علج اصهب قیام نماید، و پایتخت حکومت دچار سختى و بحـران   
کشته خواهد شد، آنگاه اءکحـل  بـه خونخـواهى وى برمـى      گردد، پس ازاندکى

در  2 .کشور به شرك ترك نسخه بدل  بازگردانده مى شود خیزد، و اینجاست که
روایات مربوط به ظهور، اءصهب و اءبقع ، دو رهبر مخالف حرکت سـفیانى یـاد   

  .شده اند که سفیانى بر آن دو پیروز شده، و بر منطقه تسلط مى یابد
ایاتى را که دلالت بر جنگ سفیانى با ترك ها، در دمشق و یا حومه و من رو

 3و اطراف آن بنماید، نیافتم ، اما روایات بسـیارى بـه صـورت متـواتر اجمـالى     
رسیده که حاکى از درگیرى بزرگ سفیانى با آنـان در قرقیسـیا، واقـع در مـرز     

  از پـیش   سوریه عراق ترکیه مى باشد، این نبرد از جنگ هاى بزرگى است کـه 
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وعده داده شده ، و انگیزه آن درگیرى و کشمکش بر سـر گنجـى اسـت کـه در     
  .مجراى نهر فرات و یا نزدیک آن کشف مى شود

بعلاوه ، شاید مراد از اتراك ، در این نبرد ترکهاى ترکیـه باشـند نـه روسـها،     
انى ممکن است روسیه در جنگ با ترکها بطور نهانى با سفیانى بوده و از او پشتیب

و به خواست خدا بزودى یادى از جنگ قرقیسیا، در ضـمن حـوادث   . مى نماید
  .کشور شام و حرکت سفیانى خواهد آمد

و از جمله ، روایات مربوط به انقلاب آذربایجان که در رویارویى بـا ترکـان   
  :روایت شده که فرمود مى باشد، از امام صادق 

چیزى در مقابل آن یاراى مقاومـت نـدارد و   آذربایجان براى ما لازم است ،  
چون انقلاب گر ما قیام کند به سوى او بشتابید، اگر چه رفتن با چهار دست و پا 

نـاگزیر از   : کـه فرمـود   ممکـن اسـت از قـول امـام      4 .بر روى برف باشد
 چنین استفاده شود کـه   آذربایجان بوده و چیزى در مقابل آن ایستادگى نمى کند

آن جنبشى است هدایت گر که در آذربایجان و یـا از ناحیـه اهـالى آن سـامان     
بوجود آمده که لازم است بعد از آن ، انتظار و درنـگ نمـوده ، تـا نشـانه هـاى      
نزدیک آن آغاز گردد، و چنانکه از روایت زیر فهمیده مى شود ممکن است این 

  ماجرا در رویارویى با روسها باشد؛
کان رخ مى دهد، که در یکى از آنهـا آذربایجـان ویـران    دو خروج براى تر 

گشته و در خروج دیگرى در جزیره سر مى زند که عروسان حجله نشین را بـه  
وحشت مى اندازد در این هنگام است که خداونـد متعـال مسـلمانان را یـاورى     

وقتى به تنهایى ایـن   5 .نموده ، و قربانى بزرگ خداوند در میان آنان وجود دارد
وایت را مورد بررسى قرار مى دهیم ، احتمالا از جمله روایات مربوط به هجوم ر

ترکان و مغول به سرزمینهاى اسلامى باشد، کـه در نخسـتین مرحلـه اى کـه بـه      
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آذربایجان رسیده آن را ویـران مـى سـازند، و سـپس بـه فـرات مـى رسـند و         
آن ، قربـانى  که در چشـمه جـالوت و غیـر    . مسلمانان بر آنان پیروز مى گردند

  .بزرگى در بین آنان وجود دارد
احتمال دارد که منظور . اما اگر جمع بین این روایت ، و روایت پیشین نماییم 

و نخستین خروج آنها قبل از جنگ جهـانى دوم  . از ترکان در آن ، روسها باشند
و بعد از آن و قبل از نشانه هاى نزدیک ظهور و اشغال آذربایجان توسـط آنـان   

  .هد بودخوا
است که نام مکـانى در حـد فاصـل بـین       جزیره  و دومین خروج به طرف 

عراق و سوریه نزدیک منطقه قرقیسیا بوده ، و خروج آنان به آن منطقه بمنظـور  
و مفهوم پیروز شدن مسلمانان در آن درگیرى پیروزى غیر . نبرد با سفیانى است 

مستقیمى است که با به هلاکت رسـیدن دشـمنان سـتمگر آنـان خواهـد بـود، و       
شت در منطقه درگیرى قرقیسیا درفش و پرچم هـدایت گـرى   چنانکه خواهید دا

وجود ندارد یا پرچمى که پیروزى مسلمانان را به همـراه داشـته باشـد و همانـا     
نسبت به آن ، بدین جهت اسـت کـه در ایـن     بشارت دادن پیامبر و امامان 

مـى  کارزار، ستمگران با شمشیرهاى برخى از هـواداران خودشـان بـه هلاکـت     
  .رسند

  فـرات   و   جزیـره   دیگر روایات مربوط به فرود آمـدن ترکـان در منطقـه    
است که احتمالا مراد از ترکان روس هاست ، زیرا فرود آمدن آنهـا همزمـان بـا    

  .فرود آمدن رومیان در منطقه رمله فلسطین و سواحل آن مى باشد
اسـت کـه بـه      ه جزیر و قبلا اشاره کردیم که قرقیسیا منطقه اى در نزدیکى 

دیاربکر و جزیره ربیعه موسوم است ، و مفهوم کلمه جزیره  که به طور عموم در 
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کتب تاریخى بیان شده ، همین نقطه است ، نـه جزیـرة العـرب و یـا جزیـره اى      
  .دیگر

و این امر منافاتى با فرود آمدن ترکان مغول در جزیره و فرات در قرن هفـتم  
آن را از جمله نشـانه هـاى نزدیـک بـه ظهـور       هجرى ندارد، چه اینکه برخى ،

حضرت به حساب آورده اند، حال آنکه از نشانه هاى نزدیک ظهور، فرود آمدن 
  .و سپس نبرد آنان با سفیانى در منطقه قرقیسیا خواهد بود

به همین مناسبت ، روایات آشوب گرى ترکان مغول و هجوم آنان به سرزمین 
ث و پیش آمدها و معجـزات نبـى   مربوط به حوادهاى اسلامى در زمره روایات 

است که مسلمانان آنها را مى دانسته ، و در صدر اسلام آنها را سینه   اکرم
به سینه نقل مى کرده اند، سپس در زمان حمله مغولان و بعد از آن ، ایـن قبیـل   

گونـه روایـات فـرو    روایات زیادتر و بیشتر رائج گردیده ، در عـین حـال ایـن    
نشستن آشوب آنان و پیروزى مسلمانان را خاطر نشان ساخته ، بدون آنکـه در  

داشته باشد، همچنانکه در روایات  پى آن اشاره اى به ظهور حضرت مهدى 
  .مربوط به ترکان که در پى بیان آن ها هستیم ، آمده است

از حضـرت علـى   : غـولان  و اینک نمونه هایى از روایات مربوط به حملـه م 
  :نقل شده که فرمود 
گویا، قومى را مى بینم که چهره هایشان همچون سـپرهاى چکـش خـورده     

جلوه گر است ، لباسهاى حریر و دیبا پوشـیده و اسـبهاى اصـیل را یـدك مـى      
کشند، در آنجا آنچنان کشتار زیاد است کـه مجروحـان از روى بـدن کشـتگان     

  .در آن کار زار تعداد فراریان از اسیران کمتر است عبور مى کنند، و
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حضرت . شما به علم غیب آگاهید! اى امیرمؤ منان : یکى از یاران عرض کرد
اى برادر کلبـى ایـن علـم غیـب     : خندید و به آن مرد که از بنى کلب بود فرمود

  رسـول االله   نیست ، بلکه این یک نـوع آگـاهى اسـت کـه از صـاحب دانشـى       
ام زیرا علم غیب تنها علم رستخیز و آنچه را که خداوند در این آیـه بـر   آموخته 

این خداوند است که به زمان رستاخیز آگاهست و هـم   شمرده است ، مى باشد 
اوست که باران را فرو فرستاده ، و از آنچه درون رحم هاست خبر دارد و هـیچ  

خداى سبحان اسـت    ...کس نمى داند که پیمانه عمرش در کجا لبریز خواهد شد
که از آنچه درون رحم است ، پسر یا دختر، زشت یا زیبا، بخشـنده یـا بخیـل ،    
نیک بخت یا بدبخت بوده و چه کسى هیزم آتش دوزخ و چه کسى در بهشـت ،  
همنشین پیامبران است ، آگاهى دارد، بنابراین علم غیبى که جز خدا کسى از آن 

ه گفته شد، علمى است که خداونـد بـه   آگاه نیست همین است ، و غیر از آنچه ک
پیامبرش آموخته ، پیامبر مرا بر آن آگاه ساخت و در حق من دعـا فرمـود، تـا    

از سلسـله   6 .خداوند آن را در دل من جایگزین و درونم را از آن سرشار سـازد 
بـا ترکـان مـى     روایات گذشته ، روایات مربوط به جنگ حضـرت مهـدى   

  :روایت شده که فرمود ادق باشد، از امام ص
نخستین سپاهى که حضرت مهدى تدارك مى بیند به سوى ترکان گسیل مى  

دارد و پس از شکست آنان و به اسـارت درآوردن آنهـا و بـه غنیمـت گـرفتن      
به این معنى که این اولین  7 .اموالشان راهى شام گردیده و آنجا را فتح مى نمایند

آن را مجهز و اعزام مى کند و خود آن بزرگوار در آن  لشکرى است که حضرت
شرکت ندارد و در برخى از روایات آمده است که اعزام سـپاه حضـرت مهـدى    

توسط آن بزرگوار بعد از ورود وى به عراق و در پى چندین نبـرد، جهـت    
  .آزاد سازى حجاز و عراق خواهد بود
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ترك هاى ترکیه باشد امـا بـه احتمـال    و ممکن است مراد از ترکان در اینجا 
قوى تر روسها هستند که سفیانى ، در نبرد قرقیسیا با آنـان کـارزار مـى کنـد و     
هیچیک بر دیگرى غلبه نمى یابد و چنانکه روایـات مـى گویـد، نـابودى آنـان      

  .بوده و سرزمین آنها بر اثر صاعقه ویران مى گردد توسط حضرت مهدى 
از این احادیث ، روایاتى است که ویرانى سرزمین ترکان را در  دسته اى دیگر

اثر صاعقه و زلزله مى داند و ممکن است منظور جنگ افزارهایى مانند موشـک  
  .ها باشند که ویران گرى آنها مانند صاعقه و یا زلزله است

و به نظر مى رسد که ایـن حادثـه ، در پـى نبـرد آنـان بـا حضـرت مهـدى         
ه و ویرانى در حد بسیار گسترده اى مى باشد، آن گونه که به نـابودى و  بود 

محو قدرت و شوکت آنان مى انجامد، چه اینکه پـس از آن ، یـادى از آنـان در    
فـلا   روایات ظهور وارد نشده ، فقط بعد از دومین خروج آنان این عبارت آمده 

ت ، از ایـن رو  پس از آن حادثه ، دیگر ترك وجـود نخواهـد داش ـ    ترك بعدها
احتمال دارد که آنان همان روسها باشند، زیرا در روایات مربوط به ظهور چنـین  

  .گفته اى در مورد هیچ ملت مسلمانى نیامده است
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  يهود�ن و نقش آ�ن در دوران ظهور

اگر پیرامون نقش یهودیان در آخرالزمان و عصر ظهور حضرت مهدى : مقدمه
، جز آیه هاى نخستین سوره بنى اسرائیل چیزى در اختیار ما نبـود، همـان   

کافى بود، زیرا این آیات در عین خلاصه بودن ، وحى الهى بوده و بـه گونـه اى   
رسا و گویا، شمه اى از تاریخ و سرگذشت آنها را بیان کرده و بـه نحـو معجـزه    

بر این آیه ها و آیات دیگر، علاوه . آسا و با دقت ، آینده آنها را روشن مى سازد
تعدادى روایات وجود دارد که پاره اى از آنها مربوط به تفسیر آیات ، و برخـى  

مـى   دیگر پیرامون وضع یهودیان در عصر ظهور و انقلاب حضـرت مهـدى   
  .باشد، که پس از تفسیر آیات به بیان آنها مى پردازیم
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  وعده الهى نسبت به �بودى يهود�ن 

منزه و پاك است آنکه یک شب ، بنده اش را به سفر شـبانه بـرد از مسـجد     
را تا از نشـانه    الحرام به مسجد اقصى که مبارك گردانیم برکت دادیم  پیرامونش 

و به موسى تورات را . هاى خود به او نشان دهیم بدرستى که او شنوا و بیناست 
ئیل  گردانیدیم ، که غیـر از مـن   داده و او را هدایت گر فرزندان یعقوب بنى اسرا

فرزندان کسى را که با نوح حمل نمودیم ، کـه او بنـده اى   . سرپرستى را نپذیرند
   .شکرگزار بود

ما در تورات حکم در انقراض بنى اسرائیل نمودیم زیرا شـما بنـى اسـرائیل      
   .در زمین دو بار فساد نمودید و بر دیگر فخر و بزرگى بسیار خواهید نمود

ى ما در توراتى که بر آنان فرو فرستادیم حکـم قطعـى بـه انقـراض آنهـا      یعن
کردیم شما بزودى از راه راست منحرف شده و دوباره در جامعه تبهکـارى مـى   

  .کنید، چه اینکه بزودى بر دیگران فخر و برترى جوئى بسیار مى نمائید
د کـه  وقتى که هنگام کیفر اولین فساد فـرا رسـد بنـدگانى را از ناحیـه خـو      

توانمند و ستبر مى باشند جهت سرکوبى شما فرستادیم ، در میان خانـه هـا بـه    
   .جستجوى خانه به خانه پرداختند و این وعده اى قطعى بود

زمانیکه وقت مجازات شما بر نخستین تبهکارى خودتان رسید بندگانى را از 
 اطراف خود که داراى صـلابت مـى باشـند بسـوى تـان فرسـتادیم تـا شـما را        

گوشمالى سخت بدهند آنان میان خانه ها به جستجوى خانه به خانه پرداختند و 
  .این وعده اى حتمى است

آنگاه پیروزى را براى شما، بر آنان گرداندیم و شما را بـا ثروتهـا و پسـران     
   .یارى نمودیم و تعداد شما را بیش از آنان قرار دادیم
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را علیـه شـما بـرانگیختیم    سپس پیروزى را براى شما بـر کسـانى کـه آنهـا     
برگرداندیم و به شما ثروت ها و فرزندانى را عطـا کـردیم و شـما را از یـاوران     

  .بیشترى برخوردار نمودیم که به کمک شما علیه آنان بستیزند
اگر خوبى کردید، خوبى به خود نموده اید و اگر بدى کردید بـه خـود بـدى     

چهره هاى شما را نـاخوش دارنـد و    نموده اید و هنگامى که وعده بار دوم بیاید
وارد مسجد اقصى گردند همانگونه که نخستین بار داخـل شـدند و آنچـه را کـه     

   .برتر آمده نابود کنند نابود کردنى
و آنگاه وضع شما مدتى بدین گونـه ادامـه داشـته و چنانچـه توبـه نمـوده و       

عمـل نمودیـد بـه    بواسطه نعمتهایى که از ثروتها و اولاد به شما بخشیدیم ، نیک 
سود خودتان بوده و اگر به بدى و طغیان و خود بزرگ بینى پرداختید فرجام بد 
آن ، مربوط به خودتان خواهد بود، اما شما بزودى نه تنهـا عمـل نیـک ننمـوده     
بلکه به اعمال بد دست مى یازید، ما شما را مهلت مى دهیم تا زمانى کـه وقـت   

ان فرا رسد، آنگاه فرستادگانى را از ناحیـه  مجازات و کیفر شما بر دومین فسادت
مراتب سخت تر از مرحله اول رفتار مى نمایند، مى فرستیم بلا و ه خودمان که ب

گرفتارى را که ناخوش دارید به ارمغـان شـما بیاورنـد و سـپس فاتحانـه وارد      
مسجد اقصى گردیده به همان سان که در زمان تعقیـب و جسـتجوى دشـمن در    

مرحله اول ، وارد گردیده و برترى جویى و فساد گرائـى شـما را   منازل شما در 
  .به نابودى کشاندند

شاید پروردگار شما بر شما رحم نموده و اگر باز گردیـد بـاز گـردیم و مـا      
شاید پروردگارتان شـما را بعـد از    8 .دوزخ را تنگنائى براى کافران قرار دادیم 

ه بعد از کیفر دوم ، بازگشت بـه  دومین کیفر با رحمت خویش ببخشاید و چنانچ
انحراف نمودید، ما نیز مجـازات شـما را از سـر خـواهیم گرفـت و شـما را در       
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تنگناى دنیوى قرار داده و در آخرت دوزخ را زندان و حصارى بـر شـما قـرار    
  .خواهیم داد

: نخستین نتیجه اى که از آیات قرآن کریم استفاده مى شـود ایـن اسـت کـه     
د از موسى تا پایان زندگانى آنها بدین صورت خلاصه مى شود تاریخ یهودیان بع

که آنها در جامعه فساد نموده تا آن هنگام مجازات شـان فـرا رسـد، و خداونـد     
  افرادى را از ناحیه خود برمى انگیزد که بـر آنـان چیـره خواهنـد شـد سـپس       

ل و اولاد خداوند بنابر مصلحت هایى یهودیان را بر آنان پیروز مى گرداند و اموا
به آنها عطا نموده ، و طرفدارانشان را در جهان بیش از آن قوم مى گردانـد، امـا   
یهود از این اموال و یاران بهره بردارى صحیح نمى نمایند، بلکـه سـوء اسـتفاده    
نموده و بار دوم در روى زمین فساد به بار مى آورند، البته ایـن بـار عـلاوه بـر     

ترى طلبى شده و خویش را بسیار بهتـر و برتـر   فساد، گرفتارى خوى تکبر و بر
و زمانى که وقت کیفرشان فرا مى رسـد خداونـد بـار    . از سایر مردم مى پندارند

دیگر آن قوم را بر آنان چیره ساخته ، و گوشمالى را در سه مرحله سخت تر از 
  .بار اول بر آنان وارد مى سازد
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این است که ، قومى را که خداوند بار اول بر ضد آنان بر مـى  : دومین نتیجه  
انگیزد، به آسانى بر آنان چیره مى گردند، و به جسـتجوى خانـه بـه خانـه مـى      
پردازند، آن گاه داخل مسجد اقصى شده و نیروهاى نظامى آنان را متلاشى مـى  

بر خلاف غلبه یهودیان بر آنها و  کنند آنگاه خداوند بار دوم آنها را مى فرستد و
زیادى یاران و هوادارانشان ، ضربات شدیدترى را در سه نوبت بر آنها وارد مى 
سازند، که در اولین نوبت ، چهره هاى پلید آنان را آشکار و آنها را رسوا ساخته 
. و چنانکه نخستین بار وارد مسجد اقصى شدند، فاتحانه وارد مسجد مى گردنـد 

  .ى تکبر و برترى جوئى آنان بر ملتها را، پایمال مى کنندو سپس خو
سؤ ال اساسى که مفسران مطرح مى کنند این است که آیا این دو نـوع فسـاد   
که یکى همراه با برترى طلبى است پایان یافته و یا آن دو کیفر وعده داده شـده  

  بر آنان واقع شده است یا خیر؟
هر دو مورد، انجام شده بدین ترتیب که  برخى از مفسران بر این عقیده اند که

کیفر فتنه و فساد نخستین بنوخذ نصر بخت النصر و مجازات دومین مرحله فساد 
و تباهى به دست تیتوس  رومى انجام پذیرفته است و بعضى دیگر معتقدنـد کـه   

  .هنوز آن دو کیفر رخ نداده است
تین فسـاد، در صـدر   اولین کیفر در برابر نخس: اما نظریه درست این است که 

اسلام بدست مسلمانان انجام پذیرفته ، و آنگاه کـه مسـلمانان از اسـلام فاصـله     
گرفته و دور شدند خداوند یهودیان را بر آنان چیره ساخت ، و در ایـن مرحلـه   
نیز براى دومین بار، یهودیان در زمین ایجاد فساد و طغیان نمودند و هرگـاه کـه   

روى آورند زمان کیفـر دوم فـرا رسـیده و بـه دسـت      مسلمانان دوباره به اسلام 
روایـاتى   و بر اساس همین تفسـیر از امامـان   . مسلمانان انجام خواهد شد

رسیده ، از جمله آنکه ، آن قومى را که خداوند در مرحلـه دوم علیـه یهودیـان    
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ند و هـم  و یاران وى اند که اهل قم مـى باش ـ  برمى انگیزد، حضرت مهدى 
برمى انگیـزد، در تفسـیر    آنان که خداوند آنها را قبل از ظهور حضرت قائم 

ـإِذَا  (روایت شده که حضرت بعد از آن که آیه شـریفه  عیاشى از امام باقر 
فَ

سٍ شَدِيدٍ فَجَ 
ْ
وِ� بأَ

ُ
َا أ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَليَُْ�مْ عِبَادًا ��

ُ
يـَارِ جَاءَ وعَْدُ أ اسُـوا خِـلاَلَ اِ�ّ

فْعُولاً    :را قرائت نمود، فرمود)وََ�نَ وعَْدًا م�
و یـاران اوسـت کـه نیرومنـد و داراى      مراد از این آیه حضـرت قـائم    

   .صلابت مى باشند
نقـل   و نیز در تفسیر نور الثقلین ، از کتاب روضه کـافى از امـام صـادق    

  :ر تفسیر آیه شریفه فوق فرمودشده که آن حضرت د
خداوند قبل از خروج حضـرت قـائم ، قـومى را برانگیـزد کـه دشـمنى از        

   .را رها ننموده ، مگر اینکه او را به هلاکت مى رسانند  دشمنان آل محمد 
را  روایت شده که وقتى ایـن آیـه   و در کتاب بحارالانوار، از امام صادق 

فدایت گردیم آنها چه کسانى هستند؟ امام سـه بـار    قرائت فرمود، عرض کردیم 
آنان به خدا سوگند اهل قم ، آنان بخـدا سـوگند اهـل قـم ، آنـان بخـدا       : فرمود

این سه روایـت از نظـر مـراد و مقصـود یکسـان و       1 .سوگند اهل قم مى باشند
رد ، زیرا اهل قم یعنى اهل هماهنگ بوده و هیچ گونه اختلافى بین آنها وجود ندا

هستند که خداوند آنـان را بـراى زمینـه     ایران ، همان یاران حضرت مهدى 
سازى ظهور آن بزرگوار بر مى انگیزد و به طورى که روایات دلالـت دارد ، بـه   

عـلاوه  . هنگام ظهور تعدادى از اصحاب خاص ایشان در بین آنها وجود دارنـد  
بر اینکه مقاومت یهودیان در مقابل این مردم و مسلمانان هواداران آنان در چنـد  

ظهور کند که نـابودى نهـائى    ام مى گیرد ، تا آنکه حضرت مهدى نوبت انج
  .یهودیان را به رهبرى وى و بدست با کفایت او ، ارواحنا فداه خواهد بود
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و از مطالبى که دلالت دارد بر اینکه ، دومین کیفر وعـده داده شـده یهودیـان    
ى را که خداوند وعده بدست مسلمانان انجام خواهد گرفت ، این است که آن قوم

فرمود ، دوبار علیه یهودیان برمى انگیزد، یک امت بوده و صفاتى که براى آنـان  
. یاد شده و ویژگیهاى جنگ آنان با یهودیان جز بر مسلمانان تطبیـق نمـى کنـد   

زیرا پادشاهان مصر و بابل و یونان و ایـران و روم و دیگـران کـه بـر یهودیـان      
بندگان ما سازگار نیسـتند وآنگهـى طبـق بیـان       الناعباد تسلط یافتند با صفت 

آیات بعد از کیفر اول حادثه اى پیش نیامده که یهودیان بر آنان چیره گردند، در 
حالى که پس از مجازات اول یهودیان ، بدست ما در صدر اسلام ، آنـان بـر مـا    

گونه اى کـه   غلبه پیدا نمودند، و خداوند آنها را با اموال و فرزندان یارى داد، به
افزایش هواداران آنها در جهان بیش از طرفداران مسلمانان گشته و با پشـتیبانى  

و هم آنان هستند که در زمین فساد نموده ، و بـر  .ابر قدرتها علیه ما قیام نمودند 
ما و ملتهاى محروم ،برترى طلبى وفخر مى کنند و این مجاهـدان و کفرسـتیزان   

  .را بر پیکر و چهره کریه آنها وارد مى سازنداسلام هستند که ضربات خود 
نیز آنچه بر این معنى دلالت دارد و با بررسى تاریخ یهودیان بعد از حضـرت  

روشن مى گردد، این است که فساد در زمان گذشته ، و حـال یهـود    موسى 
ست و تحقق یافته ، اما برترى وعده داده شده آنها تنها در زمان ما بوجود آمده ا

همین غلبه آنهاست که در پى آن دومین کیفر وعده داده شده فرا رسیده و آنها را 
  .نابود مى سازد

و این مطلب براى کسانى که مختصرى تاریخ یهودیان را، که بـه زودى از آن  
  .یاد خواهیم نمود، مورد مطالعه قرار دهند، اءمرى روشن است
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  هود�ن وعده خداوند نسبت به تسلط و چيرگى بر ي

  :خداوند متعال در قران کریم میفرماید
پروردگار تو اعلام مى دارد ،کسانى را بر یهودیان چیره خواهد کـرد کـه تـا     

روز قیامت ،آنان را مجازات و شکنجه خواهند نمود و خداست که زود مجازات 
نموده و هم اوست آمرزگار و بخشنده ، و از جمله مجازات خداوند این است که 

را پراکنده و گروه گروه در زمین قرار داده بعضى از آنان نیکوکار و برخـى  آنان 
نابکارند و آنان را با خوبى و بدى آزمایش کردیم ، شاید توبـه نمـوده و بـه راه    

خداوند اعـلان  : معنى این دو آیه شریفه این است که  2 .حق و هدایت باز گردند
سـلط مـى گردانـد کـه تـا روز      و مقدر فرموده که بزودى کسى را بر یهودیـان م 

رستاخیز آنان را مجازات و شکنجه دهد، او خداى  بسرعت مجـازات نمـوده و   
هم اوست آمرزنده مهربان ، از جمله مجازاتهاى خداونـد دربـاره یهودیـان ایـن     
است که آنها را در روى زمین پراکنده و دسته دسته مى گرداند، گروهى از آنـان  

آنها را به وسیله خوبى و بـدى آزمـایش مـى کنـد      نیکوکار و گروهى بدکارند و
  .شاید توبه نموده و هدایت گردند

ما اجراى این وعده الهى را در کیفر یهودیان ، در تمام دورانهاى تاریخى آنان 
 به استثناى دوران حکومت پیامبرانى چون موسى و یوشع و داود و سلیمان 

ملتهاى مختلفى را بر آنها مسلط گردانیـد کـه    مشاهده مى کنیم و خداوند اقوام و
  .آنان را شکنجه و مجازاتى دردناك نمودند

آرى ، پادشاهان مصر و بابل و یونان و فـارس و روم  : گاهى عنوان مى شود
و دیگران بودند که بر یهودیان تسلط یافته و آنان را مجازات سـختى چشـاندند   
اما مسلمانان چنان رفتارى با آنها ننموده ، بلکه تنها بـر نیروهـاى نظـامى آنهـا     
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از آنان پذیرفتند، کـه بـا    پیروز گشتند و سپس زندگى در سایه دولت اسلامى را
  .برخوردارى از آزادى و حقوق خود در قوانین اسلامى ، جزیه بپردازند

اینکه آنها را بدترین عذاب چشانیدند، بـه ایـن معنـى نیسـت کـه      : اما پاسخ 
پیوسته آنها را کشته و یا آواره و زندانى نمودند، آن چنانکه بیشـتر حکومتهـایى   

لط یافتند، این گونه عمل کردند، بلکه به این معنـى  که پیش از اسلام بر آنان تس
است که آنها از لحاظ نظامى ، سیاسى ، تسلیم آن حکومتى گردیدند که خداونـد  
بر آنان مسلط ساخت اگر چه مسـلمانان در آزار و کیفـر یهودیـان ، از دیگـران     

  .دملایم تر بودند، اما مصداق تسلط بر یهودیان ، و کیفر نمودن آنان مى باشن
بلى تاریخ یهودیان تطبیق این وعده خدا را بر آنها : و گاهى نیز گفته مى شود

گواهى مى دهد ولى در عصر حاضر که یک و یا حداقل نیم قرن برآنهـا سـپرى   
گفته ، کسى که آنان را مجازات و کیفر دهد بر آنان مسـلط نشـده ، بلکـه آنـان     

ن شکنجه ها را در فلسـطین  بدتری. م  1936بیش از نیم قرن است یعنى از سال 
این قضیه را چگونه مى تـوان تحلیـل   ! و دیگر مناطق به مسلمانان روا مى دارند

  نمود؟
این دوره از تاریخ زندگى یهودیان جدا به حسـاب مـى   : پاسخ این است که 

آید، زیرا این همان دوره بازگشت قدرت آنهاست که خداوند در سوره اسراء بـه  
سپس پیروزى شما را بر کسانى که آنان را علیه شـما   ؛  آنان وعده فرموده است

برانگیختم برگردانده و به شما امـوال و فرزنـدانى را عطـا کـرده ، و شـما را از      
یارانى بیش از تعداد آنان برخوردار نمودیم تا با همکـارى شـما بـر ضـد آنهـا      

 ـ   . بستیزند ا اینکـه  بنابراین ، این دوره خارج از وعده کلى تسلط بر آنهاسـت ت
  .وقت کیفر و مجازات دوم بدست مسلمانان فرا رسد
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رسیده که ایـن وعـده الهـى نیـز      در این زمینه روایات زیادى از امامان 
بدست مسلمانان انجام مى پذیرد، در همین خصوص صاحب مجمـع البیـان ، در   

و فرموده مـراد  تفسیر آیه یاد شده ، اتفاق نظر مفسران را بر این معنى بیان کرده 
مـى باشـد، و     از آن نزد تمام مفسرین ، امت پیامبر اسلام حضرت محمد 

نقل شده ، و على بن ابراهیم قمى ، در تفسیر خـود   همین معنى از امام باقر 
  .نقل نموده است آن را از ابى الجارود، از امام باقر 

عصـر  : دن آتش جنگ یهودیان برگرفتـه از کتـاب   ندر فرونشاوعده خداوند 
  ظهور

  :خداى متعال در قرآن مجید مى فرماید
یهودیان گفتند دست خدا بسته است ، دست آنان بسته باد، و به سـبب ایـن    

بلکه دستهاى خدا گشوده اسـت و هـر گونـه    . گفته از رحمت خداى دور شدند
   بخواهد انفاق مى کند

از ناحیه پروردگار بر تو فرود آمده ، بر سرکشى و کفر آنان مى آنچه که ....  
افزاید و میان آنان تا روز رستخیز، کینه و دشمنى انداختیم ، و هـر وقـت آتـش    
جنگى را برافروختند، خداوند آن را خاموش گردانید، آنان سعى در ایجاد فسـاد  

این وعده خداست  3 .در زمین دارند و خداوند فساد کنندگان را دوست نمى دارد
، به فرو نشاندن آتش جنگ هایى که یهودیان برمى افروزند، خواه مستقیما خود 
آنان خوى جنگ افروزى داشته ، و یا اینکه دیگران را به این عمل تحریک کنند 

هـر   یعنـى    کلما اوقدوا و این وعده الهى بدون استثناء خواهد بود، زیرا با لفظ 
  .آمده است  وقت آتش افروزى نماینده 

تاریخ گذشته و حال آنان گواهى مى دهـد کـه آنهـا همـواره در پـى آتـش       
افروزى بسیارى از آشوب و جنگها بوده اند، اما خداوند متعـال وعـده خـود را    
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نسبت به مسلمانان و بشریت با عنایت خویش تحقق بخشیده ، و مکـر و حیلـه   
 ـ گ آنـان را فرونشـانده   یهود را باطل و نقشه هایشان را خنثى کرده و آتش جن

و شاید بزرگترین آتش جنگ و آشوبى که آنان علیه مسلمانها و جهانیان . است 
برافروخته اند، همین نبرد فعلى باشد که جهت دامن زدن به آن ، شرق و غرب را 
تحریک نموده ، و خودشان در فلسطین مسـتقیما، و در اکثـر کشـورهاى جهـان     

اشند، و چیزى نمانده کـه وعـده خداونـد بـا     بطور غیرمستقیم طرف درگیر مى ب
فرونشاندن این جنگ تحقق یابد و از آیه شریفه یاد شده چنین استفاده مى شود 
که دشمنى و درگیریهاى داخلى آنها، خود یکى از راه هاى لطف خداوند، بـراى  

بعـد از    اطفاء النـار  فرونشاندن آتش جنگ آنها خواهد بود، به دلیل ذکر جمله 
منى و درگیریهاى داخلى در آیه شریفه ، گوئیا که خاموش نمودن آتش طرح دش

  .افروزى آنان ، فرع بر ایجاد کینه در بین آنها مى باشد
و ما میان آنان تا روز قیامت دشمنى و کینه توزى افکندیم و هرگـاه آتـش    

   .جنگى را برافروزند، خداوند آن را فرو مى نشاند
د، و ما به تفسیر آیه هایى که وعـده هـاى سـه    این شمه اى از تاریخ آنان بو

الممهـدون   گانه خدا درباره یهودیان را در بـردارد، بـا انـدکى شـرح در کتـاب      
  .پرداخته ایم زمینه سازان ظهور حضرت مهدى   للمهدى 

امام برخى از روایات مربوط به نقش یهودیان در زمان ظهور، مربوط به گـرد  
ین قبل از جنگ نابود کننده آنها است که تفسیرى بـراى ایـن   آمدن آنها در فلسط

  :آیه شریفه است
و بعد از او به بنى اسرائیل گفتیم زمـین را سـاکن شـوید و زمـانى کـه روز       

یعنـى شـما را از هـر     4 .قیامت فرا رسید شما را آمیخته با یکدیگر مى آوریـم  
فسـیر نـورالثقلین آمـده    ناحیه اى و یا همگى شما را گرد آوردیم ، چنانکه در ت
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و از این حدیث شریف درباره آمدن آنان و کارزارشان در عکـا اسـتفاده   . است 
  :روایت شده که فرمود  مى شود، از پیامبر 

آیا شنیده اید نام شهرى را که بخشى از آن درون دریاست ؟ عـرض کردنـد    
نکه هفتاد هزار تن از فرزندان اسحاق قیامت به پا نمى شود مگر آ: آرى ، فرمود

  :است که فرمود و از امیر مؤمنان  5 .به شهر یورش مى برند
در مصر منبرى را بنا نموده و دمشق را قطعا تخریب خواهم کرد و یهودیـان   

را از شهرهاى عربى بیرون مى رانم و با همین چـوب اعـراب را خـواهم رانـد،     
پرسیدم اى امیرمؤ منان ، شما به گونـه اى  : اسدى  گویدراوى این حدیث عبایه 

اى عبایـه ، بـه   :خبر مى دهید که به یقین پس از مردن زنده خواهید شد؟ فرمود
مردى از تبـار مـن یعنـى حضـرت مهـدى      . روشى غیر روش ما صحبت کردى 

  .6این کارها را انجام مى دهد 
بسیارى از شهرهاى عرب تسلط و یـا  این روایت دلالت دارد، که یهودیان در 

با سفیانى و یهودیان ،  حضور مؤ ثر دارند و ما پیرامون نبرد حضرت مهدى 
  .در بیان حوادث سرزمین شام ، و حوادث حرکت ظهور، سخن خواهیم گفت

کشـف   و از جمله روایات ، حدیث کشف معبد توسـط آنهاسـت ، و جملـه    
هاى ظهور آمده ، که ظاهرا معبد حضـرت سـلیمان    معبد در شمار نشانه  هیکل 
  :نقل شده که فرمودند کشف خواهد شد، از امیرمؤمنان  
نخست محاصره کوفه بـا کمـین   : ظهور آن حضرت نشانه ها و علاماتى دارد 

کردن و پرتاب سنگ ، و ایجاد شکاف و رخنه در زوایاى کوچـه هـاى کوفـه ،    
به مدت چهل شب ، کشف معبد و به اهتزاز در آمـدن پرچمهـائى   تعطیل مساجد 

 7 .گرداگرد مسجد بزرگ مسجد الحرام  کشنده و کشته شده هر دو در آتش انـد 
ولى احتمال دارد که کشف معبد از ناحیه زمینه سـازان ظهـور حضـرت مهـدى     
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اندکى قبل از ظهور وى ، صورت پذیرد، زیرا روایت خاطرنشان نمـى کنـد    
که چه کسى آن را کشف مى نماید همچنانکـه ممکـن اسـت آن معبـد، آثـارى      
  تاریخى و غیر از معبد حضرت سلیمان و یـا در محـل دیگـرى غیـر از قـدس      

  .بطور مطلق یاد شده است  کشف معبد باشد، چون عبارت و جمله 
ول این روایت نشان گـر حالـت جنـگ در کوفـه اسـت کـه در       بخش هاى ا

روایات ، از آن به عراق یاد شده ، اما در این جا به معنـى همـان شـهر کوفـه و     
محاصره و سنگ باران آن و ایجاد موانع دفاعى در گوشه و زوایـاى خیابانهـاى   
آن شهر مى باشد، اما پرچم هاى گوناگون در اطراف مسـجدالحرام ، اشـاره بـه    
درگیرى و کشمکش قبیله ها با حکومت مرکزى حجاز است که اندکى پـیش از  

پدید خواهد آمد و در این زمینه روایات فروانى وارد  ظهور حضرت مهدى 
  .شده است

دسته دیگرى از احادیث ، روایاتى است که افرادى را که خداوند بعد از فساد 
لط مى گرداند، مشـخص و معـین مـى    آفرینى و برترى طلبى یهودیان برآنان مس

کند، که پاره اى از آنها در تفسیر آیات قـرآن مجیـد گذشـت ، و برخـى دیگـر      
درفـش   درباره ایران و شخصیتهاى ایرانى در زمان ظهور است ، ماننـد روایـت   

  .که به طور تواتر اجمالى وارد شده و غیر آن  هاى سیاه 
که هیچ چیـز قـادر بـر بـاز      درفش هایى سیاه ، از خراسان خارج مى شود 

   .گرداندن آنها نیست ، تا آنکه سرانجام در قدس برافراشته مى شود
و روایات مربوط به بیرون آوردن تورات اصلى از غـار انطاکیـه و کـوهى در    

و اسـتدلال آن   شام و در فلسطین و دریاچه طبریه ، توسط حضرت مهدى 
  .نیز از جمله همین روایات استحضرت بر یهودیان ، بوسیله تورات 

  :روایت شده که فرمود  از پیامبر اسلام 
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 8 .تورات و انجیل را از سرزمینى که انطاکیه نامیده مى شود بیرون مـى آورد  
  :و نیز از آن بزرگوار نقل شده که فرمودند

ز کـوهى در  صندوق مقدس  را از غارى در انطاکیه و بخش هاى تورات را ا 
شام بیرون آورده و به وسیله آن کتاب با یهودیـان بـه اسـتدلال مـى پـردازد و      

  :فرمود  هم چنین پیامبر  9 .سرانجام بسیارى از آنها اسلام مى آورند
صندوق مقدس از دریاچه طبریه بـه دسـت وى آشـکار مـى شـود و آن را       

مقدس قرار مـى دهنـد و چـون یهودیـان آن را     آورده و در پیشگاه او در بیت ال
و تـابوت سـکینه،    10 .مشاهده مى نمایند، به جز اندکى بقیه آنان ایمان مى آورند

  :صندوق مقدس همان است که در فرموده خداى متعال آمده است
دلیل و نشانه بر پادشاهى او این است که تابوتى به سـوى  : پیامبرشان گفت  

سکینه و آرامشى از ناحیه پروردگارتان وجـود دارد و از  شما مى آید، که در آن 
آنچه را که آل موسـى و آل هـارون بـاقى گذاشـته انـد، و آن تـابوت بوسـیله        
فرشتگان حمل مى شود، به راستى در آن معجزه و دلیل براى شماسـت چنانکـه   

  11 .مؤ من باشید
__________________  

  :یار صفحۀ
  .216ص  60بحار ج 1
  .167168اعراف 2
  64/ مائده 3
  .104/ اسراء4
  .476ص  4مستدرك ج 5
  .60ص  53بحار ج 6
  .273ص  52بحار ج 7
  .25ص  51بحار ج 8
  .309منتخب الاءثر ص 9
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  .57الملاحم و الفتن ص 10
  .248/ بقره 11
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در تفسیر آیه فوق آمده اسـت کـه ایـن صـندوق مقـدس کـه در آن میـراث        
وجود دارد، دلیل و نشانه اى است براى بنـى اسـرائیل مبنـى بـر      پیامبران 

اینکه چه کسى شایستگى فرمانروائى را دارد، از این رو فرشتگان آن را آورده و 
قـرار   از میان جمعیت بنى اسرائیل عبور داده و آنگاه در پیش روى طالوت 

و به سلیمان و او به وصى خـود  آن را به داوود و ا مى دهند، سپس طالوت 
آصف بن برخیا تسلیم مى کند، و بنى اسرائیل بعد از وصى حضرت سـلیمان بـه   
علت اینکه از او فرمان بردارى ننموده و دیگرى را اطاعت مى کنند آن صـندوق  

  .را از دست مى دهند
 بسیارى از آنـان ایمـان مـى آوردنـد و یـا        فیسلم کثیر منهمو مراد از جمله 

به جز اندکى از آنان بقیـه ایمـان آوردنـد ممکـن اسـت        مت الا قلیلا منهم اسل
 کسانى باشند که صندوق مقدس را مى بینند و یا کسانى که حضرت مهـدى  

بوسیله تورات با آنان استدلال مى نماید و یا افرادى که آن حضرت آنان را پس 
  .قى مى گذارداز آزاد سازى فلسطین و شکست آنان در آن جا با

در روایتى دیگر آمده که تعداد سى هزار نفر یهودى به وى ایمان مـى آورنـد   
  .که این رقم نسبت به کل جمعیت آنان اندك است

بـا   دیگر روایات مربوط به نبردهاى زمینه سازان ظهور حضرت مهـدى  
سـت ،  یهود و راجع به بیرون راندن آنان توسط آن حضـرت از جزیـره العـرب ا   

مانند روایتى که گذشت ، و این عمل امکان پذیر نیست مگر با پیروزى بر آنها و 
بیرون راندن آنان از فلسطین ، همچنین روایات مربوط به نبرد بـزرگ حضـرت   

است که طرف درگیـر در ایـن نبـرد مسـتقیما سـفیانى و پشـتیبانان        مهدى 
این جنگ از انطاکیـه تـا عکـا،     یهودى وى و رومیان هستند و خط درگیرى در

یعنى در طول ساحل سوریه لبنان فلسطین کشیده شده و سپس بـه طبرسـتان و   
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شکست بزرگ و وعده داده شـده آنـان در آنجـا    . دمشق و قدس ادامه مى یابد
ایـن  ! تحقق مى یابد بگونه اى که سنگ و درخت بر مى آورد که اى مسـلمانان  

باشد او را هلاك نمـا و ایـن مطلـب در     شخص که در پناه من است یهودى مى
  .ارواحنا فداه خواهد آمد حوادث حرکت ظهور حضرت مهدى 

در زمره احادیث گذشته ، روایات نبرد مرج عکا است کـه جزئـى از جنـگ    
بزرگ پیشین است ، اما احتمال بیشتر این است که آن ، جزئـى از دومـین نبـرد    

یها و پشتیبانان یهودى آنهاست ، که پس از گذشت دو با غرب حضرت مهدى 
. سه سال از آزادى فلسطین و شکست یهودیان و غربى ها به وقوع مـى پیونـدد  

پس از آن ، پیمان صلح و عـدم تجـاوزى    به گفته روایات ، حضرت مهدى 
  .سال با رومیان منعقد مى سازد 7را به مدت 

میانجى و واسطه آن پیمان نامـه باشـد،    به نظر مى رسد حضرت عیسى 
اما آنان پس از دو سال پیمان شکنى نموده ، و با هشـتاد لشـکر کـه هـر یـک      

هزار تن مى باشد، به کارزار بر مى خیزند و این بزرگترین نبردى  12متشکل از 
  .خواهد بود که تعداد بسیارى از دشمنان خدا در آن کشته خواهند شد

ین نبرد را به حماسه بزرگ و سفره مرج عکا توصیف مى کننـد،  تا جائى که ا
یعنى سفره اى که درندگان زمین و پرندگان آسـمان از گوشـت بـدن سـتمگران     

  .استفاده مى کنند
  :نقل شده که فرمود از امام صادق 

هزار مسلمان مى گشاید در حالى که شاهد حماسـه   70شهر رم را با تکبیر  
ن گسترده خدا در مرج عکا خواهند بود که سـتم و سـتم گـران را    بزرگ و خوا

از جمله روایتها، احادیث مربوط به موقعیـت نظـامى شـهر     1 .نابود خواهند کرد



74 
 

است که آن حضرت آنجـا را پایگـاه دریـائى     عکا در زمان حضرت مهدى 
  .براى فتح اروپا قرار خواهد داد

  :در روایات آمده است که
ضرت تعداد چهار صد کشتى را در ساحل عکا تدارك دیده و با یاران آن ح 

و به زودى در  2 .خویش به سرزمین رومیان روى آورده و آنجا را فتح مى نماید
، پیرامـون آن سـخن   ضمن بیان پیشامدهاى نهضت ظهور حضـرت مهـدى   

  .خواهیم گفت
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  خلاصه �ريخ يهود�ن 

ایــن مختصــر، وضــع سیاســت کلــى یهودیــان را از دوران حضــرت موســى 
شامل مى شود و مـا آن را    تا زمان پیامبر گرامى ما حضرت محمد  

جامعـه کلیسـاهاى خـاور     از انتشارات   قاموس کتاب مقدس  بر اساس کتاب 
اءلیف مرحوم محمد عزت در وزه ت  تاریخ یهود از کتب آنان  و کتاب   نزدیک 

  .، آورده ایم
  :تاریخ یهودیان در این مدت به ده دوره تقسیم مى شود

  م.ق  1130م .ق  1270 دوره حضرت موسى و یوشع 1
  م.ق  1025م .ق  1130دوره داوران 2
  م.ق  931م .ق  1025 دوره حضرت داود و سلیمان 3
  م.ق  859م .ق  931هاى داخلى  دوره تجزیه و کشمکش4
  م.ق  611م .ق  859دوران تسلط آشوریان 5
  م.ق  539م .ق  597دوران سلطه بابلیها 6
  م.ق  331م .ق  539دوران سلطه ایرانیان 7
  م.ق  64م .ق  331دوران سلطه یونانیها 8
  .م 638م .ق  64دوران تسلط رومیان 9

  .م 1925. م  638دوران تسلط اسلام  10
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   ان حضرت موسى و يوشع دور 

پیامبر خدا، یک صد و بیست سال زندگى کرد، قریـب بـه سـى     موسى 
سال از اوان عمر شریف خود را در کاخ فرعون مصر، و نزدیک به ده سال نـزد  

واقع در انتهـاى سـینا از سـمت فلسـطین       قادش برنیع  در  شعیب پیامبر 
  .سپرى کرد  عربه  نزدیک دره 

تعداد  33:36و کتاب عدد، باب  12:37تورات موجود، در کتاب خروج باب 
خارج شدند، به جـز فرزندانشـان ششصـد     اسرائیلیانى را که همراه موسى 

  .هزار پیاده از مردان ، یاد مى کند
  .برخى از پژوهشگران غربى تعداد آنان را شش هزار نفر تخمین مى زنند

ورخین ، احتمال بیشتر مى دهند که خارج شدن از مصـر در اوائـل قـرن    و م
رخ   منفتـاح   م در زمان فرعـون  .ق  1230سیزدهم قبل از میلاد، یعنى حدود 

  .داده است
در گذشت و وصى او یوشع ین   قادش  در کوه نزدیک  حضرت موسى 

انـواع   وى را در آنجا دفن کرد و قبرش را پنهان ساخت ، موسى  نون 
. اذیت و آزار را از بنى اسرائیل در زمان حیات و پس از مـرگش تحمـل نمـود   

در ایـن  : خدا، موسى را گفت  : مى گوید تورات آنها، درباره او و هارون 
چون شـما دو تـن   . هور جان داد کوه بمیر همان گونه که برادرت هارون در کوه

به من خیانت ورزیدید، چونکه مرا در محل آب سرزمین قادش در زمـین سـینا   
پس به راستى تو زمین را از مقابل آن مى نگرى اما تو بدآنجا، . نکردید  تقدیس 

و مـى   3 .به سرزمینى که من به بنى اسرائیل اعطاء کـرده ام داخـل نمـى شـوى     
رهبرى بنى اسـرائیل را پـس از    4 .ه آنجا وارد خواهد شدیوشع بن نون ب : گوید

وصى او یوشع پیامبر بر عهده گرفته و آنها را بـه کرانـه غربـى رود     موسى 
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  مملکـت    31آغاز نمود، که به اضافه آن شـهر    اریحا اردن کوچ داد و از شهر 
اى روسـتاهاى  کوچک را که هر یک از آنها عبارت از شهر یا شهرکى بـوده دار 
  .کشاورزى فتح نمود که ساکنین آنجا بت پرستان کنعانى بوده اند

آن گاه ، آن منطقه را میان فرزندان یعقوب که نسبت به یکدیگر حسادت مـى  
از کتاب یوشع ، شهرها و شهرکهاى  19تا  15تقسیم نمود و باب هاى . ورزیدند

  .م مى بردپارچه مى باشد، نا 216منطقه را که طبق برآورد خود 
م نزدیک یـک صـد و ده سـالگى بـدرود     .ق  1130قریب سال  یوشع 

  .حیات گفت
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  روى كار آمدن داوران ، دوره پريشانى و سلطه فرمانروا�ن محلى بر آ�ن 

به داوران منتقل شد و پانزده تن از آنان  رهبرى اسرائیلیان پس از یوشع 
وران اینان داراى دو ویژگى است که مى توانیم آن دو را به فرمانروائى رسیدند، د

  .پیوسته با بنى اسرائیل مشاهده نمائیم
و دیگرى مسلط گردانیـدن خداونـد    یکى انحراف آنان از خط پیامبران 

کسانى را که عذاب دردناکى را به آنان بچشانند، کـه در قـرآن از آن یـاد شـده     
  .است

 کتاب داوران در باب سوم و پنجم از انحراف بنى اسرائیل بعد از یوشع 

در میان کنعانیـان و حیثـى هـا و اموریهـا و      : چنین سخن به میان آورده است 
فرزیها و حیوى ها و یبوسیان ، ساکن شده و دختران آنان را همسران خود قرار 

   .و خدایان آنها را پرستیدندداده و دختران خود را به پسران آنها داده 
نخستین کسى که بر آنها سلطه یافـت و آنهـا را بـه    : مى گوید 3:8و در باب 

  .مدت هشت سال تحت فرمان خود در آوردرشتعام  فرمانرواى آرام النهرین بود
 آن گاه بنى عمون و عمالقه بر آنها هجوم برده و بر شهر اریحا استیلاء یافتند 

سال در حاصـور بـر آنـان تسـلط      10رواى کنعان به مدت سپس یابین فرمان  5
سال آنان را به بردگـى خـود در    18بعد از آن بنى عمون و فلسطینیان   6 یافت

و پس از آن فلسطینى ها آنها را کیفر نموده و مدت چهـل سـال بـر      7 .آوردند
تا زمـان صـموئیل    و فرمانروائى داوران پس از یوشع  8 .آنان مسلط گشتند

ادامه یافت ، همان پیامبرى که خداوند متعال در قرآن وى را چنـین   پیامبر 
  :یاد نموده است

آیا ندیدى آن گروه بنى اسرائیل را که پس از وفات موسى از پیـامبر خـود    
درخواست کردند که فرمانروائى براى ما برانگیز تـا بسـرکردگى او در راه خـدا    
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شـود نافرمـانى مـى      آیا اگر جهاد بر شما فـرض   : پیامبرشان گفت  جهاد کنیم
چگونه مى شود که ما در راه خدا مبارزه نکنیم در حالى کـه مـا و   : کنید؟ گفتند

پس چون جهاد بر آنان مقـرر گردیـد   . فرزندانمان را از دیارمان بیرون رانده اند
تـاریخ   9 .ن آگاه اسـت  بجز اندکى همه روى گردانیدند و خداوند از کردار ظالما

م تـا دوران طـالوت و داود   .ق  1130نویسان این دوره را حدود یـک قـرن از   
م مى دانند، در حالى که از کتاب داوران در تـورات مـدت ایـن    .ق  1025 

  .زمان بیش از این استفاده مى شود
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   دوره داود و سليمان 

قـرار دادیـم ،    دوران داود و سـلیمان   دوران طالوت شاول  را بخشى از
زیرا او گرچه پیامبر نبود اما فرمـانروائى بـود در خـط انبیـاء، مـورخین مـدت       

قبل از میلاد ذکـر نمـوده    1010تا  1025فرمانروائى وى را پانزده سال از سال 
یعنـى   م.ق  931م تـا  .ق  1010از سـال   و پس از او داود و سلیمان . اند

  .سال وفات حضرت سلیمان فرمانروائى کردند
به طورى که ملاحظه مى شود مؤ لفان تورات موجود نسبت به موسى و داود 

ستم و افتـراء بسـیار روا داشـته و تهمتهـاى بـزرگ اخلاقـى ،        و سلیمان 
  .سیاسى و عقیدتى بر آنان بسته اند

نها از آنـان پیـروى نمـوده بلکـه     و بیشتر تاریخ نویسان غربى مسیحى ، نه ت
آنگاه طرفداران فرهنـگ غـرب کـه نـام     . مطالبى را برگفته هاى آنان افزوده اند

درود و سـلام خـدا   . مسلمانى بر خود نهاده اند نیز از این دسته تبعیت نموده اند
بر تمام پیام آوران او و مـا بـه پیشـگاه خداونـد از کسـانى کـه نسـبت بـه آن         

  .زیده و بهتان مى زنند بیزارى مى جوئیمبزرگواران کفر ور
اسرائیلیان را از ورطه بت پرستى و از سلطه بـت پرسـتان نجـات     داود 

بخشید و نفوذ دولت الهى وى به مناطق مجاور کشیده شد و با ملتهایى که تحـت  
فرمانروائى او در آمده بودند با حسن سلوك رفتار نمود، بگونه اى کـه خداونـد   

وصـف نمـوده ،     ل در کتاب خود و از زبان پیامبرش حضرت محمد متعا
در قـدس بـر    حضرت ابراهیم   خواست در محل عبادت جدش  داود 

مسجدى بنا کند اما آنجا خرمنگـاه یکـى از سـاکنان قـدس از       مریا بالاى کوه 
آن قطعه زمین را به پنجاه شـاقل نقـره از    ود بود که دا  ارونا یبوسها به نام 

در آنجـا مسـجدى سـاخته و در آن     : آن مرد خرید و طبق گفته تورات موجود
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حضـرت   10 .اقامه نماز کرد و در قسمتى از آن براى خداوند قربانى مـى کردنـد  
گردید و دولت او  سلیمان وارث سلطنت و فرمانروائى پدر بزرگوارش داود 

یـاد نمـوده     به همان پایه رسید که خداوند در قرآن و سنت رسول خود 
است که وى مسجد پدرش داود و جد اعلاى خود ابراهیم را بنائى نو و با شکوه 

  !معروف گشت ساخته و به نام معبد سلیمان 
دروه اى اسـتثنائى در تـاریخ انبیـاء     دوره فرمانروایى حضرت سـلیمان  

است که خداونـد نمونـه اى از امکانـات شـگفت آور و متنـوع را در آن       
آشکار ساخت ، که اگر ملتها موجودیت سیاسى خویش را به رهبـرى پیـامبران   
خدا و جانشینان آنان به پا نموده و آن امکانات را در سرکشـى و طغیـان علیـه    

خودشان بکار نمى گرفتند، خداوند این نعمتها را به آنان نیز ارزانى مى برخى از 
  :داشت ، خداوند در قرآن مى فرماید

اگر خداوند روزى را براى مردم فراوان قرار داده بود، آنها در زمین ستم مى  
نمودند، اما خداوند به مقدارى کـه خواهـد، فـرو مـى فرسـتد، و او نسـبت بـه        

در حالى که بـر تخـت خـود     حضرت سلیمان  11 است بندگانش آگاه و بین
نشسته بود جان به جان آفرین تسلیم نمود، که مورخین وفـات وى را بـه سـال    

  .م یاد آور شده اند.ق  931
به مجرد وفات آن حضرت انحراف در بنى اسرائیل و تجزیـه در دولـت آنهـا    

که آنان را عذابى دردناك پایدار گشت و خداوند کسى را بر آنان مسلط ساخت 
  .بچشاند

افتـراء   تورات فعلى بعد از آنکه در کتاب اول فرمانروایان ، بر سـلیمان  
مى بندد که او دست از بندگى خدا برداشته و به پرسـتش بتهـا پرداخـت ، مـى     

علت این کار نزد توست و تو پیمان و واجبـات مـرا   : و به سلیمان گفت  : گوید
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سفارش نمودم پاس نداشتى من نیز کشور را از دست تو گرفته و جـزء  که به تو 
  12 .جزء مى گردانم 
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  دوران تجزيه و نزاع و كشمكش داخلى 

کار آنها بدآنجا رسید که علیه یکدیگر، از نیروهاى بت پرسـت بـاقى مانـده    
  .پیرامون خود و از فراعنه مصر و آشور و بابل کمک خواستند

در شکیم نابلس  گرد آمـده   ت حضرت سلیمان یهودیان پس از در گذش
کـه از دشـمنان حضـرت سـلیمان در زمـان        یربعام بن نبـاط  و اکثریت آنها با 

حیاتش بود و از دست آن حضرت به آغوش فرعون مصر گریخت ، بیعت نموده 
و با بازگشت وى یهودیان به او خوش آمد گفته و او در ساحل غربـى رود اردن  

و . به نام اسرائیل تاءسیس کرد و پایخت آن را شکیم یا سـامره قـرار داد  دولتى 
پسر حضرت سلیمان بیعـت نمـوده و پایتخـت      رحبعام  تعداد اندکى از آنان با 

  .خود را قدس قرار دادند و این دولت به نام یهودا معروف گردید
 ـ   ن اما آصف بن برخیا وصى حضرت سلیمان که خداوند او را در قـرآن بـا ای

نزد او دانشى از کتاب بود وصـف نمـوده ، از بنـى     عنده علم من ا�كتاب جمله 
  .اسرائیل جز نسبت دروغ به وى دادن چیز دیگرى بهره نبرد

  :تورات مى گوید
امر آشکارى بود و او دو گوساله   یربعام  کفر و بت پرستى در میان پیروان  

قرار داد و در کنار   دان  در از طلا ساخته یکى از آنها را در قدس و دیگرى را 
این خدایان شماست که از مصر شما : هر یک قربانگاهى قرار داد و به آنها گفت 

را به سوى شکیم  روانه ساخت ، بنابراین در پیشگاه آنها قربانى کنید و به طرف 
در کنـار پرسـتش گوسـاله ،     13 اورشلیم نروید، و ملت خواسته او را پـذیرفت  

 خداى صیدونیها و   عشتروت  یربعام آنان را به پرستش دیگر خدایانى از جمله 

  .14خداى عمونى ها، فرمان داد  مکلوم  خداى موآبى ها و   کموش 
________________  

  :هیار صفح
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طبق گفته کتاب خبرهاى فرمانروایان نخستین ، بعد از سه سال کشـور یهـودا   
  .1به همین سرنوشت گرفتار شده و به پرستش بتان پرداختند

م به . ق  926ل فرعون مصر این فرصت را غنیمت شمرده و در سا  شیشق  
رحبعـام پسـر حضـرت     منظور پشتیبانى از یربعام و پایان دادن به دولت یهودا، 

و خزینه هـاى   و طرف داران وى ، طى هجومى قدس را اشغال نمود   سلیمان 
خانه خدا و مقـر فرمـانروا و حتـى سـپرهاى زرینـى را کـه حضـرت سـلیمان         

رسد شرائط فرعـون مصـر او را یـارى    بنظر مى  2 .ساخته بود با خود برد 
  .نکرد تا سلطه مستمر خود یا هم پیمانش یربعام را تحمیل کند

این کشور کوچک اندکى از موجودیت   شیشق  بنابراین پس از عقب نشینى 
و این نبردها با یربعام همچنان ادامه داشت ، چنانکـه آرامـى   . خود را باز یافت 

ها از ضعف دو دولت استفاده نموده و با هجوم به کشور یهودا پس از به اسـارت  
در آوردن سران آنها، آنان را به سوى پایتخت خود دمشق آورده و بـراى آنـان   

 879داشتند، و این ماجرا در زمان فرمانروایى آرامى بن هـود سـال   جزیه مقرر 
  .3م  انجام پذیرفت.ق  843

 853 -م .ق  874در سـالهاى    آخاب بن عومرى  آنگاه در زمان پادشاهى 
  .م جزیه و حمایت را بر کشور یربعام مقرر نمودند.ق 

ا کشور یهـودا  ب  کوشسیین  همچنین تورات ، نبرد فلسطینیها با اعراب در نار 
یادآور مى شود که ، آنان قدس را اشغال نموده   یهورام  را در زمان فرمانروائى 

و بر اموال موجود در قصر فرمانروا استیلاء یافته و زنـان و فرزنـدان وى را بـه    
  .4اسارت در آورند
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لشکر آرامى در بیت المقدس به نبرد پرداخته و تمـام سـران   : و نیز مى گوید
ك کرد و تمام گنجینه ها را بر گرفته و به حزائیل پادشاه آرامـى هـا   آنجا را هلا
  .5تقدیم نمود

هم چنین یوآش فرمانرواى اسرائیل بر کشور یهـودا یـورش آورده و حصـار    
شهر را ویران ساخت و تمام زر و سیم و ظروف موجود در خانه خدا و خزینـه  

  .6هاى سلطان را به یغما برد
ان و تسلط کشورهاى مجاور بر آنـان تـا زمـان    این حالت کشمکش میان آن

  .اشغال گرى آشوریان ، ادامه داشت
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  دوره استيلاى آشور�ن 

سلطه آشوریها بر یهودیان ، با هجوم شلمنصر سـوم فرمـانرواى آشـوریان از    
م به کشور آرامى ها و قلمرو اسرائیل آغاز گردید .ق  824م تا .ق  859سالهاى 

ه ، تحت فرمان او و فرمانروایان آشورى پس از وى در به گونه اى که تمام منطق
و به نظر مى رسد که کشور یهودا، برعکس کشور اسـرائیل تحـت فرمـان و    .آمد

  .اطاعت آشوریان بود
فرمانرواى آنجا، آحـازبن یوثـام ، از فرمـانرواى آشـور     : زیرا به نقل تورات 

اسرائیل و آرامـى هـا   تغلث فلاسر خواست که او دست به حمله اى عیله کشور 
م اقدام بـه حملـه   .ق  732بزند و او در خواست اخیر وى را پذیرفته و در سال 

و جانشین او شلمنصر پنجم نیز کار او را دنبال کرد، اما در حین محاصـره  . نمود
شکیم نابلس  پایتخت آنجـا، در گذشـت و جانشـین وى سـرجون دوم اشـغال      

ط یافت و این مملکت را بطور کامـل از بـین   سامره را به پایان برد و بر آن تسل
برد و از حمله علیه اسرائیل نقشه راندن که وطن که با یهودیان به اجرا درآورند، 
آشوریان را یارى داد و تغلث فلاسر یهودیان را به عنوان اسـارت بـه سـرزمین    

  .7خود برد و آشوریها را جایگزین آنها نمود
نقشه پرداخت و نیمى از نواده هاى منسـى  پس از او سلطان فقح به اتمام آن 

  .8و غیر او را به اسارت گرفت
و سرجون دوم ، نزدیک به سى هزار تن را به سوى حران و کرانـه خـابور و   

  .9میدیا جلاى وطن داد، و آرامى ها را جایگزین آنان نمود
در دوران فرمانروائى حزقیا که ظاهرا مى کوشید با مصریان ارتباط بـر قـرار   

ید، کشور یهود از اطاعت آشوریها خارج گردید، کـه سـنجاریب فرمـانرواى    نما
م براى بـه اطاعـت در آوردن   .ق  701آشور بر وى خشمگین شد و قریب سال 
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کشور یهودا، و با آخرین هجوم آشوریائى منطقـه را تحـت فرمـان خـویش در     
خدا حزقیا تمام نقره هاى موجود در خانه  آورده و قدس را متصرف گشت ، و 

تـورات فعلـى عـلاوه بـر      10 .و خزینه هاى قصر فرمانروا را به وى تسلیم کـرد 
سلاطین آشور که گذشت ، از اسرحدون ، و آشوربانیبال آخرین فرمانرواى آنهـا  

این دو، اقوامى را از آشور کوچانـده و در سـامره اسـکان    : یاد کرده و مى گوید
  .11دادند
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  دوران تسلط �بليان 

م بدست مادها و بابلیـان کلـدانیها   . ق  612آشوریان ، در سال نینوا پایتخت 
سقوط کرد و آنجا را بین خود تقسیم نمودند، عراق و سرزمین شـام و فلسـطین   
سهم بابلیان و مشهورترین فرمانرواى آنان ، بخت النصر گردید، که وى براى بـه  

بـه   و سـپس  597اطاعت در آوردن سرزمین شام و فلسطین دوبار نخست سال 
را محاصره و فتح   دست به حمله زد، در نخستین هجوم قدس . م .ق  586سال 

کرده و خزینه هاى قصر فرمانروا را از آن خود نمود، و شمار زیادى از یهودیان 
از جمله سلطان یهو یا کین و مدافعان او را به اسارت در آورد، و صدقیا عمـوى  

اسیران را در منطقه نیبور نزدیـک رود  یهو یاکین را بر بقیه یهودیان برگماشت و 
  .خابور در بابل اسکان داد

و حمله دوم ،در اثر کشمکش نفوذ ،میان بخت النصر و فرعون مصر خوفرا به 
وجود آمد به طورى که فرعون به تحریک فرمانروایان شام و فلسطین ، از جمله 

پیمان ساخت  صدقیا فرمانرواى قدس پرداخته و وى راعلیه بابلیان ، با خود هم
که آنان نیز پذیرفته و او حمله خود را متوجه منطقه کـرد، امـا بخـت النصـر بـا      
سرعت دست به هجومى دیگر زد که منجر به شکست مصریان و تصـرف تمـام   

کشیده و خزینه هـاى آن را    منطقه گردید، و با ویران نمودن معبد آن را به آتش 
 50ودى نیز چنین کـرده و قریـب بـه    به غارت بردند، و با خانه هاى بزرگان یه

هزار تن از آنان را به اسارت گرفتند، فرزنـدان صـدقیا را پـیش روى وى سـر     
بریده و سپس چشمهایش را از حدقه بیرون آوردند و او را در بند کشیده همـراه  

  .12با اسیران بردند، و بدین گونه کشور یهودا را منقرض ساخت
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  دوران استيلاى ايرانيان 

م .ق  539فرمانرواى ایران سرزمین بابـل را اشـغال کـرد و در سـال     کورش 
حکومت آن جا را منقرض ساخت و با حمله به سرزمین شام و فلسطین آنجا را 
فتح نمود و به اسراى بخت النصر و یهودیانى که در بابل بسر مـى بردنـد اجـازه    

انید و اجـازه  بازگشت به قدس را داد و گنجهاى معبد سلیمان را به ایشان برگرد
  .13را بعنوان فرمانروا برآنان برگزید  زربابل  داد که معبد را بازسازى نموده و 

فرمانرواى یهودى دست نشانده کورش ساختن معبد را آغاز نمود، امـا مـردم   
. مجاور از این عمل به هراس افتاده و به کمبوجیه جانشین کورش شکایت بردند

را صادر کرد، آنگاه داراى اول ، بـه آنـان    وى دستور جلوگیرى از ساختن معبد
  .14م به اتمام رساندند.ق  515اجازه ساختن داد و آنها ساختمان معبد را به سال 

ادامه یافـت و در ایـن    331م تا .ق  539استیلاى ایرانیها بر یهودیان از سال 
مدت کورش و کمبوجیه و داریوش اول دارا و خشایارشا و اردشیر معاصر عزیز 

فرمانروائى کرده و پس از آنان تعدادى از سلاطین ایرانـى از جملـه    امبر پی
داریوش دوم و اردشیر دوم و سوم فرمانروائى نمودنـد، داریـوش سـوم آخـرین     

در تورات فعلى . فرمانرواى ایرانى بود که بدست اسکندر مقدونى از پاى در آمد
  .ن آمده استپیرامون بیشتر این فرمانروایان سخن به میا
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  دوران استيلاى يو�نى ها 

اسکندر مقدونى به مصر و سرزمین شـام و فلسـطین لشکرکشـى کـرد و آن     
مناطق را فتح نمود و هواداران ایرانى و قـدرتهاى محلـى را کـه رودر روى وى    
ایستاده بودند در هم شکست و وارد قدس گردید و آنجا را کاملا تحـت فرمـان   

کندر به فرمانروائى داریـوش سـوم و سـپاه او در نبـرد     خود در آورد، آنگاه اس
سختى که در اردبیل شمال عراق رخ داد پایان بخشید و با ادامه پیشروى خـود،  

و بـدین گونـه   . ایران و مناطق دیگر را بـه اشـغال و تصـرف خـویش در آورد    
  .م زیر سلطه یونان در آمدند.ق  331یهودیان به سال 

کش و درگیرى میان فرماندهان ارتش وى بـر  بعد از درگذشت اسکندر، کشم
سر امپراطورى بزرگ او روى داد، و پس از نزاعى کـه بیسـت سـال بـه طـول      
انجامید، بطالسه منسوب به بطلمیوس  در مصر بر اکثر بخـش هـاى حکومـت ،    
استیلا یافتند و سلوکیها منسوب به سـلوکوس  در سـوریه بـر قسـمتهاى دیگـر      

  .مسلط گردیدند
م زیر سـلطه بطلمیوسـیان در آمـد، امـا     .ق  312، قدس در سال و بدینسان 

م قدس را از تصـرف آنـان خـارج    .ق  198انتیوکوس ، سلوکى سوم ، در سال 
م .ق  64نمود، سپس بطالسه بار دیگر بر قدس غلبه کردند و تا فتح روم ، سـال  

  .در آنجا باقى ماندند
تا آخر یـاد  ... ول و دوم تورات فعلى شش تن از بطالسه را به نام بطلمیوس ا

نخستین فرد از آنان روز شنبه داخل اورشـلیم گردیـد و   : کرده است و مى گوید
  .15شمارى از یهودیان را دستگیر کرد و به مصر گسیل داشت

تا آخر، یـاد  ... اول و دوم   انتیوکوس  همچنین پنج تن از سلوکیها را به نام 
  م ، به قدس .ق  163تا  175به سال  چهارمین آنها: نموده است و مى گوید که 
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لشکرکشى کرد و تمام اشیاء گرانبهاى معبد را به غارت بـرد و پـس از دو سـال    
ضربه بزرگى به قدس وارد نموده و آنچـه داشـت بـه یغمـا بـرد و خانـه هـا و        
دیوارهاى آن را ویران کرد و زنان و کودکان را بـه اسـارت در آورد و مجسـمه    

را در معبد نصب نمود و یهودیان را به پرستش آن فـرا    معبود خود زفس زئوس
  در حالیکـه در اثـر جنـبش    .. خواند، که بسیارى از آنها دعوت او را پذیرفتنـد 

م ، برخى از آنان به برخى از آنان بـه مخفـى   .ق  168یهودیان مکابى ، در سال 
  .16گاهها و غارها پناهنده شدند

ر مى کنند، شباهت زیادى به جنگ گروهها انقلابى را که یهودیان به آن افتخا
و دسته هایى دارد که معتقدین به آئین یهود، علیه یونانیان بت پرست بر پا کردند 
و در زمانهاى مختلف پیروزیهاى محدودى را بدست آوردنـد و ایـن تـا سـلطه     

  .رومیان همچنان ادامه یافت
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  دوره استيلاى روميان 

ــه .ق  64بــومبى ، فرمــانرواى روم در ســال  ــا اشــغال ســوریه ، آن را ب م ب
امپراطورى روم ملحق ساخت و در سال دوم ، قدس را بـه تصـرف خـویش در    
آورد و آن را تابع فرمانرواى رومى سوریه قرار داد، در انجیل متى آمده است که 

را بــه عنــوان   اگوســت هیــرودیس ادومــى  م قیصــر روم ، .ق  39در ســال : 
و او بنائى نو وسیع و زیبا را بر معبد بنیاد کـرد و بـه    فرمانرواى یهودیان برگزید

  .17م در گذشت.ق  4سال 
پسر وى هیرودیس دوم ، کسى است که از سـال  : چنانکه انجیل ها آورده اند

در زمـان او   م ، فرمانروائى کرد و حضـرت مسـیح   .ق  39م تا سال .ق  4
را به قتـل رسـاند و     زکریا دیده به جهان گشود و هم او بود که یحیى بن 

سر وى را بر طبقى زرین ، نزد سالومه یکى از عناصر بد کاره بنى اسرائیل هدیه 
  .18فرستاد

انجیل ها و تاریخ نویسان ، از آشفتگى ها و آشوب هایى که در عهد نرون به 
یان در قدس و فلسطین به وقوع پیوست و ماجراهایى که م. م  68م  54سالهاى 

یهودیان و رومى ها و میان خود یهودیها اتفاق افتاد یاد مى کنند، کـه فسبسـیان   
. م  70قیصر روم فرزند خود تیطس را به عنـوان فرمـانرواى منطقـه ، در سـال     

منصوب کرد وى به قدس یورش برد و یهودیان در آنجا متحصن گشتند تا آنکـه  
ر شهر را خراب کـرد و آن را  آذوقه آنان تمام شده ضعیف گردیدند، تیتوس دیوا

به اشتغال خویش در آورد و با کشتن هزاران یهودى ، خانه هاى آنهـا را ویـران   
ساخت و معبد را در هم کوبید و به آتش کشید و به گونه اى آن را از بـین بـرد   

  .که مردم جاى آن را نیافتند و زندگان باقى مانده را به روم سوق داد
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شمار کشـتگان در ایـن   : مسعودى در کتاب خود التنبیه و الاشراف  مى گوید
حمله از یهودیان و مسیحیان به سه هزار یعنى سه میلیون تن رسید که ظاهرا این 
رقم مبالغه آمیز است پس از این حـوادث ، رومیـان بـا یهودیهـا شـدت عمـل       

قیصرهاى بعد از وى  بیشترى نشان دادند که اوج آن هنگامى بود که کنستانتین و
، آئین خود را بر پایه اعتقاد به مسیحیت نهاده و یهودیان را تحـت آزار شـکنجه   

م ،  620قرار دادند، از این رو یهودیان نسبت به جنگ خسرو پرویز که در سال 
آمـد و از    با مردم سرزمین شام و فلسـطین پـیش     در زمان پیامبر اکرم 

ى او بر رومیان خوشحال بودند، همچنانکه یهودیان حجاز نیـز نسـبت بـه    پیروز
این نبرد شادمانى مى نمودند و پیروزى آنها را به مسلمانان آرزو مى کردند، کـه  

  :این آیه هاى شریفه نازل گشت
در نزدیـک تـرین   . سوگند به این حروف روم مغلوب گردید الف ، لام ، ميم 

سرزمین و آنان پس از مغلوب شدنشان بزودى غالب مى گردند، در اندك سالى 
، از پیش و در آینده امر از آن خداست و آنروز ایمان آورندگان شاد مى گردنـد  

بان به یارى خدا، و او هر کسى را که بخواهد یارى مى کند و اوست غالب و مهر
 90به گفته مورخان ، یهودیان ، شمار زیادى از اسیران مسیحى را که بالغ بر  19 .

هزار تن مى شد از ایرانیان ، هنگام پیروزى آنان بر رومیـان خریـدارى کـرده و    
  .آنها را سر بریدند

پس از چندین سال که هراکلیـوس بـر ایرانیـان پیـروز گشـت ، یهودیـان را       
از آنان در قدس باقى مانده بود بیرون راند و این شهر  مجازات نموده و هر که را

نزد نصارى بر یهودیان تحریم گشت ، از این رو با خلیفه عمربن خطـاب شـرط   
کردند که هیچ یهودى در آن اقامت نکند و او به خواسته آنان پاسخ مثبـت داد و  

م ،  638و این امـر در سـال    20این مطلب را براى آنان در عهدنامه صلح نوشت
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هجرى بود، که قدس و فلسطین جـزء دولـت اسـلامى محسـوب      17یعنى سال 
م ، یعنى تـاریخ سـقوط خلافـت عثمـانى      1925ه ق ،  1343گردید و تا سال 

  .بدست غربیان ادامه داشت
این مختصر از تاریخ یهودیان ، امور متعددى را بر ما روشـن مـى سـازد کـه     

و نتیجـه  ... آن ، پیرامون یهودیـان  جلمه تفسیر آیات مقدس سوره اسراء و غیر 
شما دوبار در زمین فساد  : تفسیر آن و مقصود از گفتار خداى سبحان که فرمود

و دیگر بار، بعد از آن و این   یعنى یک بار پیش از بعثت پیامبر  .مى کنید
یهود، مملو از  تنها تقسیم بندى مناسب ، درباره تبهکارى زیاد آنهاست که تاریخ

  .آن مى باشد
بندگانى از ناحیه خود را که پـر صـلابت    : و مراد از این فرموده خداوند که 

نـد در صـدر   ومسلمانان مى باشند، چه اینکـه خدا   هستند علیه شما برانگیزیم 
اسلام ما را بر آنان مسلط ساخت و پیشینیان ما درون خانه هاى آنها به جستجو 

مسجد اقصى شدند و هنگـامى کـه مـا از اسـلام فاصـله       پرداخته و سپس وارد
گرفتیم ، خداوند قدرت یهود را علیه ما به آنها باز گرداند و آنان را بوسیله اموال 
و فرزندان یارى رساند و از حیث جمعیت آنها را در جهان بیش از مـا قـرا داد،   

و حرکت ظهور  آنگاه بار دوم در نهضت زمینه ساز حکومت حضرت مهدى 
آن بزرگوار، خداوند، ما مسلمانان را بر آنها مسلط خواهد ساخت و ما در تاریخ 
، غیر از مسلمانان قومى را نمى بینیم که خداوند آنها را بر یهود چیره سـاخته و  

  .سپس قدرت یهود را علیه آنها باز گردانده باشد
مردم ، تنها یـک بـار    اما برترى طلبى وعده داده شده یهویان بر ملتها و سایر

است ، دو بار نخواهد بود و این حسن برترى جوئى همزمان با تبهکـارى دوم و  
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و ما این برترى طلبى را در هیچ دوره اى از تاریخ یهودیان ... یا نتیجه آن است 
  .به جز بعد از جنگ جهانى دوم نمى بینیم

بسر مى برنـد  امروز یهودیان در مرحله دوم تبهکارى و برترى جوئى بزرگى 
و ما در آغاز سلطه الهى خویش بر آنان و مرحله رسوا شدن چهـره کریـه آنـان    

تا زمانى که خداوند فتح و پیروزى عنایت کرده و ما قبل از ظهور امام ... هستیم 
و یا همراه آن حضرت وارد مسـجد اقصـى گـردیم ، آن چنـان کـه       مهدى 

ند و شیوه خود بزرگى آنها را در جهان درهم نخستین بار نیاکان ما داخل آن شد
  .کوبیده و براندازیم

اگر باز گردید و توبه کنید باز مى گـردیم و   : اما این سخن خداوند که فرمود
دلالـت دارد بـر اینکـه بسـیارى از       .ما جهنم را براى کافران زندان قرار دادیم 

و کسانى که اسلام نمـى   یهودیان بعد از نابودى اسرائیل در جهان باقى مى مانند
از سرزمین هاى عربى رانده مى شوند و بنـا   آورند به دست حضرت مهدى 

به گفته روایات آنها دوباره دست به تبهکارى مى زنند و این امر هنگام حرکـت  
و مسلمانان به زندگى آنـان   دجال یک چشم خواهد بود، که حضرت مهدى 

خداوند دوزخ را براى کسانى که از آنها کشته مى شوند زندان خاتمه مى دهند و 
قرار مى دهد و مسلمانان ، با بازداشت و زندانى نمودن باقیمانده آنان از حرکـت  

  .و تبهکارى آنها جلوگیرى مى کنند
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  اعراب و نقش آ�ن در دوران ظهور 

شـان در  روایات بسیارى درباره اعراب و اوضاع و احوال آنهـا و فرمانروایان 
از جملـه روایـات   . آمده اسـت   زمان ظهور و نهضت ظهور حضرت مهدى 

مربوط به حکومت زمینه ساز آن حضرت در یمن که بطور عمـوم ، روایـات در   
مدح و ستایش آن وارد شده است و ما انشاء االله جداگانه آنها را یارى خـواهیم  

  .کرد
________________  

  :هیار صفح
  .12و باب  17 11:13و کتاب دوم باب  24 14:21اخبار فرمانروایان باب کتاب اول 1
  .26 14:25کتاب اخبار فرمانروایان باب 2
  .13 13:3کتاب دوم فرمانروایان ، باب 3
  .17 21:16کتاب دوم فرمانروایان ، باب 4
  .18 17 12و باب  24:3کتاب دوم فرمانروایان ، باب 5
  .25:2124و باب  14 14:11کتاب دوم فرمانروایان باب 6
  .15:29کتاب دوم اخبار فرمانروایان ، باب 7
  .5:29اخبار روزها، باب 8
  .18و  6و  17:5کتاب دوم فرمانروایان ، باب 9

  .15 18:13کتاب اخبار فرمانروایان ، باب 10
  .4:10کتاب عزرا، باب 11
و کتـاب   21 11: 36، بـاب  و کتاب دوم اخبـار  25و  20 17: 24کتاب دوم فرمانروایان ، باب 12

  .4 1: 39ارمیا،باب 
  .11 1:7و باب  7 6:3کتاب عزرا، باب 13
  .15 6:1کتاب عزرا، باب 14
  .11:5کتاب دانیال ، باب 15
  .1:4153کتاب مکابیان ، باب 16
  .2انجیل متى ، ص 17
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و از آن جمله ، روایات جنبش مصریان اسـت کـه از آن روایـات ، مـدح و     
تعریف آنان استفاده مى شود، بویژه روایاتى که مى گوید، برخـى از یـاران امـام    

و معاونان برگزیده آن حضرت از مصـر مـى باشـند و نیـز روایـات       مهدى 
یعنى پایگاه اندیشـه   دیگرى که دلالت دارد مصر بعنوان منبر حضرت مهدى 

و تبلیغات جهان اسلام خواهد بود و روایاتى که مربوط به ورود حضرت به مصر 
و ایراد سخن برفراز منبر آن مى باشد از این رو ممکن است جنبش مصریان در 
شمار حرکتهاى زمینه ساز ظهور وى و شـرکت در نهضـت ظهـور آن حضـرت     

  .اهد آمدبحساب آید، که ذکر آن جداگانه خو
مؤ منـان حقیقـى    و   گروههاى موجود در عراق همچنین روایات مربوط به 

  .خواهد آمد مى باشد که ذکر آنان در زمره یاران حضرت مهدى   آنجا
  و از جمله آن احادیث ، روایات مربوط به مغربى هاست که از ایفـاى نقـش   

دن و عراق سخن مى گویـد،  متعدد نیروهاى ارتش مغرب در مصر و سوریه و ار
نکوهش این نیروها از این دسته روایات استفاده مى شود و به احتمال قوى ایـن  

و ضـد   نیروها از سوى دشمنان اسلام ، بر ضد زمینه سازان حضرت مهدى 
جنبش اسلامى در سرزمین هاى عربى به کار گرفته مى شوند، کـه شـباهت بـه    

لمللى و یا نیروهاى دفاع از عربیت است که بزودى آن نیروهاى میانجى گر بین ا
  .را بیان خواهیم کرد

هم چنین در منابع شیعه و اهل سنت ، روایاتى در نکوهش فرمانروایان عرب 
  :است 1به نحو کلى آمده است که از آن جمله این روایت مستفیض

 ـ    ان واى بر اعراب و یا بر طاغیان عرب  از شرى که بزودى گریبـان گیـر آن
   .خواد شد

  :روایت شده است که فرمود از امیرمؤمنان 
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به خدا سوگند، مثل اینکه او را بین رکن و مقام مى بینم که مردم بـا او و بـا    
کتابى نوین بیعت مى کنند، در حالى که این امر بر عرب سخت و دشوار اسـت ،  

و در  2 .د شـد واى بر سرکشان عرب از شرى که بـزودى دامنگیـر آنـان خواه ـ   
 .واى بر اعراب از شرى که بزودى به آنها مى رسد :مستدرك حاکم چنین است 

از  قرآن است که متروك مى گردد و حضرت مهـدى  : مراد از کتاب نوین  3
نیز نقل شـده   از امام صادق . نو آن را بر مى انگیزد و حیات تازه مى بخشد

  :که فرمود
قیام نماید، مردم را از نو به اسلام دعوت مى کنـد و آنـان را بـه    چون قائم  

امرى که متروك مانده است و عموم مردم از آن جدا شده و به گمراهى رفته انـد  
راهنمائى مى کند و او از این جهت مهدى نامیده شده است کـه مـردم را بسـوى    

ام به حق مـى  و قائم خوانده شده است چرا که قی. امرى گم شده هدایت مى کند
و علت اینکه اسلام بر فرمانروایان و بسیارى از مردم سخت و ناگوار مـى   4 .کند

باشد، این است که آنها به دورى و جـدائى از آن عـادت کـرده انـد، از ایـن رو      
و عمـل بـه    بازگشت به قرآن و اسلام راستین و بیعت بـا حضـرت مهـدى    

  .ار استاحکام اسلام براى آنان سخت و دشو
ممکن است منظور از کتاب جدید و نوین ، همین قرآن با نظم و ترتیب جدید 

و در روایت آمده است که نسخه قرآن یاد شده با اشـیاء  . سوره هاو آیاتش باشد
نزد حضـرت مهـدى    و سایر پیامبران الهى   بازمانده از پیامبر اسلام 

محفوظ مى باشد و آن قرآن هیچ گونه اختلاف با قرآنـى کـه در دسـترس     
  .ماست ندارد، حتى بدون زیادتى و کاستى یک حرف
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تنها تفاوت آن در ترتیب سوره هـا و آیـات اسـت کـه بـا امـلاء رسـول االله        
نـى  مانعى ندارد که قـرآن بـه لحـاظ هـر دو مع    . است و خط على   

  .اجراى دستورات قرآن که فراموش شده  جدید باشد -ترتیب سوره ها و آیات 
شـنیدم کـه مـى     از عبداالله بن ابى یعفور نقل شده که گفت از امام صادق 

  :فرمود
واى بر گردنکشان عرب از شرى که نزدیـک اسـت آنهـا را فراگیـرد گفـتم       

  م خواهند بود؟چه تعدادى از عرب با حضرت قائ: فدایت شوم 
به خدا سوگند کسانى که این امر را توصیف مى : تعدادى اندك ، گفتم : فرمود

البته مردم باید امتحان شوند و از یکدیگر جدا شده : کنند از آنان بسیارند، فرمود
و از آن جمله  5 .و غربال شوند و افراد زیادى از غربال امتحان خارج مى گردند

اختلافات میان اعراب در زمان ظهور که منجر بـه نبـرد   ، روایاتى است پیرامون 
  :نقل شده که فرمود از امام باقر. میان برخى از آنان مى شود

حضرت قائم قیام نمى کند مگر در حالى که ترسى شدید و فتنه و بلائى بـر   
مردم فرارسد و قبل از آن گرفتار طاعون مى شوند، آنگاه شمشـیر برنـده میـان    

اب حاکم مى شود و اختلاف میان مردم و پراکندگى در دین و دگرگـونى در  اعر
حال آنان بوجود مى آید و به گونه اى که هر کسى در اثر مشاهده درنده خـوئى  
که در میان برخى از مردم نسبت به بعض دیگر وجود دارد، صبح و شام آرزوى 

رفتن اعراب از عقایـد  و مانند این ، روایاتى است که به فاصله گ 6 .مرگ مى کند
و ارزشهاى خود و ابراز راءى نمودن هر صاحب اندیشه اى نسـبت بـه اندیشـه    

  .خود و دعوت کردن دیگران به سوى آن ، مربوط مى شود
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و نیز از زمره همین روایات ، احادیث مربوط به اختلاف میان عرب و عجـم  
ین درگیرى تـا ظهـور   یعنى ایرانیان ، یا بین فرمانروایان ایران و عرب است که ا

  همچنان ادامه مى یابد حضرت مهدى 
وقتى ما، روایات مربوط به حرکت زمینه سازان ، یاران درفش هـاى سـیاه و   
روى آوردن نیروهاى آنها به سوى قدس و نیز حرکت خصمانه سفیانى را که مى 

ان فرمانروایـان  خواهد راه بر آنها ببندد ملاحظه کنیم ، نتیجه مى گیریم که در می
و حکام عرب ، جو عمومى بر ضد یاران درفش هاى سـیاه خواهـد بـود، مگـر     

است و غیر از حرکـت   جنبش یمنى که زمینه ساز حکومت حضرت مهدى 
هاى اسلامى که یارى رسان زمینه سازان ظهور آن حضـرت و یـاران خـود وى    

  .مى باشند
با اعراب و نیـز   د حضرت مهدى دسته اى دیگر از احادیث ، روایات نبر

روایاتى پیرامون کارزار آن حضرت است با اندك باقیمانده هـاى رژیـم حجـاز،    
بعد از آزاد سازى مکه مکرمه که در نبردى شدید پس از آزادى مدینه منـوره و  

و سـپس نبردهـاى متعـدد آن    ...چه بسا هنگام آزاد سازى آن انجام مـى گیـرد  
با سفیانى در فلسطین مـى   در عراق و جنگ بزرگ امام  حضرت با سفیانى

و در برخى از آن روایات آمده است که آن حضرت بـا خـوارج مخـالف    . باشد
خود در عراق مبارزه مى کند و خون هفتاد قبیلـه را مبـاح مـى شـمارد گفتگـو      

و از پیرامون این جریانات در حوادث عراق و سرزمین شام خواهد آمد از این ر
  :رسیده است امام صاق 

 وقتى که قائم ظهور نماید، میان او و اعراب و قـریش چیـزى جـز شمشـیر      

و از جمله روایات ، احادیث مربوط به فرو رفتن زمـین و   7 .نخواهد بود  حاکم 
زمین لرزه ها در جزیرة العرب و در شام و در بغداد و بابـل و بصـره و پدیـدار    
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جاز یا در شرق حجاز است که سه یا هفت روز ادامه دارد و از شدن آتش در ح
  .جمله نشانه هاى ظهور بحساب مى آیند
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  سرزمين شام و جنبش سفيانى 

شام و سرزمین شام و شامات ، در منابع تاریخ اسلام و حدیث شامل منطقـه  
سوریه فعلى و لبنان که بیابان شام و کوهستان لبنان نیز نامیده مـى شـود و هـم    
چنین شامل اردن و چه بسا فلسطین نیز مى گردد هر چند غالبـا بـه تمـام ایـن     

و شام همان موقـع نـام دمشـق    .. منطقه سرزمین شام و فلسطین اطلاق مى شود
  .پایتخت سرزمین شام بود

روایات مربوط به سرزمین شام و حوادث شخصیت هاى آن در زمان ظهـور  
فراوان است و محور اساسى آن روایات جنبش سفیانى است که بر سرزمین شام 
استیلاء یافته و آن را بطور یکپارچه تحت فرمان خـود در مـى آورد، لشـکریان    

 ـ  سفیانى ، نزدیک ظهور حضرت مهدى  ش بسـزایى  و نهضت ظهـور وى نق
دارند، بگونه اى که سفیانى پس از تصفیه دشمنان خود در شام ، دست به نبرد با 

و آنگـاه در عـراق درگیـر    . ترکان روسها در کارزار بـزرگ قرقیسـیا مـى زنـد    
نبردهایى با ایرانیان زمینه ساز حکومت حضرت مى شود، چنانکه وى در حجاز 

 ـ   ردن قیـام حضـرت مهـدى    نیز نقش داشته و مى کوشد به منظور از بـین ب
نیروهاى خود را به یارى فرمانروائى حجاز در آورد اما معجزه وعده داده شـده  

  .فرو رفتن در زمین  نزدیک مکه به وقوع ى پیوندد
به طور کلى بزرگترین جنگ هاى سفیانى ، نبرد بزرگ فتح فلسطین و جنگ 

 ـ  با حضرت مهدى  ى هـا در ایـن نبـرد، سـفیانى را     است و یهودیـان و روم
پشتیبانى مى کنند و غائله با شکست و کشته شدن سفیانى و پیـروزى حضـرت   

بـه قـدس     مهدى ارواحنا فداه و آزادى فلسطین توسط آن حضـرت و ورودش  
  .و ما این حوادث رابا شرحى اندك یاد مى کنیم... پایان مى پذیرد
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  حوادث شام پيش از خروج سفيانى  

نوارى از حوادث جنبش سفیانى از آغاز تـا پایـان شکسـت او در     استخراج
نبرد آزادى قدس از احادیث مربوط به ظهور، کار نسبتا آسانى است بر عکـس ،  
جدا نمودن حوادثى که قبل از سفیانى است کار دشوارى مى باشد، زیرا احادیث 

ترتیـب  آن ، غالبا به اختصار بیـان شـده و در روایـات تقـدیم و تـاءخیرى در      
  :اما نتیجه همه آنها بدین ترتیب است. حوادث بکار رفته است 

پدید آمدن فتنه اى فراگیر همـه مسـلمانان و اسـتیلاى روم و تـرك یعنـى      1
  .غربیها و روسها برآنان

بوجود آمدن فتنه ویژه اى در سرزمین شام که باعث اختلافـات و ضـعف و   2
  .تنگناهاى مالى در میان آنان مى گردد

  .و درگیرى بین دو گروه اصلى قدرتمند، در شام کشمکش3
پدیدار شدن زلزله در دمشق که بر اثر آن سمت غربـى مسـجد آن شـهر و    4

  .برخى نواحى آن ویران مى شود
  .ورود نیروهاى ایرانى و غربى به سرزمین شام5
ابقع و اصـهب و  : درگیرى سه تن از سران ، بر سر قدرت در سرزمین شام 6

ه شدن سفیانى بر آن دو نفر و استیلاى وى بـر سـوریه و اردن و   سفیانى ، و چیر
  .یکپارچگى منطقه در تحت فرمان او

همچنین روایات ، حوادث دیگرى را پیش از حرکت سفیانى بیان مى کند کـه  
قبلا گذشت و یا در فصلهاى ویژه آن خواهد آمد، ماننـد درگیـرى روم و تـرك    

و خـروج  ... هاى آنها به سـوى منطقـه   یعنى غربیها و روسها و روى آورى نیرو
شیصبانى در   انقلابگر مصرى در مصر و ورود نیروهاى غربى به مصر و شورش 

  .عراق و غیر آن
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اما ظاهر شدن یمنى موعود، در روایت آمده که او همزمان با خروج سـفیانى  
یا نزدیک به ظاهر خواهد شد، اما یاران درفش هاى سیاه که ایرانیان مى باشـند  

خستین زمینه سازان بشمار مى روند، که مدتى قبل از حرکت سفیانى ظاهر مـى  ن
شوند و نیروهاى آنان پیش از حرکت وى در سرزمین شـام حضـور مـى یابنـد     
چنانکه خواهد آمد، رهبر آنها سید خراسانى و فرمانده نیروهایشـان شـعیب بـن    

برخى روایـات   صالح که هر دو وعده داده شده اند مى باشند ظاهر مى گردند و
مى گوید ظاهر شدن آن دو، نزدیک خروج سفیانى اسـت و بعضـى مـى گوینـد     
ظاهر شدن آن دو بیش از پنج سال قبل از سفیانى خواهد بود که بخواست خـدا  

  .در جاى خود خواهد آمد
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  فتنه همگانى و فتنه سرزمين شام 

خـروج   روایات ، فتنه ویژه اى را در سرزمین شام یاد مـى کنـد کـه قبـل از    
و این فتنه غیر از فتنه غربى و شرقى است که مسلمانان . سفیانى واقع خواهد شد

به احتمال قوى تر، فتنه یاد . گرفتار آن مى شوند و قبلا درباره اش سخن گفتیم 
که گاهى روایات مربوط به آنها . شده متصل به فتنه همگانى و یا ثمره آن است 

  .نه با هم مخلوط مى شودو حالات راویان درباره این دو فت
بارزترین چیزى که در فتنه سرزمین شام وجود دارد، اختلافـات و درگیـرى   
هایى است که سبب ضعف حکومت و عدم مقاومت شـامیان در برابـر دشـمنان    

و امیـر مـؤ منـان    . خود مى گردد تا جایى که از اداره کشور نـاتوان مـى شـوند   
در قرآن از آن یاد شده است ، مى نامد، چـه   آن را فتنه اختلاف احزاب که 

  :اینکه درباره این گفته خداى سبحان از آن حضرت سؤ ال شد
طوائف مردم از پیش خود درباره مسیح  اختلاف کردند واى بـر ایـن مـردم     

  :فرمود 8 .کافر هنگام آن روز بزرگ قیامت 
منان آنها کدامند؟  از سه نشانه ، انتظار فرج داشته باشید، پرسیدند اى امیرمؤ 

اختلاف اهل شام در بین خودشان درفش هاى سیاه از خراسان ، صـیحه  : فرمود
سؤ ال شد صیحه آسمانى در ماه رمضان چیست ؟ آیـا  . آسمانى در ماه رمضان 

اگر بخواهیم از آسمان نشانه اى را بر آنهـا   نشنیده اید گفته خداوند را در قرآن 
نشانه اى که  9 .ه در برابر آن سر تسلیم فرود آورندفرو فرستیم به گونه اى که هم

دختر جوان را از سراپرده برون مى آورد و خفته را بیدار مى کند و بیـدار را بـه   
البته دو نشانه از نشانه هاى ظهور تحقق یافته است ، یکى  10 .وحشت مى اندازد

اى سیاه از آنگاه که میان اهل شام اختلاف بوجود آمد و دیگرى زمانیکه پرچمه
زمان شـروع اخـتلاف اهـل شـام و      خراسان آشکار گردید، اما امیرمؤمنان 



108 
 

ظاهر شدن درفش هاى سیاه تا صیحه مـاه رمضـان را معـین نفرمـوده اسـت و      
  .ممکن است سالهاى درازى به طول انجامد

و در روایت آمده است که فریاد یا ندا و یا بانگ آسمانى در سال ظهـور رخ  
  .واقع مى شود دهد که پس از آن در ماه محرم ، ظهور حضرت مهدى مى 

  :روایت شده که فرمود  از پیامبر
فتنه اى پدید مى آید که مردم را سخت در  قبل از ظهور حضرت مهدى  

منان حقیقى از محاصره قرار مى دهد، پس مبادا اهل شام را دشنام دهید زیرا مؤ 
آن سامان هستند، بلکه ستمگران آنها را نفرین کنیـد و خداونـد بـزودى قضـا و     
قدرى از آسمان مى فرستد تا آنها را پراکنده سازد بگونه اى که اگر روبهـان بـا   

را  آنها درآویزند، بر آنان پیروز مى گردند، آنگاه خداونـد حضـرت مهـدى    
ار و حداکثر در بین پانزده هزار تن بـر مـى انگیـزد و    حداقل در میان دوازده هز

است سه گروه پرچمدار هستند که طرفداران   بمیران    بمیران  نشانه آنها کلمه 
هفت درفش با آنان مبارزه مى کنند هیچ پرچمـدارى نیسـت مگـر اینکـه طمـع      

ظهور مى فرماید و مهربانى و  حکومت و ریاست دارد آنگاه حضرت مهدى 
  :در روایتى آمده است 11 .دوستى و نعمتهاى مسلمانان را به آنان باز مى گرداند

خداوند کسى را بر شامیان مى فرستد که جمعیت آنها را پراکنده مـى سـازد    
حتى اگر روبهان با آنها درگیر شوند بر آنان چیره مى شوند، در این هنگام مردى 

 و معنى کلمه  12 از خاندان من با سه گروه پرچمدار ظهور مى کند تا آخر حدیث 

  یعنى مؤ منان راستین و واقعى  آمده   که در روایت منقول از پیامبر  ابدال 
  .خواهد آمد و شرح معنى آن در ذکر اصحاب حضرت مهدى 

سبب آمده است و معنـى اینکـه خداونـد      قضا و قدر و در روایتى به جاى 
کسى را بر شامیان مى فرستد که جمعیت آنها را پراکنده مى سازد یعنـى مردمـى   
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میـان آنهـا مـى      ا بر مى انگیزد که سبب تفرقه جمعیت آنها و کشمکش را بر آنه
  .شود

  اى یارى شده از ناحیه خـدا، بمیـران    و یا،   بمیران    بمیران  و جمله هاى 
  .مى باشد شعار نظامى در میان برخى از یاران مهدى 

سـه فرقـه    یعنى یـاران حضـرت مهـدى      سه گروه پرچمدار و عبارت 
و یارانش  هستند که هواداران هفت زمامدار، جهت کارزار با حضرت مهدى 

، با یکدیگر متحد مى شوند و از آن جا که هر یک از آنها به پادشاهى و ریاست 
طمع مى ورزد بین آنان اختلاف بوجود مى آید، اما این اختلاف مانع آن نیسـت  

اشد، زیرا در اثر حملات نظامى به عراق و حجاز و که فرمانده همه آنها سفیانى ب
شکستهاى لشکریان او حکومت وى بسرعت ضعیف مى شود و این از چیزهایى 
است که فرصت مناسبى را براى یاران طمعکار و مخالفین وى ، در رسـیدن بـه   

مـى   قدرت مهیا مى سازد در حالیکه آنان درگیر کارزار با حضرت مهـدى  
  .باشند

روایات دیگر، پیرامون محاصره اقتصادى غـرب در مـورد سـرزمین شـام و     
بحران ارزاق و قحطى است که مردم بدان گرفتار مى شوند، بدون آنکه مدت آن 
مشخص گردد و طبیعى است که این بحران همراه با فتنه خارجى و داخلى است 

  ...و ابزارى است در دست غرب براى تحت فشار قرار دادن مسلمانان
امر گرسنگى و تشـنگى در سـال ظهـور بـه اوج     : برخى از روایات مى گوید

  :روایت شده است که فرمود  خود مى رسد، از پیامبر
دیرى نمى پاید که مردم شام ، دینار و پیمانه اى نزدشان یافـت نمـى شـود،     

اه انـدکى سـکوت   آنگ ـ. از جانب رومیان : پرسیدیم این امر از کجاست ؟ فرمود
در آخرالزمان خلیفه اى مى آید که به مردم اموال کمـى داده و  : کرد سپس فرمود
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باعث این فشار اقتصادى و مالى و مواد غـذائى ،   13 .آن را به شمارش نمى آورد
  .رومیان یعنى غربى ها هستند

______________  
  :هیار صفح

  .کنندخبر واحدى است که راویان آن از سه نفر تجاوز 1
  .11ص  52بحار ج 2
  .239، ص 4مستدرك حاکم ، ج 3
  .364ارشاد مفید ص 4
  .214، ص 52بحار، ج 5
  .231، ص 52بحار، ج 6
  .355، ص 52بحار، ج 7
  .37مریم 8
  .4شعراء 9

  .229، ص 52بحار، ج 10
  .183بشارة الاسلام ص 11
  .92نسخن خطى ابن حماد ص 12
  .92، ص 51بحار، ج 13
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دربـاره ایـن گفتـه خـداى      شده است که از امام بـاقر  از جابر جعفى نقل
  :سبحان سؤ ال کردم

براستى ما شما را با چیزهایى هم چون ترس و گرسنگى مورد آزمایش قرار  
   مى دهیم

  گرسنگى بر دو گونه است عام و خاص اما گرسنگى خاص : حضرت فرمود
مـد مـى گردانـد و آنـان را     در کوفه است که خداوند آن را ویژه دشمنان آل مح

هلاك مى سازد، اما گرسنگى عام در شام خواهد بـود و آن تـرس و گرسـنگى    
است که تا آن زمان هرگز بدان گرفتار نشده اند لکن ، گرسـنگى ، قبـل از قیـام    

از  1 .حضرت قائم و وحشت و اضطراب ، بعد از قیام آن حضـرت خواهـد بـود   
  :رمودنقل شده که ف امام صادق 

پیش از ظهور قائم ، بطور حتم سالى فرا مى رسـد کـه مـردم در آن دچـار      
قحطى گرفتار ترس شدیدى از کشته شدن و کمبود اموال و جـان هـا و ثمـرات    

و این مطلب در قرآن به روشنى دیده مى شـود، آنگـاه ایـن آیـه را       مى گردند
  :تلاوت فرمود

گرسـنگى و کـاهش مـال و     براستى ما شما را با چیزهایى همچون تـرس و  
زمـان   2 .جان و ثمر مورد آزمایش قرار مى دهیم و صبر پیشگان را بشارت بده 

این فشار و تنگنا در سال ظهور طبق این روایت ، مانع آن نیست که ایـن وضـع   
مدتى قبل از ظهور وجود داشـته و سـپس در سـال ظهـور شـدیدتر از گذشـته       

  .بوجود آید، آنگاه ظهور بوقوع پیوندد
اما روایات مدت این فتنه را در سرزمین شام ، طولانى یاد مى کند، هر وقـت  

 و از آن راه فرار مى جویند اما نمى یابند . مى گویند تمام شد طولانى مى گردد
و روایات این فتنه را با همان اوصاف فتنه غربى و شرقى توصیف مى کند کـه   3
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هرگـاه   نان خواهد شد و اینکـه  داخل هر خانه اى از خانه هاى عربها و مسلما
آن را از سوئى اصلاح کنند از سوى دیگر گسیخته مى شود و یا از جانب دیگـر  

اى از  اینها ویژگیهاى طبیعى این فتنه است ، مادامیکـه ثمـرده   4 .آشوب برخیزد
 بلکه پاره اى از روایـات بطـور صـریح آن را    .. ثمرات فتنه بزرگ خارجى باشد

  .گذشت 63مى نامد، چنانکه قبلا از نسخه خطى ابن حماد ص   فتنه فلسطین 
سال تعیین کرده است و ممکن اسـت   18و  12برخى از احادیث مدت آن را 

و مـا امیـدواریم   .. این مدت مربوط به مرحله پایانى آن باشد نه تمام مـدت آن  
  .این آخرین زمان مرحله جنگ داخلى لبنان باشد

..  
  :شده که گفتاز سعید بن مسیب روایت 

فتنه اى در سرزمین شام پدید مى آید که ابتداى آن همچون بـازى کودکـان    
است و پس از آن دیگر کارشان سامان نپذیرد و دیگر نیرویى نخواهنـد داشـت   
تا آنکه ندا کننده اى از آسمان فریاد سردهد، بر شما باد، به فلانى روى آورید و 

و بانـگ آسـمانى یـاد شـده نـام مهـدى        5 .در آنحال دستى بر آید و اشاره کند
را مى خواند همچنین دستى که از آسمان اشاره مى کند نیز جزء نشانه هاى  

  .ظهور آمده است
  :رسیده است که فرمود  در روایتى دیگر از پیامبر

هـر  سال طول مى کشد و بهنگام خود پایـان مـى پـذیرد و ن    18فتنه چهارم  
فرات از کوهى از طلا بیرون مى آید و مردم به گونه بر آن هجوم مى آورد که از 

و بـزودى گفتگـو پیرامـون درگیـرى      6 .هلاکت مى رسنده هر نه نفر هفت نفر ب
   .قرقیسیا بر سر گنج فرات خواهد آمد
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  زمين لرزه اى در دمشق و اطراف آن 

دارد به گونه اى که برخى از روایات فراوان و روشنى درباره این زلزله وجود 
مکانهـا و خسـارتهاى آن و حتــى وقـت آن را پــیش از ورود سـپاهیان غربــى     

گرچه از بعضى روایات استفاده مـى شـود کـه سـپاه غـرب      . مشخص مى سازد
 همچنین احادیث ، این زمـین لـرزه را   . بهنگام وقوع زلزله در دمشق بسر مى برد

شدید، فرو رفتن ، لرزش  مى نامـد، ماننـد    تکان  الرجفۀ ، والخسف ، و الزلزله 
  :که فرمود. نقل شده است  از امیرمؤ منان  روایتى که از امام باقر

وقتى در شام دو گروه نظامى اختلاف کنند، نشانه اى از نشـانه هـاى الهـى     
لرزه  زمین: اى امیرمؤ منان آن نشانه چیست ؟ فرمود: آشکار مى شود، پرسیدند

اى در شام رخ مى دهد که صد هـزار در اثـر آن هـلاك مـى گردنـد و ایـن را       
وقتـى آن  . خداوند رحمتى براى مؤ منان و عذابى براى کافران قـرار مـى دهـد   

هنگام فرا رسد، نظاره گر سوارانى داراى اسبهاى سفید و درفشهاى زرد رنـگ ،  
و در آن لحظات اسـت   باشید که از مغرب روى مى آورند تا وارد شام مى شوند

وقتى آن وضع پیش آمـد  . که فریاد و بى تابى بزرگ و مرگ سرخ فرا مى رسد
پس بنگرید فرو رفتن آبادى اى از روستاهاى دمشق را که به آن حرشا خریشـا  
مرمرستا نسخه بدل  مى گویند، در این هنگام فرزند هند جگرخوار سـفیانى  از  

رار مى گیـرد در ایـن بحبوحـه در انتظـار     بیابان خروج کرده و بر منبر دمشق ق
و احتمـال مـى رود زلزلـه مـذکور در ایـن       7 .باشـید  ظهور حضرت مهدى 

روایت و روایات دیگر غیر از فرو رفتن دمشق و اطراف آن باشد و ممکن است 
امـا اینکـه چـرا آن    . بین آن دو فرو رفتن ، مدتى طولانى یا کوتاه فاصله باشـد 

مؤ منان رحمت و براى کافران عذاب خواهد بود؟ ممکن است علـت   زلزله براى
آن این باشد که به خانه هاى کافران و پیروانشان زیان وارد مى شود، نه بـر مـؤ   
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منان مستضعف ، و یا اینکه به سبب آن زلزله و یا پس از آن تغییراتـى سیاسـى   
  .بنفع مؤ منان ، صورت مى گیرد

مشخص ساخته است که در آنها زمـین فـرو    و در روایات دیگر دو مکان را
حرستا و جابیه ، و به نظر مى رسد که کلمه حرستا در این روایت : مى رود بنام 

اشتباه ذکر شده است چنانکه در روایت مربوط به لشکریان غرب خواهد آمد، و 
  .دیوار غربى مسجد دمشق خراب مى شود

بى هاست که گوشهاى آنهـا  اسبهاى ابلق غر:  اسبهاى سفید منظور از عبارت 
  .بریده شده و وسیله سوارى آنهایند

یعنى فرزند هند زن ابوسفیان ، زیـرا سـفیانى از   : و مقصود از پسر جگرخوار
 فرزندان معاویه است چنانکه خواهد آمد و در روایتى محـل خـروج سـفیانى از    

در  بیابان خشک  آمده که در منطقه حوران نزدیک اذرعات درعـا   وادى یابس 
  .مرز سوریه و اردن قرار دارد
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  ورود سپاه ايران و مغرب به سرزمين شام 

روایات مربوط به ورود نیروهاى مغربى بـه شـام روشـن اسـت کـه در پـى       
برخورد و درگیرى تند و یا جنگ میان دو گروه مى باشد، مانند روایتى که قـبلا  

  :گذشت
ى از نشـانه هـاى الهـى    وقتى در شام دو گروه نظامى اختلاف کنند، نشانه ا 

زمین لرزه : اى امیرمؤ منان آن نشانه چیست ؟ فرمود: آشکار مى شود، پرسیدند
اى در شام رخ مى دهد که صد هزار نفر در اثر آن هلاك مـى گردنـد و ایـن را    

وقتـى آن  . خداوند رحمتى براى مؤ منان و عذابى براى کافران قـرار مـى دهـد   
ى داراى اسبهایى سفید و درفشـهایى زردرنـگ   هنگام فرا رسد، نظاره گر سواران

   .باشید که از مغرب روى مى آورند تا وارد شام مى شوند
ابن حماد از ابوسحاب روایـت کـرده اسـت کـه وى در زمـان هشـام پسـر        

  :عبدالملک  گفت
هرگاه دیدید کـه    سفیانى را نمى بینید مگر آنکه مغربیها نزد شما بیایند، پس  

منبر دمشق قرار گرفت ، اندکى نمى گذرد که اهل مغـرب را  او خروج نمود و بر 
و روایاتى این چنین ، دلالت دارد که معروف نزد راویان تابعین ، این  8 .مى بینى 

  .است که ورود نیروهاى مغربى به شام قبل از خروج سفیانى خواهد بود
ى در این روایات ، مغـرب دولـت اسـلام     مغربى  و   اهل مغرب  و مراد از 

است که در برگیرنده لیبى و تونس و الجزائر و مغرب مراکش  کنونى مى باشد و 
منظور، نیروهاى دولتهاى غربى و یا دولت مغرب که با آن مراکش گفته مى شود 

و آنچه که این گفته را تاءیید مى کند این است که نیروهاى مغربـى در  ... نیست 
  .شده است برخى از روایات ، لشکر بربر و بربر نامیده
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و روایت دیگر، آغاز رسیدن آن نیروها را معین مى کند که همزمان بـا زمـین   
ابن حماد از محمد حنفیه نقل کرده است کـه  . لرزه و فرو رفتن زمین خواهد بود

  :فرود
نخستین گروههاى لشـکریان مغربـى وارد مسـجد دمشـق مـى شـوند و در        

هستند، ناگهان زمـین فـرو    حالیکه مشغول تماشاى دیدنى هاى شگفت انگیز آن
رفته و بخش غربى مسجد دمشق و آبادى اى به نام حرستا فرو مى رود، در این 

اما این نیروها براى چه مى آینـد و نقـش آنهـا     9 .هنگام سفیانى خروج مى کند
چیست ؟ احتمال مى رود، جهت یارى مردم شام بر ضد دشمنان خـارجى آنهـا،   

به منظور کمک رسـاندن بـه بعضـى از طرفهـاى     یعنى یهودیان و رومى ها و یا 
اما از برخى روایات بر مى آید کـه آنهـا   .. درگیر در داخل شام حضور پیدا کنند

ه ساز که داخل شام گردیـده انـد وارد   نبراى رویاروئى با نیروهاى خراسانى زمی
از آنجا که هدف طرفداران درفشهاى سیاه ، طبق همه روایات ، قدس .. مى شوند

شد، ناگزیر آمدن قواى مغربى مخالف آنها بـراى بازداشـتن آنهـا از دسـت     مى با
یافتن به هدف خود خواهد بود، بویژه با ملاحظه روایتى که از نبـرد بـین آن دو   
گروه در قنیطره سخن مى گوید، پیداست که قنیطره همین شهر اشغال شده کنونى 

  .سوریه مى باشد
  :گفت ابن حماد از زهرى نقل کرده است که او

یاران درفش هاى سیاه و دارندگان درفش هاى زردرنگ یعنى مغربى ها در  
محل قنیطره با یکدیگر برخورد نموده و به کارزار مـى پردازنـد تـا اینکـه وارد     
فلسطین مى گردند در این هنگام سفیانى بر اهل مشرق خروج مـى کنـد وقتـى    

مى میرد و آنهـا بـه سـه    مردم مغرب زمین در اردن فرود مى آیند، سرکرده آنان 
دسته اى به جایگاه خود باز مى گردند و دسـته اى حـج   : گروه تبدیل مى شوند
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سفیانى با آنها به نبرد پرداخته و آنهـا  . انجام مى دهند و دسته اى باقى مى مانند
  11این روایت مرسل 10 .را شکست مى دهد و آنان به اطاعت او در مى آیند

شده که دلالت دارد بر اینکه فتنه و درگیریهاى داخلى ، از یکى از تابعین نقل 
در سرزمین شام به نیروهاى ایرانى اجازه مى دهد که براى مبارزه بـا یهودیـان ،   
در منطقه ، دخالت نمایند اما رومیان و یا غیر رومیان ، نیروهاى مغربى را جهت 

مـى دانـد، تـا    رویاروئى با آنها تحریک مى کنند و محل این نبرد را در قنیطـره  
اینکه ایرانیها در فلسطین حضور پیدا مى نمایند و نیروهاى مغربى را کـه انـدکى   
بعد از شکست در اردن مستقر مى شـوند، منهـدم مـى سـازند در همـین زمـان       
سرکرده آنها در مغرب و یا حاکم اردن که میزبان نیروهاى مغربى اسـت از دنیـا   

ایـد، آنگـاه سـفیانى بقیـه را تحـت      مى رود و در نتیجه کارشان به ضعف مى گر
اطاعت خود در مى آورد، و بطوریکه برخى از روایات اشاره مى کند نیروهـاى  

  .ایرانى پس از خروج سفیانى از شام عقب نشینى مى کنند
ما توجه خواننده و پژوهشگر در این زمینه را جلب مى کنیم به اینکه روایات 

ى سیاه در این مورد و دیگر مـوارد،  مربوط به سپاهیان مغرب و یاران درفش ها
با جنبش فاطمیون مغربى و جنبش درفش هاى سیاه عباسـیان در هـم آمیختـه    

همچنانکه روایات مربوط به رومیان با حملات صلیبى و بلواى کور و کر . است 
اخیر آنان آمیخته شده است و راه شناخت بین حرکت هاى قبل از زمان ظهور و 

زمان این است که در روایات ، بطور صریح ، پیوند این جنبش هاى متصل به آن 
آمده است ، همچنانکـه در   حادثه به خروج سفیانى و ظهور حضرت مهدى 

زمان ظهور ه روایاتى که ما به آن استشهاد نمودیم و یا نشانه هاى دیگر مربوط ب
  .و حوادث آن و جنبش نیروهاى مؤ ثر در آن نیز آمده است
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رو شمار زیادى از روایات ، بین احادیث ظهور، نسبت بـه جنبشـهاى   از این 
فاطمى هاى مغربى یا عباسیان که داراى درفش هاى سیاه اند و یا حرکت هـاى  
رومى هاى صلیبى و استعمارگران وجود دارد و تـا روایـت و یـا قرینـه اى بـر      
وجود این گونه حرکتها در زمان ظهور موجـود اسـت ، صـحیح نیسـت کـه آن      

  .حدیث دلیلى بر نفى جنبش هاى آنان در زمان ظهوربحساب آید
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  كشمكش بر سر قدرت بين اصهب و ابقع 

  :نقل شده است که فرمود  از امام باقر
در آن سال در تمام سرزمین هاى ناحیه مغرب اختلاف بسیار خواهـد بـود    

ى سـه گانـه   نخستین زمینى که ویران مى شود شام است ، هواداران درفـش هـا  
 12 .طرفداران اصهب ، لشکریان ابقع و سپاه سفیانى ، با یکدیگر اختلاف مى کنند

بنظر مى رسد که ابقع فرمانروا، یعنى کسى که نقطه سیاه و سـفید در چهـره دارد   
در فرمانروائى شام از رقیبش اصهب یعنى زرد چهره  سابقه دارتر اسـت ، زیـرا   

م اصهب از خارج پایتخت یا مرکـز بوجـود   روایات خاطرنشان مى سازد که قیا
در حالیکه ابقع قدرتمند .. مى آید و وى بر سر استیلاى بر آن شکست مى خورد

اصلى و یا انقلاب گرى است که تا اندازه اى پیروز مى شود و اصهب به رقابـت  
با او برخاسته و از خارج پایتخت بر او حمله ور مى شـود امـا هیچکـدام نمـى     

گرى پیروزى قطعـى را بدسـت آورنـد، از ایـن رو سـفیانى از ایـن       توانند بر دی
فرصت استفاده نموده و از خارج پایتخت دست به یورش مـى زنـد و هـر دوى    
آنها را تارومار مى کند احتملا اصهب غیر مسلمان است زیرا برخـى از روایـات   

  .که معمولا وصف کفار است تعریف نموده است  علج  او را با صفت 
بنظر مى رسد، مروانى ، که در منابع درجه اول همچون کتـاب غیبـت   چنانکه 

نعمانى از او یاد شده است همان ابقع است و زمامـدارى بعنـوان رقیـب سـفیانى     
  .محسوب نمى گردد

اما گرایش سیاسى ابقع و اصهب ، از روایـاتى کـه آن دو را نکـوهش نمـوده     
ار هواداران دشمنان اسلام است بر مى آید که آنها مخالف و دشمن اسلام و طرفد

و کفار مى باشند و از روایت بعدى استفاده مى شـود کـه اصـهب هـوادار روس     
  .ترکان  مى باشد
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وقتى آن کافر، اصهب قیام کند و اقامت در پایتخت یـا مرکـز بـر او دشـوار      
شود طولى نمى کشد که او کشته مى شود و آنگاه ترکان فرمانرواى آن حکومت 

نانچه این روایت صحیح باشد بواسطه ضـعف ابقـع کـه طرفـدار     چ 13 .مى گردند
غرب است ، در اندك مدتى روس ها با نفوذ خود بر آنـان چیـره خواهنـد شـد     
آنگاه غربى ها و یهودیان براى اعاده سلطه خـویش بـر سـایر سـرزمینها بـراى      

  .سفیانى هم پیمان خود برنامه ریزى مى کنند، که بیان خواهیم کرد  جنبش 
راین ، معناى اختلاف و درگیرى دو گروه نظامى در سرزمین شـام کـه در   بناب

روایات آمده است اختلاف دو زمامدار و نماینده رومیان و ترکها یعنى غربیهـا و  
روس هاست که بین آنها درگیرى و رقابت شدیدى بـر سـر زمامـدارى منطقـه     

و منجـر بـه    بوجود مى آید بگونه اى که نیروهاى خود را بدآنجا گسـیل داشـته  
آمده است که بـه جـابر    در همان روایت پیشین از امام باقر. جنگ مى شود

  :جعفى فرمود
پیوسته بر جاى خود باش و دست و پاى مجنبان تا علامتهایى را کـه بـراى    

اختلاف در بین خاندان فلان و پیدایش نـدا کننـده   : تو بیان مى کنم مشاهد کنى 
مى دهد و این صدا از ناحیه دمشق شنیده مى شود و مـژده   اى که از آسمان پیام

را مى دهد و فرو رفتن آبـادى اى از شـام کـه آن را     ظهور حضرت مهدى 
جابیه نامند و هواداران ترکها روى آورده تا در جزیره فرود آیند و خـوارج روم  

ناحیـه غـرب    در رمله مستقر خواهند شد در آن سال در هر نقطه اى از زمین از
اختلاف و درگیرى وجود دارد نخستین سرزمینى که نابود مى شود شام اسـت و  

   .میان سه لشکر اصهب و ابقع و سفیانى اختلاف ایجاد مى شود
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مراد از نزاع و اختلاف بین خاندان فلان ، چنانکه در مبحث حرکت ظهـور از  
م بر حجاز قبل آن آگاه خواهید شد، اختلاف و کشمکش بین اعضاء خاندان حاک

  .مى باشد از ظهور حضرت مهدى 
و صدایى که از ناحیه دمشق مى آید همان پیام آسمانى است که مردم تصـور  

و یا اینکه بـراى مـردم عـراق اینگونـه     . مى کنند از جانب شام یا غرب مى آید
وفى است با جابر جعفى ک زیرا گفتگوى آن حضرت امام باقر. جلوه مى کند

  :و عبارت آن چنین است
   .آن صدا پیام آسمانى  از جانب دمشق به گوش مى رسد 

 و   برادران حامیـان تـرك    نکته قابل ملاحظه در این روایت آوردن عبارت 

  .است که تفسیر ترکان را به روس ها تاءیید مى کند  از دین برگشتگان رومى 
  :در روایتى دیگر چنین آمده است

کننده اى از جانب ترکان خروج مى کند و در پى آن فتـه روم   گروه شورش 
که خروج این دسته از خوارج را از جانـب ترکـان بیـان کـرده      14 ..رخ مى دهد

  .است
خیلى روشن است که هر کسى در روایات مربوط به کشـمکش و نـزاع بـین    

نى و ابقع و اصهب و بر سر به قدرت رسیدن در این برهه و نیز بین آن دو و سفیا
در مـى یابـد کـه    .. حضور نیروهاى مغربى و ایرانى در سرزمین شام مطالعه کند

تمام این حوادث ارتباط و پیوستگى محکمى با حرکـت ابرقـدرتها و اختلافـات    
  .آنها و حکام دست نشانده آنان و ایستادگى امت در برابر آنها دارد

_________________  
  :هیار صفح

  .92، ص 52بحار، ج 1
  .229، ص 52، ج بحار2
  .298، ص 52بحار، ج 3
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  .10و  9نسخه خطى ابن حماد ص 4
  .93نسخه خطى ابن حماد ص 5
  .92نسخه خطى ابن حماد ص 6
  .253، ص 52بحار، ج 7
  .76ابن حماد ص 8
  .71نسخه خطى ابن حماد، ص 9

  .نسخه خطى ابن حماد10
نقل کرده ، اما او را بدون واسطه درك نکرده و اگر  روایتى است که راوى آن را از معصوم 11

چنین و چنان و یا بگوید از مـردى و  : بواسطه هم بوده فراموش کرده مثل اینکه بگوید پیامبر فرمود
  .یا از بعضى اصحاب ما نقل شده است 

  .212، ص 52بحار، 12
  .204ص  2الزام الناصب ، ج 13
  .237، ص 52بحار، ج 14
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اشاره مى کنیم که درباره سه گروه کـه در شـام بـا یکـدیگر      اینک به روایتى
لشکریان حسنى : اختلاف پیدا مى کنند وارد شده است که آن گروهها عبارتند از

و سفیانى با آمدن خود آنها را شکست مى دهد، ایـن  . و اموى و نیروهاى قیس 
  :چنین روایت شده است روایت در بحار از امام صادق 

همواره در خانه باش ، همچون گلیم فـرش شـده آن و آرامـش    !: سدیراى  
گزین همچون شب و روز، پس همینکه سفیانى خروج کرد بسوى ما کـوچ کـن   

بلـى  : فدایت شوم آیا پیش از آن چیزى هست ؟ فرمود: گفتم . ولو با پاى پیاده 
در شـام سـه درفـش    : و با سه انگشت دست خود به شام اشاره نمود و فرمـود 

لشکر حسنى ، اموى و قیس جمع مى شـوند در حالیکـه بـا یکـدیگر اخـتلاف      
دارند، ناگاه سفیانى خروج مى کند و آنها را همچون کشتزار درو مى کند و مـن  

   .هرگز نظیر این را ندیده ام
قبول این روایت مشکل است ، زیرا با روایات زیادى که گروههاى سه گانـه  

  وط به ابقع و اصهب و سفیانى مى داند در تعارض را تعیین مى کند و آنها را مرب
ولو بـا   این روایت را فقط تا  264، ص 8است بعلاوه مرحوم کلینى در کافى ج 

و احتمال مى رود ایـن قسـمت آخـر اضـافه و یـا      . نقل کرده است   پاى پیاده 
  .تا آخر... تفسیرى از بعضى راویان باشد که با اصل روایت در آمیخته است 

فرض صحت آن ، باید درفش حسنى با حسینى اشتباه شـده باشـد کـه     و بر
همان درفش خراسانیان و یاوران درفش هاى سیاه است و چنانکه سابقا گفتـیم  
نیروهاى آنها با قواى مغربى در شام خواهند بود و درفش امـوى همـان درفـش    

را  اصهب است و درفش قیس همان درفش ابقع که تعدادى از روایات ارتباط او
بلکه برخى از آن روایات نشانگر این است که وى حرکـت  . با مصر بیان مى کند

.. خود را از مصر آغاز مى کند و یا اینکه از اهالى مصر و از قبیله قیس مى باشد
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همانگونه که روایاتى وجود دارد که خاطر نشان مـى سـازد، سـفیانى بـر مصـر      
  .و االله العالم.. حکمرانى مى کند
  :یت دیگرى است که مى گویدهمچنین روا

قتل مى رساند بگونه ه مردى از بنى هاشم فرمانروائى مى کند و بنى امیه را ب 
اى که جز اندکى از آنها را باقى نمى گذارد و غیر ایشـان را نمـى کشـد، آنگـاه     
مردى از بنى امیه خروج مى کند و در برابر هر مردى دو مـرد را مـى کشـد بـه     

را باقى نمـى گـذارد در ایـن هنگـام حضـرت مهـدى       طورى که جز زنان کسى 
اما این روایت قلمرو حکومت این مرد هاشـمى را قبـل از    1 .ظهور مى کند 

و اگـر روایـات ،   .. سفیانى است مشخص نمى سازد که آیا حجاز است یا عراق 
قلمرو حکومت را سرزمین شام مى داند باید پیش از ابقع باشد، چرا که روایـات  

داستانند بر اینکه سفیانى علیه وى و اصهب قیام مى کند و آن دو را بقتل مى  هم
  .رساند و احادیث آن دو را از دشمنان اهل بیت و شیعیان ایشان توصیف مى کند
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  جنبش سفيانى 

او دشـمن  . اسـت   سفیانى از شخصیتهاى بارز در نهضت حضرت مهدى 
در حقیقت بـا   شد، هر چند که امام سرسخت و رویاروى آن حضرت مى با

بروسـت ، چنانکـه آشـنا    ونیروهاى کافرى که از سفیانى پشـتیبانى مـى کننـد ر   
  .خواهید شد

روایات تصریح کرده است که خروج سفیانى از وعده هـاى حتمـى خداونـد    
  :روایت شده است که فرمود است ، از امام زین العابدین 

سوى خداوند حتمى است و امر سفیانى نیـز از جانـب خداونـد     امر قائم از 
روایـات   2 قطعى مى باشد و قائم ظهور نمى کند مگـر پـس از آمـدن سـفیانى     

و  4و پاره اى از آنها متـواتر لفظـى اسـت    3مربوط به سفیانى متواتر اجمالى است
اینک ما شمه اى از چگونگى شخصیت و جنبش او را ذکر کرده سپس بـه ارائـه   

  اخبار آن بطور پیوسته ، آنطور که روایات نقل کرده اند مى پردازیم
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  بيوگرافى سفيانى 

بین دانشمندان اسلامى اتفاق نظر است که وجه تسمیه او به سفیانى به خـاطر  
نسبت داشتن با ابوسفیان است ، چرا که وى از تبار ابوسـفیان بشـمار مـى آیـد،     

باشد به علت نسبت وى بـا جـده اش   همانگونه که فرزند زن جگرخوار نیز مى 
هند زن ابوسفیان که در جنگ احد وقتى حمزه سیدالشهداء به شهادت رسید هند 

  .کوشید تا جگر حمزه را از فرط کینه بدندان بکشد
  :نقل شده است که فرمود  از امیرمؤ منان على 

مـردى  او . فرزند هند جگرخوار از وادى یابس دره خشک  خروج مى کند 
است چهارشانه و بدقیافه ، داراى سرى بزرگ ، بر صورت او اثر آبلـه پیداسـت   

عثمـان و پـدرش عیینـه      وقتى او را مى بینى پندارى که یک چشم دارد، نامش 
عنبسه نسخه بدل  او از فرزندان ابوسفیان است وارد سرزمین قـرار و معـین بـا    

میـان شـیعه    5 .ا قرار مى گیردآرامش و آبى گوارا مى شود و بر بالاى منبر آنج
معروف است که او از اولاد عنبسه پسر ابوسفیان است و شـاید از ایـن رو آن را   

و در . عیینه دانسته اند که کلمه عیینه در روایت بـا عنبسـه اشـتباه شـده اسـت      
روایتى دیگر که شیخ طوسى آن را روایت کرده اسـت وى را از فرزنـدان عتبـه    

  6کند پسر ابوسفیان یاد مى
  .عتبه ، معاویه ، یزید، عنبسه و حنظله: و فرزندان ابوسفیان پنج نفرند. 

به معاویه ، بطـور صـریح آمـده      ولى در یکى از نامه هاى امیرمؤ منان 
  .است که سفیانى از فرزندان معاویه است

اى معاویه ، مردى از فرزندان تو، بدخوى و ملعون و سبک مغز و ستمکار و  
خداوند رحمـت و مهـر را از قلـب او    . اژگون دل و سختگیر و عصبانى است و

گوئیا من ، هم اینـک او را  . برده است دائى هاى او همچون سگ خون آشام اند
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مى بینم اگر مى خواستم او را نام مى بردم و توصیف مى کردم که او پسرى چند 
د مدینه مى شـوند و  آنها وار. ساله است ، لشکرى به سوى مدینه گسیل مى دارد

بیش از اندازه دست به کشتار و فحشاء مى زننـد در ایـن حـال مـردى پـاك و      
پرهیزکار از آنها فرار مى کند، کسى که زمین را از عـدل و داد سرشـار خواهـد    
ساخت همانگونه که از ظلم و ستم لبریز شده است و من نام او را مى دانم و مى 

   .و نشانه اش چیستدانم که در آن روز چند سال دارد 
  :نقل شده است که فرمود  از امام باقر 

و ممکن اسـت جـدش    7 او از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابوسفیان است  
عنبسه یا عتبه یا عیینه یا یزید از نسل معاویه پسر ابوسـفیان باشـد کـه در ایـن     

  .صورت اشتباه ، برطرف مى شود
است کـه نـام وى عبـداالله اسـت و در نسـخه       و مشهور نزد علماى سنت این

نامش عبداالله پسر یزید است و نیز در روایتـى از منـابع    74خطى ابن حماد ص 
ولى همچنانکه گفتیم ، مشهور این اسـت کـه نـام او     8ما نام او عبداالله آمده است

  .عثمان است
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  پليدى و سركشى سفيانى 

بـا خـدا و پیـامبرش    راویان حـدیث ، در نفـاق و بدسرشـتى و دشـمنى او     
اتفاق نظر دارند و روایاتى که شیعه و سنى   وسلم و حضرت مهدى   

درباره شخصیت و کردار او نقل کرده اند یکسان یا تقریبا نزدیـک بهـم اسـت ،    
  :چنانکه از این قبیل روایت شده است که گفت

دان و اهل فضل را مى کشد و نابود مى سفیانى بدترین فرمانرواست ، دانشمن 
سازد و از آنها براى رسیدن به مقاصد خود یارى مى خواهد هرکس سر باز زند 

  :و در جائى دیگر از ارطاة نقل شده است که گفت 9 .او را به قتل مى رساند
سفیانى در مدت شش ماه کسانى را که نافرمانى وى کنند مى کشد و بـا اره   

روایت شده است کـه    و از ابن عباس  10 .د و در دیگها مى پزدآنها را سر مى بر
  :گفت
سفیانى خروج مى کند و دست به کشتار مى زند حتى شکم زنان را مى درد  

روایت شد است   از امام باقر  11 .و اطفال را در دیگهاى بزرگ مى جوشاند
  :که فرمود

وى داراى . پلیدترین مردم را دیده اى اگر سفیانى را مشاهده کنى ، در واقع  
رنگى بور و سرخ و کبود است ، هرگز سر به بندگى خدا فـرو نیـاورده مکـه و    

  12 .است   پروردگارا انتقام من با آتش : مدینه را ندیده است مى گوید
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  فرهنگ و گرايش سياسى سفيانى  

ارد و چه روایات ، نشانگر این معناست که سفیانى فرهنگ و آموزش غربى د
در کتاب غیبت طوسى از بشـر بـن غالـب    . بسا در همانجا نشو و نما کرده باشد

  :بصورت مرسل روایت شده است که گفت
نصـرانى    سفیانى در حالیکه رهبرى گروهـى را بعهـده دارد ماننـد شـخص      

در روایـت کلمـه    13 .صلیب برگردن دارد و از سرزمین رومیـان روى مـى آورد  
 217ص  52باشـد، چنانکـه در بحـار ج      متنصر اصل باید  منتصر آمده اما در

  از سرزمین رومیان مى آیـد  و جمله . آمده است ، یعنى ، مسلمان مسیحى شده 
یعنى کسى که از سرزمین روم غرب  به شام مى آید و آنگاه دست به جنـبش و  

را  و نیز نشانگر این است که او رهبرى سیاسى غربى ها و یهودیان. قیام مى زند
که دشمن روم یعنى غربیهاست بـه نبـرد     بر عهده دارد و با حضرت مهدى 

مى پردازد و با ترکان یا هواداران ترکها که بنظر ما روسها هستند وارد جنگ مى 
و ســفیانى پایتخــت خــود را در حــوادث زمــان ظهــور و در پیشــاپیش . شــود

ملـه فلسـطین منتقـل مـى سـازد      از دمشق به ر  لشکرکشى حضرت مهدى 
  .همانجائى که طبق روایت ، شورشیان رومى در آنجا فرود مى آیند

بلکه به طوریکه پیداست ، بعنوان خط مقدم دفاعى بنفع یهودیان و رومى هـا  
مـى شـود و روایـات ، بطوریکـه خواهیـد        وارد پیکار با حضرت مهـدى  

ودیان منتهى خواهد شـد سـخن مـى    دانست درباره شکست او که به شکست یه
  .گوید

همچنین دلیل دیگر برگرایش وى به غربى ها این است که پس از شکست و 
کشته شدن او باقیمانده نیروهایش به سوى غرب مى گریزند، آنگاه یـاران امـام   

  .آنها را بازگردانده و بقتل مى رسانند  مهدى 
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 ـ   از ابـوجعفر امـام بـاقر    : ه گفـت  از ابن خلیل ازدى ، روایت شـده اسـت ک
وقتى آنان خشم و عذاب ما را احسـاس   شنیدم که درباره این آیه شریفه   

کنند از آن دیار مى گریزند فرار نکنید و باز گردید به سوى آنچـه اسـراف مـى    
  :فرمود  .شاید از شما سئوال شود. کردید و خانه هایتان 

وقتى قائم قیام کند و سپاهى بسوى بنى امیه به شـام گسـیل دارد آنـان بـه      
سوى روم غرب  بگریزند رومیان به آنها گویند ما شما را در سرزمین خـود راه  
ندهیم مگر اینکه به آئین مسیحیت درآئید، آنگاه صلیب به گردن خود آویزنـد و  

به قصد نبرد بـا    قائم رومیان آنان را به سرزمین خود راه دهند وقتى یاران 
رومیان ، رویاروى آنان فرود آیند، رومیان از آنها درخواست امان و صلح کننـد  

امان نمى دهیم تا آنکه افرادى را که از ما نزد شماست : اما یاران قائم مى گویند
و ایـن   باز مـى گرداننـد   به ما برگردانید سپس رومیان آنها را به یاران قائم 

فرار نکنید و بازگردید به سوى آنچـه اسـراف مـى     : است معنى فرموده خداوند
او از آنهـا  : سـپس فرمـود    کردید و خانه هایتان شاید مورد سئوال واقع شـوید 

در حالیکه او بهتر از هر کس از آنها آگاه است آنها . درباره گنجها سئوال مى کند
حسـرت آمیـز   : م پیوسته این گفتـار مى گویند واى برما که سخت ستمکار بودی

و  14 .برزبانشان بود تا آن که ما همه را طعمه شمشیر مرگ و هلاکـت سـاختیم   
هنگامیکه یاران قائم رویاروى آنان قـرار مـى گیرنـد، آنهـا      معنى این جمله که 

این است که یاران حضرت ، انبوه نیروهـاى خـود را در مقابـل      امان مى طلبند
ه و آنان را تهدید مى کنند و مراد از بنى امیه در این روایـت  رومیان گسیل داشت

بنظـر مـى   . یاران سفیانى است که در دیگر روایات نیز بدان تصریح شده اسـت  
رسد که آنها مشاوران و فرماندهان سپاه اویند که داراى موقعیت سیاسـى عمـده   

، حضـرت  اى مى باشند از این رو ماجراى آنان تا بدانجا کشیده مـى شـود کـه    
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و یارانش رومیان را، در صورت تسلیم نکردن این افراد، تهدید بـه    مهدى 
  .کارزار مى نمایند
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  تلاش سفيانى براى مذهبى جلوه دادن جنبش خود 

با توجه به گسترش آئین اسلام و عظمت یافتن آن تا ظهور حضـرت مهـدى   
و با توجه به اینکه جنبش سفیانى در برابر یـاوران درفـش هـاى سـیاه و       

گسترش اسلام ، در حقیقت یک طرح غربـى یهـودى اسـت ، پژوهشـگرى کـه      
روایات مربوط به سفیانى را بررسى نماید، دلیلهـا و نشـانه هـاى تـلاش وى را     

 ـ    ن براین معنى مى یابد از جمله آن خبرها عبارتى است کـه در نسـخه خطـى اب
اثر عبادت بسیار زردرنـگ بنظـر مـى    : سفیانى در آمده است که  75حماد ص 

از این عبارت چنین برمى آید که او خود را به ظاهر متدین نشان مى دهد   رسد
  .و البته این حالت طبق روایت دیگرى تنها در آغاز امر او دیده مى شود

صلیب به گـردن   گاهى به جمع بین حالت تدین و نصرانى بودن او در حالیکه
دارد و از سرزمین غرب مى آید، اشکال مى شود، ولى ما آنچه را که از حالتهاى 
سیاستمداران مزدور غرب سراغ داریم اشکال را برطرف مى سازد، حتى برخـى  
از آنها به گونه اى با مسیحیان زندگى مى کنند که نمى توان بین آنها فرق گذارد، 

د که صلیب زرین به ساعت و یا به گـردن خـود   آنچنان به آنان نزدیک مى گردن
ینکه اتا .. مى آویزند و به هنگام انجام مراسم در کلیساهاى آنها حضور مى یابند

او را به جهت تظاهر به نماز و دیانت ، فرمانرواى مسلمانان گردانند تا مسلمانان 
 ل کـه  را با این ترفند که وى از خود آنهاست فریب دهد، بلکه عبارت روایت قب

را مى کشد و نابود مى سازد و براى نیل به مقاصد خـود، از    اهل فضل و دانش 
حـاکى از   15 آنها یارى مى خواهد و هر کس سر باز زند او را به قتل مى رساند

این است که وى به شدت خواستار این است که به جنبش و حکومت خود رنگ 
  .اسلامى و شرعى بدهد
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آنان را نـابود مـى    امر وارد مى سازد و شاید کلمه  از این رو علماء را بر آن
  .اشتباه ذکر شده باشد  آنان را مى آزماید بجاى کلمه   سازد
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  كينه سفيانى نسبت به اهل بيت و شيعيان 

کینه توزى ، از بارزترین ویژگیهاى سفیانى است که روایات مربـوط بـه او از   
ید که نقش سیاسى او ایجاد فتنه آن یاد مى کند بلکه از آن روایات چنین برمى آ

مذهبى در میان مسلمانان و تحریک تسنن علیه شیعیان تحت شعار یـارى اهـل   
در حالیکه وى هوادار زمامداران کفـر پیشـه غربـى و یهودیـان و     ... سنت است 

  :روایت شده است که فرمود  مزدور آنهاست ، از امام صادق 
دان هستیم که بخاطر خـدا بـا یکـدیگر دشـمنى     ما و اولاد ابوسفیان دو خان 

... ما گفتیم خداوند راسـت گفـت و آنهـا گفتنـد خداونـد دروغ گفـت       .. داریم 
ابوسفیان به جنگ پیامبر برخاست و معاویه فرزند ابوسفیان به جنـگ علـى بـن    

پرداخـت و    ابى طالب رفت و یزید پسر معاویه به نبرد با حسین بن علـى  
همچنـین از امـام بـاقر     16 .برمـى خیـزد    به مصاف حضرت قـائم   سفیانى
  :نقل شده است که فرمود  
گویا من سفیانى یا رفیق او را مى بینم که در زمینهاى سرسبز شما در کوفـه   

اقامت گزیده و منادى اوندا مى دهد، هر کس سر یـک تـن از شـیعیان علـى را     
داش اوست ، در این هنگام همسایه بر همسایه حمله برده و بیاورد هزار درهم پا

مى گوید این شخص از آنهاست ، گردن او را مى زند و هزار درهم جـایزه مـى   
گیرد، آگاه باشید که در آن روز، فرمانروائى شما بدست حرامزادگان خواهد بـود  

ار کیست شخص نقابد: پرسیدم . را مى بینم   شخص نقابدار و گویا هم اینک ... 
مردى است از شما که به خواسته شما سخن مى گوید، نقاب مى پوشد، : ؟ فرمود

شما را گرد آورده و مى شناسد اما شـما او را نمـى شناسـید و مـردان شـما را      
 17 .یکایک با عیب جوئى بدنام مى کند، آگاه باشید که او جز زنازاده اى نیسـت  

نقابدارها را که از مزدوران یهود و فالانژهـا  البته ما در لبنان ، نمونه هایى از این 
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و دیگران هستند دیده ایم که باهم به مناطق تحت نفوذ مسلمانان وارد شده و در 
حالیکه چهره هاى سیاه خود را زیر ماسکهاى سـیاه رنـگ یـا رنگهـاى دیگـر      
مخفى ساخته اند مؤ منان را شناسائى و به همدستان خود معرفى مى کنند و آنها 

انان انقلابى را محاصره و دستگیر و زندانى مى کنند و یا به قتل مى رسانند مسلم
و سفیانى از دست آموزان این دشمنان است و نقابداران وى از نوع نقابداران این 

  .گروه هستند
  :روایت دیگرى نیز وجود دارد که مى گوید

ر سواران سفیانى به جستجوى اهل خراسان مـى آینـد و شـیعیان آل پیـامب     
را در کوفه مى کشند، آنگاه اهل خراسان در جستجوى حضـرت مهـدى    
   .بیرون مى آیند  

و ما سیاست سفیانى را در سرزمین شام ، با شـیعیان در روایـت مربـوط بـه     
  .دره خشک  بیان خواهیم کرد  وادى یابس  آغاز جنبش وى از 

_____________________  
  :هیار صفح

  .75نسخه خطى ابن حماد ص 1
  .182ص  53بحار ج 2
  .تعریف متواتر اجمالى گذشت 3
تواتر لفظى در احکام شرع فراوان است مانند نماز واجب ، شـماره رکعتهـاى آن ، روزه و حـج و    4

  .مانند آن 
  .205ص  52بحار ج 5
  .213ص  52بحار 6
  .75نسخه خطى ابن حماد ص 7
  .208ص  52بحار ج 8
  .76نسخه خطى ابن حماد ص 9

  .80نسخه خطى ابن حماد ص 10
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  .84نسخه خطى ابن حماد ص 11
  .354ص  52بحار ج 12
  .278غیبت طوسى ص 13
  .377ص  52بحار ج 14
  .76نسخه خطى ابن حماد ص 15
  .190ص  52بحار ج 16
  .215ص  52بحار ج 17
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  درفش سرخ سفيانى 

، مانند روایتى که در بحـار از   برخى از روایات این مطلب را یاد نموده است
  :ضمن روایتى طولانى نقل شده است  امیرمؤ منان 

سرخ همراه   و آن را نشانه ها و علامتهایى است و خروج سفیانى با درفش  
این پرچم سرخ رمز برتـرى   1 .است و فرمانده آن مردى از قبیله بنى کلب است 

  .دجوئى و سیاست خون آشامى وى مى باش
آیا سفیانى یکى است یا چند تن بى تردید سفیانى وعده داده شده که روایات 
موجود در منابع شیعه و سنى بر آن دارد، یک نفر است اما در برخى از روایـات  
همچون نسخه خطى ابن حماد و غیر آن سخن از دو سفیانى به میان آمده است ، 

ت استفاده مى شود که آنها سه سفیانى اول و سفیانى دوم و گاهى از بعضى روایا
اما آنکه مورد نکوهش قرار گرفته و دسـت بـه شـرارت و کارهـاى     . تن هستند

آنچنانى مى زند، همان سفیانى دوم است ، زیرا سـفیانى اول پـس از اسـتیلا بـر     
سرزمین شام و جنگ قرقیسیا، در جنگ عراق در برابر سـپاه ایرانیـان و یـاران    

رد و در اثر زخمى که بر او وارد مى شـود در  درفش هاى سیاه شکست مى خو
راه بازگشت به شام به هلاکت مى رسد و سفیانى دوم را جانشین خود قرار مـى  

  .دهد تا ماءموریت مهم او را ادامه دهد
چنانچه این روایات صحیح باشد، سفیانى اول ، فرمانرواى نابکارى است کـه  

همچنان که یمنى و خراسانى ها زمینه ساز سفیانى اصلى وعده داده شده است ، 
ابـن  . مى باشـند   یاران درفش هاى سیاه زمینه ساز نهضت حضرت مهدى 

  :حماد گوید ولید گفت
سفیانى روى مى آورد و به جنگ بنى هاشـم و هـرکس از یـاوران درفـش      

هاى سه گانه و غیر آنان که با او بستیزد، مى پردازد و بر همـه آنهـا چیـره مـى     
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آنگاه روانه کوفه مى شود و بنى هاشم بسوى عراق مهـاجرت مـى کننـد،     .شود
سپس سفیانى در بازگشت از کوفه در نزدیکى شام به هلاکت مـى رسـد و مـرد    
دیگرى از فرزندان ابوسفیان را جانشین خود مى سازد که غلبه بـا اوسـت و بـر    

شبیه این روایـت را در   2 و سفیانى مورد نظر، همین است .. مردم چیره مى شود
  .و غیر آن روایت کرده است 74و  60متعدد بودن سفیانى ، در صفحات 



139 
 

  آغاز جنبش سفيانى و مراحل آن 

شرایط و اوضاع ترسیم شده در روایات ، جنبش سفیانى را بسـیار خشـن و   
سریع توصیف مى کند یا به تعبیر سیاسى امروز جنبشى دراماتیک و خونین مـى  

وضاع جهانى و کشمکش بین ابرقدرتها به اندازه اى وخیم مـى شـود   باشد زیرا ا
و وضع سرزمین شام که فتنه فلسطین آن را بر هم مى . که منجر به نبرد مى گردد

و از ضعف و ناتوانى و تجزیه شـدن ،    همچون بهم خوردن آب در مشک  زند 
یهودیـان   و مهمتـر از آن ، از نظـر غربـى هـا و    .. گرفتار رنج و افسردگى است 

رسیدن نیروهاى اسلام و قواى ایرانیان به مرزهاى فلسطین و دروازه هاى قدس 
از . مى باشد، سپس نفوذ روسها در سرزمین شام و جهان اسلام افزایش مى یابد

تا بتواند منطقه پیرامـون  . این رو آنها اقدام به انتخاب زمامدارى مقتدر مى نمایند
کاملا زیر فرمـان آورد و از ایـن جاسـت کـه او     اسرائیل را براى سلطه اسرائیل 

نقش مهم خود را که تنها خط دفاع عربى  از اسرائیل و غرب اسـت اجـرا مـى    
کند، بلکه آنها دست او را در جنگ عراق و اشغال آن جهت جلوگیرى از خطـر  

همچنانکـه دسـت سـفیانى را    . ایرانیان و یاران درفش هاى سیاه باز مى گذارند
به حکومت ضعیف حجاز و براى درهم شکستن جنبش اساسى  دریارى رساندن

در مکه مکرمه بشمار آید باز مى   و نوینى که نمى تواند نهضت امام مهدى 
  .گذارند

جنبه هایى را که روایات ، آشکارا یا به اشاره یاد مى کند، به فهمیدن سرعت 
ت درباره آنهـا سـخن   و شدتى که از ویژگیهاى جنبش سفیانى مى باشد و روایا

  :روایت شده است که فرمود  از امام صادق . مى گوید، کمک مى کند
سفیانى از نشانه هاى حتمى ظهور است و خروج او از آغاز تا انجام پـانزده   

ماه بطول مى انجامد، وى شش ماه کارزار مى کند، همینکه بر پـنج شـهر دسـت    
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آن پنج شـهر   3 ى آنکه روزى برآن افزوده شودیافت نه ماه فرمانروائى مى کند ب
دمشق ، اردن ، حمص ، حلب و قنسرین که مراکز فرمانروائى منطقـه  : عبارتند از

و روایات بر بودن اردن در آنهـا تصـریح مـى    . ، سوریه ، اردن و لبنان مى باشد
کند، اما لبنان که جزئى از سرزمین شام و تابع پنج شهر بحساب مى آیـد، بعیـد   

ولـى برخـى از روایـات ،    . ست که در قلمـرو حکومـت سـفیانى قـرار گیـرد     نی
بپـاى دارنـدگان   : گروههایى را از فرمانروائى سفیانى جدا مى کنند که عبارتند از

حق که خداوند آنها را از شرّ خروج با او حفظ مى کند که بیـان خواهـد شـد و    
  .مردم لبنان از آن دسته مى باشند
ا معین مى کند و وقوع آن را در مـاه رجـب مـى    روایات زمان جنبش وى ر

  :روایت شده است که فرمود  داند، از امام صادق 
و این امـر،   4 .از نشانه هاى حتمى ظهور خروج سفیانى در ماه رجب است  

خواهـد بـود،     یعنى خروج سفیانى شش ماه قبل از ظهور حضرت مهـدى  
زیرا حضرت در شب دهم یا روز دهم محرم همان سال در مکه ظهور مى کند و 
تسلط سفیانى بر منطقه شام که عبارت است از لشکرکشى به عراق و سـپس بـه   

و نهضـت آن حضـرت مـى      حجاز، به تصور پیروزى بر یاران امام مهدى 
بنابراین جنبش سـفیانى در سـه   . دباشد قبل از ظهور آن بزرگوار انجام مى پذیر

. مرحله تثبیت سـلطه وى در شـش ماهـه اول    : مرحله انجام مى شود، نخست 
بازگشت وى از : هجوم و پیکار او در عراق و حجاز، مرحله سوم : مرحله دوم 

ــر تحــرك ســپاه حضــرت   توســعه طلبــى در عــراق و حجــاز و دفــاع در براب
قیمانده اش از سرزمین شـام و اسـرائیل و   ، جهت حفظ متصرفات با مهدى
  .قدس
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قابل دقت است که ، روایات مربوط به سفیانى جنگ هـاى شـش ماهـه اول    
وى را به اختصار ترسیم مى کند و این درگیریها ابتدا جنگ هـاى داخلـى او بـا    
اءصهب و اءبقع و سپس با نیروهاى اسلامى و غیراسلامى مخالف خود است تـا  

  .برسرزمین شام کامل مى گردد اینکه استیلاى او
ولى با توجه به جنبش او، طبیعى است کـه ایـن شـش مـاه ، سراسـر پـر از       
عملیات هاى متراکم نظامى خواهد بود وى بگونه اى سلطه خود را تحکیم مـى  
بخشد که بتواند نیروهاى زیادى را براى نبردهاى گسترده در نه ماه آینده تجهیـز  

ست سفیانى در کنار جنگهاى شش ماهه اول خود، و ممکن ا. و گردآورى نماید
علاوه بر اءبقع و اءصهب با فرمانروایان اردن و لبنان و دیگـر نیروهـاى مخـالف    

  .درگیرى داشته باشد
روایتى ، به شدت جنگ هاى سفیانى با ابقع و اصهب اشاره مى کند و همـین  

روایت شده است کـه    از امام باقر . جنگ ها موجب نابودى شام مى گردد
  :فرمود
از نشانه هاى ظهور، فرو رفتن یک آبادى به نام جابیه از روستاهاى شـام و   

فرود آمدن ترکان در جزیره و رومیها در رمله است ، درگیریهاى زیادى در ایـن  
و در روایتـى   هنگام در سراسر زمین رخ مى دهد تا اینکه شام ویران مى گردد 

و علت ویران شدن   مینى که ویران مى شود شام است آمده است ، نخستین سرز
آن اجتماع سه درفش نیرو در آنجاست ، نیروهاى اصهب ، لشکر ابقـع و لشـکر   

 : کـه فرمـود    اما خرابى دمشق با توجه به سـخن امیرمـؤ منـان     5 .سفیانى 

م مـى  این عمل را مردى از خاندان من انجا... دمشق را قطعا تخریب خواهم کرد
ظاهرا همان ویرانى اى است که در نبرد بزرگ آزادسازى قدس که توسـط    دهد

  .با سفیانى ، یهودیان و رومى ها اتفاق مى افتد  امام مهدى 
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اما سفیانى در نه ماهه پایانى حکومت خود، دست به نبردهاى بزرگى مى زند 
در قرقیسـیا اسـت ، سـپس    که مهمترین آنها با ترکان روسها؟ و هـواداران آنهـا   

نبردهاى او در عراق با ایرانیان زمینه سازان ظهور، و یمنى کـه طبـق برخـى از    
  .روایات با آنان مى باشد

و ممکن است سفیانى در مدینه منـوره داراى نیروهـایى باشـد کـه در کنـار      
نیروهاى حکومت حجاز، در برابر نبردى کـه احتمـالا توسـط حضـرت مهـدى      

  .اى آزادى مدینه انجام مى پذیرد وارد پیکار شوندبر  
سفیانى پس از شکست در عراق و حجاز به شام و فلسطین باز مى گردد تـا  

یعنى نبرد بزرگ فتح قدس به مصـاف    در بزرگترین کارزار حضرت مهدى 
  .بپردازد
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  از وادى �بس دره خشك  � دمشق 

خارج دمشق از منطقه حوران یا درعـا در  در اینکه سفیانى جنبش خود را از 
داستانند، البته روایات ، منطقـه   مرز سوریه اردن آغاز مى کند، روایات تقریبا هم

  .خروج وى را وادى یابس و اءسود دره خشک و سیاه  مى نامند
  :روایت شده است که فرمود  از امیر مؤ منان 

ک  خروج مى کنـد و او مـردى   پسر هند جگرخوار از وادى یابس دره خش 
است چهارشانه ، با چهره اى ترسناك و سرى بزرگ که در چهره اش اثـر آبلـه   
پیداست به قیافه اش که بنگرى ، یک چشم بنظر مى رسد، نامش عثمـان و نـام   

تا اینکه به سـرزمینى قـرار و   . پدرش عنسبه عیینه  و از فرزندان ابوسفیان است 
 6 .ارا مى رسد، آنگاه بر منبر آن جـا قـرار مـى گیـرد    معین آرام و داراى آبى گو

البته زمین ذات قرار معین داراى آرامش و آبى گوارا که در قرآن آمده اسـت بـه   
  .دمشق تفسیر شده است

  :در نسخه خطى ابن حماد از محمد بن جعفر بن على نقل شده است که گفت
اسـت بـا سـرى     سفیانى از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابوسـفیان ، مـردى   

درشت و چهره اى آبله گون ، در چشمش نقطه اى سفید پیداست او از ناحیه اى 
از شهر دمشق که وادى یابس دره خشک  نامیده مى شود با هفت نفر که یکى از 

و در همین نسخه آمده اسـت   7 .آنها درفشى پیچیده با خود دارد، خروج مى کند
نفر مـى   7رب شام به نام اءندرا همراه از قریه اى در غ که آغاز حرکت سفیانى 

مـردى بدسـیما و ملعـون از     : و در از ارطاة بن منذر آمده است که گفت   باشد
مندرون در شرق بیسان در حالیکه برشترى سرخ سوار و تاجى برسر نهاده است 

   .، خروج مى کند
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ابن حماد، روایـات متعـددى از تـابعین آورده اسـت کـه آنهـا را بـه پیـامبر         
نسبت نداده اند، این روایات دربـاره سـفیانى و آغـاز      یا اهل بیت   

  مثل اینکه... جنبش او مطالبى بیان کرده که به افسانه بیشتر شباهت دارد
او در عالم خواب دیده مى شود به او مى گویند برخیز و قیام کـن وى سـه    

ولـى   8 .س که آنها رابزند مرگ او حتمى اسـت  چوب نى در دست دارد به هر ک
صرف نظر از روایات مبالغه آمیز و بیانگر امور غیـر عـادى ، روایـات دیگـرى     
هست که از جنبش سریع و شدید سفیانى حکایت دارد و شدت یورش وى نـزد  
راویان شیعه امرى شناخته شده است ، بطوریکه یکى از راویان ، دربـاره اینکـه   

  .سؤ ال مى کند  خروج سفیانى چه باید بکنند، از امام صادق شیعیان هنگام 
  :از حسین بن ابى العلاء حضرمى چنین روایت شده است که گفت

وقتى سفیانى خروج کند ما شیعیان : پرسیدم    از ابوعبداالله امام صادق  
و بـه زن و   مـردان چهـره خـود را از او بپوشـانند    : چه بکنیم ؟ حضرت فرمـود 

فرزندان آسیبى نمى رسد و چون برپنج شهر، یعنى شهرهاى شام مسلط شد، شما 
بنظـر مـى رسـد کـه      9 .کـوچ کنیـد    به سوى صاحب خود حضرت مهدى 

سرسخت ترین سفیانى ابقع و هوادارانش مى باشند کـه مـراد از بنـى مـروان در     
  :مى گوید روایت ابن حماد نیز همین ها مى باشند آنجا که

او برمروانى چیره شده و او را بقتل مى رساند سپس بنى مروان را سـه مـاه    
کشتار مى کند، آنگاه روى به اهل مشرق ایرانیان  مى آورد تا این که وارد کوفـه  

برخى روایات ، نشانگر این معنى است که شیعیان منطقه شام هنگـام   10 مى شود
رده نمى شوند، بلکه طرفداران اءبقـع و  خروج سفیانى ، از دشمنان عمده وى شم

اءصهب هستند که دشمنان شیعه و سفیانى هر دو محسوب مى شوند، از امام باقر 
  :روایت شده است که فرمود  
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سفیانى ، براى انتقام گرفتن از دشمنانتان به نفع شما کافى اسـت و او بـراى    
خروج مى کرد شما یکى دو ماه بعد شما از نشانه هاست با آنکه ، آن فاسق اگر 

از خروج او مى ماندید و از ناحیه او به شما ضررى نمى رسید تا آنکه جمعیـت  
در : بعضى از یاران از آن حضـرت پرسـیدند  . زیادى را قبل از شما بقتل برساند

مـردان شـما   : آن وقت وظیفه ما نسبت به زن و فرزندمان چیست ؟ امام فرمـود 
نند زیرا که هراس و شرارت او البته برشـیعیان ماسـت ، امـا    خود را از او بپوشا

مردان کجـا برونـد و از او بـه    : پرسیدند. زنان ان شااالله به آنها ضررى نمى رسد
مى خواهد از شر آنها بگریزد بـه مدینـه یـا      هر کس : کجا بگریزند؟ امام فرمود
آنجـا محـل    ولى شما باید به مکـه روى آوریـد کـه   .. مکه و یا شهر دیگر برود

و این فتنه نه ماه بـه مـدت بـاردارى زن طـول مـى کشـد و       . اجتماع شماست 
این روایت حاکى از این است که هجوم  11 .بخواست خدا بیش از آن نخواهد شد

. سفیانى برشیعیان ، در شام ، در ماه رمضـان پـس از خـروج وى خواهـد بـود     
قدرتمندانه و مطلق است  همچنین روایات یادآور مى شوند که سلطه او بر منطقه

  .بگونه اى که برتمام مشکلات داخلى پیروز مى گردد
بجـز دسـته هـایى از پوینـدگان حـق کـه       . مردم شام از او اطاعت مى کنند 

برخى از راویان ، از این  12 خداوند آنها را از شرّ خروج همراه وى حفظ مى کند
ام در قلمـرو حکومـت   روایت اینگونه مى فهمند که شیعیان لبنان و سرزمین ش ـ

البته این امـر امکـان پـذیر    . سفیانى قرار نمى گیرند و از او اطاعت نخواهند کرد
است و کمترین دلیل بر آن ، جدا شدن گروههایى از اهل شام از گردن نهادن بـه  

چه اینکه جمعیت هاى آگاه ، از شـیعیان و غیـر شـیعیان کـه از     . فرمان اوست 
مشارکت در جنبش سفیانى و عملیات نظـامى وى   مصونیت الهى برخوردارند از

و بعید نیست که آنها داراى وضـع سیاسـى   . در عراق و حجاز سرپیچى مى کنند
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ویژه اى باشند که با دیگر هموطنان عادى در دولت سفیانى متفاوت باشد و آنها 
  .را تا این اندازه مستقل ساخته باشد نظیر لبنان کنونى نسبت به سوریه

، وقتى سفیانى از استیلاى خود بر منطقه آسوده خاطر مـى شـود،   به هر حال 
عملیات مهم برون مرزى خود را آغاز مى کند، از جملـه سـپاه بـزرگ خـود را     

  .جهت رویارویى با ایرانیان زمینه ساز، آماده مى کند
سفیانى تلاش و کوشش خود را صرفا متوجه عراق مى کند و سپاه وى وارد  

  13 .ر آنجا به کارزار مى پردازدقرقیسیا مى شود و د
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  نبرد بزرگ قرقيسيا 

در روایات مربوط به سفیانى ، جنگ قرقیسیا که در مرزهـاى سـوریه عـراق    
ترکیه بوقوع مى پیونـدد حادثـه اى خـارج از روال طبیعـى جنـبش سـفیانى و       

از این رو هـدف اصـلى سـفیانى از جنـگ     .. حوادث زمان ظهور بنظر مى رسد
یافتن برآن کشور و ایجاد مقاومت در برابر نیروهاى ایرانى و زمینـه  عراق سلطه 

مى روند   سازان ظهور حضرت ، که از مسیر عراق به سوى سوریه و قدس پیش 
ولى در راه عراق در اثر حادثه عجیبى جنگ قرقیسیا رخ مى دهد و . خواهد بود

د فرات است آن حادثه پیدا شدن گنجى در مجراى فرات و یا نزدیک مجراى رو
بطوریکه عده اى از مردم براى دست یافتن به آن ، دست به تلاش مى زننـد و  . 

آتش جنگ بین آنها شعله ور مى شود و بیش از صدهزارتن از آنهـا کشـته مـى    
بلکه . شوند و هیچیک به پیروزى قطعى نمى رسند و به آن گنج دست نمى یابند

  .ول مى شوندهمگى از آن منصرف شده و به مسائل دیگر مشغ
منطقه قرقیسیا بطورى که در معجم البلـدان آمـده ، شـهر کـوچکى اسـت در      
 نزدیکى مدخل نهر خابور در رود فرات و امروز خرابه هـاى آن نزدیـک شـهر    

سوریه قرار دارد و نزدیک مرزهاى سوریه عراق اسـت و بـه مرزهـاى      دیرزور
  .ترکیه سوریه نیز نسبتا نزدیک مى باشد

دگى و ابهام برخى از جوانب نبرد قرقیسیا، همچون انگیزه ایجاد با وجود پیچی
روایـات ، وقـوع آن را بـه    .. آن و طرفهاى درگیر آن غیر از سفیانى و پایان آن 

. صراحت و قاطعیت بیان مى کند و با اوصاف بزرگـى آن را وصـف مـى نمایـد    
  :فرمود روایت شده است که  مانند روایت ذیل که از امام صادق 

آسمانى از آن   همانا خداوند، در قرقیسیا سفره پر از طعامى دارد که سروش  
خبر مى دهد و ندا مى کند اى پرندگان آسمان و اى درندگان زمین بشتابید براى 
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اینکه صحنه نبرد قرقیسیا به خوان و سـفره   14 سیر شدن از گوشت تن ستمگران 
گیرى ستمگران با هم و ضعیف کردن الهى توصیف شده از این جهت است که در

نیروهاى یکدیگر از تقدیرات خداوند متعال است که بـه شکسـت آنهـا بدسـت     
از این رو سفیانى بعـد از ایـن جنـگ وارد    . کمک مى کند  حضرت مهدى 

عراق مى شود در حالیکـه بخشـى از نیروهـاى خـود را از دسـت داده اسـت ،       
با ترکان   آنگاه حضرت مهدى .. شکست مى دهندایرانیان زمینه ساز، او را 

که پس از شکست سفیانیان در نبرد قرقیسیا طرف درگیـر در آن کـار زار بـوده    
  .وارد نبرد مى شود. اند

___________________  
  :هیار صفح

  .273ص  52بحار ج 1
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خشـک و بـى آب و گیـاه    چنانکه روایت اشاره مى کند، عرضه نبرد، بیابـان  
است و آنها اجساد کشتگان خود را دفن نمى کنند و یا قادر به دفن آنها نیسـتند،  
از این رو پرندگان آسمان و درندگان زمینى از گوشت لاشه هاى آنها شکم خود 
را سیر مى کنند و اینکه سربازان کشته شده نیز ستمگرند زیرا که آنهـا سـربازان   

یا اینکه در میان آنها شمار زیادى از افسران و . مى باشندجباران و ستم پیشگان 
  .فرماندهان ستمکار از دو طرف وجود دارد

  :نقل شده که فرمود  از امام باقر 
سپس سفیانى با ابقع روبرو مى شود و با یکدیگر کارزار مى کنند، سفیانى او  

تصمیمى جز حملـه بـه    آنگاه هیچ. و همراهانش و اءصهب را به قتل مى رساند
عراق ندارد سپاه خود را به قرقیسیا رسانده و در آنجا وارد نبـرد مـى شـود، در    

و سفیانى لشکرى به تعداد هفتـاد  ... این درگیرى صدهزار ستمگر کشته مى شود
برخى روایـات ، تعـداد کشـتگان را     1 .هزار نفر را به سوى کوفه گسیل مى دارد

از آن یاد مى کنند، چه بسا صد هزار تـن از   یکصد و شصت هزار و بعضى بیش
ستمگران باشند همانگونه که این روایت مى گوید و بقیـه از سـربازان عـادى و    

  .مزدوران و سایر مردم محروم باشند
اما گنج مورد نزاع ، روایاتى چند در این باره آمده است که روشن ترین آنهـا  

  :است که فرمود  در نسخه خطى ابن حماد از پیامبر 
رود فرات ، از کوهى از طلا و نقره پرده برمى دارد و آن را آشکار مى سازد  

بر سر آن جنگ و درگیرى بوجود مى آید بگونه ایکه از هر نـه تـن هفـت تـن     
و نیـز   2 .پس هرگاه شما آن را درك کردید به آن نزدیک نشوید. کشته مى شوند

  :در همین نسخه آمده است
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هنگام که باید پایـان   فتنه چهارم هیجده سال بطول مى انجامد، سپس در آن 
مى پذیرد و تحقیقا نهر فرات از کوهى از طـلا پـرده برمـى دارد و مـردم بـراى      

   .رسیدن به آن به جان یکدیگر مى افتند و از هر نه تن هفت تن کشته مى شوند
تیلاى غرب و دیگر ملتهـا  مراد از فتنه چهارم در این روایت ، اگر سلطه و اس

برمسلمانان باشد، چنانکه روایات به آن تصریح مى کند، آن فتنه طولانى خواهد 
و اگر منظور فتنه داخلى سـرزمین  . و اینک حدود یک قرن بر آن مى گذرد. بود

شام باشد که ناشى از فتنه چهارم ، یعنى فتنه فلسطین است ، که در ایـن جهـت   
  .ان ، آغاز این هیجده سال باشدممکن است جنگ داخلى لبن

و احتمال دارد آن گنج یاد شده ، معادن طـلا و نقـره اى باشـد کـه در آنجـا      
کشف خواهد شد و مورد اختلاف بین سه دولت و حامیان آنها واقع مى گردد، یا 

مـن شـنیده ام منطقـه قرقیسـیا از     .. اینکه آن گنج ، نفت و یا معادن دیگر باشـد 
ادن حتى اورانیوم غنـى مـى باشـد و عملیـات حفـارى و      لحاظ نفت و دیگر مع

منـزه  .. تحقیقات در آن ، در حال اجراء بوده و از نتایج مثبتى برخـوردار اسـت   
  .است خدایى که مقدار و مالکیت هر چیز در دست اوست

ولـى  . از نظر اکثر روایات ترکان هسـتند : اما طرف مقابل سفیانى در این نبرد
نجا چیست ؟ آنچه به نظر مـى رسـد و بـه طبیعـت امـور      منظور از ترکان در ای

نزدیک تر است اینکه آنها سپاهیان ترك زبان هستند، چرا که درگیرى و نزاع بر 
سر دارائى اى است که نزدیک مرزهاى سوریه و ترکیـه وجـود دارد امـا طـرف     
سوم که در عراق است درگیر اوضاع داخلى خود و وجود دو دستگى در آن مى 

سته اى طرفداران یمنى ها و ایرانیان زمینه ساز ظهور حضـرت گروهـى   باشد، د
اما قرینه هاى زیادى وجود دارد که این احتمال کـه  . هواداران سفیانى مى باشند

بـویژه روایـاتى کـه    . مراد از ترکان در اینجا روسـها باشـد را تاءییـد مـى کنـد     



152 
 

بیعه یـا دیـار بکـر    خاطرنشان مى سازد آنها قبل از خروج سفیانى ، در جزیره ر
و روایاتى که مى گوید سفیانى با ترکان بـه نبـرد   . نزدیک قرقیسیا فرود مى آیند

ریشه کن مى شـوند و نخسـتین     مى پردازد و سپس بدست حضرت مهدى 
لشکرى را که آن حضرت براى جنگ با ترکان گسیل مى دارد آنهـا را شکسـت   

در روایـات متعـدد یـاد شـده اسـت و       مى دهند و ظاهرا منظور از جزیـره کـه  
نیروهاى ترك زبان قبل از سفیانى در آنجا فرود مى آیند، همان منطقه اى اسـت  
که به این اسم نامیده شده و با توجه به مطلق بودن و اضافه نشـدن آن بـه اسـم    
دیگر، جزیرة العرب و مانند آن نیست ، چنانکه مـراد از فـرود آمـدن نیروهـاى     

  .نانکه از روایات استفاده مى شود، همان رمله فلسطین استرومى در رمله چ
مسـلمانان را از   آرى از روایات گذشته مربوط به گنج و اینکه پیـامبر  

مردم براى رسیدن بـه آن   شرکت در نزاع برسر آن گنج نهى فرمود و از عبارت 
 ـ   به جان یکدیگر مى افتند اى درگیـر برسـر گـنج ،    استفاده مى شود کـه طرفه

مسلمانان مى باشند ولى این مطلب مانع از آن نیسـت کـه دولـت ترکیـه طـرف      
درگیر نباشد و ترکان روسى و یا هواداران ترکـان ، آن دولـت را یـارى نکننـد،     
چنانکه این تعبیر درباره آنان ، در روایات فرو آمدن نیروهـاى آنـان در جزیـره    

غربى ها که در برخى از روایات آمده اسـت ، از  اما رومیان و م. وارد شده است 
. طرفهاى درگیر در جنگ قرقیسیا هستند اما آن نشانه ها اندك و ضعیف اسـت  

  .و ممکن است ورود آنان براى کمک به سفیانى یا دیگران باشد
اما نیروهاى اصلى و دشمنان سفیانى و هواداران و یـاوران حضـرت مهـدى    

رانیان هستند که در نبرد قرقیسیا دخالت نمى کنند چرا که آن ، یمنى ها و ای 
جنگ میان دشمنان آنها برقرار است ولى انگیزه مهمتر با توجه به ظواهر روایات 

براى ارتباط و ایجاد وحـدت    ، اشتغال آنان به حوادث ظهور در حجاز و تلاش 
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ظهـور آن حضـرت در   است که آغاز نهضـت    نیروها با نیروى امام مهدى 
البته ممکن است علت آن ، شعله ور شدن جنگ جهانى باشد کـه  . مکه مى باشد

کـه در ایـن   . احتمال بیشتر مى دهیم بخشى از آن در این مرحله بوقوع بپیونـدد 
  .باره سخن خواهیم گفت

  :روایت مى کند که حضرت فرمود  ابن حماد از على 
وقتى سواران سفیانى به سوى کوفه بحرکت درآیند او گروهى را در پى اهل  

بیرون   خراسان مى فرستد در حالیکه اهل خراسان به طلب حضرت مهدى 
   3 .مى آیند
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  اشغال عراق توسط سفيانى 

. به گفته روایات ، اشغال عراق براى سفیانى هدفى استراتژیک و فورى است 
ى شود که به جنگ قرقیسیا بپردازد، آنگاه پس از آن نبـرد اجـراى   ولى ناگزیر م

  .نقشه خود را ادامه دهد
و در حمله به عراق ، طرف مخالفى جهانى و یا از دولتهـاى منطقـه در برابـر    

حتى ترکان که سفیانى در قرقیسیا با آنها وارد نبـرد مـى شـود    . وى وجود ندارد
ا است و کـارى بـه مسـائل عـراق     هدفشان بدست آوردن ثروت و گنج قرقیسی

  .ندارند
تنها نیروى مخالف او یمنى ها و خراسـانیان ، یعنـى یـاران حضـرت مهـدى      

مى باشند، این امر روشنگر این است که جنگ سفیانى در عـراق ، اساسـا     
  .و طرفداران وى  حرکتى است بر ضد حضرت مهدى 

یات مى گوید به دو یا سـه گـروه تقسـیم مـى     اما مردم عراق ، آنطور که روا
شوند، پشتیبانان زمینه سازان ظهور حضرت و طرفداران سفیانى و گروه سوم که 

از : از جابر جعفى نقل شده است کـه گفـت   . شیصبانى رهبرى آنها را بعهده دارد
  :درباره سفیانى سئوال کردم حضرت فرمود  ابوجعفر امام باقر 

روج نمى کند مگر آنکه قبـل از او شیصـبانى در سـرزمین عـراق     سفیانى خ 
خروج کند او همچون جوشیدن آب از زمین مى جوشـد و فرسـتادگان شـما را    

مراد از  4 .بعد از آن در انتظار خروج سفیانى و ظهور قائم باشید. بقتل مى رساند
دى دشمن اهـل  مردى از بنى عباس و یا مر  شیصبانى در روایات اهل بیت 

بنى عباس را به بنى شیصبان تعبیر مى کردنـد   است زیرا امامان   بیت 
و آن نام مردى بد کردار یا گمنامى است که دشمن خود را بطور کنایـه بـا ایـن    

پس از آنکه . کلمه بکار برده اند و شیصبان در لغت نامى از نامهاى ابلیس است 
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نه سازان خراسانى و طرفداران آنهاست ، شیصبانى در عراق قدرت در دست زمی
خروج مى کند با توجه به اینکه روایات ورود آنها را به عراق در مرحله اى قبل 

  .، بیان مى دارد
به هر حال ، وضع داخلى عراق بگونه اى است که با ورود نیروهاى سـفیانى  

و یمنـى  . ورد نمى کندهمآهنگ و موافق است و با هیچ گونه مقاومت مهمى برخ
ها و خراسانیان سرگرم حوادث ظهور در حجاز هستند و قواى سـفیانى انـدکى   

  .قبل از نیروهاى آنان وارد عراق مى شوند
  :روایت شده است که فرمود  از امام باقر 

بدون شک خاندان فلان حکمرانى مى کنند و چون به فرمـانروائى رسـیدند    
ند و حکومتشان از هم مى پاشد و کارشان پراکنده مى شـود،  اختلاف پیدا مى کن

تا اینکه خراسانى و سفیانى بر آنها خروج مى کنند، یکى از مشرق و دیگـرى از  
او از آنجـا و  . مغرب ، همچون ستوران در مسابقه بـه سـوى کوفـه مـى شـتابند     

و ایـن  . دیگرى از اینجا، تا اینکه هلاکت خاندان فلان بدست این دو خواهد بود
و مراد از فرزندان فلان در اینجا ممکن  5 .دو نفر یکى از آنها را باقى نمى گذارند

  .است خاندان شیصبانى حاکم عراق و یا فرزندان شیصبان دیگرى باشند
  :روایت شده است که فرمود  از امام صادق 

گویا من سفیانى یا رفیق او را مى بینم که در سـرزمینهاى سرسـبز شـما در     
کوفه اقامت گزیده و منادى او بانگ مى زند که هر کس سر شیعه على را بیاورد 

در این هنگام همسایه به همسایه حمله ور مـى شـود و   . هزار درهم جایزه دارد
. درهم را مى گیـرد گردش را مى زند و هزار . مى گوید این شخص از آنهاست 

و ... اما در چنان روزى بر شما فرمانروائى نمى کنند مگر فرزنـدان زنـان بـدکار   
آن شخص نقابدار کیست ؟ امام : گویا من شخص نقابدارى را مى بینم ، پرسیدم 
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مردى از شماست که مانند شما سخن مى گوید، نقاب بر چهره مى زند و : فرمود
را مى شناسد در حالیکه شما را نمى شناسـید او   بر شما احاطه پیدا مى کند شما

یکایک مردان شما را با عیب جوئى بدنام مى کند اما او جز فردى زنازاده نیست 
  :و نیز در نسخه خطى ابن حماد آمده است 6 .

سواران سفیانى همچون شب ظلمانى و سیل ویرانگر روى مى آورند به هـر   
نند تا آنکه وارد کوفه مى شوند و پیـروان  چیز که برسند آنرا هلاك و نابود مى ک

را بقتل مى رسانند آنگاه از همـه جانـب بـه جسـتجوى اهـل       آل پیامبر 
خراسان مى پردازند در حالیکه اهل خراسان به طلب مهدى برمى خیزند و او را 

ش سـفیانى  این روایات فجایعى را که ارت 7 .مى خوانند و به یارى او مى شتابند
در جنگ عراق بویژه در حق شیعیان مرتکب مى شود به تفصیل بیان مـى کنـد،   

  :ابن حماد به نقل از ابن مسعود گوید
چون سفیانى از رود فرات بگذرد و به محلى بنام حاقرقوفا برسـد، خداونـد    

ایمان را از او محو گرداند، آنگاه با هفتاد هزارتن ، در حالیکـه شمشـیرها را بـه    
آویخته اند به رودى که به آن دجیل دجله کوچک  گویند روى آورد افـراد  خود 

مبـارزان را  . دیگرى بیش از اینها وجود دارند که برخانه زرین قصر غالب شوند
بکشند و شکم زنان باردار را بشکافند به گمان اینکه شاید آنها فرزند پسر داشته 

عـابران و مسـافران کشـتى     باشند، گروهى از زنان قریش در کنار نهر دجلـه از 
درخواست مى کنند که آنها را با خودشان سـوار نمـوده و نـزد خویشـان آنـان      

 8 .برسانند اما آنها از کینه اى که با بنى هاشم دارند آنهـا را بـا خـود نمـى برنـد     
این اسـت کـه آنهـا بـا       در حالیکه شمشیرهایى بخود آویخته اند معناى جمله 

یاد شـده کـه بـر آن      خانه زرین  دیگر سربازان در نوع اسلحه تفاوت دارند و 
غالب مى شوند بنظر مى رسد محل گنج و یا قصرى باشد که در کنار رود دجله 
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یا دجیل دجله کوچک  قرار گرفته و منظور از زنان قریش زنهاى علویه از ذریه 
  :روایت شده است که فرمود  از امیرمؤ منان . ندمى باش  اهل بیت 

ارتش سفیانى وارد کوفه مى شود و کسى را رها نمى کنـد مگـر آنکـه او را     
که وقتى مردى از آنها به گوهر گرانبهـا    آنچنان خوى آدمکشى دارند مى کشد 

ا ولى اگـر کـودك خردسـالى ر   . و عظیمى برخورد نماید به آن توجهى نمى کند
روایات نام تعدادى از مکانها را بجز  9 .ببیند او را دستگیر کرده و بقتل مى رساند

جاهایى که گذشت مانند زوراء یعنى بغداد انبار، صرات ، فـاروق ، و روحـا کـه    
روایت شده است   از امام صادق . ارتش سفیانى در آنها تمرکز پیدا مى کنند

  :که فرمود
ارتن را به کوفه گسیل مى دارد و آنها در روحا و فاروق او یکصد و سى هز 

فرود مى آیند و شصت هزارتن از آنان از آنجا حرکت مى کنند تا در کوفه محل 
اثـر    لـوائح الانـوار البهیـه     در کتاب  10 .در نخلیه فرود مى آیند  قبر هود 

  :سفارینى حنبلى درباره سفیانى آمده است
آنگاه در زمین تبهکـارى  . پیکار مى کند و بر آنها پیروز مى شوداو با ترکان  

   .مى نماید و وارد بغداد شده جمعى از آنان را از دم تیغ مى گذراند
کوتاه سخن اینکه هجوم سفیانى به عراق حمله اى خشم آلود و ویرانگر است 

فق مـى  مو  و تا حد زیادى به هدف خود در کشتار شیعیان حضرت مهدى 
وى با نیروى مقاوم مهمى از سـوى حکومـت رو بـرو نمـى گـردد حتـى       . شود

مقاومتى از ناحیه شیعه نیز ذکر نشده است بجز آنکه درباره مردى از عجـم غیـر   
عرب  آمده است که او با گروه اندك و غیر مسلح خود در برابر ارتش سـفیانى  

  :مى ایستد و آنها وى را بقتل مى رسانند
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از عجم و از اهل کوفه با گروهـى ضـعیف خـروج مـى کنـد و       آنگاه مردى 
بـزودى   11 .فرمانده ارتش سفیانى وى را بین حیره و کوفه بـه قتـل مـى رسـاند    

روایت ابن حماد را که بصراحت مى گوید آنها بجز اندکى ، غیر مسلح مى باشد، 
ر خواهیم آورد ولى هجوم سفیانى نمى تواند هدف دوم او را که تثبیـت سـلطه د  

بلکه چند هفته اى بر نیروهاى او نمى گـذرد کـه خبـر    . عراق است تحقق بخشد
حرکت نیروهاى زمینه سازان خراسانى و یمنى که به سوى عراق مى شتابند بـه  
آنها مى رسد دچار وحشت و هراس مى شوند و نیروهاى سفیانى در برابر آنهـا  

نقطـه کـه درگیـر     عقب نشینى نموده و با آنها درگیر نمى شـوند مگـر در چنـد   
  .نبردهاى پراکنده اى مى گردند و در آنها شکست مى خورند

به احتمال قوى تر، سفیانى از این رو نیروهاى خود را از عراق به عقـب مـى   
راند که به آنها یا بخش عظیمى از آنها براى ایفاى نقش جدیـد خـود در حجـاز    

در مکه   دى سخت احتیاج دارد تا بگمان خود به نهضت و قیام حضرت مه
چه اینکه برخى روایات خاطر نشان مى سازد لشکرى را که سفیانى . پایان دهد

به حجـاز گسـیل مـى دارد، از عـراق و       براى پایان دادن به نهضت مهدى 
بعضى مى گویند از شام اعزام مى کند البته ممکن است بخشـى از آن از شـام و   

  :روایت شده است که فرمود  از امام باقر . دبخش دیگرى از عراق باش
سفیانى ، سپاهى را که شمار آنان به هفتاد هزار نفر مى رسد بـه کوفـه مـى     

فرستد و اهل آن سامان را بـا کشـتن و دار آویخـتن و اسـارت گـرفتن دچـار       
در این حال یاوران درفش هاى سیاه از سـوى خراسـان بـه    . مصیبت مى سازد

آمده و منازل را یکى پس از دیگرى بسرعت پشت سر مى گذارنـد و  حرکت در
در نسـخه   12 وجود دارد  با آنها در میان آنها تعدادى از یاران حضرت قائم 

  :خطى ابن حماد آمده است



159 
 

سفیانى وارد کوفه مى شود و سه روز در آنجا به غارت مى پـردازد شصـت    
آنگـاه  ... د سپس هیجده شب در آنجا مى مانـد هزار نفر از اهالى آنجا را مى کش

یـاران  . یاوران درفش هاى سیاه روى مى آورند تا در کنار آب منزل مـى کننـد  
سفیانى به محض اینکه خبر فرود آنها را مى شنوند پا به فرار مى گذارند گروهى 
از نخلستانهاى کوفه خروج مى کنند، در حالیکه جز تعداد کمـى از آنهـا مسـلح    

به یاران سفیانى دست پیدا مى کنند و .. شند و برخى از آنان اهل بصره اندنمى با
اسراى کوفه را از دست آنها آزاد مى سازند و یاران درفش هاى سیاه افـرادى را  

روایت بعدى که از امیرالمؤ منین  13 مى فرستند  جهت بیعت نزد امام مهدى 
سـفیانى و سـپس ورود نیروهـاى     است گوشه اى از اشغال عراق توسط لشـکر 

  :زمینه ساز خراسانى و یمنى را توصیف مى کند
او یکصدوسى هزارتن را به کوفه مى فرستد و آنها در روحاء و فاروق فرود  

مى آیند شصت هزار تن از آنها راهى کوفه مى گردند تا اینکه در محل قبر هـود  
آورند و فرمـانرواى مـردم   در نخلیه فرود مى آیند و روز عید به آنها هجوم مى 

شخصى ستم گر و کینه توز است که به او کاهن و ساحر مى گویند، شخصى بـه  
عنوان فرمانده با پنج هزار کاهن از شهر بغداد به سوى آنها خروج مى کند، هفتاد 
هزار نفر را بر روى پل آن شهر بقتل مى رسانند به گونه اى که مردم سه روز در 

د از نزدیک شدن به فرات پرهیز مى کننـد و هفتـاد هـزار    اثر خون و تعفن اجسا
دوشیزه را که دست و صورتشان دیده نشده به اسارت مى گیرنـد و آنـان را در   
محملهایى سوار نموده به سوى جایگاهى در نجف مى برند آنگاه از کوفـه صـد   
هزار مشرك و منافق بیرون مى آیند تا وارد دمشق مى شوند و هیچ مانع جلوى 

  .ها را نمى گیرد و آنجا همان ارم ، داراى بناهاى رفیع مى باشدآن
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درفش هاى بى نشانى که از پنبه و کتان و ابریشم نیست از مشرق روى مـى  
مـردى از اولاد آن حضـرت   . آورد که بالاى چوب هاى آنها علامتى وجود دارد

آن درفش ها را به حرکت در مى آورد، از مشرق ظـاهر مـى شـود و بـوى آن     
مچون مشک عنبـر در مغـرب استشـمام مـى شـود تـرس و وحشـت یکمـاه         ه

پیشاپیش آنها بدل دشمنان راه مى یابد تا اینکه به خونخواهى پدران خـود وارد  
  .کوفه مى شوند

در این حال سواران یمنى و خراسانى همچون ستوران پریشان مو و غبارآلود 
بند وقتى یکى از آنان به و تیزتک از نژاد اسبان میان باریک بسوى کوفه مى شتا

پس از امروز خیر و سعادتى در نشستن مـا  : پائین پاى خود مى نگرد مى گوید
نیست ، بار خدایا ما توبه کننده ایم در حالیکه آنان بهترین دیـن داران هسـتند و   
خداوند آنان و امثال آنان از اولاد پیامبر را در کتاب گرانقدر خود چنین توصیف 

  تیکه خداوند توبه کنندگان و پاك سیرتان را دوسـت مـى دارد  بدرس کرده است 
مردى از اهل نجران خروج مى کند و دعوت امام را لبیک مى گوید او نخسـتین  
نصرانى است که اجابت مى کند و معبد خود را ویران ساخته و صـلیبش را مـى   
شکند و با بردگان و مردان ضعیف خروج مى کنـد و بـا درفـش هـاى هـدایت      

در فـاروق   محل گرد آمدن کلیه مردم در همـه زمـین  .. رهسپار نخیله مى گردند
و در آن روز بین مشرق و مغرب سه میلیون نفر کشته مى شوند کـه  . خواهد بود

بعضى از آنها برخى دیگر را بقتل مى رسانند در چنین روزى تاءویـل ایـن آیـه    
پیوسته آن ادعاى آنها بود تا اینکه آنها را با شمشیر درو شـده   آشکار مى شود 

  14 .قرار دادیم   و خموش 
___________________  

  :هیار صفح
  .237ص  52بحار ج 1
  2نسخه خطى ابن حماد ص 2
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 .  
  .87نسخه خطى ابن حماد ص 3
  .250ص  52بحار ج 4
  .232 231ص  52بحار ج 5
  .215ص  52بحار ج 6
  .83نسخه خطى ابن حماد، ص 7
  .83نسخه خطى ابن حماد ص 8
  .219ص  52بحار ج 9

  .273ص  52بحار ج 10
  .238ص  52بحار ج 11
  .238ص  52بحار ج 12
  .84نسخه خطى ابن حماد ص 13
  .274و  273ص  52بحار ج 14
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نسبت به این روایت در نسخه ها خلل و اشتباهى وجود دارد، روایتـى دیگـر   
  :نقل شده است که فرمود که دقیق تر بنظر مى رسد در بحار از امیرمؤ منان 

فتنه و فساد سرزمین شما را پس  اى مردم ، از من سئوال کنید پیش از آنکه 
از مرگ و حیاتش پایمال کند و سایه شوم خود را بر آن بگستراند و یا آتش از 
مغرب زمین در هیزم خشک و انبوه افتد و با فریاد بلند بانگ برآورد، واى بر او 

چـرخ و روزگـار     از انتقام جوئى و خونخـواهى و ماننـد آن ، وقتـى گـردنش     
ى گوئید او مرده است ، یا هلاك شده اگر زنده است پس در طولانى شود شما م

سـپس   کجا بسر مى برد در این هنگام معنى این آیه ، مصـداق پیـدا مـى کنـد     
پیروزى را براى شما برگرداندیم و شما را با دارائى و فرزندان پسر یارى دادیـم  

 ظهـور آن حضـرت نشـانه هـا و      و جمعیت شما را بیش از آنان قـرار دادیـم   
نخست محاصره کوفه با کمین کردن و پرتـاب سـنگ و ایجـاد    : علامتهایى دارد

شکاف و رخنه در زوایاى کوچه هاى کوفه ، با کمین کـردن و پرتـاب سـنگ و    
ایجاد شکاف و رخنه در زوایاى کوچه هاى کوفه ، تعطیل مساجد بمـدت چهـل   

گ کـه  شب ، کشف معبد و به اهتزاز در آمدن درفشهایى گرداگـرد مسـجد بـزر   
شباهت به درفشهاى هدایت دارند، کشنده و کشته شده هر دو در آتش خواهنـد  
بود، کشتار زیاد، مرگ سریع ، و کشته شدن نفس زکیه در نجف همراه بـا هفتـاد   

در   اسـبغ مظفـر   تن از خوبان که بین رکن و مقام ذبح مى شود و کشـته شـدن   
روج سفیانى با درفش سـبز  بتخانه با تعداد زیادى از انسانهاى شیطان صفت و خ

سرخ  و صلیبى زرین است ، فرمانده آن مـردى از قبیلـه کلـب اسـت و دوازده     
هزار سوار، سفیانى را بسوى مکه و مدینه همراهى مى کننـد فرمانـده آن گـروه    
فردى از بنى امیه است که به او خزیمه مى گویند چشم چـپ او نابیناسـت و در   

رد، تمایل به دنیا دارد، هیچ پرچمـدارى از  چشم دیگرش نقطه اى خون وجود دا
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او برنمــى گــردد تــا اینکــه در مدینــه فــرود مــى آیــد، مــردان و زنــانى از آل 
را گرد هم مى آورد و آنها را در خانه اى در مدینه که به آن خانـه    پیامبر

جوى مـردى از  ابوالحسن اموى مى گویند زندانى مى کند، او سوارانى را در جست
مى فرستد که مردانى مستضعف در مکه گرد او جمع شده   خاندان پیامبر 

تا اینکه در میان سنگهاى پهن و سـفید  . اند که رئیس آنها مردى از غطفان است 
در بیابان در مى آیند و در زمین فرو مى روند، هیچیک از آنها نجات پیـدا نمـى   

د که خداوند صورت او را به پشت مى گرداند تا آنها را بترساند کند مگر یک مر
و اگر مى دیـدى   و نشانه عبرتى براى آیندگان باشد در آن روز تاءویل این آیه 

آشکار مى   آن لحظه اى که هراسان شدند و دستگیر شدند از جایگاهى نزدیک 
حاء و فاروق و شود، سفیانى صد و سى هزار تن به کوفه مى فرستد و آنها در رو

در قادسیه فرود مى آیند و هشتاد هزار تن از ایشان  جایگاه مریم و عیسى 
در نخیله فـرود مـى آینـد و در روز     رهسپار کوفه شده و در محل قبر هود 

عید و چراغانى به او هجوم مى آورند و رهبر مردم جبارى ستم پیشه اسـت کـه   
گویند از شهرى که به آن زوراء بغداد گویند با پـنج هـزار   به او کاهن ساحر مى 

کاهن خروج مى کند و بر سر پل آن شهر هفتاد هزار نفر را مى کشد بطورى کـه  
مردم به جهت خونهاى ریخته شده و تعفن جسدها از نزدیـک شـدن بـه فـرات     

دوشیزگانى را که دست و صورت آنها بى حجاب دیده نشده . خوددارى مى کنند
وفه به اسارت مى گیرند و بر محملها سوار نموده به جایگاهى در نجف مـى  از ک
  .برند

آنگاه صد هزار مشرك و منافق از کوفه خروج مى کنند و بى آنکه کسى مانع 
  .آنها شود وارد دمشق مى شوند و آن ارم داراى بناهاى رفیع مى باشد
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وى مـى آورد  درفش هایى از مشرق زمین که از پنبه و کتان و حریر نیست ر
ــامبر      ــردى از آل پی ــایى دارد و م ــا علامته ــاى آنه ــالاى چوبه ــه ب در حالیک

آنها را به پیش مى راند، روزى که در مشرق ظاهر مى شود بوى خـوش    
او همچون مشک عنبر در مغرب به مشام مى رسـد، تـرس و هـراس یـک مـاه      

  .پیشاپیش آنها به دل دشمنان راه مى یابد
پسران سعد، در کوفه به خونخواهى پدران خود برمى خیزند و آنهـا فرزنـدان   

حسین بسان اسبان مسابقه ژولیـده مـو و غبـار     فاسقان هستند تا این که سواران
آلود و پیشانى هایى سفید و دیدگانى اشکبار دارند بر آنـان هجـوم مـى آورنـد     
ناگاه یکى از آنها در حالى که اشک مى ریزند پاى خود را بزمین مى زند و مـى  
گوید بعد از امروز دیگر خیر و سعادتى در نشستن نیست ، پروردگارا مـا توبـه   

ان و دلشکستگانیم و در پیشگاه ربوبى تو سر فرود مى آوریم و پیشانى بر کنندگ
آنها بزرگانى هستند که خداوند بزرگ در قرآن مجیـد آنهـا را   . خاك مى سائیم 

خداوند توبه کنندگان و پاکیزه گـان را دوسـت مـى     چنین توصیف نموده است 
  .و دیگر پاك سیرتان که از آل پیامبرند  دارد

ران خروج مى کنـد و دعـوت امـام را اجابـت مـى نمایـد و او       مردى از نج
نخستین نصرانى است که پاسخ مثبت مى دهد، معبد خود را ویـران مـى کنـد و    
صلیب آن را مى شکند و با بردگان و مردمان ضعیف و سواران خروج مى کند و 

محل گرد آمدن تمام مردم زمین . با درفش هاى هدایت رهسپار نخیله مى گردد
ر فاروق است و آن جایگاه مسیر حج رفتن امیرمؤ منان است که بین برس و ، د

فرات قرار دارد، پس در آن روز بین مشرق و مغرب سه هزار یهودى و نصـرانى  
در آن روز تاءویـل ایـن آیـه    . کشته مى شوند و برخى بعض دیگر را مى کشند
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نهـا را همچـون در   پیوسته آن ، ادعاى آنها بود تا اینکـه آ  مصداق پیدا مى کند 
   .بوسیله شمشیر و زیر سایه شمشیر  دیدگان خموش قرار دادیم 

قسمت اول و آخر این روایت ، یک جنگ جهانگیر را خاطرنشان مى سـازد  
که نابودى و ویرانى آن گریبانگیر غرب مى شود و در آن سه هزار هـزار یعنـى   

  .ن خواهیم کردسه میلیون نفر کشته مى شوند و ما آن را در جاى خود بیا
سـاختن    ایجاد شکاف و رخنه در زوایاى کوچه هاى کوفـه   و شاید معناى 

سنگر و پناهگاه جنگ خیابانى در برابر حمله سـفیانى باشـد و بـزودى دربـاره     
درفشهاى سه گانه پیرامون مسجدالحرام در مکه و حجاز در نهضـت ظهـور، بـا    

انـدکى قبـل از ظهـور    توجه به کشمکش و درگیرى براى بدست گرفتن قـدرت  
و کشته شدن انسانى پاك سرشت در نجف  بیان خواهد شد  حضرت مهدى 

بعید نیسـت قابـل انطبـاق بـا       با هفتاد تن و در روایتى هفتاد نفر از شایستگان 
سره باشد زیرا او باتفاق هفتاد نفـر از صـالحان     شهید بزرگوار آقاى صدر قدس 

  .وفه همان نجف اشرف استو پشت ک. به شهادت رسید
بـین   و وجود مطهر و پاکیزه اى که اندکى قبل از ظهور حضـرت مهـدى   

  .رکن و مقام به شهادت مى رسد، فرستاده آن حضرت به سوى مردم مکه است
  در این روایت چند نام و واژه وجود دارد که معنـى و مقصـود آن مشـخص    

بقتل مى رسد با بسیارى از انسانهاى شیطان  نیست مانند اسبغ مظفر که در بتخانه
  .صفت و مانند پسران سعد سقا و غیر آن

از   برخى روایات وجود دارد که اشاره دارند، حضرت مریم و عیسـى  
عراق دیدن نموده و در قادسیه منزل کرده انـد و مـدتى در محـل مسـجد براثـا      

  .مواالله العال. نزدیک بغداد باقى مانده اند
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در نخیله معروف است در نزدیکى نجف اشـرف در   اما جایگاه قبر هود 
وادى السلام مى باشد و فرمانده مردم شخص کـاهن و سـاحرى اسـت ، شـاید     
همان شیصبانى باشد که در روایت آمده و قبل از سفیانى در عراق خـروج مـى   

ن خراسانى است کند و درفش هاى مشرق زمین ، همان درفش هاى زمینه سازا
و منظور از مهر و علامت بر فراز درفش ها ممکن است شعار االله  باشد کـه آرم  
جمهورى اسلامى است که امام خمینى رهبر کبیر انقلاب آن را برگزیده اسـت و  
فاروق در روایت دوم باید حاشیه و تفسیرى از یکى از راویان باشد که در مـتن  

باشـد و   که از سخنان امیرمؤ منـان   روایت وارده شده است و ممکن نیست
ممکن است محل تجمع مردم در آنجا به این معنا باشـد کـه نیروهـاى حضـرت     

در آن مکان گردهم مى آیند و آنگاه جنگ جهانى یاد شده میان غیر  مهدى 
  .مسلمانان بوجود مى آید

ال آن نیاز بـه تحقیـق در   توجه داشته باشید که این روایات امیرمؤ منان و امث
سند و الفاظ آن دارد و ظاهرا بسیارى از این خطبـه هـا و روایـات طـولانى از     
نشانه هاى ظهور و نهضت آن حضرت خطبه ها و مقالاتى از راویـان و علمـائى   

را در میان آنها  است که تعدادى از روایات رسیده از امیرمؤ منان و امامان 
بنابراین ارزش علمى . نسبت داده اند د آنگاه آنها را به امامان تنظیم نموده ان

آن در حدى است که سخن از راویان و علمائى است که آگاهى و شناخت آنهـا  
و در .. از روایات بیش از ما بوده و آنان به زمان صدور روایات نزدیکتر بوده اند

  .اینجا مجال شرح آن نیست
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  سفيانى به سوى حجاز پيشروى لشكر 

  
  لشکرى که در زمین فرو مى رود

سخن  به خواست خدا بزودى درباره نهضت ظهور مقدس حضرت مهدى 
خواهیم گفت و نیز به بررسى کشمکش سیاسى در حجاز مى پردازیم که بنـا بـه   
نقل روایات، بدنبال کشته شدن، عبداالله حاکم حجاز و اختلاف بر سر فرمانروائى 

و ایـن  .. بعد از او و درگیرى بین قبایل حجازى بر سر حکومت، بوجود مى آید
 کشمکشها حکومت حجاز را چنان ضعیف مى گرداند کـه حضـرت مهـدى    

نهضت خویش را به آسانى در مکه آغاز و شـهر را از سـلطه بیـدادگران آزاد و    
  .حاکمیت خود را بر آنجا تثبیت مى کند

حکومت حجاز، خود را از شکست دادن نهضـت حضـرت    در این برهه وقتى
عاجز و ضعیف مى بیند این حکومت و یا دولتهاى بزرگ ، سـفیانى   مهدى 

را وادار مى سازند که دست به این امر مهم بزند، وى نیروهاى خود را نخست به 
در ایـن هنگـام حضـرت    .. مدینه منوره و سپس به مکه مکرمه گسیل مـى دارد 

به مسلمانان و به جهان اعلام مى دارد کـه در انتظـار وقـوع معجـزه      ى مهد
ایست که به زبان پیامبر، وعده داده شده است و آن فرو رفتن سـپاه سـفیانى در   
بیابان نزدیک مکه است ، پس از این معجزه آن حضرت نهضت مقدس خـویش  

  .را ادامه خواهد داد
و آن . بلکه بعید نیست ، ترجیح این مطلب که در برخى روایات آمده اسـت  

اینکه فراخواندن نیروهاى سفیانى به حجاز بویژه مکـه و مدینـه قبـل از شـروع     
اتفاق مى افتد و سپاه سـفیانى در جسـتجوى حضـرت     نهضت ظهور مهدى 

در آنجا به ارتکـاب جنایـاتى    و یارانش وارد مدینه منوره گردیده و مهدى 
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در این زمان حضرت در مدینه بسر مى بـرد، آنگـاه ماننـد روش    . دست مى زند
با اضطراب از مدینه خارج گردیده و رهسپار مکه مى شود، سـپس   موسى 

  .خداوند متعال ، اجازه ظهور به آن حضرت مى دهد
را از ناحیه عراق و شـام   روایات در منابع شیعه و سنى ، ورود لشکر سفیانى

به مدینه منوره هجومى سخت و ویرانگر توصیف مى کنـد، بطوریکـه وى هـیچ    
و شـیعیان اهـل بیـت     و او با یاران مهدى . مقاومتى در برابر خود نمى یابد

در کشتار و نابودى زن و مرد بزرگ و کوچک همانگونه که در عراق عمل  
بلکه از روایات استفاده مى شود که حمله سـفیانى در مدینـه   ! دکرد عمل مى کن

  :سخت تر خواهد بود، در نسخه خطى ابن حماد از ابن شهاب نقل است که
سفیانى خطاب به فرماندهى که با سواران خود وارد کوفه مى شـود، بعـد از    

آنکه آنجا را سخت پایمال مى کند، مى نویسد و او را ماءمور به حرکت بسـوى  
حجاز مى سازد، او روانه آن سامان مى شود و دست به کشتار قریش مـى زنـد،   
چهار صد مرد از آنان و از یاران مهدى را مى کشد و شکمهاى زنان را مـى درد  
و فرزندان را بقتل مـى رسـاند و دو بـرادر از قـریش را کشـته و یـک مـرد و        

 1 .مـى آویـزد   خواهرش بنام محمد و فاطمه را بر درگاه مسـجد مدینـه بـه دار   
این مرد و خواهرش از عموزادگان نفس زکیه هستند : روایات دیگرى مى گویند

وى را به مکه مى فرستد که او را پانزده شب قبـل از ظهـور    که امام مهدى 
و این دو برادر و خواهر از دسـت  . آن حضرت در مسجدالحرام بقتل مى رسانند

زند و جاسوسى که از عراق با ایـن دو همـراه   لشکریان سفیانى از عراق مى گری
  .بوده آن دو را به دشمنان معرفى مى کند
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روایت ذیل ، گویاى این است که سفیانى قتل عام خود را مورد بنى هاشـم و  
شیعیان آنها در مدینه به اینگونه توجیه مى کند کـه وى بـه انتقـام کشـته شـدن      

  .ست به این عمل مى زندسپاهیان او در عراق بدست نیروهاى خراسانى د
  :در نسخه خطى ابن حماد، از ابى قبیل نقل شده است که گفت

سفیانى ، سپاه خود را به مدینه مى فرستد و به آنها دستور مى دهد هر کس  
و این کشتار در برابـر  ! که از بنى هاشم در آنجاست ، حتى زنان باردار را بکشند

از مشرق خـروج کـرده اسـت ،     عملکرد شخصى هاشمى است که با یاران خود
تمام این بلاها و کشته شدن یاران من فقط از ناحیه بنى هاشم : سفیانى مى گوید

پس فرمان به کشتار آنان مى دهد بطوریکه دیگر کسى از آنها در مدینـه  . است 
شناخته نمى شود، آنان و حتى زنانشان سر به بیابانها و کوهها مى گذرانـد و بـه   

چند روزى دست به کشتار آنها مى زند سپس دست نگه .. ندسوى مکه مى گریز
مى دارد و هر کس از آنان یافت شود وحشت زده است تا اینکه نهضـت مهـدى   

 2 در مکه آشکار شود و هر کس که به آنجا آمده گرد آن حضرت جمع مى شود
  :روایت شده است که فرمود از امام باقر 

مى شوند و او هیچ غم و اندیشه اى جز غلبـه   سفیانى و همراهان وى ظاهر 
و پیروان آنها ندارد از ایـن رو دسـته اى را بـه کوفـه مـى        بر آل پیامبر 

برخورد مى کنند که کشته و   فرستد و آنها با گروهى از شیعیان آل پیامبر 
از خراسان روى مى آورد تا آن وارد حوزه یا به دار آویخته مى شوند و سپاهى 

دجله مى گردد و مردى ضعیف از عجم با پیروان خود خروج مى کند که گرفتار 
درگیرى در نجف مى شود و سفیانى گروهى را رهسپار مدینه مـى کنـد و آنهـا    
مردى را در آنجا بقتل مى رسانند و مهدى و منصور از آنجـا مـى گریزنـد و آل    

کسى باقى نمى مانـد مگـر   . از کوچک و بزرگ دستگیر مى شوند  پیامبر 



170 
 

اینکه دستگیر و زندانى مى شود، سپاه وى به جستجوى آن دو مرد مى پردازد و 
نگران و با اضطراب بیرون مى آید تا آنکـه   بنا به روش موسى  مهدى 

سفیانى با سـپاهى   سفیانى چنین آمده است  در بحار درباره 3 وارد مکه مى شود
کـه   آمده اسـت   442ص  4و در مستدرك حاکم ج   انبوه وارد مدینه مى شود

   اهل مدینه پیشاپیش حمله سفیانى از شهر خارج مى شوند
چنین بنظر مى رسد که منصور یاد شده در روایت ، کـه بـا حضـرت مهـدى     

مد نفس زکیه باشد که از یاوران حضرت از مدینه خارج مى شود همان مح 
است و حضرت او را به مسجدالحرام مى فرستد تا پیام آن بزرگـوار   مهدى 

را به گوش جهانیان برساند اما او را بقتل مى رسانند و احتمال دارد یکى دیگـر  
  .از یاران مهدى غیر از نفس زکیه باشد

نى در مدینه و تبهکاریهاى وى در آنجـا  اینها نمونه هایى از روایات نبرد سفیا
بود، روایات ، در مورد جاهاى دیگر حجـاز کـه نیروهـاى سـفیانى در آن وارد     

و .. شوند غیر از مدینه و سپس تلاش براى ورود به مکه سخنى بمیان نمى آورد
پیداست که مدت اشغال شهر مدینه چندان طول نمى کشد تا آنکه تمام سـپاه یـا   

به مکه مى فرستد که معجزه وعده داده شده رخ مى دهد و تمام بخش عمده آنرا 
و در برخى از روایات ، باقى ماندن . آنها در نزدیکى مکه در زمین فرو مى روند

لشکریان سفیانى در مدینه را تنها چند روز ذکر مى کند، ولى ظاهرا مـراد از آن  
نه زمان اقامت  مدت ورود سفیانى به مدینه و کارهاى ناشایست وى در آنجاست

  .نیروهاى سفیانى در مدینه یا نزدیک آن
روایات در مورد بزمین فرو رفتن سپاهیان سفیانى در منابع مسلمانان ، بسیار 
و متواتر است و شاید مشهورترین آنها در منابع اهل سنت ، روایتى باشد کـه از  

  :ام سلمه روایت شده که گفت
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پناهنده اى به خانـه خـدا پنـاه مـى بـرد آنگـاه       : فرمود  پیامبر خدا  
لشکرى به سوى او فرستاده مى شود تا آنکه به بیابان مدینه مى رسند و آنجا در 

و اگـر مـى دیـدى آن     صاحب کشاف در تفسیر این آیـه   4 زمین فرو مى روند
آورده  5 لحظه اى را که هراسان شدند و دسـتگیر شـدند از جایگـاهى نزدیـک     

از ابن عباس روایت شده که آیه فوق در مورد فرو رفـتن در بیابـان    : است که 
   .بیداء نازل شده است

  :و صاحب مجمع البیان مى گوید
شـنیدم کـه آن دو    از على بن حسین و حسن بن علـى  : ابوحمزه گفت  

از زیر پایشـان   مراد از آیه یاد شده ، لشکر بیابان است که: بزرگوار مى فرمودند
و از حذیفـه یمـانى    6 .گرفتار مى شوند زمین آنها را در کام خود فرو مـى بـرد  

  :روایت شده است
از فتنه اى که بین مشرق و مغرب واقع خواهد شد یاد نمـوده    پیامبر  

 ـ   س و فرمود در حالیکه آنها گرفتار چنان فتنه اى هستند، سـفیانى از وادى یـا ب
بیابان خشک  بر آنها خروج مى کند، تا آنکه به دمشق فرود مى آیـد آنگـاه دو   
لشکر، یکى به سوى مشرق و یکى به سوى مدینه روانه مى کند تا اینکه به زمین 

از سه هزار تن را مى کشـند    بابل و شهر نفرین شده بغداد فرود مى آیند و بیش 
د، سپس از آنجا بیـرون آمـده بـه    و بالغ بر یکصد زن را به زور تصاحب مى کنن

سوى شام رو مى آورند، در این هنگام لشکر هدایت خروج کرده و به آن لشکر 
مى رسد و آنها را از دم تیغ مى گذراند که یک نفر هم که خبر مرگ بقیه را ببرد 

و آنچه از اسیران و غنیمتها که در دست آنهاست از آنان باز پس . باقى نمى ماند
اما لشکر دوم وارد مدینه شده و سه شبانه روز به غـارت و چپـاول   مى گیرند و 

آنجا مى پردازد آنگاه بیرون آمده و به سوى مکه روانه مى گردند تـا اینکـه بـه    
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: بیابان مى رسند و خداوند در این هنگام جبرئیل را بر مى انگیزد و مى فرمایـد 
خـود ضـربتى بـه آن     جبرئیل برو و ایشان را نابود گردان ، پس جبرئیل با پاى

زمین مى زند و زمین آنها را در خود فرو مى برد، و هیچ کس از آنها نجات نمى 
  :نقل شده است که فرمود از امیر مؤ منان  7 .یابد مگر دو مرد از جهینه 

مهدى روى آورنده است با موهایى پیچیده و خالى که بر گونـه خـود دارد،    
شرق مى باشد و چون آن امـر تحقـق یافـت سـفیانى     آغاز نهضت او از جانب م

خروج مى کند و بمدت باردارى یک زن یعنى نه ماه فرمانروائى مى کند، وى در 
شام خروج مى کند و اهل شام مطیع او شوند بجز قبیله هاى حق طلب موجـود  

  .در آنجا که خداوند آنها را از خروج با سفیانى حفظ مى کند
مدینه مى شود تا اینکه سرانجام به بیابان مدینـه مـى    او با لشکرى انبوه وارد

و این اسـت معنـاى فرمـوده    . رسد و خداوند او را در آنجا به زمین فرو مى برد
  :خداوند بزرگ

و اگر مى دیدى آن لحظـه اى را کـه هراسـان شـدند و دسـتگیر شـدند از        
یعنـى    ى آورنـده  رو که  معناى فرموده امیر مؤ منان  8 .جایگاهى نزدیک 

 و معناى اینکه . وقتى راه مى رود مثل اینکه با تمام اندام و وجود روى مى آورد

یعنى آغاز امر او با دولت زمینـه سـازان ایرانـى      آغاز نهضت او از خاور است 
یعنى وقتى امر او آغـاز یـا آشـکار      وقتیکه آن امر تحقق یافت  است و معناى 

در این روایت زمان . مى گردد سفیانى خروج مى کند مى شود و دولت آنها بر پا
خروج سفیانى تعیین نشده که آیا بدون فاصله بعد از قیام دولـت زمینـه سـازان    

ولى سـیاق  .. خواهد بود و یا اینکه پس از سالهاى طولانى  حضرت مهدى 
نى دارد عبارت دلالت بر نوعى ترتیب و ارتباط بین دولت ایرانیان و خروج سفیا
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و خروج وى عملى حساب شده بر ضد ایرانیان است ، چنانکه در اوائل روایـت  
  .مربوط به جنبش او صحبت کردیم

  :از حنان بن سدیر نقل شده است که گفت
 : درباره فرو رفتن بیابان سـئوال کـردم فرمـود    از ابوعبداالله امام صادق   

ده میلى آن در محـل ذات الجـیش  واقـع    بر سر راه برید که در دواز  اءما صهرا
   .است

ذات الجیش منطقه اى است میان مکه و مدینه و اءما صهرا محلـى اسـت در   
  .همان منطقه

روایت شده است که  در نسخه خطى ابن حماد از محمدبن على امام باقر 
  :فرمود
فرمان مردى بزودى پناهنده اى به مکه خواهد آمد، هفتاد هزار سرباز تحت  

از قیس به آنجا فرستاده مى شود همینکه آنها به محل ثنیه مـى رسـند، آخـرین    
فرد آنها وارد شده و اولین نفر آنان را آنجا خارج نمى شود، آنگاه جبرئیـل نـدا   
سر مى دهد بگونه اى که این صدا به شرق و غرب جهان مى رسد اى بیابان  اى 

نها نیست هیچکس بر هلاکت آنها آگـاه نمـى   بیابان  بگیر آنها را که خیرى در آ
شود مگر چوپانى در کوهستان که آنها را در حین هلاکت نظـاره مـى کنـد و از    

پس وقتى پناهنده به کعبه داستان آنها را مـى شـنود   . ماجراى آنها خبر مى دهد
  9 .بیرون مى رود

____________________  
  :هیار صفح

  .88نسخه خطى ابن حماد ص 1
  .89خطى ابن حماد ص نسخه 2
  .222ص  52بحار ج 3
  .186ص  52و غیر آن و بحار ج  429ص  4مستدرك حاکم ج 4



174 
 

  .51سباء 5
  .186ص  52بحار ج 6
  .186ص  52بحار ج 7
  .177و محجه بحرانى ص  163غیبت نعمانى ص 8
  .90نسخه خطى ابن حماد ص 9
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  :و در همین کتاب از ابى قبیل نقل شده است که گفت
یکى باقى نمى ماند مگر یک بشارت دهنـده و بـیم دهنـده اى ، امـا     از آنها  

و یارانش مى آید و از آنچه اتفاق افتاده خبر مـى   بشارت دهنده نزد مهدى 
دهد و گواه صحنه ، در چهره اش پیداست ، یعنى خداوند صورت او را به پشـت  

ه او بـه پشـت سـر،    سر او برمى گرداند و بدین ترتیب با مشاهده برگشتن چهـر 
سخن او را تصدیق مى کنند و آگاه مى شوند که آن قوم در زمین فرو رفته اند و 
دومى همانند اولى ، خداوند چهره اش را به عقب برمى گرداند، نزد سفیانى مـى  
آید و آنچه بر سر یاران او آمده براى وى بازگو مى کند سفیانى نیـز بـه جهـت    

ه وى را باور مى کند و آن را مطابق بـا واقـع مـى    علامتى که در او مى بیند گفت
در همین نسخه از حفصه نقل شـده   1 .و این دو مردانى از قبیله کلب هستند. داند

  :است که گفت
لشکرى از جانب مغرب مى آید و این خانـه  : از پیامبر خدا شنیدم که فرمود 

ر خـود فـرو مـى    کعبه  را مى خواهد، تا آنکه به بیابان مى رسد و زمین آن را د
برد کسانى که پیشاپیش آن هستند باز مى گردند تا ببینند چـه بـر سـر آن قـوم     
آمده است که آنها هم به همان مصیبت گرفتار مى شوند آنگاه خداوند هـر کـس   

یعنى کسى کـه مجبـور بـه شـرکت در لشـکر       2 .را بر طبق نیت او بر مى انگیزد
وطلب و کسى که با میـل و اراده  سفیانى بوده اگر چه در آخرت مانند شخص دا

  .خود شرکت کرده نیست اما او نیز بزمین فرو مى رود
  :روایت شده است که فرمود  روایتى دیگر از پیامبر 

در شگفتم از قومى که در یک جا مى میرند یا کشته مى شوند امـا جایگـاه    
ول خـدا ایـن چگونـه اسـت ؟     اى رس: آنها متفاوت و گوناگون است ، پرسیدند

براى اینکه در میان آنها افراد مجبور و ناچار و بـى میـل و غیـر موافـق     : فرمود
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وجود دارد یعنى کسانى که در یک محـل و در یـک زمـان از دنیـا مـى رونـد       
خداوند به تناسب نیت ها و انگیزه هایشان در روز قیامت آنها را حساب رسـى  

آنها از روى کراهت و بى میلى و ترس بجهـت   و مؤ اخذه مى کند زیرا برخى از
زن و فرزندان و مانند آن و بعضى دیگر به اجبار و پاره اى دیگر داوطلبانه و بـا  

  .رغبت در آن شرکت مى کنند
و در روایتى آمده است که شمار نفرات لشکر سفیانى که بزمین فرو مى روند 

تى دیگر مى گوید یک سـوم  و در روای. دوازده هزار نفر است نه هفتاد هزار تن 
آنها به زمین فرو مى روند و یک سوم دیگر چهره هایشان به پشت سر بـر مـى   

  آغاز  3 .گردد و یک سوم باقیمانده سالم مى مانند
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  �زگشت و عقب نشينى سفيانى 

پس از وقوع معجزه فرو رفتن در زمین ، در مورد لشکر سفیانى در راه مکه ، 
افول مى گذارد، در حالیکـه اختـر سـعادت حضـرت      ستاره بخت سفیانى رو به

  .رو به اوج و درخشندگى مى نهد مهدى 
روایات ، بعد از وقوع حادثه فـرو رفـتن لشـکریان سـفیانى ، نقـش نظـامى       

با توجه به اینکـه ایـن مـاجرا پایـان     . دیگرى را براى او در حجاز ذکر نمى کند
 ـ. نقش او در حجاز خواهد بـود   بخش  ا احتمـال دارد نیروهـایى بـراى او در    ام

مدینه باقى بماند که با قواى حکومت خانـدان فـلان  کـار زار کنـد و روایـات      
پس از معجـزه فـرو رفـتن قـواى      خاطرنشان مى سازد که حضرت مهدى 

دشمن ، با سپاه خود که مشکل از چند ده هـزار نفـر رزمنـده اسـت بـراى آزاد      
  .ا شده و با دشمنان خود در آنجا درگیر مى شودسازى مدینه راهى آنج

مدینـه را فـتح و حجـاز را آزاد و نیروهـاى      به هر حال حضرت مهدى 
دشمن را منکوب مى سازد و لشکر سفیانى هر کجا کـه رویـاروى او باشـد، از    

روایات یک نبرد یا بیشتر را یاد مى .. حجاز تا عراق و شام ، شکست مى خورد
و یـاران   در عراق بین لشکر سـفیانى از طرفـى و سـپاهیان مهـدى      کند که

  .خراسانى وى از ناحیه دیگر اتفاق مى افتد



178 
 

  نبرد اهواز 

پس از شکست نیروهاى سفیانى بدست زمینه سازان ایرانى و یمنى ، طبیعـى  
و یاران وى در مى آید  است که عراق تحت قلمرو حکومت حضرت مهدى 

و شکست معجزه آساى مجدد سفیانى در حجاز عامل کمک کننده اى در تثبیـت  
بـویژه روایـات خاطرنشـان مـى     . در عراق مى گردد قدرت یاوران مهدى 

سازد که نیروهاى زمینه سازان ، پس از شکست قواى سفیانى ، در عراق مستقر 
گروهى را به حجاز نـزد آن حضـرت    دى مى شوند و جهت بیعت با امام مه

  :روایت شده است که فرمود از امام باقر . مى فرستند
یاران درفش هاى سیاه که از خراسان به سوى کوفه مى آیند در آنجـا فـرو    

ظهور مى کند گروهى را جهت بیعت بسـوى او مـى    مى آیند و چون مهدى 
  :روایت را ابن حماد در نسخه خطى خود روایت کرده همین 4 .فرستند

یاران درفش هاى سیاه از خراسان به کوفه روى مى آورند و چـون مهـدى    
ولـى بـا    5 .در مکه ظهور نماید، گروهى را جهت بیعت نزد وى مى فرستند 

وجود عواملى که ایجاب مى کند سفیانى در عراق بطور کلـى شکسـت بخـورد،    
ى وجود دارد که از درگیر شدن نیروهاى وى در عراق سخن مى گویـد و  روایات

درگیـر مـى شـود در حالیکـه آن      این بار سفیانى با تنها نیروى امام مهدى 
حضرت ، شعیب بن صالح ، فرمانده نیروهاى ایرانى را به فرماندهى کل نیروهاى 

ر سـرزمین هـاى اسـلامى    خود که بخش عظیمى از آنان ایرانى و یمنى و از سای
  .مى باشند، انتخاب مى کند

برخى از روایات تنها از نبرد دروازه استخر یاد مـى کنـد و آن را بـه عنـوان     
توصیف مـى   جنگى بزرگ بین نیروهاى سفیانى و سپاهیانى حضرت مهدى 

  .کند
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و استخر شهرى قدیمى در جنوب ایران در منطقه اهـواز اسـت کـه در صـدر     
هنـوز    مسجد سلیمان  م ، آباد بوده است و آثار آن نزدیک شهر نفت خیز اسلا

 بلکه نقل مى کنند که شهر استخر را حضرت سلیمان پیـامبر  . دیده مى شود
بنا نمود و در فصل زمستان در آنجا حکمرانى داشته است و گویا مسجد سلیمان 

  .آنرا ساخته است ، مسجدى بوده است که حضرت سلیمان 
بیضـاء   دو روایت وجود دارد که محل گرد آمدن نیروهاى ایرانـى را منطقـه   

معین مى کند یعنى منطقه سفید رنگى در شهر استخر و بنظر مى رسد که   استخر
. معـروف اسـت     کوه سـفید  همان بلندیهاى نزدیک مسجد سلیمان باشد که به 

ازد کـه هنگـامى کـه امـام مهـدى      همچنین دو یا سه روایت ، خاطرنشان مى س
از مدینه منوره به عراق عزیمت مى فرماید نخست در بیضاء اسـتخر فـرود    

مى آید و ایرانیها با آن حضرت بیعت مى نماینـد و بـه فرمانـدهى امـام مهـدى      
در آنجا وارد کارزارى سخت با لشکریان سفیانى شده و او را شکست مـى   
  دهند
..  
با هفت کجاوه از نـور وارد عـراق مـى      پى این نبرد حضرت مهدى  در

و مـا آن را در مبحـث     گردد که مردم نمى دانند که وى در کدامیک از آنهاست 
  .نهضت ظهور بیان خواهیم کرد

وقتـى   : روایت شده است کـه فرمـود   در نسخه خطى ابن حماد از على 
کوفه رفتند، گروهى را در جستجوى اهل خراسـان مـى    سواران سفیانى به سوى

فرستد و در این حال اهل خراسان به طلب مهدى بیرون مى آیند آنگاه هاشـمى  
با درفش هاى سیاه در حالیکه شعیب بن صالح در پیشاپیش آنها حرکت مى کند 
با امام مهدى ملاقات مى کند و همچنین آن حضرت در محل دروازه اسـتخر بـا   
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در ایـن  . فیانى برخورد مى کنند و بین آنها نبردى بـزرگ رخ مـى دهـد   یاران س
  هنگام درفش هاى سیاه آشکار مى شود و سواران سفیانى پا به فرار مى گذارند

 6 .را داشـته و او را مـى جوینـد    در این بحبوحه مردم آرزوى دیدار مهدى 
و هاشمى  یعنى حضرت مهدى   هاشمى با او ملاقات مى کند معناى جمله 

خراسانى فرمانده نیروهاى ایرانى یکدیگر را ملاقات مى کنند، چنانکـه روایـت   
بعدى صریحا بر آن دلالت دارد، یعنى گروههاى ایرانى در جستجوى امام مهدى 

بیرون مى آیند تا با او بیعت نموده و در کنار آن حضرت ، علیه دشمنان به  
از این رو متوجه جنوب ایران نزدیک مرزهاى خشکى حجـاز، از  . نبرد بپردازند

ناحیه بصره مى گردند، در این هنگام است که فرمانده آنها هاشـمى خراسـانى و   
سپاهیان وى با حضرت ملاقات مى کنند، به این معنى که امـام مهـدى ارواحنـا    

ران ، با آنان ملاقـات  فداه ، پس از آزاد کردن حجاز و حرکت به سمت جنوب ای
مى کند، آنگاه نبرد یاد شده با نیروهاى سفیانى که روایت اشاره مى کند به اینکه 

و شاید این بار آنها .. آنها وارد جنوب ایران و عراق مى شوند، بوقوع مى پیوندد
نیروهاى خود را با نیروهاى غربى از طریق خلیج فارس و بصره وارد نبرد مـى  

  .اهد آمدکنند، چنانکه خو
  :مى گوید 86روایتى دیگر در نسخه خطى ابن حماد ص 

سفیانى در جنگ خود در عراق ، لشکریانش را در سراسر جهان پخش مـى   
   .کند

و این نکته نشانگر گستردگى و پراکندگى نیروهاى وى در عراق و مرزهـاى  
ایران و عراق مى باشد که فرض حضور نیروى دریـائى سـفیانى و هـم پیمانـان     

  .ربى وى را در خلیج فارس تاءیید مى کندغ
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به جنوب ایران را بیـان و نیـز جنـگ     روایت ذیل آمدن حضرت مهدى 
ولى متاءسفانه در مـتن روایـت ،   . دروازه استخر یا کوه سفید را توصیف مى کند

  :نوعى آشفتگى وجود دارد
اسر دنیا منتشر سفیانى لشکریان خود را پس از ورود به کوفه و بغداد در سر 

مى سازد و از ناحیه ماوراءالنهر، از اهل خراسان ، ترس و وحشـتى بـه او مـى    
رسد، آنگاه سپاهیان مشرق به لشکریان سفیانى هجوم مى آورند و آنها را بقتـل  
مى رسانند وقتى این خبر به او مى رسد سپاهى گران به استخر مى فرسـتد و در  

و هاشـمى در کـوه سـفید     ضرت مهدى این زمان سفیانى و نیروهایش  و ح
برخورد مى کنند و در آنجا بین آنها کارزارى چنان بزرگ بوقوع مى پیوندد کـه  

   .سواران ، خون را به ساقهاى پاى اسبان خود مى رسانند
روایت نخستین تاءثیر شگرفى را که در اثر شکست نیروهاى سفیانى در نبرد 

در میـان   ى کند که در هواداران حضرت مهـدى  اهواز بوجود مى آید، یاد م
ملتهاى مسلمان موجى بر پا مى کند بطوریکه براى پیوسـتن بـه آن حضـرت و    

  .بیعت با وى دست به حرکت و جنبش مى زنند
در این هنگام مردم آرزوى دیدار حضرت مهدى را مى کنند و او را جستجو  

   مى نمایند
به جنگ هاى سفیانى در عراق بعد از فـرو رفـتن   به هر حال ، روایات راجع 

لشکر او در منطقه حجاز، هر گونه که باشد، آنچه که در آن تردیدى نیست ایـن  
و تمام . است که بعد از این حادثه ، وارد مرحله عقب نشینى و شکست مى گردد

سعى او صرف حفظ و نگهدارى قلمرو حکومت خود یعنى سرزمین شـام و نیـز   
خط دفاعى فلسطین و قدس و آمادگى در برابر حملـه نیروهـاى    تقویت آخرین

  .مى شود حضرت مهدى 
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و یارانش ، تنها به  روایات ، در مورد جنگهاى سفیانى با حضرت مهدى 
ذکر نبرد فتح بزرگ ، فتح مقدس و آزادى فلسطین مى پردازد که جنگ پایـانى  

  .انان یهودى و غربى وى مى انجامدوى خواهد بود و به شکست هم پیم
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  سفيانى در نبرد فتح قدس 

از روایات مربوط به این نبرد بزرگ برمى آید کـه سـفیانى ، خوشـبختانه بـا     
مشکلات زیادى روبرو مى شود، نخست ضعف در پایگاه مردمى او در سرزمین 

مـردم   زیرا قدرت و موقعیت فرمانروائى او هر اندازه به نفـع او باشـد بـاز   ..شام 
و شکسـت   و آنان معجزات و کرامات حضرت مهدى ... خطه شام مسلمانند

هاى ستمگر زمان خویش ، سفیانى ، و نوکرى او را به نفـع دشـمنان مسـلمانان    
از این رو موج عشق به حضرت مهدى و دوستى و گرایش به .. مشاهده مى کنند

سبت به سفیانى و سیاستهاى آن حضرت قوت مى گیرد و بیزارى و پراکندگى ، ن
  .وى بیشتر مى گردد

بلکه احتمال بیشتر به عقیده من این است که نهضت گسـترده همـه جانبـه و    
در سوریه ، اردن ، لبنان و فلسطین بـر پـا    مردمى هواداران حضرت مهدى 

ى با سپاه خـود بسـو   زیرا روایات خاطرنشان مى سازد که مهدى . مى شود
سى کیلـومترى   ناحیه اى در  مرج عذراء سرزمین شام لشکرکشى مى کند و در 

این امر دست کم دلالت دارد بر اینکه سفیانى از نگهـدارى  . دمشق اردو مى زند
عـاجز   مرزهاى خود و از ایستادگى در برابر پیشروى سپاه حضرت مهـدى  

خت خود را تخلیه مى کند و است و حتى روایات مى گوید سفیانى دمشق ، پایت
منطقـه   به داخل فلسطین باز مى گردد و پایتخت و یا مقرّ فرماندهى خود را در 

جایى که نیروهاى رومیان یا شورشـیان رومـى در آن فـرود مـى آینـد،        رمله 
  .انتخاب مى کند

در شـروع نمـودن نبـرد     که حضرت مهـدى  : همچنین روایات مى گوید
و مدتى در حومه دمشق مى ماند تا بزرگان و مؤ منان اهل شـام   درنگ مى کند

حضـرت    و سپس . آنهایى که هنوز به آن حضرت نپیوسته اند به او ملحق شوند
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آنگـاه  . از سفیانى مى خواهد که جهت گفتگو شخصا با آن بزرگوار ملاقات کنـد 
قرار  وى تحت تاءثیر شخصیت حضرت مهدى . یکدیگر را ملاقات مى کنند

مى گیرد و با آن حضرت بیعت مى کند و تصمیم مى گیرد دست از جنگ بردارد 
نماید اما نزدیکان و پشتیبانان سفیانى وى را پـس از   و منطقه را تسلیم امام 

  آن سرزنش و نکوهش مى کنند و او را از تصمیم خود منصرف مى سازند
!  

این پدیده ها و رویدادهائى اسـت کـه انـدکى قبـل از فـتح قـدس و آزادى       
مـى   فلسطین رخ مى دهد و ما آنرا در روایات مربوط به حضـرت مهـدى   

خواهیم هیچگونه تفسیرى با معیارهاى طبیعى و سیاسى ندارد مگر ضعف پایگاه 
بلکـه  . ى مردمى سفیانى در سرزمین شام و وجود موج مردمى طرفدار مهد

 به گفته برخى از روایات ، بخشى از نیروهاى سـفیانى بـا حضـرت مهـدى     
  .بیعت نموده و به آن حضرت مى پیوندند

  :روایت شده است که فرمود از امام باقر 
به کوفه مى آید و در آنجا، تا هر زمان  آنگاه وى یعنى حضرت مهدى   
خدا بخواهد مى ماند تا آنکه ظهور نمایـد سـپس او و همراهـانش بـه مـرج      که 

عذراء مى آیند در حالیکه بسیارى از مردم به آن حضرت پیوسته اند، و در ایـن  
تا اینکه آنها یکدیگر را ملاقـات مـى   . هنگام سفیانى در منطقه رمله بسر مى برد

ه با سفیانى هسـتند از  کنند و آن روز روز شناخت مؤ منان واقعى است مردمى ک
پیروى آل پیامبر دست مى کشند و عده اى از مردم که با آل پیـامبر هسـتند بـه    
سوى سفیانى مى گروند، آنها از پیروان او بوده مى رونـد تـا بـه طرفـداران وى     

و آن روز روز شناخت .. بپیوندند هرکس در آنروز بسوى درفش خود مى شتابد
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و در نسـخه خطـى ابـن حمـاد از علـى       7 .دمؤ منان واقعى و ممتـاز مـى باش ـ  
  :روایت شده است که فرمود 
وقتى سفیانى لشکرى به سوى مهدى مى فرستد در بیابان بیداء بـه هلاکـت    

مى رسند و این خبر به اهل شام مى رسد، آنها به خلیفه خود مى گوینـد مهـدى   
گرنه تو را مى کشـیم  ظهور نموده است با او بیعت کن و به اطاعت وى در آى و 

و مهدى از سـوى دیگـر   . ، او عده اى را جهت بیعت نزد آن حضرت مى فرستد
این روایتى است که اوج حرکـت   8 .حرکت مى کند تا در بیت المقدس فرود آید

و مخالفان سفیانى را نشان مى دهـد و   مردمى و دوستداران حضرت مهدى 
  :در همین نسخه آمده است

هدى مى گوید پسر عموى مرا نزد من آورید تا با وى سخن گویم حضرت م 
 او گفتگو مى کند وى زمـام امـر را بـه امـام      اپس او نزد حضرت آمده و ب
و چون سفیانى نزد یاران خود باز مى گـردد قبیلـه   ! تسلیم و با او بیعت مى کند

گردد و تقاضاى فسخ کلب او را نادم و پشیمان مى کنند به همین جهت او برمى 
آنگاه سفیانى لشکریان خود را . پیمان مى کند امام نیز بیعت وى را فسخ مى کند

او را شکست مى دهد و خداوند  براى جنگ با امام بسیج مى کند ولى امام 
قبیله کلـب او   معنى عبارت  9 .رومیان را نیز بدست آن حضرت منهدم مى سازد

پشیمان مى  عنى او را نسبت به بیعت با حضرت مهدى ی  را پشیمان مى کند
و کسـانى کـه در   .. نماید و کلب نام دایى هاى سفیانى و نـام عشـیره آنهاسـت    

حقیقت سفیانى را پشیمان و حکومـت او را از سـاقط شـدن در برابـر حرکـت      
ند، مردمى طرفدار امام حفظ مى کنند و او وادار به پیکار با آن حضرت مى سـاز 

پشتیبانان یهودى و رومى وى مـى باشـند چنانکـه روایـات پیشـین و غیـر آن       
  .نشانگر این معناست و ما در مبحث نبرد فتح قدس آن را بیان خواهیم کرد
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به هر حال ، سفیانى موفق نمى شود از این جو مردمى طرفى بربنـدد و از آن  
ند و مسلمانان سرزمین شام به وى مى دهد استفاده ک فرصتى که امام مهدى 

هم موفق به ساقط نمودن حکومت سفیانى و ارتش او نمى شوند از ایـن رو وى  
و هم پیمانانش نیروهاى خود را براى جنگى بزرگ آماده مى کننـد جنگـى کـه    
محورهاى آن به گفته روایات از عکّا تا صور از آنجا تا انطاکیه در ساحل دریـا  

  .اخل قدس گسترش مى یابدو از دمشق تا طبریه و تا د
و سپاهیانش بـر سـفیانى و    در این هنگام غضب خداوند و خشم مهدى 

آشکار  هم پیمانان وى فرو مى بارد، نشانه ها و معجزات الهى بدست مهدى 
و سختى و تیره روزى به سفیانى و حامیـان یهـودى و رومـى او روى    . مى شود

و سـرانجام ، سـفیانى بدسـت    .. شکل شکست مى خورند مى آورد و به بدترین
دستگیر مى شود و چنانکه روایات مـى گویـد    یکى از سپاهیان امام مهدى 

. قتـل مـى رسـانند   ه وى را در کنار دریاچه طبریه و یا در ناحیه ورودى قدس ب
بدین گونه به زندگى جنایت بار طـاغوتى کـه در مـدت پـانزده مـاه دسـت بـه        

یاتى زده که دیگران در سالهاى طولانى نمى توانند مرتکب آن شوند، پایـان  جنا
  .مى دهند
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  يمن و نقش آن در دوران ظهور 

، درباره انقلاب اسلامى و زمینه ساز ظهور  روایات متعددى از اهل بیت 
مى  10در یمن وارد شده است که برخى از آنها صحیح السند حضرت مهدى 

باشد، که حتمى بودن وقوع این انقلاب را تصریح مى کند و آن را درفش هدایت 
.. و زمینه ساز قیام حضرت مهدى و یارى کننده آن حضرت توصـیف مـى کنـد   

حتى برخى از روایات انقلاب اسلامى یمن را در زمـان ظهـور، هـدایت بخـش     
ندن بـه آن  ترین درفش ها بطور مطلق بحساب مى آورد و در وجوب یارى رسا

مشرق ایرانى ، بلکه بـیش از آن    ، همانگونه تاءکید مى کند که در یارى درفش 
تاءکید مى نماید و وقت آن را همزمان با خروج سفیانى در ماه رجب یعنى چند 

  .و پایتخت آن را صنعا معرفى مى کند ماه قبل از ظهور حضرت مهدى 
____________________  

  :هیار صفح
  .91نسخه خطى ابن حماد ص 1
  .90نسخه خطى ابن حمادص 2
  .91 90نسخه خطى ابن حماد ص 3
  .217ص  52بحار ج 4
  .88نسخه خطى ابن حماد ص 5
  .86نسخه اى خطى ابن حماد ص 6
  .224ص  52بحار ج 7
  .96نسخه خطى ابن حماد ص 8
  .97نسخه خطى ابن حماد ص 9

ن روایت را از مانند خـودش در همـه سلسـله    سند صحیح ، سندى است که راوى عادل شیعه آ10
  .سند از امام معصوم نقل کند



188 
 

 اما نام رهبر آن ، در روایات ، معروف به یمنى مى باشد و روایتى نـام وى را  

یاد مى کند ولى ایـن روایـت     و از نسل زیدبن على   حسین و یا   حسن
  .از نظر متن و سند قابل بحث است

  :ترین روایات مربوط به انقلاب یمنىاینک مهم 
  :روایت شده است که فرمود از امام صادق 

یمنـى ، سـفیانى ، صـیحه    : قبل از قیام قائم وقوع پنج علامت حتمى اسـت   
  :و نیز فرمود 1 .آسمانى ، کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن در بیابان 

 ـ   ک مـاه و یـک روز و   خروج سفیانى و یمنى و خراسانى در یک سـال و ی
پریشانى و سـختى از  . ترتیب آنها همچون رشته مهره ها پشت سرهم خواهد بود

هر سو پدید مى آید و اى بر کسى که با آنها مخالفت و دشـمنى کنـد، در میـان    
درفش ها، هدایت کننده تر از درفش یمین وجود ندارد، چـرا کـه درفـش حـق     

وقتى یمنى قیام کنـد فـروش   . است و شما را بسوى صاحب تان دعوت مى کند
و آنگاه که خروج کند بسوى او بشتاب که درفش او . اسلحه به مردم حرام است 

و اگـر  . و بر هیچ مسلمانى ، سر پیچى از او جایز نیسـت  . درفش هدایت است 
کسى چنین کند از اهل آتش خواهد بود، زیرا که او مـردم را بـه حـق و بـه راه     

  :روایت شده است که فرمود ز امام رضا ا 2 .مستقیم دعوت مى کند
چگونه مـى    قبل از این اءمر، سفیانى و مروانى و شعیب بن صالح است پس  

یعنى چگونه محمد بن ابراهیم یا دیگرى که  : مجلسى ره گوید 3 گوید این و آن 
و منظور از مروانى یاد شده در روایت   خروج مى کند مى گوید قائم من هستم 

، احتمال دارد که اءبقع بوده و یا آنکه اصل او خراسانى باشد که از سوى نسـخه  
  .برادران اشتباهى رخ داده باشد

  :روایت شده است که فرمود از امام صادق 
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خروج این سه تن ، خراسانى ، سفیانى و یمنى در یک سـال و یـک مـاه و     
و درفش یمنى از همه هـدایت کننـدتر اسـت زیـرا کـه      . ز اتفاق مى افتدیک رو

چـون  : و از هشام بن حکم نقل شده اسـت کـه گفـت     4 .دعوت به حق مى کند
آیا امیدوارید این  : گفته شد طالب حق خروج کرد به ابوعبداالله امام صادق 

ت و این شخص خیر، یمنى دوستدار على اس: شخص یمنى باشد؟ حضرت فرمود
یمنـى و   و در همین روایت آمـده اسـت کـه     5 از آن حضرت بیزارى مى جوید

سفیانى همچون دو اسب مسابقه هستند و هر یک مى کوشد که از دیگرى سبقت 
  جوید
 .  

  :وارد شده است و در پاره اى از روایات درباره حضرت مهدى 
   .ى کنداو از یمن و آبادى اى به نام کرعه خروج م 

بعید نیست که منظور از این شخص همان یمنى باشد که قیام خـود را از ایـن   
ایـن اسـت کـه    . منطقه آغاز مى کند، زیرا آنچه در روایات ثابت و متواتر است 

  .از مکه و مسجدالحرام قیام مى کند مهدى 
  :در کتاب بشارة الاسلام آمده است

بنام حسین یا حسن ، قیام مى کند و با قیـام او  آنگاه ، فرمانروائى از صنعاء  
فتنه ها از میان مى رود، خجسته و پاك ظاهر مى شود و در پرتـو او ظلمـت از   

و اینـک ،   6 .بین مى رود و حق بعد از پنهان شدن ، بوسیله او آشکار مى گـردد 
  :بررسیهایى چند درباره انقلاب و قیام یمنى

در یمن که  ب زمینه ساز حضرت مهدى بطور طبیعى ، انقلا. اما نقش آن 
سهم و نقش عمده اى در مساعدت نهضـت آن حضـرت و یـارى رسـاندن بـه      

و یاد نشدن این نقش در روایات ، وجـود آن را نفـى نمـى    .. انقلاب حجاز دارد
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بلکه ممکن است به جهت حفظ و زیان نرسیدن به آن باشد و ما بزودى در . کند
ت خواهیم گفت که نیروى انسانى اى که در مکه و حجاز مبحث نهضت آن حضر

اسـت ، بطـور عمـده و     قیام مى کند تشکیل دهنده سـپاه حضـرت مهـدى    
  .اساسى از یاوران حجازى و یمنى وى خواهند بود

  :اما نقش یمنى هاى زمینه ساز در عراق
. شـود یمنى در پى نبرد سـفیانى بـا وى وارد عـراق مـى     : روایات مى گوید

نیروهاى یمنى و ایرانى جهت رویارویى با سـفیانى وارد عمـل مـى شـوند و از     
  روایات چنین ظاهر مى شود که نقش نیروهـاى یمـن در نبـرد سـفیانى نقـش      

پشتیبانى از نیروهاى ایرانى است ، زیرا از لحن اءخبار چنین فهمیده مى شود که 
. ن خراسانى و شعیب هستندطرف درگیر با سفیانى ، مردم مشرق زمین یعنى یارا

  .و گویا یمنى ها پس از یارى رساندن به آنان به یمن باز مى گردند
اما در منطقه خلیج ، علاوه بر حجاز، یمنى ها نقش اساسى خواهنـد داشـت   
،گر چه روایات ، آنرا خاطرنشان نساخته اند ولى بطور طبیعى با توجه به رونـد  

ستى فرمانروائى یمن و حجاز و کشورهاى حوادث ظهور و جغرافیاى منطقه ، بای
  .قرار گیرد حوزه خلیج در دست نیروهاى یمن ، پیرو حضرت مهدى 

اما بحث پیرامون اینکه چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش تر 
است ؟ در حالى که درفش خراسانى و درفش هاى اهل مشرق بطـور کلـى بـه    

کشته شدگان آنها شهید محسـوب مـى شـوند و     درفش هدایت ، توصیف شده و
با آنکه تعداد نسبتا زیـادى از  .. خداوند دین خود را بوسیله آنان یارى مى نماید

او خواهند بـود،    و یاران خاص  ایرانیان وزیران و مشاوران حضرت مهدى 
مهـدى  که از جمله آنان فرمانده نیروهاى ایرانى ، شعیب بن صالح است که امـام  

وى را بسمت فرماندهى کل ارتش خود بـر مـى گزینـد و بـا آنکـه نقـش        
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در تمام سطح ها، نقش وسیع  ایرانیان ، در زمینه سازى قیام حضرت مهدى 
و فعالى است وآنگهى آنان با قیام و فداکاریهاى خود، که آغاز نهضـت حضـرت   

واهد بود، برترى خاصـى دارنـد و مـا آن را در    ، بوسیله قیام آنان خمهدى 
بنابراین چرا انقلاب یمنى و درفش . نقش آنان در دوران ظهور بیان خواهیم کرد

  آنهاست ؟  وى هدایت بخش تر از ایرانیان و درفش 
ممکن است دلیل آن ، این باشد که سیستم ادارى که یمنى در رهبرى سیاسى 

و از لحـاظ سـادگى و قاطعیـت بـه روش      و اداره یمن بکار مى برد صحیح تـر 
در حالیکه دولت ایرانیـان از پیچیـدگى و دوبـاره    . ادارى اسلام نزدیک تر باشد

کارى و شائبه هـایى بـر کنـار نیسـت ، بنـابراین تقـاوت بـین ایـن دو تجربـه          
فرمانروائى به طبیعت سادگى و قبیله اى جامعه یمن و طبیعـت وراثـت تمـدن و    

  .برمى گرددترکیب جامعه ایرانى 
و ممکن است انقلاب یمنى از این رو هدایت بخش تر بشمار آید که سیاست 

و نیروهاى مخلص و مطیـع در اختیـار داشـته    . و دستگاه اجرائى آن قاطع باشد
باشد و پیوسته رسیدگى شدید نسبت به آنها کند، البته این همـان دسـتورالعملى   

کارمنـدان و کـارگزاران خـود عمـل     است که اسلام به اولیاء امور مى دهد که با 
به مالک اشتر استاندار و نماینده امـام   نمایند چنانکه در منشور امیرمؤ منان 

 آمـده اسـت کـه     در مصر مى بینیم و همانطور که در صفات حضرت مهدى 

نسبت به کارگزاران و کارمندان خود سختگیر و نسبت به بینوایـان مهربـان مـى    
در حالیکه ایرانیان بر اساس چنین سیاستى عمل نمى کنند، مسئول مقصر،   باشد

یا خیانتکار نسبت به مصالح مسلمانان را در ملا عـام ، جهـت عبـرت سـایرین     
زیرا مى ترسند این عمل باعث تضـعیف دولـت اسـلامى کـه     . مجازات نمى کنند

  .مظهر موجودیت اسلام است گردد
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از این جهت هدایت کننده تر باشد کـه در ارائـه    و احتمال دارد، درفش یمنى
طرح جهانى اسلام رعایت عناوین ثانوى فراوان و ارزیابى ها و مفاهیم کنونى و 

در حالیکه انقلاب اسلامى ایران معتقـد و ملـزم   . مقررات بین المللى  را نمى کند
  .به رعایت آنهاست

که انقلاب یمنـى اگـر   اما آنچه بعنوان دلیل اساسى ، پسندیده است این است 
هدایت گرى بیشترى دارد به این دلیل است که مستقیما از رهنمودهاى حضـرت  

برخوردار مى گردد و جز لاینفک قلمرو و طرح نهضت آن حضـرت   مهدى 
شمرده مى شود، همچنین یمنى بدیدار حضرتش نائل مى شود و کسب شـناخت  

ت مربوط به انقلاب یمنى هاست که رهبر مؤ ید این امر روایا. و رهنمود مى کند
 : انقلاب یمن یعنى شخص یمنى را مى ستاید و با این عبارات توصیف مى نمایـد 

 و اینکـه    شما را بسـوى صـاحبتان مـى خوانـد     و   بسوى حق هدایت مى کند

براى هیچ مسلمانى سرپیچى از آن جایز نیست و کسى که چنین کند اهل آتـش  
قلاب زمینه سـاز ایرانیـان در روایـات آن بـیش از سـتایش      اما ان...  خواهد بود

رهبران آن ، ستایش از عموم گردیده است ، مانند یاوران درفش هـاى سـیاه و   
اهل مشرق و قومى از مشرق بجز، شعیب بن صالح که بـا توجـه بـه روایـات ،     
نسبت به بقیه فرماندهان درفش هاى سیاه ، امتیاز و برترى ویژه اى دارد و پس 

  .ز آن سید خراسانى و سپس مردى از قم مورد ستایش قرار گرفته استا
نزدیکتر  اءخبار مؤ ید این معناست که انقلاب یمنى به نهضت ظهور امام 

است تا انقلاب زمینه ساز ایرانیان ، حتى اگر فرض کنیم یمنـى قبـل از سـفیانى    
در . عده داده شده مى باشـد قیام مى کند یا آنکه یمنى دیگرى زمینه ساز یمنى و

حالیکه انقلاب ایرانیان بدست مردى از قم که سرآغاز نهضـت و قیـام حضـرت    
و فاصله بین شـروع انقـلاب     آن از مشرق است  زآغا مى باشد که  مهدى 
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آنها و بین خراسانى و شعیب بیست یا پنچاه سال و یا آنچه خدا اراده کند، بطول 
غاز چنین انقلابى بر پایه اجتهاد و فقها و نمایندگان سیاسى آنان و آ... مى انجامد

قرار دارد و از موقعیتى پاك و خالص آنگونه که انقلاب یمنى بطـور مسـتقیم از   
  .رهنمود یافته ، بهره مند نیست ناحیه امام مهدى 

ده نکته دیگر، درباره اینکه ممکن است یمنى متعدد بوده و دومى ، یمنـى وع ـ 
روایات گذشته خروج یمنى موعود را بـا صـراحت   . داده شده و مورد نظر باشد

بیـان کـرده    همزمان با ظاهر شدن سفیانى ، یعنى سال ظهور حضرت مهدى 
وجود دارد کـه مـى    و روایات دیگرى با سند صحیح از امام صادق . است 
  :گوید
بنا به این روایت ، بایستى این  7 .مى کنندمصرى و یمنى قبل از سفیانى قیام  

مردى  شخص یمنى اول باشد که زمینه ساز یمنى موعود خواهد بود، همچنانکه 
و غیر او از اهل مشرق ، زمینه ساز خراسانى و شعیب که هـر دو وعـده     از قم 

  .داده شده اند، خواهند بود
سـفیانى تعیـین مـى    اما هنگام خروج یمنى اول را تنها این روایت ، پیش از 

  واالله العالم. البته ممکن است اندکى قبل از او و یا سالهاى طولانى باشد. کند
است که عبیدبن زرارة آنـرا از امـام     کاسر عینه در صنعاء مطلب دیگر، خبر 

  :چنین روایت نموده است ، که گفت صادق 
او : فرمـود . در مورد سفیانى سخن گفته شـد  نزد ابو عبداالله امام صادق  

در صنعاء هنوز خروج نکرده است  8چگونه خروج مى کند در حالیکه کاسر عینه
این خبر از روایات قابل توجه است که در منابع درجـه اول همچـون کتـاب     9 .

غیبت نعمانى آمده و شاید سند آن صحیح باشد و احتمال دارد مردى که قبـل از  
مى شود یمنى اول باشد که زمینه ساز یمنى وعده داده شده اسـت   سفیانى ظاهر
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وجـود    کاسـر عینـه    چنانکه ذکر کردیم و ممکن است چند احتمال در تفسـیر  
 داشته باشد که بهترین آنها مى تواند یک بیان رمزى از ناحیه امـام صـادق   

  .باشد که معناى آن جز در وقت خود آشکار نمى گردد
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  حوادث آن در دوران ظهور  مصر و

نخست روایات .. روایات پیشامدهایى که پیرامون مصر وارد شده متعدد است 
به مسلمانان جهت فتح مصر بدست آنان ، تا برسـد    بشارت دهنده پیامبر 

به روایات مربوط به استیلاى مغربى ها بر مصر در حـوادث انقـلاب فاطمیـان و    
  .، بیان مى شودحوادث زمان ظهور حضرت مهدى  بالاخره

اما پیشامدهاى زمان ظهور با حوادث تاءسیس دولت فاطمى در منـابع بیـان   
زیـرا در روایـات مربـوط بـه حضـرت مهـدى       . پیشامدها در هم آمیخته است 

و راه تشـخیص آن ، وجـود   .. ، ورود سپاه مغربى به مصر نیز دیده مى شود
روایتى است که دلالت بر پیوستن آن به زمان ظهور و یا پیوستن به حادثه معینى 

  .به حادثه هاى زمان ظهور حضرت ، مانند خروج سفیانى و غیر آن داشته باشد
با ملاحظه دقیق ، فقط سلسله روایاتى در دست ما مى ماند که پیشـامدهایى  

جمله پیشامدهاى زمـان   را در مصر عنوان کرده است بدون تردید آن حوادث از
  .بوده و یا به احتمال قوى از آنهاست ظهور حضرت مهدى 

از آن جمله ، روایات مربوط به کشته شدن فرمانرواى مصر بدست مـردم آن  
به نقـل از   175کشور است که این روایت بطوریکه در کتاب بشارة الاسلام ص 

آمـده   انه هـاى ظهـور مهـدى    ارشاد مفید دیده مى شود، بعنوان یکى از نش
  .است

تعبیر دیگرى وجود دارد که در زمان ما زبانزد مـردم اسـت و آن اینکـه مـى     
 استیلاى بردگان بر کشور سادات  و   اهل مصر سادات خود را مى کشند : گوید

تطبیق مى دهند که این اشتباه است زیرا سادات   انور سادات  که آنرا بر قتل  10
ن روایات ، به معناى رؤ ساء است و اسم خاص نیست و فرمانرواى مصرى در ای

مـى باشـد در پـى آن     اى که قتل وى از نشانه هاى ظهور حضرت مهـدى  
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چنانکه این روایت ، ورود یک سپاه یا بیشتر را بـه مصـر   . حادثه بوجود مى آید
باشد که بـزودى   خاطر نشان مى سازد و ممکن است آن سپاه غربى و یا مغربى

کشته شدن فرمـانرواى مصـر   : آنرا بیان خواهیم کرد، برخى از روایات مى گوید
همزمان با کشته شدن حاکم شام بدست مردم شام ، رخ مـى دهـد، همچنـین در    

نوشته این حجر   القول المختصر به نقل از کتاب  185  کتاب بشارة الاسلام ص 
قبل از وى فرمانرواى شام و حاکم مصـر   : گفتار شانزدهم : آمده که گفته است 

   .کشته مى شوند
و نیز بین روایت بیانگر قتل فرمانرواى مصر با روایتى که مـى گویـد مـردى    

  .انقلابى از مصر، قبل از سفیانى خروج مى کند، تقریبا رابطه اى وجود دارد
  .در بحارالانوار آمده است

و ایـن شـخص    11 .ننـد پیش از سفیانى ، مصرى و یمنى خروج قیـام مـى ک   
مصرى ممکن است سرکرده فرماندهان ، یعنى فرمانده سپاهى باشـد کـه برخـى    

  .روایات مى گوید او جنبشى در مصر ایجاد نموده و اعلان جنگ مى کند
در روایتى دیگر این مطلب ، یاد شده بـه اینکـه وى قبـل از ورود نیروهـاى     

  .دعوت مى کند وسلم  وآله عليه االله صلىغربى ، مردم را بسوى آل پیامبر 
اهل غرب به سوى مصر هجوم مى آورند همینکه وارد مى شوند، فرمانروائى  

  سفیانى برقرار مى شود، و قبل از آن شخصى مردم را بسوى آل پیـامبر  
و احتمال دارد، مرد مصرى و سرکرده فرمانـدهان و مـردى    12 .دعوت مى نماید

مى نمایـد سـه نفـر باشـند نـه یـک         دعوت به اهل بیت پیامبر که مردم را 
  .شخص

به هر حال این روایات روى هـم رفتـه نشـانگر قیـام و جنـبش در مصـر و       
. در آنجا مى باشد انقلابى اسلامى است که زمینه ساز ظهور حضرت مهدى 
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لالت دارد و در مصر تحول و یا حداقل بر وجود جو اسلامى قوى و نیرومندى د
  .انقلاب داخلى رخ مى دهد که با جنگ و صلح خارجى و جهانى ارتباط دارد

و از روایات مربوط به حوادث و پیشامدها، غلبه قبطیان بر اطراف و نـواحى  
 درباره نشانه هـاى ظهـور مهـدى     مصر است ، چنانکه از امیرمؤ منان 

  :روایت شده است که فرمود
و ممکن است منظور از آن ، این باشد  13 استیلا یافتن قبطیان بر اطراف مصر 

امنیت از  : روایت مى کند  که ابن حماد آن را در نسخه خطى خود از ابوذر 
در آن هنگام که امنیت : خارجه مى گوید به ابوذر گفتم . مصر رخت بر مى بندد

خیر، بلکـه نظـام   : گفت . ود، پیشوایى نیست که آن را فراهم آورداز دست مى ر
  و آنچه را از کعب نیز روایت کرده این است که 14 آن از هم پاشیده مى شود

   .مصر چون سرگین شتر از هم مى پاشد 
خلاصه اینکه ، قبطى هاى مصر دست به شورش و آشـوب در آن شـهر مـى    

و برخى نواحى سلطه مى یابند، همـین   زنند و از حکومت آن سر پیچى مى کنند
و بطور طبیعى ایـن  .. امر سبب پیدایش ضعف در امنیت و اقتصاد مصر مى گردد

چـرا  . تحریک دشمنان مسلمانان از خارج طراحى مى شوده طغیان و سرکشى ب
که سابقه ندارد که قبطیان در تاریخ خود دست به تحرك مهمى علیـه مسـلمانان   

بیارى قدرتى خارجى بوده چنانکه در جنگ هاى صـلیبى  زده باشند مگر اینکه 
  .و در عصر کنونى نیز اتفاق افتاده است

اما روایت یاد شده به وقت آن اشاره نمى کند ولى روایات دیگرى به نقـل از  
  :حذیفه مى گوید

و ظاهرا خراب شدن  15 مصر، تا خراب شدن بصره از ویرانى در امان است  
زمان ظهور، بعد از قیام حکومت زمینه ساز ایرانیان یـا  وعده داده شده بصره در 
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واقـع   بعد از اشغال عراق توسط سـفیانى در سـال ظهـور حضـرت مهـدى      
  .خواهد شد

از جمله روایات ، حدیث ورود نیروهاى مغربى به مصر است که نویسندگان ، 
اند و مـراد از مغـرب    شمرده معمولا این نشانه را از علامتهاى ظهور مهدى 

در این روایت و روایات دیگر، مغـرب سـرزمینهاى اسـلامى اسـت کـه شـامل       
ولى تا آنجا که من ، روایات . حکومت مغرب و الجزائر و لیبى و تونس مى گردد

مربوطه را بررسى و دقت نمودم روایتى نیافتم که بطور روشن بر آن دلالت کنـد،  
نیروهاى مغربى ها بهنگام انقلاب فاطمى هـا بـه   بلکه تعدادى از آنها را بر ورود 

برخـوردم کـه از    278اما به روایتى در غیبت طوسى ص . مصر منطبق دیده ام 
در آنجا اهل غرب یاد شـده اسـت نـه اهـل     . قدیمترین و معتبرترین منابع است 

اما غیر این دو . مغرب و صاحب بحارالانوار و بشارة الاسلام از او نقل نموده اند
  .نقل کرده اند  مغرب  ر، دیگران به اشتباه نف
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و این روایت ، هنگام ورود اهل غرب را به مصر اندکى قبل از خروج سفیانى 
  در دمشق مشخص مى کند و آن یک فقره از روایتى طولانى از عمار یاسر 

  :است که مى گوید
دولت اهل بیت پیامبرتان در آخرالزمان برقرار مـى شـود کـه داراى نشـانه      

خروج مى کنند و همین که داخـل مصـر   اهل غرب به سوى مصر ... هایى است 
   .مى شوند حکومت سفیانى برقرار مى گردد

اصـل و منبـع روایتـى     460متوفاى سـال    بعید نیست که روایت طوسى 
  .باشد که راویان بعد از او نقل کرده اند و کلمه غرب به مغرب اشتباه شده باشد

یا مغربى ، در پى حادثه اى البته ما ترجیح مى دهیم که ورود نیروهاى غربى 
است که در مصر رخ مى دهد و موجب تحرك آن مى گردد و بنظر مى رسد کـه  
آن نیروها ضد اسلام و مخالف مصریها هستند که سعى مـى کننـد داخـل مصـر     
شوند و چنانچه موفق شوند به مصر وارد گردند نشانه خروج سفیانى در دمشـق  

با توجه به اینکه سفیانى چند ماه قبل از  .و تسلط او بر سرزمین شام خواهد بود
خروج مى کند، آمدن این نیروها در سال ظهور و یـا   ظهور حضرت مهدى 
  .نزدیک به آن مى باشد

سفیانى با اهل مصر درگیر مى شود و وارد آنجـا  : برخى از روایات مى گوید
آنکه این روایت مى گردد و چهار ماه دست به جنایت مى زند و احتمال قوى تر 

زیرا در منابع درجـه یـک اشـاره    . از احادیث مبالغه آمیز در مورد سفیانى است 
اى به آن نشده است و بطوریکه بعضى از روایات مى گوید، آن کسى که سفیانى 
او را در دمشق بقتل مى رساند اءبقع است که اهل مصر است و یا با مصر رابطـه  

  .اى دارد، واالله العالم
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مصر را منبر پایگاه تبلیغى   مهدى : یگرى در این زمینه مى گویدروایت د
چنـین وارد   خود قرار مى دهد و این مطلب در روایت عبایه اسدى از على 

  :شده است
در حالیکه شکوائیه مى کرد در حـال تکیـه  و مـن     شنیدم امیرمؤمنان  

منبرى بنا کنم و دمشق را ویـران سـازم و یهـود و    در مصر : ایستاده بودم فرمود
نصارى را از تمام شهرهاى عربى بیرون مى کنم و با این چوب عرب ها را مـى  

از مرگ زنده   بگونه اى خبر مى دهى که گویا پس : گفتم : عبایه مى گوید. رانم 
 مردى از تبار من چنـین ! بعید است اى عبایه ، به خطا رفتى : مى شوى ؟ فرمود

و یارانش چنین وارد  در مورد حضرت مهدى  و نیز از على  1 .مى کند
  .شده است

آنگاه مهدى و یارانش  به سوى مصر رهسپار مى شوند و حضرت بـر منبـر    
زمین : آنجا بالا مى رود و مردم را مخاطب قرار داده و براى آنها سخن مى گوید

گردد و آسمان باران رحمت خود را فرو مى بـارد  در اثر عدالت شاد و خرم مى 
و درختان بارور مى شوند و زمین گیاهان خود را بیرون داده و چهره خویش را 
با گل و گیاه براى اهل زمین مى آراید حیوانات وحشى در امن و امان بسر مـى  
برند بطوریکه در راههاى روى زمین مانند چهار پایان اهلى به چرا مى پردازنـد،  
نور دانش در دلهاى مؤ منان افکنده مى شود، بگونه اى که هـیچ مـؤ منـى نیـاز     

و خداوند بى نیاز کنـد هـر    علمى ، به برادر دانشمند خود ندارد در آن روز آیه 
از این دو روایت چنین اسـتفاده   2 .مصداق پیدا مى کند  کدام را از گشایش خود

پایگـاه   حضرت مهدى مى شود که مصر در حکومت جهانى اسلام ، بدست 
 بویژه با توجه به عبـارت  .. علمى و تبلیغى شناخته شده اى در جهان خواهد شد

آنگاه بسوى مصر روانه مى شوند و او بر منبر  و   در مصر منبرى بنا خواهم کرد
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و یارانش راهى مصر مى شوند امـا   یعنى حضرت مهدى   آنجا بالا مى رود
فتح آنجا یا تثبیت حکومت حضرت در آنجا، بلکه بدین جهت که مصـر  نه براى 

ارواحنا فداهم  استقبال مى کند از این رو آنجـا را بـه عنـوان      از امام و یارانش 
منبر و کرسى خطابه خویش انتخاب نموده ، چنانکه جد بزرگوارش امیرمؤ منان 

خود را از آنجا به اهـل مصـر و    بدان وعده داده است و نیز براى اینکه پیام 
و اینکه مصر کرسى علم و پایگاه ارسال پیام آن حضرت به . جهان متوجه نماید

جهان مى باشد، هیچگونه منافاتى با سطح علمى مسلمانان ندارد که در آن زمان 
بدان دست مى یابند و این روایت بر آن دلالت دارد، زیـرا دانـش امـرى نسـبى     

  .است
در دو هـرم از   وایات ، این خبر است که حضـرت مهـدى   از زمره این ر

اهرام مصر گنجینه ها و ذخائرى از دانش و غیر آن دارد، که روایت مربـوط بـه   
آمـده   564 5ص   آن ، در منابع درجه اول ، مانند کتاب کمال الدین صدوق 

مـى    عمار یاسر  در روایتى از احمد بن محمد شعرانى که از فرزندان. است 
باشد از محمدبن قاسم مصرى آمده است که پسر احمدبن طولون ، هـزار کـارگر   
را یکسال بکار گماشت تا کاوش نموده و در هرم را بیابنـد، سـرانجام آنـان بـه     
سنگى مرمرین برخوردند که در پشت آن عمارتى بود که نتوانستند آن را خراب 

حبشه ، نوشته سنگ را که بزبان یکـى از فراعنـه   کنند، لکن کشیشى مسیحى از 
من اهرام و برانى را ساختم و این دو هرم را بنا کردم و گنجها  : مصر بود خواند

این چیزى است که  : ابن طولون گفت   و ذخائر خود را در آن به ودیعت نهادم 
راه و چاره آن را نمى داند، سپس آن تختـه    هیچ کس جز قائم آل محمد 

در این روایت نقاط ضـعفى وجـود دارد کـه      سنگ به جاى اول آن گذارده شد
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شاید افزوده برخى راویان باشد اما در عین حال ، نقاط قوت قابل تـوجهى نیـز   
  .واالله العالم. در آن بچشم مى خورد

کنزالعمـال آنـرا در    است که نویسـنده   اءخنس مصر و از آن جمله ، روایت 
روایت کـرده    به نقل از تاریخ ابن عساکر از پیامبر  200کتاب برهان ص 

  :است که فرمود
: 131ص  4مردى از قریش بنام اءخنس و در کتاب فیض القدیر منـاوى ج   

از بنى امیه  در مصر وجود دارد که به قدرت مى رسد، آنگاه بـر او پیـروز مـى    
وند و یا قدرت از او گرفته مى شـود و بـه روم مـى گریـزد و رومیـان را بـه       ش

اسکندریه مى آورد و در آنجا با مسلمانان به نبرد مـى پـردازد و ایـن نخسـتین     
و مـراد از   حادثه است و منظور از حادثه ها، حوادث ظهور حضرت مهدى 

   .بنى امیه ، خط و مشى آنها مى باشد
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  اسلامى مغرب و حوادث دوران ظهور سرزمين 

آمـده   ذکر مغربى ها در ضمن روایات متعدد زمان ظهور حضرت مهدى 
اما همانگونه که بیان شد، با روایات جنبش فاطمیان که مسلمانان روایات . است 

و از جملـه روایـات   . آن را قبل از وقوع آن نقل مى کنند، مخلوط گردیده است 
  .بشمار مى رود  ادث و دلائل نبوت پیامبر مربوط به حو

ولى برخى از روایات درباره جنبش مغربـى هـا در زمـان ظهـور حضـرت ،      
حتى شواهدى در . صراحت دارد و هیچگونه رابطه اى با جنبش فاطمى ها ندارد

م آن و در غیر آن در دست است مبنى بر اینکه این جنبش در زمـان ظهـور امـا   
از بارزترین آنهـا، روایـات ورود ارتـش مغربـى بـه      .. اتفاق مى افتد مهدى 

سوریه و اردن است که اندکى قبل از حرکت سفیانى واقع مى شود، چه اینکه در 
  .جاى خود به آن اشاره کردیم

احادیث ، براى نیروهاى مغربى ، یا اهل مغرب ، یـا سـوارانى از مغـرب یـا     
ش هاى زرد رنگ ، در سراسر سرزمین شام و نبـرد قرقیسـیا در   مغربى و یا درف

مانند روایتـى  ...مرزهاى عراق و ترکیه و کشور عراق ، نقش هایى را یاد مى کند
  :که ابن حماد آن را در نسخه خطى خود آورده است

واى . وقتى درفش هاى زرد و سیاه در دل شام با یکدیگر برخورد مى کننـد  
سپاه شکست خورده ، پس واى بر شام از سپاه غالب و واى بر ساکنان آنجا، از 

مرد بد سیماى ملعـون از صـفت هـاى ویـژه      3 بر آنها از مرد بد سیماى ملعون 
  :و در همین نسخه آمده است. سفیانى است 

یاران درفش هاى سیاه و طرفداران درفـش هـاى زرد در شـهر قنیطـره بـا       
ر مى پردازند تا اینکه وارد فلسطین یکدیگر برخورد مى کنند و به جنگ و کشتا

مى گردند، در این هنگام سفیانى بر اهل مشرق خروج مى کند و چون نیروهـاى  
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مغرب در اردن فرود مى آیند، فرمانده آنها از دنیا مى رود و آنها به صورت سـه  
فرقه از یکدیگر جدا مى شوند، دسته اى به همان جا که آمده اند بر مى گردند و 

باقى مى مانند و سفیانى با آنها به نبرد پرداخته و آنها را شکسـت مـى   دسته اى 
  :و در همین نسخه آمده است 4 دهد و آنان را به اطاعت وى در مى آیند

همانا فرمانده مغربیان و بنى مروان و قضاعه در مرکز شام جهت رویـاروئى   
نچـه از  آ 5 با طرفداران درفش هاى سیاه ، دست اتحاد بـه یکـدیگر مـى دهنـد    

مجموع روایات مربوط به تحرکات نیروهاى مغربى در زمان ظهور بدسـت مـى   
آید این است که حرکت آنها بسیار شبیه به نیروهاى بازدارنده عربى و یا جهـانى  
. است که علیه قیام و انقلاب زمینه سازان ظهور حضرت ، بکار گرفته مى شـوند 

یرانیان زمینه ساز وارد جنـگ  آنها در سرزمین شام با درفش هاى مشرق یعنى ا
مى شوند و در برابر آنها شکست مى خورند و به سوى اردن عقـب نشـینى مـى    
کنند چنانکه در حوادث شام در این باب سخن گفتیم و به گفته برخـى روایـات   

  .آنها در عراق نیز نقش خواهند داشت
 اما روایات مربوط به شـرکت نیروهـاى مغربـى در نبـرد قرقیسـیا، در عـین      

خلاصه بودن ، هیچگونه دلالتى بر نقش آنان به سود و مصـلحت اسـلام نـدارد،    
چه آنها را طرفدار ترکان در برابر سفیانى و چه هوادار سفیانى تصور کنیم ، زیرا 
تمام طرفهاى درگیر در نبرد قرقیسیا مورد نکوهش واقع شده و ستمگر توصـیف  

  .گردیده اند
ن ، در مصر باقى مى ماند و دلیلى در فقط نقش این نیروها بر فرض صحت آ

دست نیست که نقش آنها به مصلحت اسلام و ملت مصر باشد، بلکه بهتـر اسـت   
بگوئیم مهمترین نقش آنها هنگامى که دولت مصر از منع عملیات ایثـار گرانـه و   
قیام ملت و ارتش مصر علیه یهود عاجز مى شود، حفظ مرزهاى اسرائیل خواهد 
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عمده آنها پاسدارى از قبطیان در برابر عکس العمل و واکـنش   یا آنکه نقش. بود
مسلمانان در برابر حرکت هاى یاد شده آنهاست و یا بعنوان نیروهاى بازدارنـده  
عرب شمرده مى شوند که حکومت مصر در برخى از مراحـل ضـعف و نـاتوانى    
خود و تشویش و نگرانى یاد شده نیروهاى مسلح خویش در برابـر اوج گیـرى   

  .واالله اعلم... ، آنها را فرا مى خواندرکت اسلامى طرفدار حضرت مهدى ح
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  عراق و نقش آن در دوران ظهور 

پیرامون اوضاع و حوادث عراق ، در دوران ظهور، روایات زیادى وارد شـده  
است ، از آن روایات چنین برمى آید که عراق ، میـدان کشمکشـى آرام نشـدنى    

و این کشور در حقیقت چهار مرحله را پشت سر . دد مى باشدمیان نیروهاى متع
  :مى گذارد

  :مرحله اول
است که ستمکاران مـدت طـولانى    روزگار قبل از ظهور حضرت مهدى 

  به عراق مسلط مى باشند، در آن سامان ، کشتار و ترس و وحشتى فراگیر پیش 
تـا زمـانى کـه آن کشـور را     . مى آید که مردم آرامش خود را از دست مى دهند

  .زمینه سازان ظهور، یاران درفش هاى سیاه آزاد مى کنند
  :مرحله دوم

برپائى نظام اسلامى در آن کشور و وجود کشمکش براى نفـوذ در آن ، بـین   
جناح طرفدار خراسـانیهاى زمینـه سـاز و جنـاح طرفـدار سـفیانى فرمـانرواى        

  .شامات
  :مرحله سوم

و آزار و اذیـت مـردم بوسـیله او و سـپس ورود     اشغال عراق توسط سفیانى 
سپاهیان یمنى ها و ایرانیان زمینه ساز ظهور به این کشور، که نیروهـاى سـفیانى   

  .را شکست داده و آنان را از عراق بیرون مى رانند
  :مرحله چهارم

و پـاك نمـودن آن از لـوث وجـود      آزاد شدن عراق توسط امام مهـدى  
سفیانیان و گروهکهاى شورشى و غیـر آنـان و قـرار دادن آنجـا بعنـوان محـل       

  .استقرار و مرکز فرمانروائى ، توسط آن حضرت
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روایات دیگرى نیز پیرامون حوادثى که در خلال این چهار مرحله بوجود مى 
ن حضرت مهـدى  خروج شیصبانى که از جمله مخالفی: آید وارد شده است مانند

و بشهادت رسیدن نفس زکیه همراه با هفتاد تن دیگر . قبل از سفیانى است  
از صلحا در پشت کوفه نجف  و خروج عوف سلمى از جزیـره و یـا تکریـت و    
ممنوعیت عراقیها از رفتن به حج به مدت سه سال و فـرو رفـتن شـهر بصـره و     

و فرو رفتنى دیگـر در   هدى خراب شدن آن اندکى پیش از ظهور حضرت م
بغداد و حله و ورود نیروهاى مغربى یا غربى به عراق و قیام فـردى نیکوکـار و   
شایسته با گروهى اندك جهت رویاروى با لشکر سفیانى و شورش گروهکهـایى  
از خوارج شیعه و سنى بر ضـد آن حضـرت کـه شـاید خطرنـاك تـرین گـروه        

باشد که منطقه اى است نزدیک شهربان در استان   گروه رمیله دسکره  شورشى 
  :و اینک مقدارى به توضیح این مراحل مى پردازیم .، در عراق6دیالى

  مرحله اول و دوم
روشن ترین مطلبى که در روایات این مرحله بچشـم مـى خـورد، گرفتـارى     
شدیدى از ناحیه فرمانروایان ستمگر کشور عراق نسـبت بـه مـردم آن کشـور و     

این فرمانروایان با ایرانیان ، یاران درفـش هـاى سـیاه خواهـد بـود، از      اختلاف 
  :نقل شده که گفت  جابربن عبداالله انصارى 

نزدیک است که به مردم عراق ، پیمانه اى غله و درهمى نرسد، گفتم از چـه   
 ـ 7 از ناحیه عجم که مانع این امر مى شوند: ناحیه اى ؟ فرمود ن بنابراین ، معنا ای

مى شود که مواد غذایى و کمکهاى مالى بواسطه جنگى که ایرانیان با آنها دارنـد  
و این همان بحران اقتصادى و گرسـنگى و ترسـى اسـت کـه     . به آنان نمى رسد

  :روایت جابر جعفى در خصوص آن وارد شده است که گفت
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ـنَ اْ�ـَوفِْ وَاْ�ـُوعِ وََ�َبلْوَُن�ُ�م  (درباره آیه شریفه از امام باقر   ءٍ مِّ ْ�َِ�
ابرِِ�نَ  ِ ا�ص�

نفُسِ وَا��مَرَاتِ وَ�َِ�ّ
َ
ْ�وَالِ وَالأْ

َ
نَ الأْ سؤ ال کـردم ، حضـرت   ) وََ�قْصٍ مِّ

اى جابر ترس و قحطى دو جنبه خصوصى و عمـومى دارد، امـا قحطـى    : فرمود
پیـامبر   که خداوند سـبحان آن را ویـژه دشـمنان آل   . خاص در شهر کوفه است 

قرار داده است و بدینوسیله آنان را هلاك مى گرداند و اما آنچـه را کـه     
جنبه عمومى دارد قحطى و وحشتى است که در شام به آنان مى رسد کـه ماننـد   
آن را هرگز به یاد نداشته اند، زمان این قحطى پیش از قیام حضرت قائم و فـرا  

البته پیرامون مسئله  8 عد از قیام آن حضرت خواهد بودرسیدن وحشت و ترس ب
باشـد دلیلـى را     قحطى که در روایت آمده مخصوص دشـمنان اهـل بیـت    

نیافتم ، مگر اینکه بصورت بحرانى ، اقتصادى باشد کـه حکومـت سـتمگران در    
  .عراق گرفتار آن بوده و از آن سخت رنج مى برند

سـرزمین شـام را فـرا      هور حضرت مهدى وحشت و ترسى که بعد از ظ
مى گیرد، منافاتى با وجود آن قبل از ظهور آن بزرگوار نـدارد و روایـت بعـدى    

  صراحت دارد که این اظطراب و وحشت پیش از ظهـور حضـرت مهـدى    
  :روایت شده که فرمود  از امام باقر . فزونى مى یابد

قائم ، مردم در اثر گناهانشان بوسیله آتشى کـه از آسـمان بـر    پیش از قیام  
آنها آشکار مى شود، در عذاب بوده و رنج مى برنـد و نشـانه سـرخ فـامى کـه      
آسمان را مى پوشاند و فرو رفتن زمین در بغداد و بصره و خـون هـایى کـه در    

هالى آنجا ریخته مى شود و خانه هایى که خراب مى گردد و هلاکتى که در بین ا
آن سامان بوجود مى آید و وجود چنان اضطرابى که اهل عراق را فرا مى گیـرد  

البته لازم نیست این علامات  9 .بگونه اى که موجب سلب آرامش آنها مى گردد
و نشانه ها، بگونه اى که در روایت آمده بطور زنجیره اى و پشت سر هم محقـق  
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، پیش از نشانه هاى آسمانى شود، بلکه اضطراب و وحشت و فرو رفتن ، زمین 
خواهد بود و ظاهرا مراد از آتش و سرخى آن ، نشانه الهى مى باشـد نـه مـثلا،    

  .آتش انفجارها
نقل مـى شـود، برخـى از حـوادث و       روایت بعدى که از امیرالمؤ منین 

پیشامدهایى را که در عراق و در زمان حاکمیت سـتمکاران پـیش از سـفیانى و    
واقع مى شود، بیان مـى نمایـد، از انـس بـن       قبل از ظهور حضرت مهدى 
  :مالک نقل شده است که گفت

ان برمى گشت از جنگ نهرو  زمانى که امیرمؤ منان على بن الى طالب  
فرود آمد در آن منطقه ، راهبى بنام حباب در صـومعه    براثا در منطقه اى به نام 

خویش بسر مى برد، همینکه هیاهوى لشکریان را شنید، از جایگاه ویژه خود به 
بیرون نگریست و نظاره گر سپاهیان امیرمؤ منان شد وى با مشاهده ایـن وضـع   

این شخص کیست ؟ و فرمانده این لشکر چه سراسیمه بیرون آمده و سؤ ال کرد 
است که از جنگ نهـروان بـر مـى گـردد       امیرمؤ منان : کسى است ؟ گفتند

حباب با شتاب خود را به حضرت رسانده و در حضور وى ایستاد و آغاز سخن 
که بحق امیرالمؤ ! نمود و عرضه داشت ، درود بر تو اى پیشواى راستین مؤ منان 

چگونه دانستى که من امیرالمؤ منان راسـتین و بـر   : حضرت فرمود. ستى منان ه
حبیـب مـن   : حضرت فرمود! چگونه نام مرا مى دانى ؟: حق هستم ؟ عرض کرد

مرا آموخت در این لحظات بود که حباب به آن حضـرت عـرض     پیامبر 
اى یکتا نیست و محمد دستت را بده من شهادت مى دهم که خدایى جز خد: کرد
رسول و فرستاده اوست و تو على بن ابـى طالـب وصـى و جانشـین او       

کجا زندگى مى کنى ؟ گفت در : از وى سؤ ال فرمود  هستى ، امیرالمؤ منان 
از امروز به بعد در آن سکونت مکن ، اما در : صومعه خویش حضرت بدو فرمود
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سجدى بنا بگذار و آن را به نام بانى و صاحب این منطقه نامگذارى کن ، اینجا م
بدین ترتیب مسجدى را در آنجا بنا نمود و به نام بانى آن براثا نام گـذارى کـرد   

همین جـا از  : اى حبا از کجا آب مى نوشى ؟ عرض کرد: حضرت فرمود  سپس 
اى امیرالمـؤ  : دچرا چشمه و چاهى حفر نمى کنى ؟، عـرض کـر  : دجله ، فرمود

منان هر وقت به حفر چاه مبادرت نمودیم آب آن شور غیرگوارا بـود، حضـرت   
در اینجا چاهى بکن و او حفر کرد تا به سنگى سخت برخوردند : اشاره فرمودند

که قادر بر از جاى کندن آن نبودند، آن حضرت سنگ را از جاى برکنـده کـه از   
حضرت بـه او  . و لذیذتر از کره بود آن چشمه آبى جوشید که شیرین تر از عسل

اى حباب آب آشامیدنى تو از این چشمه است ، اما بزودى در مجاورت : فرمود
این مسجد تو، شـهرى بنـا خواهـد شـد، کـه سـتمگران در آن افـزون و بـلا و         
مصیبتهاى بزرگى بوجود خواهد آمد تا جائیکه در هر شب جمعـه هفتـاد هـزار    

وقتى که بلا و گرفتارى ها به آنان رو مـى آورد   عمل منافى عفت انجام مى شود
به مسجد تو هجوم مى آورند و آن را منهدم مى سازند آنگاه تو آن را مجددا بنا 
کن بنا کردنى دوباره بنا نما که آن جز کافر منهدم نمى کند، آنگاه آنجـا را خانـه   

تن به حج اى بنا کن ، زمانیکه دست به چنین عملى یازیدند، مدت سه سال از رف
زى آنان دستخوش حریق مى گردد و خداونـد  رمنع مى گردند، محصولات کشاو

سبحان مردى از کوه نشینان را بر آنان مسلط مى گرداند وارد هر شهرى که مـى  
هلاکت مى رساند و دیگر بار نیز بـه  ه شود آن را نابود مى کند و اهالى آنجا را ب

سـال قحطـى و گرانـى طاقـت      3سوى آنان باز مى گردد و پـس از آن دچـار   
فرسائى مى گردد بار دیگر نیز آنها را رها نمى کند و بر مـى گـردد، بعـد از آن    
وارد کوفه مى شود و هر چه سرپا باشد چه درخت و عمارت و چه انسان همـه  
را با خشم از بین مى برد و مردم آن جا را قتل عام مى کند همـه ایـن حـوادث    



212 
 

د و در آن مسجد جامعى بنا شود که در این هنگام زمانى است که بصره آباد گرد
زمان نابودى بصره خواهد بود سپس داخل شهرى مى شود بنام واسط که توسط 
حجاج بنا شده است در این شهر نیز مانند سایر جاها عمل خواهد نمود و بعد از 

از آن   آن متوجه بغداد مى شود و با عفو و گذشت وارد آن شهر مى گردد پـس  
به شهر کوفه پناه مى برند، منطقه اى از کوفه نیست که ماجرا بر آن پوشیده  مردم

باشد، آنگاه این مرد با شخصى که وى را وارد بغداد نموده است جهت نبش قبـر  
من از شهر خارج خواهند شد که سفیانى با آنها روبرو شده و پـس از شکسـتى   

گسیل مى دارد که عده  سخت آنان را بقتل مى رساند و سپاهى را به سوى کوفه
اى از اهالى آنجا را به بردگى مى گیرند، در این هنگام مردى از کوفه رسـیده و  
آنان را در حصارى ، جاى و پناه مى دهد که هر کسـى بـدان مکـان پنـاه آورد     

لشکریان سفیانى وارد شهر کوفه گشته هر کس را کـه بخواننـد   . مصون مى ماند
صى از این لشکریان از کنار قطعه گوهرى بزرگ مى کشند، بگونه اى که اگر شخ

که روى زمین افتاده باشد، بگذرد، متعـرض آن نخواهـد شـد، امـا اگـر کـودك       
خردسالى را ببینند دنبال نموده و او را مى کشند، اى حباب در این هنگام بعد از 

بایـد در انتظـار مسـائل بـزرگ و مهـم و فتنـه و       ! این ماجراها، چه دور است 
ى مانند پاره شب تاریک بود، این حباب آنچه به تو مـى گـویم بخـاطر    آشوبهای
  10 بسپار

____________________  
  :هیار صفح

  .60ص  53بحارج 1
  .71بشارة الاسلام ص 2
  .73نسخه خطى ابن حماد ص 3
  .71نسخه خطى ابن حماد ص 4
  .70نسخه خطى ابن حماد ص 5
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  92ص  51بحار ج 6
  .92ص  51بحار ج 7
  .222ص  52بحار ج 8
  .222ص  52بحار ج 9

  .219 217ص  52بحار ج 10
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البته در عبارتهاى این روایت مقـدارى آشـفتگى بنظـر مـى رسـد و مرحـوم       
بدانکه نسخه روایت مخدوش  : مجلسى هم بعد از نقل این روایت فرموده است 

از این رو سند و متن این روایـت    است و من خبر را آنطور که یافتم نقل نمودم 
ل بحث و مناقشه است ، اما بهر حال پیرامون صحت این حدیث هر چه گفتـه  قاب

شود، این خبر حاکى از وجود دشواریهایى است که اهل عراق از نظامهاى جـابر  
حاکم برخود و جور و ستم آنان تحمل نموده و رنج مـى برنـد کـه در روایـات     

نى آمـده  دیگرى که سند بعضى از آنها صحیح است نیز قریب بـه چنـین مضـمو   
است برخى از حوادث و پیشامدهایى که در روایات آمده است ، بوقوع پیوسـته  
و یا زمان آن گذشته است مانند خراب شدن مسجد براثا و کثرت فساد و تباهى 
در بغداد و یا تسلط یافتن و بدست گرفتن قدرت ، توسط فرماندهان نظـامى بـه   

و برخى دیگر از ایـن  .... و غیر آن  بغداد از مراکز کوه نشین کردستان و یا ایران
نوع حوادث ، مانند جریان سفیانى و حوادث مربوط به او هنوز بوقـوع نپیوسـته   

  .است
و حوادثى که   نشانه هاى قیام حضرت قائم  : مرحوم شیخ مفید فرموده 

قبل از قیام آن بزرگوار بوجود مى آید در روایات آمده اسـت از جملـه خـروج    
نى و کشته شدن حسنى و اختلاف بنى عباس در زمینـه پسـت و مقامهـاى    سفیا

دنیوى و خورشید گرفتگى در نیمه ماه رمضان و گرفتن مـاه در اواخـر آن مـاه    
برخلاف معمول و فرورفتن زمین در بیابان بیداء و فرو رفتنى دیگر در مشـرق و  

مغـرب و  مغرب و متوقف شدن خورشید از ظهر تا نزدیک عصر و طلـوغ آن از  
کشته شدن نفس زکیه در پشت کوفه نجف  همراه هفتاد تن دیگـر از صـلحاء و   
ذبح شدن مردى از بنى هاشم در کنار کعبه بین رکن و مقام و خراب شدن دیوار 
مسجد کوفه و روى آوردن درفش هاى سیاه از ناحیه خراسان و خروج یمنى و 
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ط وى و فرود آمـدن  ظاهر شدن مغربى در مصر و بتصرف در آمدن شامات توس
ترکان در جزیره و فرود آمدن رومیـان در رملـه و طلـوع نمـودن سـتاره اى از      
مشرق که مانند ماه نورافشانى کرده و سپس به گونه اى خـم مـى شـود کـه دو     
طرف آن به یکدیگر نزدیک مى شود و هاله سـرخى کـه در آسـمان آشـکار و     

طرف مشـرق بـه طـرف     سپس در تمام نقاط آن پخش مى گردد و آتشى که از
آسمان بلند شده و سه یا هفت روز در هوا باقى مى ماند و عنان گسستن عـرب  
ها و به تصرف در آوردن سرزمینهاى خود و خارج نمـودن آن از تحـت سـلطه    
عجم و کشتن اهل مصر فرمانرواى خـویش را و خـراب شـدن شـام و وجـود      

ود درفش هاى قیس و اختلاف بین طرفداران درفش هاى سه گانه در شام و ور
اعراب به مصر و درفش هاى کنده به شهر خراسان و ورود سوارانى از غرب که 
در نزدیکى کوفه مستقر مى شوند و روى آوردن درفش هاى سیاه از مشـرق بـه   
همین ناحیه و ایجاد شکافى در فرات بگونه اى که آب کوچه هاى شهر کوفـه را  

کدام به دروغ ، ادعـاى نبـوت مـى     فرا خواهد گرفت و خروج شصت نفر که هر
  .کنند

هم چنین خروج دوازده نفر دیگر از اولاد ابوطالب که هر یک ادعاى امامـت  
و خـانقین و   1مى نمایند و سوزاندن مرد با عظمتى از بنى عباس را بین جلـولاء 

ایجاد پلى که از کرخ به شهر سلام وصل مى شود و برخاستن بادى سـیاه در آن  
منطقه که در اوائل صبح آن روز بوقوع مى پیوندنـد و زلزلـه اى کـه در اثـر آن     
بخش بزرگى از منطقه فرو مى رود و ترس و وحشت فزاینده اى که اهل عـراق  

دسته جمعى در بین آنان و کمبود و  و بغداد را فرا مى گیرد و بوجود آمدن مرگ
ها که بـه   کاستى در اموال و جانها و محصولات ، و ظاهر شدن گاه و بیگاه ملخ 

کشتزارها رو آورده و در نتیجه کمبود محصولات کشاورزى و اختلاف دو گـروه  
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از عجم که باعث خونریزى بسیارى در بین آنان خواهد شد و نافرمانى بردگـان  
و کشتن اربابان خویش و مسخ شدن عده اى از بدعت گـذاران  از صاحبان خود 

به صورت میمون و خوك و چیره شدن بردگـان بـر ممالـک اربابـان و صـیحه      
آسمانى که همه اهل زمین و هر کس به لغت خـود آن را مـى شـنود و تصـویر     
صورت و سینه اى که در قرص خورشید براى مردم ظاهر مى شود و زنده شدن 

ت برگشت به دنیا، صورت مى گیرد کـه یکـدیگر را شـناخته و    مردگانى که جه
  .ملاقات مى نمایند

تمام آنچه که گفته شد با باریدن بیست و چهار باران پشت سرهم خاتمه مـى  
یابد که زمین مرده بواسطه این بارانها زنده و برکاتش هویدا مى گـردد و بعـد از   
این ماجرا هر ناراحتى و مـرض جسـمى از پوینـدگان حـق و پیـروان راسـتین       

یـات در ایـن بحبوحـه    رخت بر مى بندد و طبق گفتـه روا   حضرت مهدى 
است که یاران آن حضرت از ماجراى ظهور آن بزرگوار از شهر مکه ، آگاه شده 

  .و جهت یارى وى متوجه آن حضرت مى شوند
برخى از این حوادث که ذکر شد حتمى و برخى دیگر داراى شرائطى است و 

 ـ ه خداى سبحان به چگونگى آنها آگاه تر است و ما این حوادث را به گونه اى ک
 2 .در کتب تاریخ و روایات بوده ذکر نمودیم و از خداى بزرگ یارى مى طلبیم 

آنچه را که مرحوم شیخ مفید ذکر فرموده ، خلاصه اى از نشـانه هـا و علامـات    
دور و نزدیک ظهور است و مقصود او در اتفاق افتادن این حوادث پشت سـرهم  

برخى از ایـن پیشـامدها    بطور زنجیره اى به نحویکه برشمرده اند نیست ، چون
مانند کشته شدن نفس زکیه و سر بریدن مرد هاشمى بین رکن و مقام ، فاصله اى 
بیش از دو هفته با ظهور حضرت ندارد بلکه در حقیقت جزئى از نهضـت ظهـور   

مى باشد بعضـى    آن بزرگوار است ، چه اینکه وى فرستاده حضرت مهدى 
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زیادى با ظهور حضرت فاصله دارد مانند اختلاف بنـى  دیگر از نشانه ها قرنهاى 
عباس بین خودشان و ظاهر شدن مغربى و بتصرف در آوردن شامات در حرکت 

  .و جنبش فاطمیان
و مراد مرحوم مفید از حتمى بودن برخى حوادث و پیشامدهاى شمرده شـده  

حتمـا   و مشروط بودن دسته اى دیگر از آنها این است که بخشى از این نشانه ها
بوقوع مى پیوندد، همچنانکه در خصوص بعضـى از ایـن علامـات ، در اخبـار،     
تصریح به حتمى بودن آنها شده است مانند سفیانى و یمنى و کشته شـدن نفـس   

و بخش دیگرى از ....زکیه و صیحه آسمانى و فرو رفتن لشکر سفیانى و غیر آن 
بحان و تقـدیر  این حوادث مشروط به پیشامدهاى دیگـرى در علـم خـداى س ـ   

اوست زیرا که هم اوست که به گذشته و آینده و نسبت به این حوادث و غیر آن 
  .، داناست

ظاهرا منظور از حسنى ، نفس زکیه در مکه است و یـا جـوانى کـه نزدیـک     
در شهر مدینه بـه دسـت لشـکریان سـفیانى کشـته        ظهور حضرت مهدى 

حسنى و رهبر حرکـت اسـلامى عـراق     خواهد شد گرچه احتمال دارد او سیدى
وارد شـده    و تحـرك الحسـنى    باشد چه اینکه در برخى روایات هم عبـارت  

  .است
اما کشته شدن نفس زکیه همراه هفتاد تن از صلحاء، بعید نیست که بـر شـهید   

مقام آیۀ االله سید محمد باقر صد قدس سره  و گروهى از علماى برجسته و  عالی
ان به شهادت رسیده اند و تعداد آنان به هفتاد نفر مـى رسـد،   مؤ منینى که با ایش

و مقصود از پشت کوفه که در عبارت حدیث آمده نجف مـى باشـد   . منطبق شود
که در روایات نیز با عنوان نجف کوفه یعنى ارتفاعات و کوههاى آن شهر نامیـده  

سـتون   شده است و از این رو آن را غرى و یا غریین مى نامند که ایـن نـام دو  
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یادبودى است که نعمان بن منذر پادشاه حیره در آنجا بنا نموده و آنها را با رنگ 
البته به شهادت رسیدن آنها لازم نیست که دقیقا در پشت . سفید نقاشى نموده اند

  و کشته شدن نفـس زکیـه در پشـت کوفـه      کوفه اتفاق بیفتد و شاید اصل جمله 
ساکن آنجاست ، اما هفتاد نفرى کـه بـا وى    یعنى او نفس زکیه  از اهالى نجف و

بشهادت مى رسند نه حدیث مربوط به آنان و نه کلام مرحوم شیخ مفیـد دلالـت   
ندارد که آنان نیز اهل نجف باشند، بلکه آنها به همراه نفس زکیه که او اهل نجف 

  .است به شهادت مى رسند
فـه مسـتقر مـى    روایات دیگرى که پیرامون سواران مغربى که در نزدیکـى کو 

شوند وارد شده ، بیانگر این معناست که این ماجرا در زمان سفیانى و یا نزدیک 
  .آن واقع خواهد شد

و وارد شدن سوارانى از ناحیه غـرب   اما آنچه که در کلام مرحوم شیخ مفید 
قابل توجه مى باشد این است که خود ایـن    که تا در نزدیکى کوفه مستقر شوند

ت و امعان نظر در روایت است که آیا لفظ روایت غرب اسـت  کلام راهگشاى دق
یا مغرب و بیانگر این احتمال است که آنها نیروهاى غربى هستند که جهت یارى 
نمودن سفیانى و رویاروئى با یاوران درفش هاى سیاه وارد عراق شده و یا قبـل  

م لشـکر  از سفیانى در آنجا بسر مى برند بلکه شایسته است در روایـاتى کـه نـا   
مغرب و اهل مغرب آمده است تحقیق و بررسى شود چه اینکـه بـا مراجعـه بـه     
نسخه هاى خطى کتب حدیث کلمه اصلى همان لشکر غرب و اهل غرب است و 
مراد از درفش هاى مشرق زمین درفش هاى سپاه خراسانیان است که در معیت 

ا لشکرکشـى  نیروهاى یمنى جهت مقابله و سرکوبى نیروهاى سفیانى کـه بـدآنج  
  .نموده وارد عراق مى شوند
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امام شکافته شدن نهر فرات و جارى شدن آن در شهر کوفـه در همـان سـال    
ظهور اتفاق مى افتد آنگونه که در احادیث و از جمله در روایتى از امـام صـادق   

سال فتح و پیروزى فرات شکافته مى شود  : وارد شده که حضرت فرمودند 
از طرفى گواهى کـلام   3 که آب وارد کوچه هاى شهر کوفه مى گرددبه گونه اى 

مرحوم شیخ مفید بر این معنا که این نشانه ها و علامات در اصول روایات ثابت 
شده است ارزش و اهمیت والایى را به این دسته از روایات مى بخشد، بلکه مى 

دلیل دقت و توان گفت آنچه را که او صحیح بداند در صحت آن شکى نیست به 
 مقام برجسته او و اینکه نسبت به منابع روایات دوران تابعین و امامان 

هجـرى رحلـت نمـوده     413نزدیکتر بوده است ، چه اینکه آن بزرگوار در سال 
  .است

اما روایاتى که دلالت بر بپا شدن نظام اسلامى در عراق قبل از سـفیانى دارد،  
دال بر پیروزى ایرانیان مهیاگر مقدمات ظهور در نبرد  عمده آنها روایاتى است که

 آنان با فرمانروایان ستم پیشه عراق مى باشد، مانند روایتى که از امام باقر 

  :نقل شده که فرمود
گوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خروج نموده حق خود را از مخالفـان   

ند دیگر بار طلب حق مى نمایند باز هم مى جویند اما حقوق آنان را اداء نمى کن
حقوقشان استیفاء نمى شود که در این مرحله شمشیر بر دوش نهاده و مقاوم مى 
ایستند با مشاهده این وضع از ناحیه مخالفین خواسته هاى قبلى آنان در آسـتانه  
عمل قرار مى گیرد که این بار خودشان نمى پذیرند تا قیام نمایند و آنان درفش 

ت را جز به صاحب شما نمى سپارند، کشته هاى آنان شهیدند و اگر من آن هدای
 4 زمان را درك مى کردم خویش را براى یارى صاحب آن امر نگه مـى داشـتم   

  :همچنین این روایت که
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درفش هایى سیاه از خراسان برون مى آید که هیچ چیز قادر بر شکسـت و   
و روایـت   5 دس بـه اهتـزاز در آینـد   برگرداندن آنها نیست تا اینکه در بیت المق

  که از طریق شیعه و سنى و بعضى صاحبان صحاح از پیامبر  6مستفیضى
  :نقل شده است که فرمود

مردمى از مشرق زمین خروج مى نمایند که مقـدمات حکومـت و سـلطنت     
بهر حال این روایت و امثـال آن اگـر    7 را فراهم مى نمایند حضرت مهدى 

چه صریحا دلالت بر بپا شدن حکومت اسلامى در عراق قبل از ظهـور حضـرت   
ندارد امام بر پیروزى دو مرحله اى ایرانیان چنانکه در جـاى خـودش خـواهیم    
گفت ، دلالت دارد آنچه بهتر بنظر مى رسد این است کـه هـدف ایرانیـان در بـه     

ران در عراق و ایجـاد حکومـت اسـلامى در آنجـا     سقوط کشاندن حکومت جبا
  .تحقق مى یابد

در روایات متفرقه دیگرى نیز قضیه ورود ایرانیان به عراق و شهرهاى بـزرگ  
آن از طریق خانقین و بصره و منع حکومت ستمگران در آنجا آمده است امـا آن  

 ـ  9است و یا سند آنها ضعیف 8روایات یا مرسله ه قـبلا  است مانند روایت براثـا ک
  :گذشت و روایت خطبۀ البیان که مى گوید

آگاه باشید واى بر بغداد از اهـل رى از مـرگ و میـر و کشـتار و تـرس و       
وحشتى که اهل عراق را فرا مى گیرد زمانى که شمشیر در بین آنان گذارده شود 

و در این هنگام عجم بر عرب خـروج  .. آن قدر که اراده خداست کشته مى شود
هم چنین روایت میرلوحى از امام  10 ره را بتصرف خود در مى آورندنموده و بص

  :نیز ارتباط با روایت قبلى دارد که فرمود صادق 
مى آید و این   سپس بین سران ارتش عرب و عجم دشمنى و اختلاف پیش  

مردى از ذریه ابوسفیان ه اختلافات همچنان ادامه داشته تا امارت و فرمانروائى ب
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نیز وارد شده که با شواهد و قرینه ها چنین   تحرك الحسنى  روایت  11 مى رسد
از آن استفاده مى شود که وى در عراق بسر برده و بعد از بـه حکومـت رسـیدن    

  .کشته خواهد شد
در مقابل روایاتى که از آنها بر پائى حکومت اسلامى استفاده مى شود دسـته  

 ـ ر مـى آیـد حکومـت سـتمگران در عـراق      دیگرى از روایات است که از آنها ب
دق اادامه خواهد داشت زیـرا از امـام ص ـ   همچنان تا ظهور حضرت مهدى 

  :نقل شده که فرمودند 
زمانى که دیوار عقب مسجد کوفه که به خانه عبداالله بـن مسـعود مـى رسـد      

از آن حضرت خراب مى شود آن زمان پایان سلطنت خاندان فلان  است که بعد 
 و روایتى که در کتاب غیبت طوسـى آمـده اسـت     12 ظهور مى فرماید قائم 

به این معناست کـه کسـى کـه دیـوار      13 خراب کننده دیوار آن را ترمیم نمى کند
مسجد را خراب نموده است یا کشته مى شود و یا قبل از اینکـه بـه نوسـازى و    

لبته جریان تخریب دیوار مسجد صرفا جنبـه  مرمت آن بپردازد از آنجا مى رود ا
نظامى داشته که فرمانرواى آن شهر براى سرکوبى حرکت معارضى کـه مخالفـان   

  .مبارز، به مسجد پناه برده و متحصن مى شوند، آن را تخریب مى کند
گاهى همین معنا از روایت مربوط به کشتار وحشیانه اى که در کنـار مسـجد   

 استفاده مى شود که ابوبصیر آن را از امام صادق کوفه اتفاق مى افتد نیز 

  :نقل کرده که حضرت فرمود
براى فرزندان فلان کنار مسجد شـما یعنـى مسـجد کوفـه  در روزى معـین       

معرکه اى رخ مى دهد که در آن درگیرى ، از دروازه فیـل تـا اصـحاب صـابون     
و در روایتى دیگـر آمـده    14 محله اى در کوفه  چهار هزار نفر کشته خواهد شد

  :است که
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ملک و سلطنت آنان از بین نخواهد رفت تا مردم را روز جمعه در کوفه قتل  
عام نمایند گوئیا حد فاصل بین مسجد و اصحاب صابون سرهایى را مى بینم که 

همچنانکه قریب بـه همـین مضـمون از روایـاتى کـه در       15 از بدن جدا مى شود
عراق وارد شده است نیز استفاده مى شود کـه در   خصوص لشکرکشى سفیانى به

آنها اشاره شده به اینکه سفیانى با حکومت ضـعیفى کـه غیـر اسـلامى      ازبرخى 
مى باشد مبارزه مى کنـد، چنانکـه    بلکه مخالف اسلام و دشمن امام مهدى 

  :در روایتى هم که از بحار در زمینه حرکت سفیانى نقل کردیم آمده است
فرمانرواى مردم در آن روز جبار و ستمگرى لجـوج اسـت کـه کـاهن و     و  

اما بر فرض صحت این روایـات چنـین اخبـارى بـا      16 جادوگر نامیده مى شود
احادیث اولى که دال بر پیاده شدن حکومـت اسـلامى در عـراق قبـل از ظهـور      

سخن مـى  بود منافاتى ندارد زیرا این روایات از مرحله اى  حضرت مهدى 
گوید که پیوند آن به ظهور آن حضرت معلوم نبوده و یا مرحلـه بسـیار کوتـاهى    

هر ترتیب بعد از پیروزى زمینه سـازان  ه است که متصل به ظهور ایشان است ، ب
ظهور حکومت و نظام اسلامى ایجاد مى شود و تا زمانیکه اراده خداونـد تعلـق   

ف از آن در همان سال ظهور و یا بگیرد ادامه خواهد داشت ، سپس در اثر انحرا
اندکى قبل از ظهور حکومت به کام جباران گشته و دیگر بار چیره مى شـوند و  

  .االله العالم
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  حسنى و شيصبانى و عوف سلمى 

در تعدادى از روایات سخن از حسنى به میان آمده است که اشـاره دارد، وى  
ز به دقت بیشتر دارد چـرا  حرکتى را در عراق آغاز مى نماید اما این روایات نیا

که این احادیث نام سه نفر، حسنى مدینه ، حسنى مکه و حسنى عـراق را بیـان   
مى کند، همچنین حسینى خراسانى که در منابع حدیث اهل سنت و برخى منـابع  

نامیده شده است و هم اوست که در سال ظهور حضـرت    حسنى  خبرى شیعه 
عراق مـى گـردد بنـابراین احتمـال دارد مـراد از      با سپاهیانش وارد  مهدى 

روایات مربوط به جنبش حسـنى در عـراق ، همـین قیـام و حـرکتش باشـد و       
  .احتمال اینکه حسنى دیگرى قبل از او باشد نیز وجود دارد

امام شیصبانى ، در مورد این شخص روایتى از کتاب غیبت نعمانى که از منابع 
از : بن یزید جعفى نقل شده است کـه گفـت   درجه اول حدیث مى باشد از جابر

  :در مورد سفیانى سؤ ال کردم حضرت فرمود امام باقر 
دسترسى به سفیانى پیدا نمى کنید تا اینکه قبل از او شیصـبانى در سـرزمین    

عراق مانند آبى که از زمین بجوشد، ناگهان ظاهر مى شود و خروج مى نماید، او 
قتل مى رساند و بعد از ماجرا در انتظـار سـفیانى باشـید کـه     نمایندگان شما را ب

گر چه من روایـت دیگـرى را پیرامـون وى     17 حضرت قائم نیز خروج مى کند
  :نیافتم اما همین روایت داراى چند نکته درباره این شخص مى باشد از آن جمله

الف او به شیصبانى توصیف شده است که نسبت به شیصبان دارد و آن صفتى 
از آن تعبیر به طاغوتها و اشرار مى نمایند، بگونه اى که در شرح  که امامان 

  .و مورچه نر مى باشد  قاموس زبیرى آمده است ، شیصبان در اصل نام ابلیس 
از روایت چنین برداشت مى شـود  اینکه او قبل از سفیانى خروج مى کند،  هب

که بین او و سفیانى فاصله چندانى نیست و یا اینکه بلافاصله بعـد از او سـفیانى   
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بعـد از او منتظـر    : که فرمود خروج خواهد کرد، بدلیل مفاد کلام امام باقر 
   سفیانى باشید

و یـا  ج محل خروج وى عراق است که به آن زمین کوفان نیز گفته مى شود 
اینکه در خود شهر کوفه است به هر حال خروج و یا انقلاب و یـا حکومـت او   

او انسـانى اسـت     مانند آب که از زمین مى جوشد ناگهانى و غیر منتظره است 
و  طغیانگر و خونریز که مؤ منان را به قتل مى رسـاند و ظـاهرا معنـاى جملـه     

این است که مؤ منـین عـالى    در کلام امام باقر   نمایندگان شما را مى کشد
 ـ     ه رتبه اى را که معمولا پیشاپیش و در صدر هیئـت نماینـدگى حضـور دارنـد ب

چه اینکه گفته مى شود و فد قبیله نمایندگان قبیله و یا و فد . شهادت مى رساند
نمایندگان شهر بمعانى صاحبان جاه و مقام و شخصـیتهاى آنـان اسـت     -مدینه 

دارد معنا این گونه باشد که هیئتهایى را که قصد زیارت بیـت االله  البته احتمال هم 
  .الحرام و امثال آن را دارند، به قتل مى رساند

ما در حرکت و جنبش سفیانى و لشکرکشى وى به عراق ترجیح دادیـم ، کـه   
حاکمیت شیصبانى در عراق پیش از خروج سفیانى و بعد از برقـرارى حکومـت   

و پیروانشان خواهد بود البته از دیـدگاه برخـى چنـین    مهیا گران مقدمات ظهور 
چـون همـه ایـن    . شخصى با این اوصاف بر صدام حاکم فعلى عراق انطباق دارد

صفات در او وجود دارد، بنابراین اگر سفیانى بعد از او در شام خروج نماید مـى  
توان ادعا کرد که صدام همان شیصبانى عـراق اسـت کـه در روایـت وارد شـده      

  .است
__________________  

  :هیار صفح
  .و خانقین شهر مرزى فعلى عراق . نام منطقه اى است در عراق 1
  .221 219ص  52و بحار ج  336ارشاد مفید ص 2
  .217ص  52بحار 3
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  .43ص  52بحار ج 4
  .43ملاحم و فتن ص 5
  .مستفیض خبر واحدى است که راویان آن از سه نفر تجاوز کند6
  .87ص  51بحار ج 7
  .روایت مرسله از جهت جعل بحال شخصى که در سلسله سند نامش حذف شده حجیت ندارد8
  روایت ضعیف9

روایت ضعیف آن است که در سلسله راویان آن احتمال فسق در یک راوى و یا جـه بحـال وى   10
  .و وضع و جعل نمودنش مورد شبهه باشد

  191ص  2الزام الناصب ج 11
  . 360ارشاد مفید ص 12
  .271وسى ص غیبت ط13
  .360ارشاد ص 14
  .272غیبت طوسى ص 15
  .273ص  52بحارج 16
  .به نقل از غیبت نعمانى  250ص  52بحار ج 17
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اما عوف سلمى در مورد این شخص نیز روایتى در کتاب غیبت طوسى که آن 
حذلم بن بشیر از . هم از منابع درجه اول حدیث بشمار مى رود وارد شده است 

  :نقل کرده که گفت ین امام زین العابد
را  عرض کردم ، کیفیت خروج حضرت مهدى  به على بن الحسین  

برایم توصیف نموده و دلائل و نشانه هاى ظهورش را به من بشناسـان حضـرت   
قبل از ظهور او مردى بنام عوف سلمى در سرزمین جزیـره خـروج مـى    : فرمود

نماید که جایگاه او تکریت و محل قتل وى مسجد دمشق مى باشد و بعـد از آن  
ن کـه از ذریـه   شعیب بن صالح از سمرقند خروج مى کند و آنگاه سفیانى ملعـو 

عتبه پسر ابوسفیان است از منطقه وادى یابس بیابان خشک  خروج مى نماید که 
مخفى است و پـس از آن خـروج مـى     در هنگام خروج او حضرت مهدى 

اما آنچه که در . البته پیرامون این شخص عوف  روایت دیگرى را نیافتم  1 نماید
لح آمده که وى اهل سمرقند است مخالف متن همین روایت درباره شعیب بن صا

با مطالبى است که در مصادر روایتى شیعه مشهور است که او از اهـالى رى مـى   
باشد، مگر اینکه بگوئیم وى اصالۀ اهل سمرقند است و همچنین کیفیـت خـروج   

  .ایشان قبل از سفیانى را که در جاى خودش ذکر نمودیم
م مـى کنـد نـه عـراق و مـدت      ظاهرا عوف سلمى علیه حکومت سوریه قیـا 

امام جزیره که مرکز جنبش و قیـام اوسـت   . کوتاهى قبل از سفیانى بسر مى برد
نام منطقه اى است در مرز عراق و سوریه و هرگاه لفظ جزیره بدون اضافه ذکـر  
شود همین معنا از آن استفاده مى شود آنگونه که در کتب تـاریخ و حـدیث نیـز    

زیره به نام جزیره ربیعه و جزیره دیار بکر نیز نامیده چنین آمده است البته این ج
مى شود بنابراین از لفظ جزیره نمى توان جزیرة العرب و یـا جزیـره دیگـرى را    

و  لحاظ نمود مگر در صورت اضافه شدن ایـن کلمـه و ظـاهرا معنـاى جملـه      
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این است که جایگـاه او قبـل از قیـام و حـرکتش و       جایگاه وى تکریت است 
بعد از شکست او و فرارش شهر تکریت خواهد بود که امروزه یکـى از   همچنین

شهرهاى معروف عراق است و آنچه که این مطلب را تاءیید مى کند این است که 
و عبارات دیگرى . تکریت نزدیک منطقه حرکت او یعنى جزیره واقع شده است 

ت در اثـر  آمده اس ـ  جایگاه وى بکریت و یا بکویت  که در برخى از نسخه ها 
اشتباه نسخه هاست که بجاى تکریت نقل شده است و مؤ ید این معنى این است 
که در بحار و غیبت طوسى فقط تکریت آمده است روایت اشـاره بـه ایـن معنـا     
دارد که او عوف سلمى در مسجد دمشق کشته مى شود یعنـى در آنجـا بوسـیله    

شـته مـى شـود بنـابراین     ترور بقتل مى رسد و یا اینکه در آن محل دستگیر و ک
قضیه خروج او از جمله حوادث و پیشامدهاى سرزمین شام است که با حوادث 

  .عراق نیز بى ارتباط نیست
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  مرحله سوم لشكركشى سفيانى و خراب شدن بصره 

روایاتى که در این زمینه وارد شده است چگـونگى لشکرکشـى سـفیانى بـه     
یـت مـردم آن سـامان مخصوصـا     عراق و اشغال آن کشور توسط او و آزار و اذ

را بوسیله وى توصیف مى کند کـه   و اهل بیت  پیروان حضرت مهدى 
در بخش جنبش سفیانى از آن یاد کردیم لکن از مجموعه روایات چنین استفاده 
مى شود که حکومت وقت عراق در آن زمان به اندازه اى ضعیف و ناتوان اسـت  

امى و نه با تکیه بر نیروى مردمى قادر بر دفـع هجـوم سـفیانى    که نه با قواى نظ
نیست و پس از آن جلوگیرى نیروهاى یمنى و ایرانى کـه جهـت رویـاروئى بـا     
لشکریان سفیانى وارد عراق مى گردند نیز عاجز مى باشد چنانکه احتمـال دارد  
علت ورود نیروهاى سفیانى به عراق دعوت نمودن حکومت ضـعیف آن کشـور   

و بغداد و جاهاى  2د و اینکه روایات از نبردى که لشکریان سفیانى در دجیلباش
دیگر درگیر آن مى شوند یاد کرده اسـت ، منظـور جنـگ و درگیـرى و یـا بـا       

  .گروهکهاى شورشى علیه خود مى باشد
چه اینکه مفهوم روایات این است کـه نیروهـاى ایـران و یمنـى از پشـتیبانى      

د و مردم مستضـعف آن سـامان بـا شـادمانى ایـن      مردمى ملت عراق برخوردارن
  .نیروها را جهت تعقیب و سرکوبى قواى سفیانى مساعدت و یارى مى نمایند

الف خراب شدن آن : اما روایات مربوط به خراب شدن بصره سه دسته است 
ب بواسطه جنبش و انقلاب زنگیان سـیاه پوسـتان  ج در   . بواسطه غرق در آب 
و مضمون بیشتر کلمـات امیرمـؤ منـان    . غرق شدن هر دو اثر فرو رفتن زمین و

که در خطبه هاى نهج البلاغه و غیر آن وارد شـده اسـت مـراد دو خرابـى      
اولى است که در زمان عباسیان بوقوع پیوسته است همچنانکه همه مورخـان آن  
 را ذکر کرده اند و مقصود بخشى دیگر از فرمایشات آن حضـرت ، خرابـى نـوع   
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سوم بواسطه فرو رفتن زمین است که از جملـه علامتهـا و نشـانه هـاى ظهـور      
  .خواهد بود حضرت مهدى 

در یکى از خطبه هاى نهج البلاغه خطاب به اهـل بصـره    حضرت على 
  :مى فرماید

شما لشکریان آن زن عایشه  هستید و طرفـداران آن حیـوان شـتر عایشـه       
زود رنجیده . فریاد زد اجابت کردید و زمانى که پى شد گریختیدوقتى آن حیوان 

خاطر مى شوید و عهد و پیمان شما نقض عهد و پیمان شکنى است ، آئین شـما  
نفاق است و آب آشامیدنى تان بسیار تلخ و غیر قابل استفاده کسى کـه در بـین   

ك گوید شما مسکن گزیند در گرو گناهانش گرفتار آمده و آنکس که شما را تر
رحمت خدا شامل حال وى شده است گوئیا مى بینم مسجد شما را مسجد بصره  
مانند سینه کشتى بر آب نشسته خداوند عذاب را از بالا و پائین آن فرو فرستاده 

ابن ابى الحدید پیرامـون   3 .است و هر آنکس که درون آن باشد غرق خواهد شد
از غـرق   امیرالمـؤ منـین    اینکـه  : کلمات حضرت در این خطبه گفته است 

شدن بصره خبر داده که غیر از مسجد جامع آن همه را آب فرا مى گیـرد دیـدم   
کسانى را که معتقدند آنچه در کتابهاى حوادث آینده بچشم مى خورد دلالت بـر  
این معنى دارد که شهر بصره و اهل آن بوسـیله آب تیـره اى کـه از زمـین مـى      

رق مى گردد تنها مسجد آن شهر از غرق شدن مصون مى جوشد هلاك شده و غ
و آنچه صحیح بنظر مى رسد این است که هر چه را به آن خبـر داده شـده   . ماند

است بوقوع پیوسته زیرا شهر بصره دو بار یکى در زمان خلیفه عباسى قائم بامر 
االله بطور کامل غرق شده است به جز بخشى از مسجد جامع آن که شـبیه سـینه   

رنده روى آب هویدا بوده چیزى باقى نمانده است همـانطور کـه امیرمـؤ منـان     پ
کیفیت آن را خبر داده است که آب از دریاى فارس از ناحیه اى که امروزه  
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معروف به جزیره فارسى است و از ناحیه کوه معروفى بنام کوه سـنام آن را فـرا   
مـى بـرد غـرق شـد و جمعیـت       گرفت که خانه شهر و هر کس که در آنها بسر

انبوهى از اهل آنجا هلاك شدند و یکى از این دو حادثه غرق ، نزد اهـل بصـره   
  .معروف است که آن را از پیشینیان خود نقل مى کنند

اما حادثه آن خرابى که بواسطه انقلاب زنگیان اتفاق افتاده است در نیمه قرن 
مکرر از آن خبر داده ، از جملـه   امیرمؤ منان . چهارم در زمان عباسیان بود

  :خطبه اى که حضرت در آن فرموده
اى احنف گوئیا وى را مى بینم با لشکرى راه مى افتـد کـه نـه داراى غبـار      

است و نه همهمه جنگاوران و نه صداى چکاچک افسار مرکب ها و نـه صـداى   
مرحوم سید  4 ایندشیهه اسبان با گامهایى شبیه گام شتر مرغ زمین را شیار مى نم

آن حضرت با این عبارات به فرمانده زنگیـان اشـاره    رضى بیان داشته است که 
واى بر راههاى آبـاد شـما و بـر خانـه      : سپس حضرت ادامه داد. فرموده است 

هاى زیبایتان که بالکن هایى چون بالهاى کرکس و پیشانى هایى چون خرطـوم  
یشان زارى نمى شود و غایبشان مفقـود  فیل دارند از طرف کسانى که بر کشته ها

   نیستند
اما انقلاب زنگیان به رهبرى قرمطـى در کتـب تـاریخ مشـهور اسـت و هـر       

براى آنان ذکر فرموده است بطور دقیق بـر آنهـا    وضعیتى را که امیرمؤ منان 
منطبق است و این انقلاب و نهضـت در حقیقـت عکـس العمـل ظلـم و سـتم و       

از ایـن رو لشـکریان او   . بیدادگرى با بردگان و مستضعفان است خوشگذرانى و 
  .همه از بردگان سیاهى مى باشند که پیاده بوده و مرکبى را در اختیار نداشتند

اسـت در   اما حادثه خرابى بصره که از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى 
تفکه زیـرور و   بسیارى از روایات وارد شده است که بصره از جمله شهرهاى مؤ
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شده است  که در قرآن مجید آمده است یعنى شهرهایى که با فرو رفتن در زمین 
در اثر عذاب الهى دگرگون شده است که از جمله آنان شهر بصره است کـه سـه   

  .مرحله زیرور و شده  و مرحله چهارم هنوز واقع نشده است
  :در شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانى آمده است که گفت

از جنگ جمل فارغ شد، منادى را اءمر کرد کـه   زمانى که امیرمؤ منان  
اعلام دارد مردم از فردا به مدت سه روز در نمازهـا حاضـر شـوند و هـیچکس     
بدون عذر حق سرپیچى و تخلف از آن را نـدارد و کـارى نکنیـد کـه بـا شـما       

د آنگـاه حضـرت در   چون روز معین فرا رسید مردم اجتماع نمودن! برخورد شود
آن مکان حضور یافت و نماز صبح را در مسجد جامع با مردم به جماعت گذارد 
بعد از پایان نماز، حضرت ایستاد و در حالى که پشت به قبله بـه دیـوار سـمت    
راست مصلا تکیه زده بود مردم را مخاطب قرار داد بعد از حمد و ستایش خـدا،  

و طلـب آمـرزش بـراى      بر پیامبر آنطور که شایسته مقام اوست و درود 
اى مـردم بصـره اى    : مردان و زنان مؤ من و مسلمان چنین آغاز سخن فرمـود 

اهالى شهرى که تاکنون سه مرحله اهل خود را بـه کـام مـرگ فرسـتاده اسـت      
خداوند متعال مرحله چهارم را نیز محقق ساخته و کامل مى نماید اى لشـکریان  

ائشه  و اى طرفداران آن مرکب شتر عائشه  کـه چـون فریـاد زد اجابـت     زن ع
کردید و زمانى که پى شد شکست خوردید و گریختید زود مى رنجید، آئین شما 
نفاق است و آب آشامیدنى تان تلخ و غیر قابل استفاده خاك شهر شما بدبوترین 

یـن شـهر   خاکهاى شهرههاى خداست و دورترین آنها از رحمت خداونـدى در ا 
نسبت شر و بدى نه دهم است یعنى از هر ده نفر نه نفر تبهکار و شـرور هسـتند   
کسى که در آن شهر بماند در اثر گناه اوست و آنکـس کـه از آن خـارج شـود     
رحمت خداى وى را شامل شده است گوئیا مى بیـنم شـهر شـما را بصـره آب     
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انند سـینه پرنـده اى   پوشانده است به گونه اى که غیر از کنگره هاى مسجد که م
در وسط دریا آشکار است چیز دیگرى دیده نمى شود در این هنگام احنف بـن  

اى امیرمؤ منان ، اینها چه زمـانى اتفـاق مـى افتـد؟     : قیس ایستاد و عرض کرد
اى ابابحر،تو آن زمان را هرگز درك نخواهى کرد، فاصله بین تو : حضرت فرمود

ین شما به غائبین و آنها نیز بـه بـرادران   و آن زمان قرن هاست لکن باید حاضر
 دینى خود برسانند زیرا زمانى که دیدند نیزارهاى آن تبدیل به خانه ها و آسمان

خراشها شده است ، پس فرار، فرار که در آن روز دیگر بصره اى براى شما باقى 
  .نخواهد ماند

لـه  چقدر فاصله بین شما و اب: حضرت متوجه سمت راست خود شد و فرمود
. پدر و مادرم فـداى تـو بـاد چهـار فرسـخ      : است ؟ منذربن جارود عرض کرد

به خدایى که پیـامبر اسـلام حضـرت محمـد     . راست گفتى : حضرت بدو فرمود
را به پیامبرى بر انگیخت و او را به مقام نبوت ، کرامت بخشید و رسالت   

شتابان در بهشت جاودان جـایگزین  را مخصوص وى گردانید و مرغ روحش را 
فرمود، از آن بزرگوار شنیدم این گونه که شما هم اکنون از من مـى شـنوید کـه    

اى على آیا مى دانى فاصله بین مکانى که بصره نام دارد و بین منطقه اى : فرمود
که آن را ابله مى نامند چهار فرسخ است و به زودى این منطقـه محـل اسـتقرار    

اهد شد در آن مکان هفتاد هزار نفر از امت من شـهید خواهنـد   خراج گیران خو
  .شد که به منزله شهداى جنگ بدر مى باشند

قربانت چه کسى آنـان  ه پدر و مادرم ب اى امیرمؤ منان : منذر عرض کرد
آنان بوسیله برادرانى که مانند شیاطین سیاه چهره و : را مى کشد؟ حضرت فرمود

مى شوند حرص و طمع آنان زیاد است امـا در غارتهـا سـود     بدبو هستند کشته
اندکى دارند خوش بحال کسى که به دست اینان کشته شود براى مبارزه با آنـان  
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گروهى پیشقدم مى شوند که نزد مستکبرین آن زمـان خـوار هسـتند در زمـین     
ناشناس و در آسمان معروفند، آسمان و زمین و آنچـه در آنهاسـت بـر آن مـى     

واى بر تو اى بصـره  : ، سپس چشمان حضرت پر از اشک گردید و فرمودگریند
  .از لشکرى که نه صدا دارد و نه گرد و غبار

آنچه فرمودید که از ناحیه غرق براى آنان اهل : منذر دیگر بار عرضه داشت 
این لفـظ واى  داراى دو درب  : بصره  پیش مى آید کدام است ؟ حضرت فرمود

گرى در عذاب ، آرى اى پسر جـارود خونخواهـانى   است یکى در رحمت و دی
بزرگ که گروهى از آنان بعض دیگر را بقتل مى رسـانند و از آن جملـه فتنـه و    
آشوبى است که تخریب خانه ها و شهرها و غارت امـوال را بـه دنبـال خواهـد     

کـه  . داشت و اسارت زنانى که با وضع بسیار بدى سر بریده مى شـوند اى واى  
  !ه سرگذشت آنان عجیب استتا چه انداز

و از جمله آن نشانه ها، دجال بزرگ یک چشم اسـت کـه چشـم راسـت او     
ناپیدا است و در چشم دیگرش چیزى مانند گوشت جویده شده دیده مـى شـود   
  که آمیخته بخون است ، چشم وى مانند دانه انگـورى کـه روى آب در گـردش    

بصره که تعدادشان بـه انـدازه    باشد از حدقه بیرون آمده است ، گروهى از مردم
شهداى ابله مى رسد و انجیل ها حمایل دارند از او پیروى مى کنند در آن زمان 

زمین بـه    عده اى کشته مى شوند و عده اى فرار مى کنند و پس از آن ، لرزش 
اطراف پرتاب شدن ، فرو رفتن ، و به صورت دیگـر در آمـدن قیافـه هاسـت ،     

  .حطى و بعد از آن مرگ سرخ یعنى غرق شدن مى باشدآنگاه گرسنگى در اثر ق
شهر بصره در کتب آسمانى ، داراى سه نام دیگر غیر از بصره است : اى منذر

که جز دانشمندان و علماء آنها را کسى نمى داند از آن جمله ، خریبـه ، تـدمر و   
  :مؤ تفکه است ، تا اینکه فرمود



234 
 

مسلمانان ، برترین مرتبه شرف  اى اهل بصره ، خداوند از میان همه شهرهاى
و کرامت را در شما قرار داد و شما را بر دیگران زیادتى بخشید، از ناحیـه قبلـه   
بر دیگران برترى دارید، چه اینکه قبله شما روبروى مقام ابراهیم مى باشـد و آن  
جایى است که امام جماعت در مکه مى ایستد، قاریان قرآن شما بهترین قاریانند 

کاران شما، پارساترین مـردم ، عبـادت کننـدگان شـما بهتـرین عبـادت       و پرهیز
کنندگان و تجار شما بهترین تاجران و راستگوترین آنهـا در معاملـه و تجـارت    
هستند، صدقه دهندگان شما از این جهت گرامى ترین مردم هستند، و ثروتمندان 

از حیـث خلـق    شما، بخشنده ترین و متواضع ترین انسانهایند افراد شایسته شما
نیکو از همه بالا ترند و شما بهترین پناه دهندگان مردمید و نسبت به آنچه را که 
مربوط به شما نیست به زحمت نمى اندازید، رغبـت شـما بـه شـرکت در نمـاز      
جماعت بیش از دیگران است ، میوه هاى شما بهترین میـوه هـا و امـوال شـما     

فرزندان و زنهاى شما عفیف تـرین و   بیشترین اموال و فرزندان شما هوشیارترین
خداوند سبحان آب را در اختیارتان قرار داده تا صبح . شوهردارترین زنان است 

و عصر براى معیشت خود، از آن استفاده کنید و دریا را سبب افزایش اموال شما 
قرار داده است و چنانچه اهل صبر و استقامت باشید درخـت طـوبى جایگـاه و    

ت ، الا اینکه اراده خداوند چنین تعلق گرفته و قضـاء او جـارى   سایه بان شماس
و هـم  . خواهى بود و هیچکس خلاف حکمت او نمى تواند کـارى انجـام دهـد   

 : اوست که بسرعت بندگانش را محاسبه مى نماید خـداى سـبحان مـى فرمایـد    

هیچ منطقه اى نیست مگر اینکه قبل از قیامت اهل آن را هلاك و یا عذاب مـى  
  :تا اینکه فرمود 5 ..و این حقیقت ، در قرآن نوشته شده است . م کنی

مطلبى را به من فرمود و کسـى غیـر از     یکى از روزها پیامبر اسلام  
که جبرئیل روح الامین مرا بر شانه راستش حمـل  : من با آن حضرت نبود فرمود



235 
 

دارد ببینم کلیدهاى آن را بـه مـن    نمود تا زمین و آنچه را که بر روى آن وجود
سپرد و به آنچه که در زمین بود و تا روز قیامت خواهـد بـود مـرا آگـاه نمـود،      
آشنایى و آگاهى این امر برایم دشوار نبود، همانطورى که بـر پـدرم آدم سـخت    

آنگاه من در کنـار  . نیامد همه نامها را به وى آموخت اما ملائکه آنها را ندانستند
ى را مشاهده نمودم که بصره نامیده مى شد، آن شهر دورترین قسـمت  دریا شهر

زمین نسبت به آسمان بود و نزدیکترین شـهرها بـه آب ، آن سـرزمین از سـایر     
جاها زودتر خراب مى گردد و داراى نامرغوب ترین خاك و شدیدترین عـذابها  

 ـ   ار نیـز  خواهد بود که در قرون گذشته چندین بار به زمین فرو رفتـه و دیگـر ب
آن روزى کـه آب  ! و اى روسـتاهاى اطـراف   : چنین خواهد شد، اى اهل بصره 

آنجا را فرا مى گیرد بر شما، از نظر بلا و مصیبت روز بس بزرگـى خواهـد بـود    
آب در شهر شما بصـره  را مـى دانـم و قبـل از آن       من محل فوران و جوشش 

دیـدگان شـما پنهـان     حوادثى بزرگ و غیر منتظره به شما روى مى آورد کـه از 
است لکن ما به آن آگاهیم ، کسى که نزدیک غرق شـدن آن شـهر، آن را تـرك    
گوید رحمت خداى او را شامل شده است و کسى که در آن بدون توجـه بـاقى   

مـا   6 بماند در گرو گناه خویش است و خداوند نسبت به بندگانش ستم نمى کند
در مستدرك نهج البلاغه افـزودیم و  بر این حدیث فقره اى از کتاب نهج السعادة 

فقره دیگرى از این خطبه ، از کتاب عیون اخبارالرضا نوشته ابن قتیبه از حسـن  
  :بصرى روایت شده که در آن آمده است

شنیدم که مى فرمود زمینى فتح خواهد شـد    جز آنکه از رسول خدا  
اثبات ترین قسمت زمین هاست قاریان ه که بصره نامیده مى شود از حیث قبله ب

آن شهر از بهترین قاریان ، و عبادت کنندگان آن بهترین عابـدان و دانشـمندان و   
علماء آن دیار داناترین اندیشمندان و صـدقه دهنـدگان و تجـار آن بزرگتـرین     
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تاجران مى باشند، از این شهر تا منطقه اى که ابله نام دارد چهار فرسـخ فاصـله   
آستان مسجد جامع این شهر، تعداد چهل هزار نفر به شهادت مى رسـند  است در 

   که شهید آنان مانند شهیدى است که با من در جنگ بدر حضور داشته است
 آنچه از منابع تاریخى استفاده مى شود این است که خطبه امیرمؤ منـان  

 ـ ى و مشـهور  در بصره و سخنان آن حضرت در آن از حوادث و پیشامدها، حتم
بوده است لکن روایات مربـوط بـه آن در طـولانى و کوتـاه بـودن و از حیـث       

  .مضمون اندکى با هم اختلاف دارند
دو روایتى که نقل کردیم به تنهائى خراب شدن بصره را بواسطه غـرق شـدن   
بعد از فرو رفتن بیان مى کند و این جریانى است که در دو مرحله غرق قبلـى و  
یا در انقلاب زنگیان اتفاق نیفتاده است و ظاهرا این همان فرو رفتنى است که در 

کـى از نشـانه هـاى ظهـور حضـرت      به عنوان ی روایات دیگرى از امامان 
ذکر شده است و یا فرو رفتنى است که احتمالا در زمان نبرد یـاران   مهدى 

درفش هاى سیاه با فرمانروایان ستمکار عراق قبـل از بـه اشـغال در آمـدن آن     
توسط سفیانى و یا بعد از اشغال آن صورت مـى گیـرد و چنانکـه تنهـا ایـن دو      

ان تعداد شهداى بصره که هفتاد و یا چهل هزار تن مى باشـند  روایت در زمینه بی
سخن مـى   و در مقام و مرتبه شهداى بدر بودن آنان و گریستن امیرمؤ منان 

بر آنـان نیـز وارد شـده اسـت       گوید در روایتى دیگر گریه نمودن پیامبر 
ه و ابله ذکر نمـوده اسـت کـه امـروزه     روایت اول محل شهادت آنان را بین بصر

محله اى است در بصره که نزدیک ایستگاه قطار واقع شده اسـت در حـالى کـه    
روایت ابن قتیبه شهادت آنان را کنار مسجد جامع که ظاهرا مـراد از آن مسـجد   

  .بصره است بیان کرده است
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بنابراین ناگزیر باید جریـان شـهادت آنـان قبـل از ظهـور حضـرت مهـدى        
باشد زیرا بعد از ظهور آن بزرگوار هیچ ستمگر و ظالمى وجـود نـدارد تـا     

اینکه شهداء در پیشگاه آن مستکبران ذلیل و خوار باشـند چنانکـه از روایـت ،    
چنین برداشت مى شد، لکن اشاره اى به تعیین زمان آنها نشـده اسـت همچنـین    

کسانى کشته مى شوند و شاید روایت به روشنى بیان ننموده که آنها به دست چه 
  .اشتباها بجاى کلمه دیگر نوشته شده باشد  برادران حامیان  کلمه 

و دجال ، که نـام او ذکـر شـده اسـت ، بعـد از آنـان خواهـد آمـد و داراى         
بعیـد  . طرفدارانى بالغ بر هفتاد هزار تن از نصارى پیروان انجیل هـا مـى باشـند   

 د که بعد از ظهور حضرت مهدى نیست که او غیر از دجال موعودى باش

به دلیل اینکه روایت ابن قتیبه به بیان شهداى ابله اکتفاء نمـوده و  . ظاهر مى شود
نامى از دجال به میان نیاورده است و از طرفى ابـن میـثم منبـع ایـن روایـت را      

  .المو االله الع. متذکر نشده است که این خود نیاز به تحقیق و بررسى بیشتر دارد
و جاء فرعون و من قبلـه وا�ـؤ در تفسیر نورالثقلین ، در تفسیر این آیه شریفه 

و آمد فرعون و کسانى که قبل از او بودند و شهرهاى زیـرورو    تف�ت با�اطئه
آمده است که مراد از زیرور و شده هـا، شـهر بصـره اسـت ،      7 شده در اثر گناه 

از امـام صـادق    8 ه ها را فرو اءفكنـدو ز�رورو شدهمچنین در تفسیر آیه شریفه 
مراد اهل بصره است و هـم آن شـهر اسـت کـه      : نقل شده است که فرمود 

و پیـروان   : و نیز در تفسیر فرموده خداى سبحان که فرمود  زیرورو شده است 
 9 ابراهیم و اصحاب مدین شهر پیروان حضرت شعیب  و شهرهاى زیرورو شـده  

انـد کـه    آنـان قـوم لـوط    : وارد شده است که فرمودنـد  از حضرت صادق 
   .شهرشان زیرورو و دگرگون شده است
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از جویریۀ بن   من لایحضره الفقیه  و در همین تفسیر مطلبى به نقل از کتاب 
  :مسهر عبدى آمده است که گفت

عصر بـود  از جنگ با خوارج بر مى گشتیم ، وقت نماز  با امیرمؤ منان  
که به سرزمین بابل رسیدیم ، حضرت با مردم ، در آن منطقه فرود آمـد، سـپس   

اى مردم این زمین ملعون است و در طـول زمـان سـه    : امام رو به مردم ، فرمود
مرتبه گرفتار عذاب الهى شده اسـت در روایتـى دیگـر دو مرتبـه  و در انتظـار      

  مناطق زیرورو شده استسومین مرحله آن مى باشد و این سرزمین یکى از 
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   آزاد شدن عراق به دست حضرت مهدى

به عراق و آزاد سـاختن آن از باقیمانـده    در زمینه ورود حضرت مهدى 
نیروهاى سفیانى و گروهکهاى متعدد خوارج و پـذیرفتن آن کشـور بـه عنـوان     

  .پایگاه دولت و مرکز حکومت خویش ، روایات فراوانى وجود دارد
یق ورود حضرت به عراق مطلبـى را نیـافتم ، امـا در    و در خصوص زمان دق

بحث حرکت ظهور آن حضرت خواهد آمد که چند ماه بعـد از ظهـور و پـس از    
آزادى سازى حجاز و درگیرى سخت یاران او در منطقه بیضاء استخر کوه سفید 
در نزدیکى اهواز با نیروهاى مخالف ، به شکست فاحش قواى سـفیانى خواهـد   

آن حضرت از طریق هوا با یک اسکادران هواپیمـا، وارد عـراق   انجامید، سپس 
اى جماعـت   در تفسـیر آیـه شـریفه     مى شود، چه اینکه از کلام امام باقر 

جنیان و انسانها اگر قادر به عبور هستید، از اطراف و نواحى آسمان و زمین پس 
چنین استفاده مـى   1 بگذرید، که نمى توانید بگذرید مگر با قدرت و تسلط الهى 

قائم در روز لرزش زمین با هفت کجاوه از نور فرود مى آید بـه  : شود که فرمود
گونه اى که هیچکس متوجه نمى شود که حضرت در کدام یک از آنهاسـت ، تـا   

   اینکه در شهر کوفه فرود مى آید
اگر این روایت صحیح باشد علاوه بر جنبه اعجاز، بر این مطلب دلالـت دارد  

شرائط امنیتى براى حفظ وجود مبارك آن حضرت ، اقتضاى چنین احتیـاطى   که
را دارد و با وجودى که اوضاع کینه توزانه جهانى ، علیـه آن بزرگـوار اسـت رد    
عین حال صحنه داخلى کشور عراق آن طور که باید پاکسازى نشده اسـت و از  

چنـین    فرود مى آیـد تا اینکه در کوفه  و جمله بعدى   فرود مى آید مفاد کلمه 
استفاده مى شود که آن حضرت مستقیما وارد کوفه و یا نجف نمـى شـود بلکـه    
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طبق دلالت برخى روایات ابتداء در مرکـز حکومـت پایتخـت  و یـا در پایگـاه      
  .نظامى و یا در کربلا فرود خواهد آمد

روایات ، بخش عظیمى از فعالیتها و معجزات آن حضرت را در عـراق بیـان   
که در مبحث حرکت ظهور به بیان آن خواهیم پرداخت و در اینجا بعضى  مى کند

موارد را که متعلق به اوضاع عمومى کشور عراق است ذکر مـى کنـیم کـه مهـم     
ترین آنها هموار نمودن اوضاع داخلى و متلاشى نمودن عده بسیارى از مخالفان 

وفـه یعنـى   زمانى که حضـرت وارد شـهر ک  : است زیرا روایات ، چنین مى گوید
عراق مى شود، درگیر و کشمکش بین سه جناح وجود دارد که ظاهرا جناح اول 
طرفداران آن حضرت و گـروه دوم پیـروان سـفیانى و دسـته سـوم وابسـته بـه        

 ـ: مـى گویـد   شورشیان است ، عمروبن شمر به نقل از امام باقر   م اام
  :آنگاه فرمودرا یاد کرد،  حضرت مهدى 

وارد کوفه مى شود در حالى که سه جناح داراى درفش ها، شـهر را آشـفته    
نموده اند و پس از آن زمینه براى ورود حضرت مهیا و شهر کاملا آمده پـذیرش  
اوست آن حضرت وارد شده و با قرار گرفتن بر فراز منبر، آغاز سخن مى کنـد،  

در ایـن حـدیث    2 .وى نمـى شـوند  بنحوى که مردم از شدت گریه متوجه گفتار 
شریف و مشابه آن ، کلمه کوفه تعبیر از عراق است ، بنابراین وجـود سـه گـروه    
پرچمدار در عراق ، با روایاتى که بـر تسـلط نظـامى ایرانیـان بعـد از شکسـت       

مانند حدیث بعدى که ایـن روایـت در   . سفیانى در آن کشور دارد، منافاتى ندارد
و از امـام بـاقر    ى به نحو مستفیض ، از امیرمؤ منان منابع روائى شیعه و سن

  نقل شده است که فرمود 
درفش هاى سیاهى که از خراسان خارج مى شود در کوفه فرود مى آیـد و   

ظاهر شد جهت بیعت مجدد، حضور آن بزرگوار شـرفیاب   زمانى که مهدى 
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ى در عراق به دست نیروهاى ایرانى زمینه سـازان  بنابراین برترى نظام 3 مى شود
  ظهور مى باشد، لکن اوضاع داخلى و مردمى آن کشور چنانکه گفتیم دستخوش 

  .کشمکش هاى سه جناح موجود در آنجا خواهد بود
از روایاتى که در مورد نابودى گروهکهـاى معانـد و دسـته جـات شورشـى      

ود کـه حرکتهـاى مخـالف آن    توسط آن حضرت وارد شده است ، استفاده مى ش
حضرت ، بسیار است خواه از جمعیت خوارج و یـا طرفـداران سـفیانى و غیـر     

  .آنان
ــه از جــدش رســول خــدا    آن بزرگــوار، جهــت اجــراى عهــد و پیمــانى ک

دارد، سیاست شدت عمل و کشتن هر کس را که در مقابل وى مقاومـت    
  :روایت شده است که فرمود ام باقر کند، اعمال مى نماید، از ام

در میان امتش ملایم بوده و با مردم بـا    برخورد و روش رسول خدا  
الفت رفتار مى نمود، اما مشى قائم کشـتار مخـالفین و بـدخواهان اسـت ، ایـن      

مـراه دارد بـه او   ه بـه   ماءموریت بوسیله نوشته اى که از پیـامبر اسـلام   
سپرده شده است که از این طریق به پیش برود و از کسى طلب تو به ننماید واى 

نوشته اى که با آن حضرت است ، عهدنامه اى  4 بر کسى که مخالفت امر وى کند
چنـین  کـه در آن   و بخط حضرت على    است به املاء جدش پیامبر

  :آمده است
   آنان را بقتل برسان و باز هم بکش و طلب توبه از کسى مکن 

  :منقول است که فرمود از امام باقر 
با ماءموریت جدید و قضاوت جدید، قیـام مـى کنـد، بـا اعـراب       قائم  

بشدت برخورد مى نماید و کارش چیزى جز شمشیر نیست او از اءحدى طلـب  
امر جدید،  5 مى کند و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت گرى باك نداردتوبه ن
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که در عبارت حدیث آمده است مراد از آن اسلام است که توسط ستمگران محو 
گردیده است و مسلمانان از آن فاصله گرفتـه انـد، اسـلام و قـرآن بوسـیله آن      

اعرابـى کـه از    حضرت ، دیگر بار حیات خود را باز مى یابد و این مسئله براى
حاکمان سرکش خود اطاعت نموده اند، دشوار مى آید، لـذا بـا آن حضـرت بـه     

  .دشمنى و ستیز بر مى خیزند
  :نقل شده که فرمود از امام صادق 

در جریان نبرد خود با مسائلى روبرو خواهد شد که رسـول خـدا    قائم  
در بـین مـردم     با آن مواجه نشده است چون زمانى کـه پیـامبر     

مبعوث گردید، آنان سنگ و چوب تراشیده بت  را مى پرسـتیدند امـا در زمـان    
حضرت قائم ، مردم بر او مى شورند و کتاب خدا را براى آن حضرت تاءویل و 

و دیـدیم کـه چگونـه     6 تفسیر مى کنند و بـه همـین جهـت بـا او مـى جنگنـد      
فرمانروایان و علماء و دانشمندان سوء و دربارى آنان ، آیات خدا را در رابطه با 

تاویـل و تفسـیر    دشمنى با حکومت زمینه سازان ظهـور حضـرت مهـدى    
  .نمودند و به مبارزه با آن برخاستند

ل منـافقین ،  شـام  له شدید حضرت مهـدى  مبه گفته برخى روایات ، ح
کسانى که در پوشش اسلام خود را مخفى نگه مى دارند و چه بسا بعضى از آنان 
خود را در بین اطرافیان آن حضرت جازده باشند نیز، مى شود، زیرا آن بزرگوار 
با نور و حکمتى که خداى سبحان در قلـب او جـایگزین کـرده اسـت آنـان را      

  :روایت شده که فرمود از امام صادق . شناسائى مى کند
زمانى که آن مرد بالاى سر قائم مـى ایسـتد و او را امـر و نهـى مـى کنـد،        

حضرت مى گوید او را برگردانید پس او را بر مى گردانند، آنگاه حضرت امر به 
زدن گردن او مى نماید و در شرق و غرب جهان چیزى بـاقى نمـى مانـد مگـر     
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برخى از روایات چنـین دلالـت    7 دل دارداینکه از آن بزرگوار ترس و وحشت ب
دارد که گاهى کار نابودى دشمنان بجائى مى رسد کـه گـروه مخـالف را، بطـور     

  :نقل شده که فرمود از امام باقر . کامل نابود مى کند
زمانى قائم قیام مى کند به طرف کوفه حرکـت مـى کنـد، جمعیتـى حـدود       

ه مى شوند از شهر خارج شده و سر راه را بـر آن  دوازده هزار نفر که بتریه نامید
حضرت مى گیرند و بدو مى گویند از همان راه که آمده اى بر گرد، ما را نیـازى  
به اولاد فاطمه نیست ، سپس حضرت شمشیر در بین آنان گذاشته و یک نفـر از  

د و همـه منـافقین شـکاك و    وآنان را زنده نمى گذارد، آنگاه وارد کوفه مـى ش ـ 
ویان آنجا را از دم تیغ مى گذراند تا موجبات رضـایت حضـرت حـق را    جنگج

که آن حضرت هفتاد نفر از علماء : در روایت بعدى نیز آمده است  8 فراهم نماید
و دانشمندان سوء را که عامل گمراهى و فتنه و آشوب و اختلاف در میان شـیعه  

امیرمـؤ منـان   .  هستند به قتل مى رساند، از مالک بن ضمره نقل شده کـه گفـت  
  :فرمود 
اى مالک بن ضمره ، چگونه خواهى بود زمانى که ، شیعیان ایـن چنـین بـا     

یکدیگر اختلاف داشته باشند؟ آنگاه حضـرت انگشـتان مبـارك خـود را بطـور      
اى امیرمـؤ منـان در آن هنگـام چـه     : مشبک داخل یکدیگر نمود، عرض کردم 

تمام خیر در آن هنگام است ، : ضرت فرمودمسئله خیرى بوجود خواهد آمد؟ ح
در آن زمان قائم ما قیام مى کند و تعداد هفتاد مرد را، که بـه خـدا و   : اى مالک 

رسول خدا دروغ گفته اند پیش کشیده و آنـان را بـه قتـل مـى رسـاند، سـپس       
چنانکه روایت بعـدى ، بـر    9 خداوند همه را به یکپارچگى و وحدت مى رساند

سفیانى در کشور عراق با وجود نشانه فرو رفـتن لشـکریانش در    بقاى نیروهاى
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نقـل   منطقه حجاز و شکست او در عراق دلالت دارد، از امام زین العابدین 
  :شده است که فرمود

سپس حرکت مى نماید، یعنى حضرت مهدى  تا اینکه به قادسیه مى رسـد،   
و از امـام   10 سفیانى بیعت کرده اند در حالى که مردم در کوفه اجتماع نموده و با

  :روایت شده که فرمود صادق 
سپس متوجه کوفه مى شود و در آنجا فرود مى آید، و خون هفتاد قبیلـه از   

یعنى خـون کسـانى را کـه از ایـن قبایـل بـه        11 قبایل عرب را مباح مى شمارد
  .دانددشمنان و خروج کنندگان بر آن حضرت پیوسته اند هر مى 

  :نقل کرده ، که حضرت بدو فرمود ابن ابى یعفور از امام صادق 
وى اولین قائمى است از ما اهل بیت که قیام مى کند با شما سخنى مى گوید  

که تحمل آن را ندارید و در رمیله دسکره بر او خـروج مـى کنیـد و بـا او مـى      
قتل مى رسـاند و ایـن آخـرین     جنگید او نیز با شما مى ستیزد و همه شما را به

  :نقل شده است که فرمود و از امام باقر  12 گروه خروج کننده است 
وقتى که صاحب این امر، به بعضى از احکام و سـنت حکـم کنـد و سـخن      

بگوید گروهى از مسجد بیرون آمده و آهنـگ خـروج بـر او را دارنـد، وى بـه      
یارانش دستور مى دهد حرکت کنید و آنها به جنبش در آمده و خود را در محله 

رت خـویش  تمارین خرما فروشان  در کوفه به آنان مى رسانند و آنها را به اسـا 
در مى آورند آنگاه به امر آن حضرت آنان را سر مى برند و این آخرین گروهى 

با جمع بین این دو روایت  13 خروج مى نماید  است که بر قائم آل محمد 
، به این نتیجه مى رسیم که خوارج رمیله دسکره آخرین گروه مسلحى است کـه  

سجد کوفه آخرین دسته اى است که سعى در خـروج  خروج مى کند و خوارج م
علیه آن حضـرت را دارد و روایـات دلالـت دارد کـه خـوارج رمیلـه دسـکره        
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هستند که فرمانده آنها بسـان   خطرناکترین گروه شورشى بر حضرت مهدى 
  .فرعون و ابلیس است

  :از ابوبصیر نقل شده که گفت
نکه در رمیله دسکره شورشیانى از غیـر  سپس توقف کوتاهى مى نماید، تا ای 

عرب بر او خروج مى کنند که تعداد آنها ده هزار نفر و شعارشان ، اى عثمان اى 
گاه حضرت مردى از عجم را فرا خوانده و شمشیرش را بدو مى نآ. عثمان است 

سپارد و او آهنگ آن جماعت نموده و همه آنها را به قتل مى رساند به گونه اى 
روایت قبلى ، رمیله دسکره را به عوان دسکره  14 هم باقى نمى گذارد که یک تن

پادشاه کاخ محل عیش و نوش پادشـاهان  مشـخص نمـوده اسـت و در کتـاب      
معجم البلدان ، آمده است که آن قریه است نزدیک شهر ابـان از روسـتاهاى بـه    

  .عقوبه در استان دیالى در عراق
نام خوارج غیر عرب ذکر شـده انـد، بـدین    اما اینکه این افراد، در روایت ، ب

جهت است که آنان عرب نیستند و یا اینکه فرمانده آنان از غیـر عـرب خواهـد    
  .بود

برخى دیگر از روایات ، نوع دیگرى از عملیات پاکسـازى بـزرگ را چنـین    
بیان مى کند که آن حضرت دوازده هزار نفر از سپاهیان عرب و غیر عرب خـود  

مه آنان که نوع لباس ویژه مى پوشاند و سپس آنـان را امـر بـه    را طلبیده ، به ه
ورود به شهر مى کند تا اینکه هر کس را که داراى آن نوع لباس نباشد بـه قتـل   

  .برسانند، و آنان امرى وى را اطاعت مى کنند
به نظر مى رسد که چنین شهرى بایـد پـر از کـافران و منافقـان مخـالف آن      

ه کشتار مردان آن مى نماید و یا اینکه بـه گونـه اى   حضرت باشد که چنین امر ب
دیگر، قبلا افراد مؤ منى را که در شهر وجود دارند مطلع مى سازد که به هنگـام  
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هجوم و حمله از خانه هاى خود خارج نشوند و یا اینکه بـراى مصـون مانـدن    
  .آنان ، از همان نوع لباس ویژه سپاهیان خود، برایشان مى فرستد

ن پاکسازیهاى وسـیع ، مـوجى از وحشـت و رعـب و تردیـد را در      البته چنی
عراق و سایر جهان ایجاد مى کند، زیرا در بعضى از روایات آمده است که برخى 

مردم زمانى که این کشتار و خونریزى زیاد آن حضرت را نسبت به دشمنانش  از
نیست ، اگر بود بر  مى بینند با خود مى گویند این شخص از ذریه فاطمه   

مردم ترحم مى کرد بلکه در حـدیث اسـت کـه بعضـى از اصـحاب خـاص آن       
حضرت در اثر مشاهده کشتار وسیع مخالفین توسط آن حضرت ، دچار شـک و  

مى شوند تا جائى که یکى از آنان که مشاعر و اعصاب خود را از دسـت   یدترد
از امـام صـادق   . داده است ، نسبت به آن حضرت زبـان اعتـراض مـى گشـاید    

  :روایت شده است که فرمود 
روى مى آورد تا به بازار مى رسد، مردى از ذریـه پـدرش بـه او     قائم  

آیـا عهدنامـه اى از   . شما مردم را مانند رمه گوسفندان مـى ترسـانید  : مى گوید
میان مردم کسى از آن مـرد   در: دارى و یا چیز دیگر؟ فرمود  رسول خدا 

نیرومندتر وجود ندارد، در این لحظه مردى از عجم بر آن شخص بانگ مى زنـد  
پیمان نامـه اى   که ساکت شو والا گردنت را مى زنم که در این هنگام قائم 

و معنـاى جملـه از ذریـه پـدر      15 بیرون مـى آورد   را از حضرت رسول 
علوى است و معنـاى جملـه تـا      زرگوار اوست یعنى آن مرد معترض ، نسبش ب

  سـوق   اینکه به بازار مى رسد این است که به محله اى مـى رسـد کـه نـام آن     
بازار است و احتمال دارد که مراد این باشد که آن حضرت با کشتار مخالفین بـه  

ه است که مـردى آن  در روایت دیگرى آمد. بعضى از اهل بازار نیز خواهد رسید
شخص معترض را امر به سکوت مى کند ایرانـى مـى باشـد و هـم اوسـت کـه       
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از امام . را به عهده دارد مسئولیت بیعت گرفتن از مردم براى حضرت مهدى 
  :نقل شده که فرمود باقر 
مى رسد، شخصى از ذریه پدرش که از همه نیرومندتر  16زمانیکه او به ثعلبیه 

و شجاعتر است ، غیر از صاحب این امر، وى در مقابل حضرت ایسـتاده و مـى   
این چه کارى است که تو انجام مى دهى ؟ مرد ایرانـى کـه مسـئول    : گوید فلان 

! بیعت گرفتن است ، فریاد مى زند بخدا قسم ساکت شو و الا گردنت را مى زنم 
سـوگند،   آرى بخـدا : بدو مى گوید فلانى ساکت بـاش   اه حضرت قائم آنگ

همراه دارم ، سپس دستور به آوردن عیبۀ و یا  عهد و پیمان از رسول خدا
مى دهد و عهدنامه رسول خدا را براى وى مى خوانـد، در آن هنگـام    17زنفلیجه

سر مبارکـت را بیـاور تـا    : شخص اعتراض کننده عرضه مى دارد جانم بقربانت 
ببوسم حضرت اجابت مى کند و او بین دو چشـم آن بزرگـوار را مـى بوسـد و     

از ما بیعت جدید بگیـر و حضـرت بـا آنـان     : سپس عرضه مى کند فدایت شوم 
با این بیان کوتاه ، در مورد کسانى کـه حضـرت مهـدى     18 جدید بیعت مى کندت
آنان را به قتل مى رساند ظاهر مى شود که آنها گروههاى بسیارى از شـیعه   

انى و مخالفین وى از قبیل علماء سوء و گروهکهـا و  فیو سنى و از طرفداران س
است که در بین آنان گروههـاى   احزاب و بعضى اقشار مردم مى باشند و طبیعى

  .مزدور غربى و شرقى نیز وجود دارد
اما بعد از این همه ماجراها، کشور عراق در سایه حکومـت حضـرت مهـدى    

نفس راحتى مى کشد و در مرکز جهانى اش بعنوان پایتخت فرمـانروائى آن   
ان جهـان و  حضرت ، وارد حیات جدیدى مى شود و قبله گاه دل و دیده مسلمان

  .مقصد فرستادگان برجسته آنان خواهد بود
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در آن زمان ، کوفه و سهله و حیره و نجف و کربلا محله هـاى یـک شـهر را    
تشکیل مى دهند که نام آن در دل و بر زبان ملت هاى جهان قرار دارد، مردم از 
دورترین نقاط جهان در شب جمعه آهنگ آن دیار مى کنند تا هـر چـه زودتـر    

در مسجد جهـانى وى کـه    امه نماز جمعه به امامت حضرت مهدى جهت اق
داراى یک هزار در مى باشد خود را به آنجـا برسـانند و بـا ایـن همـه در بـین       
میلیون ها نفر که آهنگ آنجا نموده اند، پیـدا نمـودن جـاى یـک نفـر در صـف       

  :ست که فرمودمنقول ا از امام صادق ... جماعت میسر نخواهد بود
محل زمامدارى او کوفه ، و مجلس قضاوت او مسجد جامع آن شهر و بیـت   

المال و محل تقسیم غنیمت هاى مسلمانان ، مسجد سهله و جایگاه اسـتراحت و  
مى باشد، بخدا سوگند  19خلوت گاه او با خالق خویش در تپه هاى سفید غریین

و اطراف آنجا بسر مى بـرد و در  هیچ مؤ منى باقى نمى ماند مگر اینکه در آنجا 
روایتى دیگر و یا به آنسوى مى آیند و در روایت بعدى ، بسوى آن مى شـتابند  

مساحت شهر کوفه به چهل و پـنج میـل مـى    . که همین عبارت صحیح تر است 
خراشهاى آن شهر از عمارتهاى کربلا برتر مـى شـود و خداونـد     رسد و آسمان

ایگاه رفت و آمد ملائکه و مؤ منان قرار مى دهـد  سبحان ، کربلا را پناهگاه و ج
یعنـى محـل     مجلـس قضـاوت او    20 .که موقعیتى بـس مهـم خواهـد داشـت     

و یـا مسـجد جمعـه    . مراجعات مردم و قضاوت بین آنان در مسجد فعلى کوفـه  
یعنـى محـل     و خلوتگاه او تپه هاى سـفید  بزرگى که آن حضرت بنا مى نماید 

در مجاورت تپه هاى سفیدى که نزدیـک نجـف قـرار     اعتکاف وى براى عبادت
دارد، مى باشد و مساحت چهل و پنچ میلى کوفه ، یعنى مساحت کوفه و یا طول 

  .آن به حدود یکصد کیلومتر مى رسد
____________________  

  :هیار صفح
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  :نقل شده است که فرمود از امام صادق 
در پشت کوفه نجف مسجدى بنا مى نهد با هزار در، آن مسجد به خانه هاى  

که اگر مـردى بـر   ي کوفه در کنار دو نهر کربلا و حیره متصل مى گردد، بگونه ا
 آن را درك نخواهد کرد اءستر تندرو خود سوار شده و آهنگ نماز جمعه نماید،

یعنى هر چند با آن مرکب تندرو و بسرعت حرکت نماید نمـاز جمعـه را درك    1
نمى کند، زیرا جاى خالى و محلى براى اقامه نماز نمـى یابـد البتـه روایـات در     
مورد پیشرفت هاى معنـوى و مـادى در عـراق ، مرکـز حکومـت آن بزرگـوار،       

  .ها نیستفراوان است که در اینجا مجال ذکر آن
هر حال آن حضرت بـا پاکسـازى عـراق ضـمیمه نمـودن آن بـه قلمـرو        ه ب

حکومت خویش و مرکزیت بخشیدن به آن ، دامنه فرمـانروائى و حکومـت وى   
شامل یمن ، حجاز، ایران و عراق به اضافه کشورهاى خلیج خواهد شد و بـدین  

، بـه جنـگ بـا    با خاطرى آسوده از اوضاع داخلـى   ترتیب حضرت مهدى 
که ابتدا بـا ترکـان روس هـا درگیـر شـده و      . دشمنان خارجى خود مى پردازد

لشکرى را به آنجا گسیل مى دارد و آنها را شکست مى دهـد، سـپس خـود آن    
حضرت در راءس سپاهى آهنگ شام مـى شـود و در منطقـه اى بـه نـام مـرج       

انى و یهـود و  نزدیک دمشق فرود مى آید و مهیاى نبردى بزرگ با سـفی  2عذراء
رومیــان بــراى آزادســازى قــدس مــى گــردد، چنانکــه در مبحــث حــوادث و 

  .پیشامدهاى نهضت ظهور آن حضرت به آن اشاره خواهیم کرد
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  جنگ جهانى در دوران ظهور 

بر وقوع جنگ جهـانى ، نزدیـک ظهـور     3روایات بسیار در حد تواتر اجمالى
ت که بتوان آن را بر دو جنگ جهانى دلالت دارد، و بعید اس حضرت مهدى 

اول و دوم گذشته که در عصر ما اتفاق افتاده است تطبیق نمود، زیرا صفاتى کـه  
براى این جنگ در روایات ذکر شده است با اوصاف آن دو جنگ تفـاوت دارد،  

که نزدیک به ظهـور حضـرت     مخصوصا در تعداد قربانیان این جنگ و زمانش 
د، بلکه از برخى از روایات استفاده مى شـود کـه ایـن نبـرد، در     خواهد بو 

  .همان سال ظهور و یا بعد از آغاز نهضت مقدس آن بزرگوار، بوقوع مى پیوندد
  :و اینک نمونه هایى از این روایات

  :منقول است که فرمود از امیر مؤ منان 
د مرگ سرخ و مرگ سفید و دو نوع مرگ وجود دار نزدیک زمان قائم  
هایى که برنگ خون بوده و گاه و بیگاه آشکار مى شوند امـا مـرگ سـرخ     ملخ 

دلالـت    نزدیک زمان قـائم   عبارت  4 یعنى شمشیر و مرگ سفید طاعون است 
 دارد که این جنگ و مرگ سرخ خیلى نزدیک بـه ظهـور حضـرت مهـدى     

اتفاق مى افتد، اما روایت ، محل وقوع آن را تعیین نکرده اسـت و از امـام بـاقر    
  :روایت شده که فرمود 
قائم قیام نمى کند مگر در پى ترس و وحشت و زلزله ها و فتنه و آشوب و  

بلاهایى که مردم گرفتار آن شوند که پیش از آن گرفتـار طـاعون و بعـد از آن ،    
ى بین اعراب و ایجاد اختلاف بین مـردم و پراکنـدگى در دیـن    جنگ و خونریز

شان و دگرگونى احوال آنان ، بگونه ایکه که در اثر مشـاهده بجـان هـم افتـادن     
 5 مردم و یکدیگر را خوردن ، هر کس در صبح و شام ، آرزوى مرگ مى نمایـد 
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این مطلب دلالت دارد که مرض طاعون قبل از تـرس شـدیدى کـه عبـارت از     
اما بـا فـرض اینکـه مطمـئن     . ن درگیرى و جنگ عمومى است ، خواهد بودهما

باشیم شخص راوى تقدیم و تاءخیرى در عبارت انجام نداده باشد، مشکل است 
و جنـگ و   که وقوع حوادث را زنجیره اى و پشت سر هم بدانیم چـون جملـه   

 ترضه عطف شده است چنانچه بر جمله مع  ثم که با کلمه   خونریزى بین اعراب

عطف شود صحیح است ، بنابراین اختلاف بـین اعـراب ،     و طاعونى قبل از آن
و بلائـى کـه مـردم     بعد از وجود طاعون مى باشد همچنین عطف آن بر جملـه  

نیز صحیح است که در این صورت ایجاد اختلاف ، قبـل از    گرفتار آن مى شوند
البتـه از ایـن مطلـب ،    . ..بعلاوه در این پیشامدها اجمال اسـت  ... طاعون است 

فهمیده مى شود که براى عرب ها و مردم ، دوره اى سـخت از لحـاظ ایمنـى و    
و ممکن است مراد از سال گرسنگى و قحطى که . سیاسى و اقتصادى خواهد بود
نقل مى شود همـین سـال باشـد، آنجـا کـه       در روایت بعدى از امام صادق 

  :فرمود
ائم ، سالى خواهد بود که مردم در آن ، از گرسنگى رنج ناگزیر قبل از قیام ق 

روایـت   6 مى برند و ترس و وحشتى سخت در اثر کشتار آنان را فرا مـى گیـرد  
بعدى دلالت دارد که شدت نبرد و حالت جنگ تا زمان صـیحه آسـمانى کـه در    

از . مى باشد ادامه خواهـد یافـت    ماه رمضان نزدیک ظهور حضرت مهدى 
  :نقل شده که فرمود امام باقر 

اهل شرق و غرب با یکدیگر اختلاف پیدا مى کنند، آرى و اهـل قبیلـه نیـز     
مسلمانان  و مردم با ترس و وحشت طاقت فرسائى روبـرو خواهنـد شـد و بـه     

زمانى که بانـگ زد  ... همان حال بسر برده تا زمانى که منادى از آسمان ندا دهد
این روایت نیز دلالت دارد که خسارتهاى این جنـگ بـه    7 کوچ پس کوچ کنید، 
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اهل شرق و غـرب و   طور اساسى بر ملتهاى غیرمسلمان وارد مى شود و جمله 
عبارت دقیقـى اسـت کـه حـاکى از       آرى اهل قبیله با هم اختلاف پیدا مى کنند

اختلاف مسلمانها، بعد از اختلاف شرق و غرب است که به نظر مـى رسـد ایـن    
ختلاف نتیجه و یا تابع اختلافات شرق و غرب است ، البته این امـر در جنـگ   ا

جهانى آینده طبیعى است ، زیرا اهداف آن جنگ ، مراکـز حکومـت کشـورهاى    
بزرگ و پایگاههاى نظامى آنان بوده و بطور غیرمستقیم به مسلمانان نیز سرایت 

از . یح نمـوده اسـت   مى کند همچنانکه برخى از روایات ، نیز به این مطلب تصر
  :شنیدم که مى فرمود ابوبصیر نقل شده که گفت از امام صادق 

سـؤ ال کـردیم دو سـوم    . این امر نخواهد بود تا دو سوم مردم از بین برونـد  
آیـا دوسـت   : مردم از بین رفتند پس چه کسى باقى مى مانـد؟ حضـرت فرمـود   

و شاید خطبه امیر مؤ منان ، پیش از  8 ندارید که در یک سوم باقى مانده باشید؟
متن دیگر، وقت و عامل این جنگ را مشـخص مـى سـازد، خطبـه اى کـه آن      

و برخى حـوادث حرکـت او را    حضرت تعدادى از نشانه هاى ظهور مهدى 
و در آن خطبه شریفه دو فقره اسـت کـه ارتبـاط بـا جنـگ      . در آن ذکر مى کند

  :جهانى دارد که حضرت فرمود
از من بپرسید پیش از آنکه فتنه و فساد ماننـد شـترى   : آگاه باشید اى مردم  

که در اثر رم کردن ، مهارش زیر سم او قرار گیرد و بر ترس و اضطرابش افزوده 
شود، سرزمین شما را پایمال نماید و یـا اینکـه در مغـرب زمـین آتـش جنـگ       

ى که با فریاد بلنـد بانـگ   بزرگى را با موادى قابل اشتعال دامن مى زند، در حال
آنگاه مردى از اهل ... مى زند واى بر او از انتقامجویى و خونخواهى و مانند آن 

را اجابت مى کند او اولین مرد نصرانى اسـت کـه    نجران خارج شده و امام 
دعوت آن حضرت را لبیک مى گوید، صومعه خود را خراب مى کند و صـلیبش  
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تفاق عجم ها و مردم مستضعف ، سوار بر مرکب و با درفـش  را مى شکند و به ا
محل تجمع مردم از همه جاى روى . حرکت مى کنند 9هاى هدایت بطرف نخیله 

زمین ، در منطقه اى به نام فاروق قرار دارد و آن منطقه اى است که در سـر راه  
آن روز تعداد در . بین برس و فرات واقع شده است  حج رفتن امیر مؤ منان 

سه هزار هزار یهودى و نصرانى کشته خواهند شد که بعضى از آنها برخى دیگـر  
پیوسـته ایـن    : را به قتل مى رسانند واقعه آن روز تاءویل این آیه شریفه است 

اما این  10 .درو کردیم   با شمشیر و یا زیر شمشیر ندایشان بود تا اینکه آنان را 
دلالـت    قبل از اینکه با پایش فتنه اى در شرق ایجـاد کنـد   که  جمله امام 

دارد که آغاز این جنگ ، از شرق یعنى از روسـیه خواهـد بـود و یـا حـاکى از      
مشاجره و درگیرى در منطقه شرق مى باشد و بزودى در مبحث حرکـت ظهـور   

سیاسـى  خواهد آمد کـه خـلاء و بحـران     آن حضرت ، روایتى از امام باقر 
بـین شـرق و غـرب      وعده داده شده در حجاز سبب بوجود آمدن این کشمکش 

  .خواهد شد
و یا آتش جنگ بزرگى را با مواد قابـل اشـتعال ، در غـرب مـى      و عبارت 

دلالت دارد که مرکز اصلى نابودى ، کشـورهاى غربـى اسـت و مـراد از       افزود
یتخت هاى و مراکز مهـم آن  کثرت مواد قابل اشتعال آن ، پایگاههاى نظامى و پا
محـل تجمـع مـردم روى     : کشورهاست و ظاهرا معناى کلام حضرت که فرمود

این است که مردم در آن روز از گوشه و کنار جهـان جهـت     زمین فاروق است 
گرد هم جمع مى شوند و مقـر و پایگـاه او بـین     پیوستن به حضرت مهدى 

نجرانـى بـا نماینـدگانى از مستضـعفین ، از      کوفه و حله است ، چه اینکه راهب
و آنجا منطقه  همان ناحیه بحضور ایشان مى رسند و به نظر مى رسد که عبارت 

حاشـیه اى از    بین برس و فـرات اسـت    سر راه و مسیر حج امیر مؤ منان 
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خود راوى و یا نسخه بردار است که داخل در اصل عبارت شده اسـت و شـاید   
لمحجۀ که در عبارت آمده است محل اجتماع کاروانهاى حج ، در زمـان  معناى ا

و یا نام محلى باشد کـه در آنجـا درفـش هـاى هیئـت هـا و        امیر مؤمنان 
نمایندگان ، براى ورود به اردوگاه وى و یا ملاقات با آن حضرت اجتمـاع مـى   

  .کنند
یعنى   شته مى شونددر آن روز بین شرق و غرب سه هزار هزار ک و عبارت 

سه میلیون نفر و اینکه کلمه هزار را بین پرانتز گذاردیم بدین جهت است کـه آن  
وارد شده بود، و شاید هم آن  274ص  52کلمه ، در روایت دیگرى در بحار ج 

کلمه از روایت افتاده باشد، البته این بدین معنى نیست که قربانیان جنگ جهـانى  
، بلکه این تعداد، کشته هاى آن روز و یا مقطع دیگرى سه میلیون نفر خواهد بود

خواهد بود و این یک مرحله از مراحل جنگ و آخرین آنهاست و قبلا ذکر شـد  
طاعون که قبل از آن جنگ ، شیوع   که مجموع خسارتهاى جانى جنگ و مرض 

و در روایتى دیگر پنج هفتم . پیدا مى کند به دو سوم ساکنان جهان بالغ مى گردد
  :روایت شده است که فرمود جمعیت جهان ، چنانکه از امام صادق 

پیشاپیش قائم دو نوع مرگ وجود دارد یکى مرگ سـرخ و دیگـرى مـرگ     
و در برخى از روایات ، نـه دهـم    11 نفر از بین بروند 5سفید، تا از هر هفت نفر 

نطقـه هـا و یـا علـل     ، البته گاهى اختلاف روایات ، بعلت تفاوت م...مردم آمده 
هر حال خسارتهاى مسلمانان در این جنگ ، اندك بوده و یا ه دیگرى است اما ب

  .قابل ذکر نبوده است
  :خلاصه کلام اینکه

روایات شریفه دلالت دارند که ترس و وحشت ، اندکى قبل از ظهور و یـا در  
سال ظهور آن حضرت ، جهان را فرا مى گیرد و خسـارتهاى سـنگین و خـورد    
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ننده اى بر مردم و بطور کلى بر غیر مسلمانها وارد خواهـد شـد و ایـن را مـى     ک
و   توان به جنگ عمومى و وسائل پیشرفته و نابود کننده آن ، کـه باعـث تـرس    

وحشت همه مردم مى شود، تاءویل و تفسیر نمود، چون اگر روش این جنگ به 
ت توصیف کرده اند نحو کلاسیک بود، رعب و وحشت آن به این اندازه که روایا

فراگیر نبود و یا دست کم یک قسمت و یا منطقه هاى بیشترى وجود داشت کـه  
  .مشمول این ترس و وحشت و قتل و کشتار نمى گردید

اما روایات و قرینه هایى وجود دارد که تفسیر آن را به موجى از جنگ هاى 
در مـورد   منطقه اى ترجیح مى دهد، مخصوصا با تعبیرى که از امـام بـاقر   

و این تصریح   و جنگها در زمین زیاد مى شود : ظهور وارد شده است که فرمود
مى کند که آنها جنگ هاى متعددى در همان سال هستند، بنابراین جمع بین ایـن  
روایت و روایتهایى که بیانگر اختلاف و جنگ بین اهل شرق و غرب مى باشـد،  

گهاى منطقه اى بین آنان ایجاد مـى شـود و   این است که این نبردها بصورت جن
  .جنبه ویرانگرى آن متمرکز در غرب مى باشد

اما زمان این جنگ ، آنچه که از روایات استفاده مى شود آن است کـه زمـان   
مثلا در همان سال ظهور خواهـد   آن بسیار نزدیک به ظهور حضرت مهدى 

جنگ و صفات آن را بیـان کـرده اسـت     و اگر بخواهیم بین روایتى که این... بود
جمع کنیم بهتر است بگوئیم جنگ ، طى چند مرحله خواهد شد، زیرا این جنگ 
اندکى قبل از ظهور حضرت آغاز، و سپس بقیـه مراحـل آن بعـد از نهضـت آن     

و آزادسازى حجاز بدست آن حضرت ، در اثناء آن جنـگ  . بزرگوار خواهد بود
و نبرد حضـرت بـا   . فتح عراق پایان مى پذیردمى باشد، سپس آن جنگ بعد از 

روس ها و یا با بقایاى آنها بعد از جنگ جهانى خواهد بود، زیرا در روایت آمده 
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بود که نخستین نیرویى را که حضرت تدارك مى بیند به نبرد بـا ترکـان روسـها    
  .اعزام نموده و آنها را نابود مى کند

وارد شده است به جنگ هسـته اى   اما اگر روایاتى را که در مورد این جنگ
گسترده اى تفسیر کنیم و به آنچه که امروزه رسانه هـا دربـاره چنـین جنگـى ،     
قلمفرسائى مى کنند توجه کنیم ، باید بگوییم که مدت این جنگ بسیار کوتـاه و  

  .واالله العالم. آن طور که مى گویند شاید بیش از یکماه به طول نیانجامد
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  : آ�ن در دوران ظهورمقدمهايرانيان و نقش 

قبل از پیروزى انقلاب اسلامى ایران ، کشور ایران در تصور غربیها پایگـاهى  
حیاتى ، آنهم در مرز شوروى و در قلب جهان اسلام به حسـاب مـى آمـد و از    

سرسپرده   شاه  دیدگاه مسلمانها کشورى اسلامى و اصیل به شمار مى رفت که 
خـدمتى بـه     ر آن حکومت مى کرد و براى خـودش  غرب و هم پیمان اسرائیل ب

  .اربابانش ، کشورش را دربست در اختیار و خدمت آنان قرار داده بود
علاوه بر آنچه که در تصویر دیگران بود، در ذهن یک فرد شیعه ماننـد مـن ،   

و حوزه علمیه قم وجود داشت  کشورى بود که در آن مرقد مطهر امام رضا 
داراى تاریخى اصیل و ریشـه دار در تشـیع و علمـاء و اندیشـمندان     و کشورى 

مدح و سـتایش    شیعه و تاءلیفات گرانبها، زمانیکه به روایات وارده در خصوص 
ایـن  : به یکـدیگر مـى گـوئیم    . ایرانیان برمى خوریم و آنها را بررسى مى کنیم 

ت اهل یمن ، و یا بنـى   روایات مانند روایتهایى است که مدح و ستایش و یا مذم
ت گروهها   از این رو هر روایتى که مدح و ستایش . خزاعه را مى نماید و یا مذم

گرچـه  . و قبیله ها و بعضى کشورها را دربردارد، نمى تواند بدون اشـکال باشـد  
این روایات صحیح و درست مى باشند، اما مربوط به تـاریخ گذشـته و احـوال    

  .ى اولیه آن استمختلف ملتهاى صدر اسلام و قرنها
این طرز فکر رائج بین مـا بـود کـه ، امـت اسـلامى در حـالتى جاهلانـه و        
فرمانبردار سلطه کفر جهانى و نوکران اوست ، در بین ملتها هیچیک بـر دیگـرى   
برترى ندارد، و چه بسا همین ایرانیان مورد بحث ، بدتر از سایر ملتها بوده انـد،  

کفرآمیز و برترى جوئى هـاى ملـى و نـژادى     بدلیل اینکه آنان طرفداران تمدنى
بوده اند که سرسپردگانى چون شاه و اربابان غربى اش براى ایجاد چنـین تـز و   

  .طرز فکرى و تربیت مردم ایران ، بر همین روش پافشارى مى کردند
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...  
تا اینکه پیروزى انقلاب اسـلامى در ایـران ، مسـلمانان را در سـطح جهـان      
غافلگیر کرد و قلبهاى غمگین آنان را چنان از خوشحالى و شادى سرشار نمـود  
که در قرن هاى گذشته بى سابقه بود، بلکه بالاتر، آنان تصور چنین پیـروزى را  

لمان را در برگرفت ، این سرور و خوشحالى همه کشورها و ملتهاى مس. نداشتند
از جمله مظاهر خوشحالى مردم ، این بود که همه جا صحبت از فضل و برتـرى  
ایرانیان و طرفداران سلمان فارسى بود، به طور مثال ، یکى از صدها عنوانى کـه  
غرب و شرق جهان اسلام منتشر و پخـش شـد، عنـوان و تیتـر مجلـه تونسـى       

ایرانیان را جهت رهبـرى امـت     بر پیام : شناخت  بود که در آن آمده بود
این نوشته ها، خاطرات ما را درباره ایرانیان تجدید کـرد و    اسلامى برمى گزیند

درباره آنان وارد شده است تنها مربوط بـه    دریافتیم روایاتى که از پیامبر 
  اط به آینده نیز داردتاریخ گذشته آنها نبوده ، بلکه ارتب

...  
ما با مراجعه به منابع حدیث و تفسیر و بررسى روایات مربوط به ایرانیان ، به 
این نتیجه رسیدیم که این روایات و اءخبار بیش از آنکه مربوط به گذشته باشد، 
مربوط به آینده است و جالب اینکه اینگونه روایات در منابع حدیث اهل سـنت  

  .ود داردبیشتر از شیعه وج
و زمینـه   چه مى توان کرد، زمانیکه در روایات مربوط به حضرت مهدى 

سازى حکومت آن بزرگوار، ایرانیان و یمنـى هـا داراى سـهم بسـزائى بـوده و      
کسانى هستند که به مقام ایجاد زمینه مناسب براى ظهور آن حضـرت و شـرکت   

ایسته اى از مصر و مـؤ منـانى   و همچنین افراد ش.. در نهضت وى نائل مى شوند
نیز ایـن فـیض بهـره منـد مـى شـوند و       ... حقیقى از شام و گروههایى از عراق 
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همینطور سایر دوستداران آن حضرت که در گوشه و کنار جهان اسـلام پراکنـده   
هستند، از این موهبت برخوردار مى شوند، بلکه آنان از یـاران ویـژه و وزراء و   

  .افداه مى باشندمشاورین آن حضرت ارواحن
ما اینک ، روایاتى را که پیرامون ایرانیان به طور عموم وارد شده است مـورد  

  .بررسى قرار داده ، و سپس به نقش آن در زمان ظهور مى پردازیم
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  آ�ت و اخبار در ستايش ايرانيان 

روایاتى که درباره ایرانیان و پیرامون آیاتى که تفسیر بـه ایرانیـان شـده وارد    
ب . الف طرفداران سلمان فارسـى   : است ، تحت این نه عنوان آمده است  شده

و . ه فارسـیان  . د یاران درفش هاى سـیاه  . ج اهل خراسان . اهل مشرق زمین 
البته خواهید   ط اهل طالقان . ح اهل قم . ز فرزندان سرخ رویان . سرخ رویان 

ر دیگرى نیز وجود دارد که دید که که غالبا مراد از این عناوین یکى است ، اخبا
  .با عبارت دیگرى از آنان یاد کرده است

ُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�ونوُا  (:در تفسیر قول خداى سبحان  وَ�ِن َ�توََل�وْا �سَْ�بَْدِلْ قَوْمًا َ�ْ�َ
مْثَالَُ�م

َ
  )أ

  :خداى عزوجل فرمود
کنیـد،  اینک شما کسانى هستید که فرا خوانده مى شوید تا در راه خدا انفاق  

برخى از شما در انفاق بخل مى ورزد و کسى که بخل کند به خویش بخـل مـى   
کند و خداوند بى نیاز است و شما نیازمندیـد و اگـر روگـردان شـوید خداونـد      

صـاحب   12 گروهى را غیر از شما جایگزینتان مى نماید و آنان مثل شما نیسـتند 
درباره کلمه قوم کـه در آیـه شـریفه آمـده       کشاف نقل کرده که از پیامبر 

نشسته بود آن حضرت با   سلمان فارسى نزدیک پیامبر . است سئوال شد
  :دست مبارك خود به ران پاى سلمان زد و فرمود

خدایى که جان من در دست قدرت اوسـت ، اگـر ایمـان بـه کهکشـانها      ه ب 
بـه نقـل صـاحب     13 فارس به آن دست مى یابنـد  بستگى داشته باشد مردانى از

  :روایت شده که فرمود مجمع البیان از امام باقر 
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اى اعراب ، اگر روى برگردانید، خداوند گروه دیگرى را جایگزین شما مـى   
   گرداند، یعنى ایرانیان

___________________  
  :هیار صفح

  .280غیبت طوسى ص 1
حجـر   کیلومترى دمشق که مدفن صحابى جلیل القدر حضرت علـى   35منطقه اى است در 2

  .بن عدى مى باشد
  یعنى بطرق گوناگون از عده اى از صحابه نقل شده که علم به صدور آن از رسول خـدا  3

  .حاصل مى شود
  .277و غیبت طوسى ص  405ارشاد مفید ص 4
  .434الدین صدوق صى  کمال5
  .229ص  52بحار ج 6
  .235ص  52بحار ج 7
  .113ص  52بحار ج 8
  .منطقه اى است نزدیک کوفه 9

  .84و  82ص  53بحار ج 10
  .207ص  52بحار ج 11
  .38سوره محمد آیه 12
  .331ص  4کشاف ج 13
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و صاحب المیزان آورده که ذرالمنثور، روایتى را عبدالرزاق و عبدبن حمیـد و  
ذى و ابن جریر و ابن ابى حاتم و طبرانـى در کتـاب اءوسـط و و بیهقـى در     ترم

ایـن آیـه     پیامبر : از ابوهریره نقل کرده است که وى گفت .. کتاب دلائل 
ؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ ِ�ُنفِقُوا ِ� سَ�ِ  (را ٰـ نتُمْ هَ

َ
خَلُ هَا أ ن َ�بْ هِ فَمِنُ�م م� وَمَـن َ�بخَْـلْ  يلِ ا�ل�ـ

فْسِهِ  خَلُ عَن �� مَا َ�بْ �� إِ
نتمُُ الفُْقَرَاءُ فَ

َ
هُ الغَِْ�� وَأ ُ�مْ ُ�م�  وَا�ل�ـ وَ�ِن َ�تَوَل�وْا �سَْ�بَْدِلْ قَوْمًا َ�ْ�َ

مْثَالَُ�م
َ
ـه    : قرائت فرمود، عرض کردند) لاَ يَُ�ونوُا أ هـا چـه   این! یـا رسـول اللّ

کسانى هستند که اگر ما روى گردان شویم جایگزین ما مى شوند؟ پیامبر اسـلام  
  :با دست مبارك به شانه سلمان فارس زد و سپس فرمود  
او و طرفداران او، بخدایى که جانم در دست قدرت اوست اگر ایمان بستگى  

ماننـد   1 رانیان  به آن دست مى یابندبه کهکشانها داشته باشد مردانى از فارس ای
این روایت به طرق دیگرى از ابوهریره و همچنـین از ابـن مردویـه از جـابربن     

  .عبداللهّ نقل شده است
: در این روایت دو معنا که همه بر آن اتفاق دارند، وجود دارد کـه عبارتنـد از  

کشـیدن    ش اینکه ایرانیان فرس خط و جناح دومى بعد از اعراب ، براى بـه دو 
بدلیل اینکه ، آنان به ایمان درست مى یابند هـر چنـد از   . پرچم اسلام مى باشند

  .آنان دور و دسترسى به آن دشوار باشد
  :چنانکه در همین روایت سه مطلب قابل بحث است

اینکه خداوند متعال اعراب را تهدید به جایگزینى فرس ایرانیـان نمـوده   : اولا
اسـت و یـا اینکـه     ول آیه در زمان پیـامبر  است ، آیا مخصوص زمان نز

اگر شـما اعـراب   : مربوط به همه نسلهاست ، بگونه اى که داراى این معنى باشد
روى گردان از اسلام شوید در هر نسلى که باشد فرس را جـایگزین شـما مـى    

  گرداند؟
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د این نکته در ظاهر معنى این است که به حکم قاعده مورد، مخصص نمى باش
همه نسلهاى بعدى نیز استمرار دارد و آیات مبارکه قرآن در هر طبقه و نسـلى ،  
نقش خورشید و ماه را دارند یعنى در نورافشانى یکسان اند چه اینکه این مطلب 

  .در روایات آمده و مفسران نیز بر آن اتفاق نظر دارند
ن دست خواهند یافـت  حدیث شریف مى گوید مردانى از فارس به ایما: ثانیا

نه همه آنان ، بدیهى است که این خود، ستایشى است نسبت به افراد نابغـه اى از  
  بین آنها نه جمیع آنها

اما ظاهر آیه شریف و روایت این است که هر دو، بـه طـور عـام سـتایش از     
فرس مى نمایند، چون در میان آنان کسانى هستند که به درجه دستیابى به ایمان 

بویژه با ملاحظه اینکه صحبت از گروهى اسـت کـه بعـد از    . م مى رسندو یا عل
بنابراین مدح و ستایشى که براى آنان به شـمار  . اعراب حامل آئین اسلام هستند

آمده بدین جهت است که آنها زمینه مناسبى براى به وجود آمدن نوابغ خود مـى  
  .باشند و از آنان اطاعت و پیروى مى کنند

نون روى گردانى اعراب از اسلام و جایگزین شدن فرس  بجـاى  آیا تاک: ثالثا
  آنان صورت گرفته است یا خبر؟

بر اهل دانش و علم ، پوشیده نیست کـه مسـلمانان امـروز، اعـم از     : جواب 
بـدین  . عرب و غیرعرب از اسلام واقعى اعراض نمـوده روى گـردان شـده انـد    

تتولوا اگر روى گردان شوید تحقق ترتیب متاءسفانه فعل شرط، در آیه شریفه ان 
یافته و تنها جواب شرط، یعنى جایگزین شدن فرس به جاى آنـان بـاقى مانـده    
است ، در این زمینه هم با دقتى منصفانه مى تـوان گفـت کـه وعـده الهـى ، در      

  .آستانه تحقق است
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بلکه ، روایت بعدى که در تفسیر نورالثقلین آمده است دلالـت دارد کـه ایـن    
ینى ، در زمان بنى امیه حاصل شده است ، چون زمانى که عربهـا متوجـه   جایگز

مراکز و مناصب و مال اندوزى شدند، فرس ایرانیان  به کسب علوم اسلامى روى 
قـد   : منقول است کـه فرمـود   آورده و از آنان سبقت گرفتند از امام صادق 

که بهتر از آن را جایگزین فرمـود،  سوگند بخدا    واللهّ ابدل خیرا منهم ، الموالى 
گر چه تعبیر به موالى در آن روز شامل غیر فرس ایرانیان  یعنـى    یعنى عجم را

ترکان و رومى ها که اسلام آورده بودند نیز مى شده است اما آنچه مسـلم اسـت   
بویژه با توجه به . فرس به عنوان مراکز ثقل ، اکثریت آنان را تشکیل مى داده اند

از آیه شریفه درباره  نسبت به تفسیرى که پیامبر  امام صادق شناخت 
  .فرس  فرموده است

و آخرین منهم لما یلحقوابهم خـداى عزوجـلّ   : در تفسیر گفته خداى سبحان 
  :فرمود
اوست آنکه برانگیخت در بین درس نخوانده ها رسولى را از خودشـان کـه    

بر آنان مى خواند و آنان را پاك مى سازد و کتاب و حکمت شـان   آیات خدا را
مى آموزد اگر چه قبلا در گمراهى آشکارى بودند و افراد دیگرى از ایشان که به 

مسـلم ، در صـحیح خـود از     2 آنان نپیوسته اند و اوست خداى عزیز و حکـیم  
بودیم  وسلم  وآله عليه االله صلىما حضور پیامبر  : ابوهریره روایت کرده که گفت 

که سوره مبارکه جمعه نازل شد و حضرت آن را تلاوت فرمود تا رسید بـه آیـه   
ا يلَحَْقُ ( مردى از او سؤ ال کرد، یـا   ) وَهُوَ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ  وا بهِِمْ وَآخَرِ�نَ مِنْهُمْ �مَ�

اینان چه کسانى هستند که هنوز به ما نپیوسته اند؟ حضـرت پاسـخ   : رسول اللهّ 
دسـت    ما بود پیـامبر  سلمان فارسى نیز در بین : ابوهریره گفت : نفرمود

بخدایى که جانم در دسـت قـدرت اوسـت    : مبارکشان را بر سلمان نهاد و فرمود
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اگر ایمان بستگى به کهکشانها داشته باشد مردانى از اینها طرفداران سـلمان  بـه   
  . آن دست خواهند یافت

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ وهَُوَ الْعَزِ�زُ وَآخَرِ�نَ  (در تفسیر على بن ابراهیم ، ذیل آیه مِنهُْمْ �مَ�
  :آمده است که) اْ�كَِيمُ 

یعنى کسانى کـه بعـد از آنـان اسـلام       و افراد دیگرى که به آنها نپیوسته اند 
آنان همه افراد بعد از اصـحاب هسـتند    و صاحب مجمع البیان آورده . آورده اند

جم ها و کسانى کـه بـه لغـت عربـى     تا روز قیامت ، سپس گفته است که آنان ع
بـه سـوى هـر کسـى کـه وى را        حرف نمى زنند مى باشند چون پیامبر 

مشاهده کرده و کسانى که بعدا مى آیند، اعم از عرب و عجم برانگیخته و مبعوث 
  .شده است به نقل از سعید بن جبیر و نیز از امام باقر 

لمه و آخرین منهم  اقتضا دارد که شامل همه طبقات و نسـلهاى  مطلق بودن ک
از عرب و غیرعرب مى شود، اما با مقایسـه کلمـه     بعدى از زمان پیامبر 

ن  اعراب و از آخرین  افرادى  یی ن  و آخرین  بهتر است که بگوئیم مراد از ام یی ام
چنانکـه بعضـى روایـات اهـل بیـت       از غیرعرب که اسـلام مـى آورنـد باشـد،    

  .گویاى این مطلب است و صاحب کشاف نیز همین مبنا را پذیرفته است 
که آیه شریفه را به فرس  تفسـیر نمـوده اسـت ، در      بنابراین ، پیامبر 

ز حقیقت منطبق بر مصداق مهمى براى کلمه آخرین  و یا مهم تـرین مصـداق ، ا  
بین مصادیق آن مى باشد، گرچه صرف تطبیق ، باعث فضل و برترى بیشتر نمى 

آنان را ستوده به اینکه آنان به ایمـان و علـم و یـا     گردد، اما چون پیامبر 
اسلام هر چند دور و مشکل باشند نائل خواهند شـد و از طرفـى رسـول خـدا     

تفسیر هر دو آیه عمدا، عین گفته خود را تکرار مـى کننـد و زدن آن   در  
  .حضرت بر شانه سلمان فارسى ، دلیل روشنى بر این مدعى است
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به بنـى   بعثنا علیکم عبادا لنا اولى بأس شدید : در تفسیر کلام خداى بزرگ 
 که دو بار در زمین فسـاد و سرکشـى    تورات  اسرائیل اعلام نمودیم در کتاب ، 

بندگانى از خود را . بزرگى خواهید کرد، پس چون وعده یکى از آنها فساد برسد
که داراى قوت و نیرومندى شگرفى هستند به طرف شما مى فرستیم تا در همـه  
جا جستجو کنند و این وعده اى انجام شده است ، سپس پیروزى را مجددا براى 

نـیم و شـما را از آنـان    شما برگردانیم و شـما را بـا امـوال و فرزنـدان یـارى ک     
اگر نیکى نمودید، براى خودتـان و اگـر   . دشمنانتان  بیشتر و قوى تر گردانیدیم 

بدى نمودید گریبانگیر خودتان مى شود و زمانیکه دیگـر وعـده آن فسـاد آیـد     
رویهاى شما را بد جلوه دهند تا اینکه داخل مسجد شوند همانگونه که نخسـتین  

ه نابود و تباه کنند آنچه را که بر آن غلبه یافتنـد تبـاه   مرتبه وارد شوند و تا اینک
فـَإِذَا  (در تفسیر نورالثقلین از روضه کافى پیرامون تفسیر آیـه شـریفه   3 کردنى 

يـَارِ  سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُـوا خِـلاَلَ اِ�ّ
ْ
وِ� بأَ

ُ
َا أ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَليَُْ�مْ عِبَادًا ��

ُ
جَاءَ وعَْدُ أ
فْعُولاً وََ�نَ وعَْدً    :نقل شده است که فرمود از امام صادق ) ا م�

آنها را  آنان کسانى هستند که خداوند تبارك و تعالى قبل از ظهور قائم  
را فرا نمى خوانند مگر اینکه او  برنمى انگیزد و آنان دشمنى از آل پیامبر 

   را به قتل مى رسانند
روایت کرده که حضرت آیـه   السلام علیهو عیاشى در تفسیر خود از امام باقر 

  شریفه
سٍ شَـدِيدٍ فَجَاسُـوا ( 

ْ
وِ� بـَأ

ُ
ـَا أ ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَلَيُْ�مْ عِبـَادًا ��

ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

فَ
فْعُولاً  ياَرِ وََ�نَ وعَْدًا م�   ) خِلاَلَ اِ�ّ

و یـاران اوینـد کـه داراى     او قـائم   :را قرائت مى کردند، سپس فرمودند
   .قوت و نیروى زیاد مى باشند
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حضـرت آیـه شـریفه     : منقول است که  و در بحارالانوار از امام صادق 
عرض کردیم فدایت شویم اینها چه کسانى هستند؟ سپس ... فوق را قرائت کردند

ل قم هستند، به خدا سوگند آنـان  بخدا سوگند آنان اه: مرتبه فرمودند 3حضرت 
اما روایاتى که از طریق شـیعه و   4 اهل قم هستند، بخدا قسم آنان اهل قم هستند

سنى در ستایش ایرانیان و نقش آنان در بدوش کشیدن درفـش هـدایت اسـلام    
  :وارد شده ، بسیار است ، از آن جمله

  روایت مربوط به مبارزه با اعراب ، براى بازگشت به اسلام
  :ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البلاغه نقل کرده است که

آمد و از میان صفوف جماعـت   روزى اشعث بن قیس نزد امیر مؤ منان  
گذشت تا خود را به نزدیکى حضرت رساند، بعد رو به آن بزرگوار کرده و گفت 

اى امیرمؤ منان این سرخ رویان ایرانیان که اطراف شما را گرفته و نزدیک شما : 
در این لحظه که حضرت کاملا سکوت فرمـوده و  . نشسته اند بر ما چیره شده اند

ه و با پاى خود آرام به منبر مى کوبید یعنى اشعث چه گفتـى  سرش را بزیر افکند
ما را بـا  : ناگهان صعصعۀ بن صوحان که یکى از یاران باوفاى حضرت بود گفت 

درباره اعراب مطلبـى را مـى فرمایـد کـه      امروز امیرمؤ منان ! اشعث چکار
ت پـس از  همیشه بر سر زبانها خواهد ماند و فراموش نمى گردد، سـپس حضـر  

کـدامیک از ایـن شـکم پرسـتان بـى      : درنگى اندك ، سر را بالا گرفته و فرمود
شخصیت مرا معذور مى دارد و حکم به انصاف مى کند، که برخى از آنهـا ماننـد   
! الاغ در رختخواب خود مى غلطد و دیگران را از پند آموختن محروم مى سازد

چون در . م ، هرگز طرد نخواهم کردآیا مرا اءمر مى کنى آنان ایرانیان را طرد کن
این صورت از زمره جاهلان خواهم بود اما سوگند به خدایى که دانه را شکافت 
و بندگانش را آفرید حتما شما را براى برگشت مجدد به آئین تان سـرکوب مـى   
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کنند همانگونه که شما آنان ایرانیان را در آغاز، براى پذیرش آن آئـین سـرکوب   
بن قیس رئیس قبیله بزرگ کنده و از سران منـافقین و از جملـه   اشعث  5 نمودید

شـرکت داشـت و دختـر او جعـده نیـز       کسانى بوده که در قتل امیرمؤ منان 
بود که آن حضرت را بـه وسـیله زهـر مسـموم نمـود و       همسر امام مجتبى 

رسـاندن   محمد بن اشعث از جملـه افـرادى بـوده کـه در بـه شـهادت        پسرش 
  .سهیم بوده است سیدالشهداء حضرت حسین بن على 

ــه آداب   ــه ک ــه روایــت ، اشــعث در صــف آخــر نمــازگزاران آنگون ــه گفت ب
مسلمانهاست ننشست ، بلکه صف ها را شکافت و گردنهاى نمـازگزاران را ایـن   
طرف و آن طرف زد تا در صف اول نماز بگزارد، همینکه به قسمت جلو رسـید  

. گرد آمـده انـد   ه انبوهى از ایرانیان را دید که اطراف منبر امیر مؤ منان گرو
اشعث با قطع کردن خطبه و سخنرانى حضرت ، با صـداى بلنـد، آن بزرگـوار را    

اى امیرمؤ منان این سرخ رویان بر ما چیره شده اند، البته سـرّ  : مخاطب ساخت 
ت که عرب رنگ سبز را اگر زیـاد باشـد   اینکه تعبیر به سرخ رویان کرده این اس

همین جهت در اثر سرسبزى و بسیارى نخل خرما در عـراق ،  ه سیاه مى گویند ب
از ایـن رو از سـفید نیـز    . آن کشور را ارض سواد یعنى سرزمین سیاه  مى نامند

بدین جهت عجم ایرانیان  را چون سفید پوست هسـتند،  . تعبیر به سرخ مى کنند
  .فرزندان سرخ رویان مى گویندسرخ رویان و یا 

مکرر با پاى مبارکش به منبر زد، با ایـن کـار بـه     اما اینکه امیرمؤ منان 
سـکوت فرمـود و بـه     چه مى گویى ؟ و بعد از آن ، امام : اشعث مى فرمود

  .فکر جواب وى برآمد
اهمیـت  . اما صعصعۀ بن صوحان عبدى که از یاران برگزیده آن حضرت بـود 

قضیه را درك کرد که منظور اشعث طرح خلافت مسلمانهاست کـه از ارزشـهاى   
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و سزاوار نیسـت مسـلمانهاى   . دنیوى است و باید ویژه اعراب و امثال آنان باشد
جدید و سفید پوست ایرانیان  اطراف حضرت جمع شده باشند و از اشعث به آن 

آن موازین اسلامى بـود کـه    وانگهى صعصعۀ عارف به. بزرگوار نزدیک تر باشند
با توجه بـه ایـن شـناخت صعصـعۀ مـى      . به آنها ملتزم است  امیر مؤ منان 

از ایـن رو صعصـعه بـا    . به اشعث کوبنده خواهد بود دانست که جواب امام 
او را سرزنش کـرد کـه چنـین نعـره عشـیره اى و        ما را با اشعث چکار جمله 

را وادار کرد، به نفع آنان ایرانیـان   که امام . د ایرانیان سردادنژادپرستى را ض
پس از سکوتى طولانى سـرش را   و بر ضد عرب سخنرانى کند، سپس امام 

بالا گرفت اما نه اینکه به اشعث نگاه کنـد و جـوابش را بدهـد بلکـه از او روى     
چه کسى مرا معذور مى دارد؟ : د که گردانیده و مسلمانان را مورد خطاب قرار دا

انصاف حکم مى کند درباره من ، از این افراد بى شخصیت که یکـى  ه چه کسى ب
از آنان که نه داراى اندیشه است و نه هدف بلکـه انسـانى کـودن و پرخـواب و     
شهوتران با لولیدن در رختخواب از ناز و نعمت پرخورى و شکم بـارگى ماننـد   

ى و کسل بودن و تنبلى خود اکتفاء ننموده ، بلکه دیگـران  حیوان ، به بى شخصیت
و آنان را مورد طعنه قـرار مـى دهـد    . را نیز از آموختن معارف دین محروم کند

زیرا آنان ایرانیان قلب هایشان متوجه علم و اهل دانش بـوده و اطـراف امـام و    
  .پیشواى خود و منبر وى گرد مى آیند

ه آنان را طرد کنم آنگونه که گروهى مرفـه از  اى اشعث آیا مرا امر مى کنى ک
چنـین درخواسـتى را از او نمودنـد و بـدو چنـین       طرفداران حضرت نوح 

افرادى که اطراف تو را گرفته از تو پیروى مى کنند جز اراذل و اوباش و  : گفتند
ا ، بلکه اى اشعث پاسخ من به تو همان پاسـخ پیـامبر خـد    بى اندیشه ها نیستند
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 : به افراد پست و بى شخصیت قوم خودش مى باشد که فرمود حضرت نوح 

   .من آنان را طرد نخواهم کرد چون در این صورت از جمله جاهلان خواهم بود
از آینـده   با سوگندهایى کـه پیـامبر اسـلام     سپس مولاى متقیان 
و حلقه زده بودند و طرفدارانش ، گفتار خود را به پایـان  کسانى که اطراف منبر ا

سـوگند بـه خـدایى کـه دانـه را       : برد مانند فقره اى از خطبه گذشته که فرمـود 
شکافت و موجودات زنده را آفرید، البته او شما اعراب  را براى اینکه بـه آئـین   

نیان  مى زدید اسلام برگردید سرکوب مى کند آنگونه که شما در اوائل ، آنان ایرا
این مطلب دلالت دارد که وعـده الهـى بـزودى در      تا داخل در دین اسلام شوند

بین اعراب محقق مى شود و آنان را از دین روبر مى گرداننـد و خداونـد فـرس    
و دلالـت  ... ایرانیان  را جایگزین آنها مى نماید که مانند آنان عرب زبان نیستند

رحله از ایران آغاز شده و به طرف قـدس ادامـه   دارد که پیروزى اسلام در این م
  .است مى یابد و مقدمه براى ظهور حضرت مهدى 

  رار قشیران بى : روایت 
نقـل کـرده کـه آن حضـرت       این روایت را احمد بن حنبل از پیـامبر  

  :فرمود
پر نماید، آنان چـون  نزدیک است که خداوند متعال ، اطراف شما را از عجم  

شیرانى هستند که اهل فرار نیستند طرفهاى درگیر و دشمنان شما را مى کشند و 
ایـن روایـت را نیـز ابـونعیم در کتـاب       6 .از غنیمت هاى شما استفاده نمى کنند

خودش به چند طریق از حذیفه و سمرة بن جندب و عبداالله بن عمر نقـل کـرده   
از غنائم شما استفاده نمى کنند استفاده مى کنند  است ، الا اینکه او بجاى عبارت

  .7آورده است
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گوسفندان سیاه و سفید این روایت را نیـز حـافظ ابـونعیم در کتـاب     : روایت 
خود به چند طریق از ابوهریره و از مردى از صحابه و از نعمان بن بشیر و مطعم 

نقل کـرده اسـت کـه      بن جبیر و ابوبکر و ابویعلى حذیفه یمانى از پیامبر 
  :عبارت حدیث ، از حذیفه مى باشد

امشب خواب دیدم گوسفندانى سـیاه پشـت سـرم در    : فرمود  پیامبر  
حرکتند، سپس گوسفندان سفیدى به آنها پیوستند، بطوریکه دیگر گوسفندان سیاه 

این گوسفندان سیاه اعراب هستند که از شما پیروى مى : را ندیدم ، ابوبکر گفت 
عـداد  کنند و گوسفندان سفید عجم هستند که از شما پیروى مى کننـد و آنقـدر ت  

آنان زیاد مى شود که عربها در بین آنها دیده نشده و بشمار نمـى آینـد، پیـامبر    
در روایت  8 درست است فرشته وحى هم چنین تعبیر کرده است : فرمود  

ابونعیم عبارات گوناگونى است که تعبیر ابوبکر در آنها نیست و در برخـى از آن  
در خواب دید که گوسفندان سـیاهى را آب    پیامبر روایات آمده است که 

  .تا آخر...مى دهد که گوسفندان سفید بسیارى نیز بطرف ایشان روى آوردند
ایرانیان ،طرفداران اهلبیت حافظ ابونعیم این روایت را در کتـاب یـاد   :روایت 

صحبت از فـارس    نزد پیامبر  : شده از ابن عباس نقل کرده و گفته است 
فارس ایرانیان طرفداران و دوستداران ما اهل بیـت  : به میان آمد، حضرت فرمود

  عجم ، مورد اعتماد پیامبر : روایت 9 هستند
  :این روایت را نیز ابونعیم در کتاب خویش از ابوهریره روایت کرده که گفت

: میان آمد، حضـرت فرمـود  ه سخن از موالى و عجم ها ب  نزد پیامبر  
  10 سوگند بخدا من بیش از شما و یا بیشتر از بعضى از شما به آنها اعتماد دارم 

____________________  
  :هیار صفح

  .250ص  18المیزان ج 1
  .3 2جمعه 2
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  .7 4اسراء 3
  .216ص  60بحار ج 4
  .284ص  20شرح نهج البلاغه ج 5
  .11ص  5 مسند احمد ج6
  .13ذکر اصبهان ، حافظ ابو نعیم ص 7
  .10-8ذکر اصبهان ،حافظ ابونعیم ص 8
  .11ذکر اصبهان ص 9

  .12ذکر اصبهان ص 10
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، البته لفظ عجم ها در 1قریب به همین مضمون را ترمذى در کتاب خود آورده
اینجا اعم از عجم ایرانى است و شامل غیر عرب از عجم مانند ترکان و غیر آنها 

  .نیز مى شود
آیا مردم ، کسانى جز فارسیان و رومیان اند؟ ابونعیم در کتاب خـود،  : روایت 

  :فرمود  این روایت را از ابوهریره نقل کرده که پیامبر 
امت من آنچه را امتهاى گذشته و نسل هاى قبل از آنان گرفته اند وجب بـه   

یا رسول االله همانگونه که فارس و : گفته شد. وجب و متر به متر خواهند گرفت 
ایـن   2 مردم کدامند غیر از فارس ها و رومیان : روم انجام دادند؟ حضرت فرمود

رس عجم  و رومیان اروایت ، به حقیقتى از تاریخ تمدن اشاره دارد و آن اینکه ف
یعنى غربى ها مرکز ثقل تمدن بشریت را در تاریخ تشکیل مـى دهنـد و مـا در    

رس ایرانیـان  بـر سـر تمـدن ، طـرف      امان خود شاهدیم که هیچ ملتى مانند فز
  .درگیر، با غربیها نیست
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  ايرانيان و آغاز زمينه سازى براى ظهور حضرت مهدى 

خراسانى و یاور او شعیب بن صالح هر دو ایرانى هستند کلیـه منـابع روایـى    
اتفاق نظر دارند که آن بزرگوار بعـد   شیعه و سنى ، پیرامون حضرت مهدى 

و یـاران درفـش   ... از نهضتى مقدماتى که برایش بوجود مى آید، ظهور مى کنـد 
هاى سیاه ، ایرانى اند که زمینه ساز حکومت آن حضرت و آماده کننده مقـدمات  

در این روایات ، اتفاق است کـه دو شخصـیت وعـده    . فرمانروائى وى مى باشند
خراسانى و یا هاشمى خراسانى و یاور او شعیب بن صـالح هـر   داده شده ، سید 
تا پایان روایاتى که مربوط به آنـان در منـابع شـیعه و سـنى     ... دو ایرانى هستند

  .آمده است
اما منابع حدیث شیعه علاوه بر ایرانیان ، افراد دیگرى را بعنوان زمینه سـازان  

وده اسـت چنانکـه روایـات    بنام یمنـى هـا ذکـر نم ـ    ظهور حضرت مهدى 
بیشمارى در منابع شیعه وجود دارد که بطور عموم دلالت دارد که قبل از ظهـور  
آن حضرت ، حکومت و یا نیرو و یا نهضتى مبارز و انتقام گیرنده بر پـا خواهـد   

او مى آید و براى خداوند، شمشیرى اسـت  : مانند این روایتى که مى گوید... شد
  .بته اگر چنین روایتى وجود داشته باشداز نیام کشیده شده  ال

آن را با ذکر پنج منبع نقل کرده است   یوم الخلاص  چه اینکه صاحب کتاب 
که من این روایت را در این منابع نیافتم ، همچنین موارد متعدد دیگرى که بـراى  

خداوند به ما دقت و امانت در نقل روایـات  ! آنها هم منابعى را ذکر نموده است 
کـه گفـت    و مانند روایت ابان بن تغلب از امام صـادق  ... نایت فرمایدرا ع

  :شنیدم ، حضرت مى فرمود
هنگامیکه درفش حق برافراشته میگردد شرقى ها و غربى ها را لعن و نفرین  

براى آنچه را که مـردم بـا آن   . آیا میدانى براى چه ؟ عرض کردم خیر! مى کنند
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ایـن   3 روبرو میشوند از اهل بیت و فرزنـدان آن حضـرت پـیش از ظهـور وى     
روایت دلالت دارد که اهل بیت آن حضرت، از بنـى هاشـم انـد و پیـروان وى،     
غرب و شرق را خشمگین و ناراحت کرده اند، آنها دشمنان  زمانیکه بـا نهضـت   

س بزرگ است که روبرو میشوند براى آنان مصیبتى ب ظهور حضرت مهدى 
در اثر آن اعصابشان را از دست مى دهند و روایتى که قبلا از روضـه کـافى در   

سٍ شَـدِيدٍ  (تفسیر آیه
ْ
وِ� بـَأ

ُ
ـَا أ ولاَهُمَـا َ�عَثنْـَا عَلـَيُْ�مْ عِبـَادًا ��

ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

فَ
فْعُولاً  ياَرِ وََ�نَ وعَْدًا م� نقـل شـد حضـرت     از امام صادق )فَجَاسُوا خِلاَلَ اِ�ّ

  :فرمودند
گروهى را که خداوند پیش از ظهور قائم برمى انگیزد، هیچ دشمنى را از آل  

   فرا نمى خوانند مگر اینکه او را بقتل مى رسانند  پیامبر 
آن  و سایر روایاتى که دلالت دارد، مهیا شـدن مقدمـه و زمینـه بـراى ظهـور     

حضرت ، با نیروى نظامى و تبلیغاتى جهانى است و چنانکه در برخـى روایـات   
  . نام او بر سر زبانهاست آمده است بگونه اى است که 

  :بنابراین روایات مربوط به مقدمات ظهور، به سه دسته تقسیم مى شود
الف روایات مربوط به روى کار آمدن یاران درفشهاى سیاه که شیعه و سـنى  

  .اتفاق دارندبر آن 
ب روایات مربوط به حکومت یمنى که فقط در منابع شیعه وارد شده اسـت ،  
البته شبیه این روایات ، احادیثى در برخى از منابع اهل سـنت اسـت مبنـى بـر     

  . ظاهر شدن یمنى پس از ظهور حضرت مهدى 
ر آن ج روایاتى که حاکى از ظاهر شدن و روى کار آمدن زمینه سـازان ظهـو  

اما بزودى متوجه خواهیـد شـد   ... بزرگوار است ، بى آنکه آنها را مشخص نماید
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که این روایات بطور عموم دلالت بر یاران و یمنى آن حضـرت دارد کـه زمینـه    
  .ساز حکومت وى هستند

اما روایات ، زمان روى کار آمدن حکومت یمنى ها را مشخص نموده اسـت  
مان با خروج سفیانى از سـرزمین شـام و   که در همان سال ظهور حضرت و همز

چنانکـه  . یا نزدیک خروج سفیانى که دشمن و مخالف حضرت است ، مى باشد
  .خواهید دانست

: اما حکومت زمینه سازان ایرانى ، به دو مرحله مشـخص تقسـیم مـى شـود    
مرحله اول ، آغاز نهضت آنان بوسیله مردى از قم ، کسى که حـرکتش سـرآغاز   

است ، چه اینکه روایات گویاى ایـن اسـت کـه     مهدى  اءمر ظهور حضرت
  .آغاز نهضت آن حضرت از ناحیه مشرق است

مرحله دوم ، ظاهر شدن دو شخصیت مورد نظر، در بـین آنهـا بـه نـام سـید      
خراسانى و فرمانده نیروهاى آن حضـرت و جـوان گنـدمگونى کـه نـام وى در      

  .روایات ، شعیب بن صالح ضبط شده است
نانکه مى توان ، نقش ایرانیان زمینه ساز را با توجه به پیشامدها و حوادثى چ

  .که ذکر آنها در اخبار آمده است
  .از آغاز نهضت آن توسط مردى از قم تا ورودشان در جنگ: مرحله اول 
داخل شدن در جنگى طولانى ، تا اینکه خواسته هـاى خـویش   : مرحله دوم 

  .را بر دشمن تحمیل میکنند
رد کردن خواسته هاى نخستین خود که اعلام کرده بودند و بپـا  : له سوم مرح

  شدن قیام همه جانبه آنان
.  
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و  سپردن پرچم اسلام بدسـت توانـاى حضـرت مهـدى     : مرحله چهارم 
  .شرکت جستن آنها در نهضت مقدس آن حضرت

نـاى  در برخى از روایات ، آمده است که ظاهر شدن خراسانى و شعیب در اث
جنگ ایرانیان بوقوع مى پیوندد، بگونه اى که آنها بـا توجـه بـه طـولانى شـدن      
نبردشان با دشمن ، خودشان سید خراسانى را بعنوان سرپرستى امور اجتماعى و 
سیاسى خود برمى گزینند گر چه وى از پذیرفتن این منصب خرسند نیست ، اما 

راسانى ، شعیب بن صـالح  آنها او را سرپرست خود قرار مى دهند، سپس سید خ
  .برمى گزیند  را به فرماندهى نیروهاى مسلح خویش 

در تعدادى از روایات ، زمان آخرین مرحله زمینه سازى آنان که متصـل بـه   
ایـن  . است مشخص گردیده که شش سال خواهد بود ظهور حضرت مهدى 

ل شـده اسـت کـه    برهه ، مرحله شعیب و خراسانى است ، از محمد بن حنیفه نق
  :فرمود
درفشهاى سیاهى از بنى عبـاس و پـس از آن درفشـهاى سـیاه دیگـرى از       

خراسان خروج مى کنند که حاملان آنها کلاه سیاه و لباس سفید بـر تـن دارنـد،    
پیشاپیش آنان مردى است که وى را صالح بن شعیب یا شعیب بـن صـالح مـى    

سفیانى را شکست داده و در بیـت   نامند او از قبیله بنى یمنم است آنان نیروهاى
را فـراهم آورنـد،    المقدس فرود مى آیند تا مقدمه حکومت حضرت مهدى 

تعداد سیصد تن دیگر از شام به او مى پیوندد، فاصله خروج او تـا تقـدیم زمـام    
در مقابل این احادیث ،  4 .هفتاد و دو ماه میباشد امور را به حضرت مهدى 

روایات دیگرى است که مى گوید، ظاهر شـدن خراسـانى و شـعیب ، مقـارن و     
روایت شده است  همزمان ، ظاهر شدن یمنى و سفیانى است از امام صادق 

  :که فرمود
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خروج خراسانى و سفیانى و یمنى در یک سال و یک ماه و یک روز واقـع   
ن این پرچمها از همه هدایتگر است ، زیرا وى مردم را میشود، درفش یمنى در بی

  :منقول است که فرمود و از امام باقر  5 .به حق دعوت مى کند
خروج سفیانى و خراسانى و یمنى در یک سال و یک ماه و یک روز اسـت   

مانند نظم و ترتیب دانه هاى تسبیح که یکى بعد از دیگرى اسـت جنـگ از هـر    
واى بر کسانى کـه در مقابـل آنـان بایسـتند در میـان آن      . ى آوردطرف روى م

درفشها، پرچم یمنى هدایت گرتر است ، آن درفش حق است و شـما را بسـوى   
ظاهرا، مراد از خروج این سـه نفـر بـه     6 .دعوت مى کند  صاحبتان مهدى 

د این است که ترتیب ، مانند دانه هاى تسبیح ، با اینکه در یک روز واقع مى شو
البته آغاز خـروج آنـان   . انگیزه هاى خروج آنها با یکدیگر ارتباط سیاسى دارد

در یک روز است ، اما ترتیب جنبش آنان و استحکام امورشان مانند مهره هـاى  
  .تسبیح ، یکى پس از دیگرى واقع مى شود

ى چون به طرق زیـاد . بعلاوه روایت هفتاد و دو ماه اگر چه قابل قبول است 
از محمدبن حنیفه نقل شده است و روایات ، گویـاى ایـن اسـت کـه وى داراى     

بوده که حضرت آن را از گفتـار   نوشته اى از پدر بزرگوارش حضرت على 
نوشته بود و در آن حوادث و پیش آمدهاى آینده بوده ، بلکه بنـا    پیامبر 

ن نوشته ، نام تمام فرمانروایان حاکم بـر مسـلمانان ،   بگفته برخى روایات ، در آ
تا روز قیامت ذکر شده بوده و آنرا فرزندش ابوهاشم از وى به ارث بـرده و نـام   

  ....کسانى را که از عباسیان حکومت خواهند کرد به اطلاع آنان رسانده است
، اما با این همه ، آنچه که در مسئله خراسانى و شعیب بهتـر بنظـر مـى رسـد    

روایاتى است که مى گوید خروج خراسانى و شعیب همزمان خـروج سـفیانى و   
میباشـد و سـندش    یمنى است ، چون ایـن روایـات ، منتسـب بـه امامـان      
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السندى نیز ماننـد روایـت    7محکمتر است ، بلکه در این روایات احادیث صحیح
  .وجود دارد ابوبصیر از امام باقر 

رت ، این مرحله از حکومت زمینه سازان دولت حضرت ، چنانچه در هر صو
ما هم ترجیح دادیم ، سال قبل از ظهور وى و یا احتمال اینکه شش سال باشد و 
در هر حال آخرین مرحله حکومت آنهاست ، اما آنچه مشکل بنظـر مـى رسـد،    
 شناخت مراحل دیگر دولت آنها قبل از آخرین مرحله آن است و اینکـه فاصـله  

بین آغاز حکومت آنان بواسطه مردى از قم بین خروج سید خراسانى و شـعیب  
این در حقیقت بخشى مفقود از سلسله روایات مربوط به ایرانیان ...چقدر است ؟

آرى در برخى از روایـات  ... است که من در روایات ندیدم چه اندازه بوده است 
یان مهم ترین روایـات مربـوط   ، اشاره هایى در این زمینه وجود دارد که بعد از ب

  .به حکومت آنان ، خواهد آمد
  از ایران  آغاز حکومت مهدى : روایت 

از جمله آن روایات ، حدیثى است که صراحت دارد، آغاز نهضـت حضـرت   
نقل شده اسـت کـه    از ناحیه مشرق خواهد بود از امیرمؤ منان  مهدى 
  :فرمود

ظهور او از مشرق است ، زمانیکه این اءمر پیش آمد، سـفیانى خـروج   آغاز  
 9و از طرفى آنچه که علما بر آن اتفاق دارند و در روایات به نحو تواتر 8 مى کند

وارد شده این است که ظهور آن حضرت از مکه اسـت ، بنـابراین بایـد مـراد از     
از ناحیـه مشـرق اسـت  یعنـى     آغاز نهضت او : که فرمود گفته امیرمؤ منان 

و همچنین دلالت دارد که . آغاز وشروع نهضت وى از مشرق ، یعنى ایران است 
آغاز نهضت آن حضرت ، قبل از خروج سفیانى بوده و فاصله بین آغاز امر او و 

زیـرا در روایـت ، نهضـت    . خروج سفیانى ، مدتى نه کوتاه و نه طولانى اسـت  
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که دلالت بر   ثم  و   فاء عطف شده است نه   ووا حضرت بر خروج سفیانى با 
فاصله داشته باشد، بلکه مى توان گفت این روایت ، اشاره به نوعى ارتباط سببى 

از سرزمین ایران و   بین آغاز اءمر زمینه سازى براى دولت حضرت مهدى 
بین خروج سفیانى دارد، توجه داشتید که جنبش سفیانى صـرفا واکنشـى اسـت    
جهت رویاروئى با موج فزاینده نهضت اسلامى که زمینـه سـاز مقدمـه قیـام آن     

  .حضرت مى باشد
و حکومـت مـردى ازاهـل بیـت روایتـى را کـه        امت محمد : روایت 

نقل کرده نیز از جمله روایات در این زمینـه اسـت ،    م صادق ابوبصیر از اما
  :حضرت فرمود

تا زمانیکه خانـدان فـلان بـر مسـند حکـم        اى ابوبصیر امت پیامبر  
هستند هیچگاه به گشایشى نخواهند رسید تا آنکه فرمانروائى آنان منقرض شود، 

آن را به مردى از اهل بیت ارزانى مى دارد کـه روش  با تمام شدن آن ، خداوند 
در مقام قضاوت و حکـم  . او بر اساس تقوى و عمل وى هدایت گر مردم است 

بخدا سوگند من او و نام او و پـدرش را مـى دانـم    . بر مردم ، اهل رشوه نیست 
آنگاه ، آن مرد تنومند و کوتاه اندام که داراى علامت خال بر صورت و دو نشانه 
دیگر بر پوست بدن دارد مى آید، او پیشوایى عادل است که حـافظ و نگاهبـان   
آنچه که نزد او ودیعه گذاشته شده است مى باشد، دنیا را پر از عـدل و داد مـى   

ایـن روایـت قابـل     10 نمایند آنگونه که بدکاران آن را پر از ظلم و جور کرده اند
است ، این روایت را صاحب  توجهى است ولى متاءسفانه بخش پایانى آن ناقص

سید بن طاووس نقل کـرده اسـت کـه صـاحب اقبـال در        اقبال  بحار از کتاب 
 در کتـاب   326بیان داشته است کـه ایـن روایـت را در سـال      599کتابش ص 

بطائنى دیده است و از آن کتاب این روایت را نقل کرده امـا ناتمـام ، و     ملاحم 
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حـال آنکـه     تمام روایت را نقل کرده است  سپس در پایان گفتارش گفته است 
بوده و نسخه کتاب وى  کامل نقل نکرده است ، بطائنى از یاران امام صادق 

نایاب است البته ممکن است در کتابهاى خطـى ناشـناخته در اطـراف و اکنـاف     
  .کشورهاى اسلامى ما در کتابخانه ها وجود داشته باشد

پـیش از ظهـور    د بزرگوارى از ذریه اهل بیت روایت دلالت دارد که سی
حکومت مى کند و مقدمات دولت آن حضرت را فـراهم مـى    حضرت قائم 

نماید، مردم را متوجه تقوا و پرهیزکارى مى نماید و طبق احکام اسلام عمل مى 
د که ذکر آن در روای ت آمـده  کند، وى اهل سازش و رشوه گیرى نیست ، این سی

  .احتمال دارد مراد از او امام خمینى باشد
تا زمانیکه خاندان فلان بـر سـر کـار     : اما جمله خاندان فلان که امام فرمود

ملازمه ندارد که مراد از آنها بنى عباس باشند آنگونه که سید بن طاووس   باشند
ها تعبیر به فلان و در آن  فهمیده است ، همینطور در سایر روایاتى که امامان 

از ایـن تعبیـر، بنـى عبـاس و      آل فلان نموده اند، البته گاهى منظور امامان 
فرمـانروائى مـى    گاهى خاندانهایى است که قبل از ظهور حضـرت مهـدى   

کنند، مثلا روایات متعددى که بازگو کننده اختلاف بین خاندان فلان و آل فلان ، 
ز است وجود دارد که آنـان بـر شـخص فرمـانروائى از خودشـان      از حکام حجا

اتفاق نظر پیدا نمى کنند و بین قبیله ها ایجاد اختلاف مى شود، آنگـاه حضـرت   
روایـت   ظهور مى کند و مانند روایتى که از امیرمؤ منـان علـى    مهدى 

  :شده است که حضرت فرمود
کردیم آرى اى   یان سلطنت خاندان فلان ؟ عرض آیا خبر ندهم شما را به پا 

کشته شدن بى گناهى در سرزمین حـرم از قبیلـه قـریش ،    : امیرمؤ منان ، فرمود
سوگند به خدایى که دانه را شکافت و موجودات را هستى بخشید بعد از پـانزده  
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و غیر از این روایت ، روایات متعـدد   11 شب دیگر، سلطنتى برایشان نخواهد بود
گرى که اختلاف بین بنى فلان و یا به هلاکت رسـیدن فرمـانرواى ظـالمى از    دی

آنان را بیان کرده است و اینکه پس از آن سفیانى خروج خواهد کرد و یا ظهـور  
بوقوع مى پیوندد و یا اینکه بیـانگر برخـى از نشـانه هـا و      حضرت مهدى 

ن باید این روایت را به غیر بنابرای... پیشامدهاى نزدیک ظهور آن حضرت است 
بنى عباس تفسیر نمود زیرا صدها سال پیش ، حکومت و فرمانروائى آنها سپرى 

  .شده است
بلکه روایاتى که به صراحت از بنى عباس نام برده است ، حتمـا بایـد مـورد    

 بـا عبـارت    چه اینکه ایـن روایـات از امامـان    . بررسى و دقت قرار گیرد

وارد شده است و شخص راوى آن را بلفظ بنى   خاندان فلان  و   فلان فرزندان 
،  فرزنـدان فـلان    از  عباس روایت کرده به این اعتقاد که مراد از گفته امام 

  .بنى عباس مى باشد
گاهى در روایات ظهور، تفسیر به بنى عباس صحیح است زیرا مـراد از ذکـر   

بوده است ، نه اینکه مراد  ر نقطه مقابل امامان نام آنها، روش آنان است که د
 ـ ... شخص آنها و فرزندان و یا ذریه آنان باشـد  نـدرت نیـاز بـه چنـین     ه البتـه ب

تفسیرى پیدا مى کنیم زیرا در اغلب روایات تعبیر به فرزنـدان و خانـدان فـلان    
  .شده است

تـا   : به هر حال ، منظور از خاندان فلان در روایت مـورد بحـث کـه فرمـود    
  زمانیکه خاندان فلان بر مسند حکم باشند، تا اینکه فرمـانروائى آنـان منقـرض    

ـام    شود، با تمام شدن آن خداوند آن را بر مردى از اهل بیت قرار مى دهـد  حکّ
د مو عود، بعد از آنان ظاهر مى ظالم و ستم پیشه ، غیر از بنى عباس است که سی

  .با عدالت حکمرانى مى کند شود و قبل از ظهور حضرت مهدى 
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آنگاه ، آن مرد تنومند کوتاه اندام که داراى علامات خال بر صورت  اما لفظ 
حکایت از این دارد،   و دو نشانه دیگر بر پوست بدن دارد، پیشوایى است عادل 

د آمد که مفهوم آن این است که آن شـخص حضـرت   بعد از آن سید کسى خواه
است و هم اوست که داراى این نشانه هاست ، چنانکـه در اوصـاف    مهدى 

بر آن حضرت تطبیق نمـى    مرد تنومند کوتاه قد اما صفت . حضرت آمده است 
زیرا در مجموعه روایات ، آن حضرت بلند قامت و موزون یاد شده است ، . کند

یست که یک بخش و یا بیشتر از این روایت ، در اثر نقل سید بن طاوس و بعید ن
د   . یا دیگرى از راویان ، افتاده باشد و این مرد تنومند و کوتاه اندام ، بعـد از سـی

مورد نظر مى آید و برخى از صفات دیگرش از روایت افتاده است ، بدین سـان  
د مورد نظر ر ال زمان این سیا به زمان ظهـور حضـرت مهـدى    نمى توانیم ، اتص

  .، از این روایت استفاده کنیم
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  :هیار صفح
  .382ص  5سنن ترمذى ج 1
  .11ذکر اصبهان ص 2
  .63ص  52بحار ج 3
  .74و قریب به همین مضمون در ص  84نسخه خطى ابن حماد ص 4
  .210ص  52بحار ج 5
  .232ص  52بحار ج 6
  .ن ثقه و مورد اعتماد باشندروایت صحیح آنست که تمام راویان آ7
  .بنقل از اربعین حافظ ابونعیم  252ص  52بحار ج 8
متواتر خبرى است که راویان آن بحدى برسد که عادتا محال است اهل کذب باشند و این در همه 9

  .طبقات راویان باید ثابت باشد
  .269ص  52بحار ج 10
  .234، ص 52بحار ج 11
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  وعود اين شهر روا�ت مربوط به قم ، و مرد م

از زمره روایات ظهور، بپا خاستن مردى از قم و یاران وى مى باشد، از امـام  
  :روایت شده است که فرمود کاظم 
مردى از قم ، مردم را به سوى خدا دعوت مى کند، افرادى گرد او جمع مى  

شوند که قلب هایشان همچون پاره هاى آهن ستبر است که بادهاى تند حوادث 
، آنان را نمى لغزاند، از جنگ خسته نشده و نمى ترسند اعتماد آنان بر خداسـت  

ب بعد از آن مربوط بـه  و همچنین مطال 1 و سرانجام کار از آن پرهیزکاران است 
  .قم است

  مـردى از قـم    در روایت ، تعبیر بـه   نکته قابل توجه این است که ، امام 
نموده و نفرموده است از اهل قم ، مى توان این جمله را بر امام خمینـى تطبیـق   

مـردم را بـه    چه اینکه ایشان اهل خمین و ساکن قم مى باشند و اینکـه او  . داد
و بـه اینکـه   . نه فقط اهل قم و یا اهل مشرق زمین را  خدا دعوت مى کندسوى 

بادهـاى تنــد کینـه تــوزى دشـمنان و یــا جنـگ و درگیریهــا کـه بــراى وى و      
طرفدارانش پیش مى آید، همچنان مقاوم مى ایستند و مبارزه مـى کننـد و هـیچ    

  .تزلزلى به خود راه نمى دهند
  آن بشارت داده شده اسـت مشـخّص    روایت ، زمان وجود این مرد را که به

نکرده است اما در تاریخ قم و ایران چنین شخصیت و یارانى داراى این صـفات  
البته احتمـال  ... برجسته ، قبل از امام خمینى و طرفدارانش بى سابقه بوده است 

اینکه این روایت ناقص باشد وجود دارد و یا اینکـه بـه مناسـبتى ، امـام آن را     
، همین روایت را صاحب بحارالانوار، از کتاب تاریخ قم نوشته حسـن  فرموده اند

بن محمد بن الحسن قمى که هزار سال پیش آن را تاءلیف نموده است نقل کـرده  
  .که متاءسفانه نسخه آن کتاب یافت نمى شود
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درست است که در تاریخ قم و ایران ظـاهر شـدن چنـین    : گاه گفته مى شود
با یارانى داراى صفات برجسته ، کسى سـراغ نداشـته    مرد وعده داده شده اى را

اما دلیلى هم نداریم که این روایت ، منطبق بر امام خمینى و طرفـداران  ... است 
وى مى باشد شاید منظور مرد دیگر و یاران دیگرى باشد که در عصر و زمان ما 

  دظاهر خواهند شد و یا اینکه بعد از مدتى طولانى و یا کوتاه خواهند آم
...  

آرى درست است که در روایت ، آنگونه که بیـان کـردیم زمـان ایـن     : پاسخ 
پیشامد مشخص و روشن نشده است اما مجموعه صفاتى که در روایـت آمـده ،   
بعلاوه آنچه که در روایات متعدد دیگر، پیرامـون قـم و ایـران وارد شـده اسـت      

م خمینـى و یـاران   موجب اطمینان این معناست که مراد از صفات یاد شده ، امـا 
به حادثه و پیشامدى  و امامان   بنابراین اگر پیامبر ... وى مى باشند

خبر دادند که منطبق بر وضع موجود باشد، معقول نیست که از آن چشـم پوشـى   
نموده و آن را بر قضیه و حادثه اى مشابه آن و یا واضح تـر، کـه وعـده پیـامبر     

  .و اهل بیت او بر آن منطبق شود، حمل نمائیم 
نقل شده است  از روایاتى که درباره قم و برترى و آینده آن از اهل بیت 

به خوبى روشن است که این شهر نزد آن بزرگواران از ارزش و اهمیت ویـژه اى  
انگذار ایـن شـهر و طـرح و    برخوردار است ، بلکه مى توان گفت مؤ سس و بنی

بوده  هجرى ، بدست با کفایت امام باقر  73ایجاد آن در قلب ایران در سال 
  .است که بعد از آن نسبت به این شهر عنایت خاصى داشته اند

و آنان با دانشى که از جد بزرگوارشان داشته اند، خبر داده اند که در آینـده ،  
والا برخوردار خواهد شـد و اهـالى ایـن شـهر، از     این شهر مقدس از جایگاهى 

  .یاران باوفاى حضرت مهدى ارواحنا فداه خواهند بود
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برخى روایات ، تصریح دارد به اینکه فلسفه نامگذارى این شهر مقدس به قم 
مناسب با نام حضرت مهدى که قائم بحق است مى باشد و مناسب با قیام و بپـا  

یى آن شهر در زمینه سازى و یـارى نمـودن آن   خاستن اهل قم و منطقه جغرافیا
حضرت است از طرفى وجـود یـک آبـادى ، در نزدیکـى ایـن شـهر در زمـان        

  قـم   تاءسیس آن بنام کمندان و یا کمد، به این معنى نیست که در نامگذارى بـه  
عربى بودن این کلمه ملاحظه نشده است جز این مناسبت که نام آن قم گذاشـته  

و دگرگونى در نام فارسى آن بوجود آمده است به ویژه زمانى که شده و یا تغییر 
تاءسیس این شهر از ناحیه علماء و روایـت کننـدگان حـدیث ، از امـام بـاقر و      

عفّان بصرى از امـام صـادق   ... و زیر نظر آن دو بزرگوار بوده است  صادق 
  :روایت کرده که گفت 
آیا مى دانى از چه رو این شـهر را قـم مـى نامنـد؟     : من فرمودبه  امام  

همانا قم نامگـذارى شـده بـراى    : خدا و رسولش آگاهترند فرمود: عرض کردم 
گرد آمده و با وى قیام مى نماینـد و در کنـار او    اینکه اهل قم اطراف قائم 

ثـال آن قرینـه هـایى    این روایـت ، و ام  2 ثابت قدم مانده و او را یارى مى کنند
قم توسط عبداالله پسر مالک اشـعرى    هستند بر اینکه آغاز تاءسیس شهر مقدس 

و برادرش اءحوص و هـواداران آنـان کـه همگـى از یـاران خـاص امـام بـاقر         
و راویان حدیث آن بزرگوار بوده اند همه اینها موجب این اطمینان است که  

بوده است و این نام را آن حضرت بـراى   باقر تاءسیس این شهر به امر امام 
این شهر انتخاب فرموده اند، نام قم در روایات بـه صـیغه مـذکر بـه معنـى بلـد       
سرزمین  و بطریق مؤ نث بلدة  شهر آمده است این کلمه قـم هـم قابـل صـرف     

  .کردن است و هم بصورت غیرمنصرف به کار مى رود
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نسـبت بـه شـهر قـم عنایـت       ه امامان ظاهر برخى روایات این است ک
خاصى داشته اند و مفهومى را برتر و وسیع تر از یک شهر و توابع آن ، بـه ایـن   
شهر بخشیده اند، لذا نام این شهر را به معناى خط و روش و اسلوب قم ، نسبت 

. بکار بـرده انـد    و قیام آنان با مهدى آل پیامبر  به ولایت اهل بیت 
  :رسیدند و عده اى از بزرگان رى نقل کرده اند که حضور امام صادق 

: ما از اهل رى هستیم که خدمت رسیده ایم ، حضـرت فرمـود  : عرض کردند 
خوش آمدند برادران قمى ما، سپس عرض کردند ما اهل رى هستیم ، حضـرت  

ما اهالى رى هستیم ، : کردند  ى ما مجددا عرض خوش آمدند برادران قم: فرمود
امام نیز کلام اول خود را تکرار کرد، آنان گفتند خود را چند بار یـادآور شـدند،   

خداوند داراى حرمـى اسـت   : امام نیز مانند اول آنان را پاسخ داد و چنین فرمود
ه که عبارت است از مکه مکرمه و پیامبر داراى حرمى اسـت و آن مدینـه منـور   

داراى حرمى است که کوفه است و ما اهـل بیـت نیـز     است و امیرالمؤمنین 
داراى حرمى هستیم که آن شهر قم است ، بزودى بانوئى از سلاله من بنام فاطمه 
در این شهر دفن خواهد شد کسى که آن بزرگـوار را در قـم زیـارت کنـد اهـل      

   بهشت مى باشد
زمانى فرمـود کـه هنـوز حضـرت      ق راوى گفت این سخن را امام صاد

از اهل بیت ، تا زمان  یعنى قم ، حرم امامان  3 متولد نشده بودند کاظم 
و مرکز ولایت و یارى آن بزرگواران مى باشد و اهل رى و  حضرت مهدى 

غیر آن نیز اهل قم محسوب مى شوند زیرا آنان نیز پیرو خط و روش اهـل قـم   
از این رو بعید نیست که مراد از اهل قم کـه در  . هستند نسبت به اهل بیت 

باشند، همـه ایرانیـانى    مى روایات آمده و اینکه آنان یاوران حضرت مهدى 
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هسـتند، بلکـه    باشند که در ولایت و دوستى و جنگ و جهاد پیرو امامان 
  .شامل مسلمانان غیرایرانى نیز بشود

حضرت این کلام را زمانى فرمـود کـه هنـوز     : و معناى کلام راوى که گفت 
ولادت امـام   یعنى این گفته امام صادق که قبل از  حضرت کاظم متولد نشده بود

کاظم بوده مشعر به این اسـت کـه آن حضـرت از ولادت نـوه خـویش فاطمـه       
پیش از ولادت پدر بزرگوارش یعنى قبل از  معصومه دختر موسى بن جعفر 

هجرى قمرى ، خبر داده است و اینکه آن بانوى بزرگوار در قم دفـن   128سال 
  ...پیدا کرده است خواهد شد، و این قضیه هفتاد سال بعد، تحقق

را در  بزرگان قم نقل کرده اند زمانى که ماءمون ، على بن موسى الرضا  
 201هجرى از مدینه خارج کرد و به طـرف مـرو، فرسـتاد در سـال      200سال 

هجرى خواهر گرامى او حضرت فاطمه معصومه در پى بـرادر از مدینـه خـارج    
شهر ساوه رسید در آنجا بیمار شد، سئوال شد و به سمت ایران حرکت کرد تا به 

  .کرد چقدر فاصله بین من و قم است ؟ عرض کردند ده فرسخ
زمانیکه این خبر به اولاد سعد یعنى سعد پسر مالک اشعرى رسید همگـى بـا   
هم آهنگ ساوه نمودند تا از آن حضرت تقاضا کنند که به شهر آمده و در آنجـا  

پسر خزرج از بین آن جمعیت خارج شد و  بماند چون حضور او رسیدند، موسى
بطرف حضرت رفته و مهار شتر ایشان را گرفتـه و تـا قـم همراهـى کـرد و آن      

روز در شهر قم ،  17یا  16بزرگوار را در منزل خویش جاى داد، پس از اقامت 
در اثر بیمارى قبلى به رحمت و رضوان الهى پیوسته و روح پاکش بـه ملکـوت   

از مراسم غسـل و کفـن آن حضـرت ،      پسر خزرج پس  موسى. اعلى پر گشود
بدن شریفش را در زمینى که متعلق به خودش بود و هم اکنون نیز مرقد مطهرش 
در آنجاست ، بخاك سپرد و سقفى از بوریا و حصیر بر قبـر آن حضـرت سـرپا    
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بـر قبـر مطهـر آن      نمود، تا زمانى که توسط زینب دختـر حضـرت جـواد    
   .گنبد و بارگاهى بنا نمودند بزرگوار

از این روایات چنین بر مى آید، که فاطمه معصومه ، بسـیار اهـل عبـادت و    
، آن بزرگـوار  زهد و بزرگوارى بود، همانند مادرش حضرت فاطمه زهـرا  

و ارزش   مقامى خاص   در عین اینکه از سن کمى برخوردار بود، اهل بیت 
الایى داشت چه اینکه این مقـام و منزلـت حضـرت ، نـزد علمـاء و      و اهمیت و

بزرگان قم نیز محرز بوده است زیرا براى ارج نهادن بمقام آن بانو از قم به طرف 
ساوه حرکت کرده و به استقبال وى شتافتند و پس از رحلت آن بانو، سـاختمان  

را زیارتگـاه  نسبتا ساده اى بر مزارش ساخته سپس گنبدى بنـا کردنـد و آنجـا    
دوستداران اهل بیت قرار داده اند و عده اى از آن بزرگان وصیت کـردن کـه در   

  .جوار حضرتش به خاك سپرده شوند
کمتر از بیسـت   در روایات آمده است که سن مبارك حضرت معصومه 
و   فاطمه معصـومه   سال بوده است ، و شاید علت اینکه ایرانیها آن حضرت را 

مى نامند و به خاطر کمى سن آن بزرگوار باشد، زیـرا معصـوم     معصومه قم  یا 
در لغت فارسى به معناى بى گناه مى آید و از همین رو به طفل خردسال نیز کـه  
بى گناه است معصوم مى گویند و شاید هـم بـه جهـت طهـارت و پاکـدامنى و      

وع است عصمت آن حضرت از گناه باشد، چون در مذهب شیعه عصمت بر دو ن
وجـود داشـته باشـد و ایـن ، در      یک عصمتى که واجب است در امامان : 

ثابت است و دیگر عصمتى که جایز است و آن براى   مورد چهارده معصوم 
  .بزرگان و اولیاء خدا ثابت است که مقدس و پاك از گناهان و آلودگیهایند

نقل شده است ، ظاهر مى شـود   السلام  عليهاز روایت بعدى که از امام رضا 
، از بدو تاءسیس شهر قم ، مردم این شـهر را بـه عنـوان یـاران      که امامان 
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بشمار آورده اند و دوستى و محبت مردم این شـهر نسـبت     حضرت مهدى 
به حضرت مهدى ، قبل از ولادت آن حضرت معروف بوده است از صـفوان بـن   

  :شده است که گفتیحیا نقل 
بودم ، سخن از اهل قم و علاقه آنـان نسـبت     روزى خدمت امام رضا  

به میان آمد، آن حضرت براى آنان طلب آمرزش کـرد و   به حضرت مهدى 
بهشت داراى هشت در اسـت  : خداوند از آنان خشنود باشد، آنگاه فرمود: فرمود

مى باشد، آنان اهل قم  بهترین پیـروان مـا از    که یکى از آنها مخصوص اهل قم
بین شیعیان جهان هستند خداوند سبحان محبت و دوستى ما را در سرشت آنـان  

در روایت آمده است که درهاى بهشت به تناسب اعمال مـردم   4 قرار داده است 
بین آنان تقسیم بندى شده است ، از این رو بعید نیست که معنى ایـن جملـه کـه    

ویژه اهل قم است  این باشد کـه آنـان را از در مبـارزین و مجاهـدین     یک در، 
و یا از در مخصوص شایستگان چنانکه در صفات آنهـا وارد    همراه امامان 

آنها بهترین پیروان مـا از   شده است ، داخل بهشت مى شوند و گفته حضرت که 
دلالت به فضیلت و برترى اهل قم بـر سـایر شـیعیان      بین شیعیان جهان هستند

  .دارد
تـاکنون   قابل توجه است که محبت اهل قم نسـبت بـه حضـرت مهـدى     

همچنان پرشور و زنده باقى مانده است بلکه با پیروزى انقلاب اسـلامى ایـران ،   
 این عشق به سر حد کمال رسیده است و این حقیقت را در ایمـان و عملکـرد و  

ظواهر زندگى آنان حتى در نامگذارى فرزندان و مساجد و مؤ سسات خود بنام 
آن حضرت ، به گونه اى که هیچ خانه اى از این نام خـالى نیسـت ، مـى تـوان     

  .مشاهده نمود
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برخى روایات دلالت دارد که ، بلا و گرفتارى از اهل قم دور است و خداوند 
از ابان بن عثمـان  . ، نابود مى گرداندسبحان کسانى را که بدخواه این شهر باشند

  :و حماد بن ناب روایت شده که گفتند
بودم که عمران پسر عبداالله قمى وارد شد، خـدمت    خدمت امام صادق  

حضرت با وى بسیار با ملاطفـت برخـورد کـرد،    . ل کرداامام رسید و از او سئو
کردم ؛ این شخص که بـا او ایـن همـه    سئوال   پس از رفتن آن مرد از امام 

: او از خانواده بزرگواران ، یعنـى  : خوشرفتارى فرمودى که بود؟ حضرت فرمود
اهل قم بود هیچ ستمگرى درباره آنان نیت سوء نمى کند، مگر اینکه خداونـد او  

 6در روایت دیگرى آمده است که بلاء از قم دفع شده است  5 را درهم مى شکند 
  :نقل شده است کهدر جاى دیگر 

م ، هر ستمگرى که دربـاره آنـان اراده سـوء    یاهل قم از ما و ما از آنان هست
داشته باشد مرگ او فرا مى رسد، تا زمانیکه بـه یکـدیگر خیانـت نکننـد و در     

تا زمانى که تغییر روش ندهند اما زمانى که آلوده به چنین اعمـالى  : نسخه دیگر
ا بر آنان حاکم مى کند، ولى آنـان اهـل قـم     شدند، خداوند سبحان ، ستمگران ر

یاران قائم و بازگو کنندگان مظلومیت ما و رعایت کنندگان حقـوق مـا هسـتند،    
خداوندا آنان را از شر هر فتنه اى نگهـدار و از  : آنگاه رو به آسمان کرد و گفت 

  :روایت شده است که فرمود  از امام صادق  7هر گزندى نجات ببخش 
بلاها از قم و اهل آن دور شده است ، بزودى زمانى خواهد رسید، که قـم و   

اهل آن حجت بر مردم خواهند بود و این در زمان غیبت قائم ، ما و ظهـور وى  
مى باشد، اگر چنین نباشد زمین اهل خودش را فرو مى برد، فرشته هـاى الهـى   

ه در حـق آنـان اراده   بلاها را از این شهر و اهل آن دفع مى کنند هر ستمگرى ک
بد داشته باشد، خداوند در هم کوبنده ستم پیشگان ، او را درهم مى شکند و یـا  
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به گرفتارى و مصیبت و یا دشمنى ، مبتلا مى گرداند، خداونـد سـبحان ، قـم و    
اهلش را در زمان فرمانروائى ستمگران از یاد آنان مى برد آنگونه که ظالمان یاد 

البته ، این بدین معنا نیست که به اهل قـم اصـلا بـدى     8 .خدا را فراموش کردند
نمى رسد، بلکه ممکن است برخى مشکلات بـر آنـان وارد شـود، ولـى خـداى      
بزرگ ، آنان دشوارى و بلا را از آنان دور نگـه داشـته و بـا الطـاف گونـاگون      
خویش آنها را یارى مى فرماید، که از بارزترین آنها، نـابود کـردن سرکشـان و    

وزین و مشغول نمودن آنان به گرفتاریهایى است که ، به اهل قم نپرداخته و متجا
  .بطور کلى از آنها یاد هم نمى کنند

که بیـان کننـده آینـده      صاحب بحارالانوار دو روایت را، از امام صادق 
مـى باشـد آورده     شهر قم و نقش مکتبى آن پیش از ظهور حضرت مهدى 

  .است
  :روایت اول بیان مى دارد

خداوند بوسیله شهر کوفه بر سایر شهرها استدلال مى کند، همچنین بـه مـؤ    
منان آن شهر بر سایر مؤ منین و به شهر قم بر سایر شهرها و بواسطه اهل قم بـر  
جهانیان اعم از جن و انسان ، خداوند متعال اهل قم را مستضـعف فکـرى قـرار    

دینـداران در  : ا موفق و تاءیید کرده است سپس فرمـود نداده بلکه همواره آنان ر
این شهر در مضیقه زندگى مى باشند اگر غیر این باشد مردم به سرعت بـه آنجـا   
روى مى آورند و آنجا خراب مى گردد و اهل آن تباه مى شـوند و آنگونـه کـه    
باید نمى تواند بر سایر سرزمین ها حجت باشد، زمانیکـه موقعیـت قـم بـدینجا     

د آسمان و زمین آرامش ندارد و ساکنان آنها لحظه اى باقى نمى مانند و بـلا  برس
و گرفتارى از قم و اهل آن دفع گردیده است ، بزودى زمانى خواهد رسید که قم 
و اهل آن حجت بر مردم خواهند بود و این در زمان غیبت قائم ما و ظهـور وى  
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ى برد، فرشته هـاى الهـى   اگر چنین نباشد زمین اهل خودش را فرو م. مى باشد
ماءمور دور نمودن بلاها از این شهر و اهل آن مى باشند هر ستمگرى که درباره 
آنان اراده بد داشته باشد، خداوند درهم کوبنده ستم پیشـگان ، او را درهـم مـى    
شکند و یا به گرفتارى و مصیبت و یا دشمنى ، مبتلا مى گرداند، خداوند متعـال  

ر زمان فرمانروائى ستمگران از یاد آنان مى برد آنگونـه کـه   نام قم و اهلش را د
   .کردند  آنها یاد خدا را فراموش 

  :و روایت دوم مى گوید
بزودى شهر کوفه از مؤ منان خالى مى گردد و بگونه ایکه مـار در جایگـاه    

خود فرو مى رود علم نیز این چنین از کوفه رخت برمى بندد و از شهرى بنام قم 
کـه در زمـین    شود و آن سامان معدن فضل و دانش مى گردد بنحوي آشکار مى

. کسى در استضعاف فکرى بسر نمى برد حتى نوعروسان در حجله گاه خـویش  
و این قضایا نزدیک ظهور قائم ما به وقوع مى پیوندد، خداونـد سـبحان ، قـم و    
 اهلش را براى رساندن پیام اسلام ، قائم مقام حضرت حجـت مـى گردانـد اگـر    

چنین نشود زمین اهل خودش را فرو مى برد و در زمین حجتى باقى نمى مانـد،  
دانش از این شهر به شرق و غرب جهان منتشر مى گردد، بدین سـان بـر مـردم    
اتمام حجت مى شود و یکى باقى نمى ماند که دین و دانش به وى نرسیده باشد 

شـم و غضـب خداونـد بـر     ظهور مى کند و ظهور وى باعث خ  آنگاه قائم 
زیرا خداوند از بندگانش انتقام نمـى گیـرد مگـر بعـد از آنکـه      . بندگان مى شود

از ایـن دو روایـت ، چنـد امـر      9 .وجود مقدس حضرت حجت را انکار نمایند
  :روشن مى شود

الف اینکه دو روایت نقل به معنى شده انـد، بعـلاوه در آنهـا انـدکى تقـدیم و      
  .ه مهم است معنایى که این دو روایت در بر دارندتاءخیر است اما آنچه ک
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ب از این روایتها استفاده مى شود، که نقش مذهبى شـهر کوفـه در دانـش و    
نقشى مهم و بزرگ بوده ، اما در آستانه ظهور حضرت   پیروى از اهل بیت 

مى شـود   مضمحل شده و از بین مى رود، البته کوفه شامل نجف نیز  مهدى 
زیرا نام اصلى آن نجف کوفه بوده است بلکه گاهى مراد از کوفـه عـراق عنـوان    
شده است چنانکه ما در جاى خودش بیان کردیم ، اما نقـش مـذهبى شـهر قـم     

و نزدیک ظهور حضرت از عظمت بیشـترى برخـوردار مـى    . همچنان ادامه دارد
و این همه ، در زمـان   : دگردد، چنانکه دو فقره از روایت به این معنى اشاره دار

و این قضـایا نزدیـک ظهـور قـائم مـا       و   غیبت قائم ما و ظهور وى مى باشد
   .خواهد بود

____________________  
  :هیار صفح

  .چاپ ایران  216ص  60بحار ج 1
  .216ص  60بحار ج 2
  .216ص  60بحار ج 3
  .216ص  60بحار ج 4
  .211ص  60بحار ج 5
  .214ص  60بحار ج 6
  .218ص  60بحار ج 7
  .213ص  60بحار ج 8
  .213ص  60بحار ج 9
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ج نقش برجسته اعتقـادى و ایـدئولوژیکى شـهر مقـدس قـم ، در آن زمـان       
بلکه نقشى است جهانى که حتـى غیـر   . مخصوص ایران و یا شیعیان تنها نیست 

و بزودى زمانى خواهد رسـید کـه قـم و اهلـش      مسلمان را نیز در بر مى گیرد 
و یکى باقى نمى مانـد کـه دیـن و دانـش بـه وى         مردم خواهند بودحجت بر 

این بدان معنا نیست که دانش و مذهب ، از این شهر بـه فـرد فـرد      نرسیده باشد
مردم جهان مى رسد، بلکه بدین معناست که نـداى اسـلام و مطـرح شـدن آن ،     
طورى به جهانیان مى رسد که اگر کسـى سـعى در دسـت یـابى بـه مقـررات و       

  .دستورات اسلام داشته باشد، براى وى امکان پذیر خواهد بود
البته چنین نقش تبلیغاتى مهمى براى شهر قم ، بستگى بـه برپـائى حکـومتى    
داراى دستگاههاى تبلیغاتى داشته ، بلکه متوقف بر مبارزات با سرکشـان جهـت   

  .شود استکبار دارد که این خود باعث رسیدن صداى اسلام از قم به جهانیان مى
د این نقش بزرگ فرهنگى براى شهر قم ، سبب کینه توزى و دشمنى استکبار 
جهانى نسبت به این شهر مى گردد، یعنى نسبت به مطـرح شـدن اسـلام از ایـن     
شهر، این دشمنى با اسلام علت انتقـام گـرفتن خداونـد از مسـتکبران ، بدسـت      

دشمنى حجت بر مردم تمام  مى شود، چرا که با این  تواناى حضرت مهدى 
شده است و ایجاد گرفتارى توسط دشمنان ، از جنبه جهل آنان نسبت به اسـلام  
نیست ، بلکه دشمنى و خصومت آنان ، صرفا کینه توزى و مخالفت با اسلام مى 

  .باشد
قابل توجه است آنچه که در این دو روایت گفته شده در کوفه و عراق محقق 

ان ، در آستانه تحقق است و در حقیقت قم و ایـران بـر   شده است و در قم و ایر
حتى اگر قائل شویم که ایجـاد  . ملتهاى مسلمان و سایر ملل جهان حجت هستند

چنین آگاهى که در این دو روایت آمده است در بین ملتهاى جهان ، ده ها سـال  
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. بطول انجامد، باز هم شکستى نیست که برخى از آن مقدمات آغاز شـده اسـت   
است ، دلیل بر این اسـت کـه بـین      نزدیک ظهور قائم ما ا عبارت حدیث که ام

  تحقق چنین موقعیت جهانى براى شهر قم و بین ظهـور حضـرت مهـدى    
  .فاصله چندانى نیست

  اهل مشرق و پرچمهاى سیاه : روایت 
این حدیث در منابع شیعه و سنى وارد شده است و به عنوان روایـت درفـش   
هاى سـیاه و روایـت اهـل مشـرق و روایـت آنچـه را کـه اهـل بیـت پیـامبر           

بعد از وى با آنان روبرو مى شوند، شناخته شده اسـت از طرفـى آن را     
وت ، در بین الفاظ و فقـرات آن  منابع گوناگون از عده اى از صحابه با اندکى تفا

برخى دیگر از روایات بخش هایى از آن را روایت کرده و تعدادى . نقل کرده اند
  .از آن منابع تصریح نموده اند که راویان این خبر همه ، ثقه هستند

قدیمى ترین منابع حدیث اهل سنت که این روایت و یا بخشى از آن از نقـل  
  :کرده اند، عبارتند از

  و حاکم در مستدر 269و  518ص  2ماجه در سنن خود ج ابن 
  464  ص  4ك ج 

  5و 
و ابن ابى شیبه در  85و  84ص   فتن  و ابن حماد در نسخه خطى خود  53

و متـاءخرین آنهـا    93و دارمى در سنن خـود ص   235ص  15مصنف خود ج 
صـاحبان  و شاید روایتى را کـه عـده اى از   . این روایت را از آنان نقل کرده اند

گروهـى از   صحاح ، مانند ابن ماجه و احمدبن حنبل و دیگران نقل کرده اند که 
مشرق زمین خروج مى کنند و مقدمات حکومت حضرت مهـدى را فـراهم مـى    

  .بخشى از همین روایت باشد  نمایند
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  :اینک عین عبارت حدیث به نقل از مستدرك حاکم
رسیدیم   حضور پیامبر : از عبداالله بن مسعود نقل شده است که گفت  

، حضرت با رویى گشاده و غرق از سرور و شادى با ما روبرو شد، آنچه را کـه  
از حضرت سئوال کردیم پاسخ دادند، اگر ما ساکت مى شدیم آن حضرت شروع 
به سخن مى نمود تا اینکه گروهى از جوانان بنى هاشم گذارشان از آنجا افتاد و 

نان بودند، تا چشم حضرت به آنها افتـاد،  در بین آ امام حسن و امام حسین 
: عـرض کـردیم   .. در پى آنان افتاد و دو چشمان آن حضرت پر از اشک گردید

اى رسول خدا، همواره چیزى در چهره ات مى بینم که ما را ناراحت مى سـازد،  
ما خانواده اى هستیم که خداى سبحان آخرت را بر دنیا، بـراى   : حضرت فرمود
ده است ، بزودى بعد از من ، اهل بیتم در شهرها و سـرزمین هـا   ما اختیار فرمو

پراکنده و آواره خواهند شد، تا اینکه درفش هائى سیاه از مشرق زمین به اهتزاز 
در آید که حق را مى طلبند، اما حقوقشان را اداء نمى کنند، آنان دسـت از حـق   

د، به آنـان اعتنـاء   برنمى دارند، اما اجابت نمى شود دیگر بار درخواست مى کنن
نمى شود، در این صورت ، دست به مبارزه زده و به پیروزى دسـت مـى یابنـد،    
هرگاه کسى از شما و یا ذریه شما آن زمـان را درك کـرد بایـد بـه پیشـواى از      
اهلبیت من بپیوندد اگر چه با دشوارى ، بر روى بـرف سـینه خیـز بـرود، آنهـا      

دى از اهل بیت من مى سپارند، که نـام  درفش هاى هدایتند که آنها را بدست مر
وى مانند نام من و نام پدرش نام پدرم مى باشد، او مالک زمـین گـردد و آن را   

   پر از عدل و داد مى کند آنگونه که از جور و ستم پر شده است
اما در منابع روایتى ما، این حدیث را سید بن طاووس در کتاب ملاحم و فتن 

از اربعــین حــافظ ابــونعیم ،  83ص  51حــار ج و مجلســى را ب 117و  30ص 
از ناحیـه مشـرق و    روایت بیست و هفتم ، مربوط به آمدن حضرت مهـدى  
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روایت کـرده اسـت کـه     از امام باقر  243ص  52مشابه این را در بحار ج 
  :فرمود
امـا  گوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خروج مى نمایند و طالب حق اند  

آنها را اجابت نمى کنند، مجددا بر خواسته هاشان تاءکید دارند، اما مخالفان نمى 
پذیرند وقتى چنین وضعى را مشاهده مى کنند شمشـیرها را بـدوش کشـیده در    
مقابل دشمن مى ایستند اینجاست که پاسخ مثبت مى گیرند اما این بار، خودشان 

و درفش هـدایت را جـز بـه دسـت      ...نمى پذیرند تا اینکه همگى قیام مى کنند
به کسى دیگر نمى سپرند، کشـته هـاى    تواناى صاحب شما حضرت مهدى 

آنان شهید محسوب مى شوند اما اگر من آن زمان را درك مى کردم خویشتن را 
   براى یارى صاحب این اءمر نگه مى داشتم

  :شود از این روایت ، با تعبیرات مختلف آن چند امر استفاده مى
است ، آنچه در این روایـت مضـمون    1اینکه این روایت متواتر اجمالى: اول 

به مظلومیـت اهـل     عمده آن را تشکیل مى دهد، خبر دادن پیامبر اسلام 
بیتش بعد از خودشان است و تنها امتى که حق آنان را استیفاء مى کننـد کسـانى   

سته و مقدمه حکومت جهانى پیشواى خود حضـرت  هستند که از مشرق به پا خا
را مهیا مى نمایند، در پى به قدرت رسیدن همین افراد است که امـام   مهدى 
ظهور مى کند و آنان درفش خود را تسلیم آن حضرت مى نمایند، خداونـد   

ن را پـر از  بوسیله وجود مقدس وى ، اسلام را به جهانیان معرفى مى کند، او زمی
  .عدل و داد مى کند

مراد از اینکه گروهى از مشرق خروج مى کنـد و داراى درفـش هـاى    : دوم 
ایرانیان مى باشند این مسئله مورد اتفاق همه صحابه که ایـن روایـت و   . سیاه اند

غیر آن را نقل کرده اند و نزد تابعین که روایت را از صحابه دریافت نمـوده انـد   
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مورد اتفاق نظر کلیه مؤ لفان بعـد از آنـان در خـلال قـرون      مى باشد و همچنین
گذشته بوده است ، بگونه اى که ماجراى خروج و آمدن این افراد، در آن زمـان  

از این رو یک نفـر هـم از آنـان اشـاره     . اءمرى کاملا روشن و ثابت بوده است 
اهـاى دیگـرى   نکرده و اینکه ، مراد از این گروه مثلا اهل ترکیه و یا هند و یا ج

بلکه عده اى از راویان و مؤ لفان تصریح کرده انـد کـه آنـان    . غیر از ایران باشد
ایرانیان هستند حتى نام خراسانیها در تعدادى از فقرات و عبـارت هـایى کـه از    
حدیث ، نقل شده وارد شده است ، چنانکه در روایت مربوط بـه درفـش هـاى    

  .خراسان خواهد آمد
آنان که با دشمنى جهانیان و نبردى که در آن پیروز مـى  نهضت و قیام : سوم 

  .ظهور مى کند شوند، روبرو خواهد شد و بعد از آن حضرت مهدى 
بر هر فرد مسلمان و نسل معاصر آنان واجب است که به یارى آنـان  : چهارم 

برخیزند هر چند که در شرایط دشوارى بسر برند حتى اگر قرار باشد کـه بـراى   
  .ارى آنان روى یخ و برف راه رفته و حرکت نمایدی

حکومت و دولـت آنـان   : اینکه درفش آنان پرچم هدایت است یعنى : پنجم 
ماهیتى دینى و صحیح دارد، عملکرد و اهدافى که دنبال مى کنند با احکام اسلام 
و اهداف مقدس آن هماهنگ است بگونه اى که اگر مسلمانى با آن همکارى کند 

  .ه شرعى خود عمل نمود و تکلیف از او ساقط استبه وظیف
این روایت از آینده و غیب خبر مى دهد و یکى از معجـزه هـاى دال   : ششم 

به این دلیل که آنچه را آن بزرگوار راجع بـه  . مى باشد بر نبوت نبى اکرم 
در چهـار گوشـه جهـان    و آوارگى و پراکندگى آنـان   مظلومیت اهل بیتش 

اطلاع داده است در طول قرون گذشته محقق شده است تا جایى که ما خانـدانى  
را در طول تاریخ و در سطح جهان سراغ نـداریم کـه ماننـد اهـل بیـت پیـامبر       
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با تبعید و آوارگـى مواجـه    و فاطمه  و فرزندان حضرت على   
  .ه باشندشد

با بیان این مطلـب ، عبـارت هـاى موجـود در روایـت قبلـى از امـام بـاقر         
، اوصاف دقیقى از نهضت و قیام آنـان را در بـر دارد، از ایـن رو برخـى از     

آنچه که به نظر من ترجیح دارد این ... فقرات آن را مورد ارزیابى قرار مى دهیم 
نقل شد، تعلق داشته و یا    از پیامبر است که این روایت به حدیثى که قبلا

به این موضوع تصـریح نفرمـوده انـد امـا      گرچه امام باقر . مشابه آن است 
فرموده اند آنچه را کـه نقـل مـى کننـد از      خود آن حضرت و سایر امامان 

  .است  پدران بزرگوار خویش و از جدشان پیامبر 
دلالت دارد که ایـن    گوئیا مى بینم گروهى از مشرق زمین خروج نموده اند 

قیام مردم از وعده هاى حتمى خداوند متعال است و به همین سان هر جملـه اى  
گوئیا آن را مى بیـنم و یـا آن    تعبیر به  یا امامان   که در آن پیامبر 

مى نمایند دلالت بر حتمى بودن و روشن و مبرهن بودن آن   مسئله محقق شده 
مسئله در ذهن شریف آنان و یقین داشتن به آن ، دارد، مثل این مى ماند کـه آن  
ماجرا را مى بینند، بلکه مى توان گفت دلالت بر دیدن آنان با بصـیرت ویـژه اى   

و مقـام اهـل     را امتیاز بخشیده و متناسب با مقام پیامبر که خداوند آنان 
  .بیت آن حضرت است ، دارد

و نیز دلالت بر اینکه نهضت ایرانیان از طریـق انقـلاب اسـت ، زیـرا مفهـوم      
گوئیا مى بیـنم   نیز همین است و عبارت بعدى که   تحقیقا قیام مى کنند عبارت 

ین خروج مى نمایند و طالب حق اند اما آنها را اجابت نمى گروهى از مشرق زم
کنند، مجددا بر خواسته هایشان تاکید دارند، اما مخالفان نمى پذیرند وقتى چنین 

کشـیده در مقابـل دشـمن مـى       شمشیرها را بدوش . وضعى را مشاهده مى کنند
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ذیرند تـا  ایستند، اینجاست که پاسخ مثبت مى گیرند ولى این بار خودشان نمى پ
   اینکه همگى قیام مى کنند

این حرکت زنجیره اى ایرانیان را مى توان به جنبش آنان در انقلاب مشروطه 
در هشتاد سال قبل تفسیر و تاءویل نمود، زیرا مردم خواستار این بودند که عـده  
اى از علماء و اندیشمندان اسلامى بر قوانین کشـورى نظـارت داشـته باشـند، و     

منطبق با دستورات اسلام نیست نقض نمایند، نظام حاکم ، در ظـاهر  آنچه را که 
میلادى پذیرفت اما در واقع نپذیرفته بودند سپس  1906آن را در قانونى اساسى 

یک بار دیگر خواسـتار ایـن    1951در نهضت آیۀ االله کاشانى و مصدق در سال 
ا موفـق شـد بـا    معنا شدند به آنان اعتنائى نشد و در این مرحله بود کـه آمریک ـ 

شکست انقلاب مردم ، شاه را که آنروزها از ایران فرار کرده بود، دیگـر بـار بـه    
ایران باز گرداند، مردم با مشاهده این وضع سـلاح برگرفتـه و در نهضـت امـام     
خمینى آماده ایثارگرى شده و با تظاهرات میلیـونى در مقابـل دشـمن مقاومـت     

انش سعى در بـرآوردن خواسـته هـاى آنـان     کردند، در این مقطع نیز شاه و ارباب
داشتند بدین گونه که به آنان گفته شد که اجراى مـوادى را کـه قـانون اساسـى     

مبنى ، بر نظارت شش نفر از فقهاى اسـلام را بـر قـوانین کشـور عنـوان       1906
مشروط به اینکه شاه همچنان بر مسـند قـدرت بـاقى    . نموده ، خواهند پذیرفت 

احیه برخى از علماء این طرح پذیرفته شـد، امـا امـام خمینـى و     بماند، البته از ن
توده میلیونى مردم ایران نپذیرفته و با ادامه نهضت مقدس اسلامى به پیروزى بـر  
. استکبار جهانى دست یافتند و نظام اسلامى را در کشـور خـود حـاکم نمودنـد    

 ـ      مطمئنا آنان این پرچم و درفـش   دى هـدایت را در زمـان ظهـور حضـرت مه
  .به وى خواهند سپرد 
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از دشمنانشـان ، کـه     طالب حق مى باشـند  اما تفسیر بهتر این است که آنان 
ابرقدرتهاست به اینکه در شئون زندگى آنان دخالت ننموده و دست از این مردم 
بردارند و بگذارند قوانین روح بخش اسـلام را در کشورشـان پیـاده کننـد و از     

اما به آنان اعتنا نمى شود، تـا آنکـه   . بوده و داراى استقلال باشندسلطه آنها رها 
آنها را مجبور به برگرفتن سلاح ، در جنگ با آنان نماید کـه مسـلمانها در ایـن    
کشمکش و نبردها به پیروزى مى رسند، دشـمنان بـا مشـاهده ایـن وضـع مـى       

یـران ، اسـلام را   خواهند خواسته اولیه آنها را بدهند اما مشروط به اینکـه ، در ا 
حاکم سازند و دست به صدور انقـلاب نزننـد، امـا دیگـر دیـر شـده و شـرائط        

پس از آن ، انقـلاب جدیـد   . دگرگون گشته و ایرانیان زیر بار این معنا نمى روند
و این انقلاب به معناى رد نمـودن آنچـه را     تا اینکه قیام کنند مردم بوجود آمد 

اده بودند و همچنین تاکید بر ادامه حاکمیت اسلام در که به عنوان امتیاز به آنها د
و بعد از این وقـایع ظهـور   .. جامعه اى به مراتب وسیع تر از ایران تلقى مى شود

  به وجود مى آید و پرچم مبارزه را بدست وى مى سپارند حضرت مهدى 
..  

نهضت امام  آنچه در تفسیر دوم بگونه اى بهتر آمده این است که خواسته هاى
خمینى مانند خواسته هاى انقلاب مشروطه و یا انقلاب آیۀ االله کاشانى و مصدق 
نبوده ، بلکه از ریشه و اساس خواسته هاى حکومت مشروع اسلامى به رهبـرى  

  .علماء اسلام است
به نظر نزدیک مى رسد که تعبیـر    دو شمشیر را بر دوش کشیدند اما عبارت 

  .دگى کامل براى جنگ باشداز جنگ فعلى ، و یا آما
بعید به نظر مى رسد که این جمله را بر مقاومت مردم ، با تظاهرات میلیونى و 
شهادت طلبى آنان ، در مقابل نظام پوسیده شاه بتوان تطبیق کرد، زیرا مـردم در  
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آن برهه اسلحه اى در دست نداشتند که بدوش کشیده و قیام نمایند، بلکه نهضت 
و بـر  . المت آمیز و با دست خالى و مشت هاى گره کرده بـود و انقلاب آنان مس

فرض اینکه سقوط سربازخانه ها و پادگانهاى شاه و بدست آوردن اسلحه را نیز 
توسط مردم به آن اضافه کنیم باز هم بوجود آمدن این انقلاب تکیه بـر عملیـات   

شـاه   نظامى نداشت و با توجه به زد و خورد مختصرى که مردم بـا گـارد ویـژه   
داشتند، نسبت نقش عملیات نظامى در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامى نسـبت بـه   

  ..سایر فعالیتهاى انقلابى کمتر از پنج درصد است
بعلاوه از سیاق روایت چنین استفاده مى شود که خروج و طرح خواسته هاى 
آنها در یک نهضت و پشت سرهم انجام مى پذیرد نه اینکه طى مراحل زیادى و 

  .طول صد سال اتفاق بیافتددر 
علاوه بر این ، اغلب عبارتهاى کامل این روایت و روایات دیگر تصریح مـى  
کند که عکس العمل ایرانیان در برابر خواسته هـاى نخسـت خودشـان ، بعـد از     
 وارد شدن آنان در جنگى نا برابر است که در آن پیروز مى شوند مانند این فقـره  

آن دست نمى یابند به مبارزه برمى خیزند و پیروز مـى  مطالبه حق مى نمایند به 
آرى ، بنـابراین   2 تـا آخـر  .. شوند، سپس پاسخ مثبت مى گیرند اما نمى پذیرند

  :تفسیر، دو نکته باقى مى ماند
  و حق را مى جویند اما پاسخ مثبـت نمـى شـنوند    اینکه از جمله : نکته اول 

آن دو . مرحلـه عنـوان مـى شـود    استفاده مى شود که خواسته هاى آنان در دو 
  مرحله کدامند؟

  :این دو مرحله را به سه طریق مى توان پاسخ داد
الف اینکه تکرار عبارت ، بیان کننده این مطلـب اسـت کـه برخواسـته هـاى      
مشروع خود، از دشمنانشان پافشارى مى کنند اما اگر کسى در روایـات رسـیده   
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دقت نماید، تکـرار عـادى را از آن بزرگـواران     امان و ام  از پیامبر 
  .بویژه در روایت مورد بحث ، بعید مى داند

ب این پاسخ که شاید قوى ترین آنها باشد این است که آنان در دو مرحله از 
انقلاب خود، یکى قبل از جنگ ، خواسته هاى خود را مطرح مى کنند که مـورد  

دیگرى بعد از پیروزى در جنگ ، که این بـار خودشـان    قبول واقع نمى گردد و
  .نمى پذیرند

ج اینکه در هر دو مرحله از جنگ خود با دشمن مطالبه حق مى نمایند و بـه  
آنان اعتنا نمى شود ناگزیر جنگ را تا پیروزى ادامه مى دهنـد، در ایـن مرحلـه    

سـان انقـلاب   خواسته هاى قبلى آنها عملى مى شود اما آنان نمى پذیرند بـدین  
و در پـى آن ، حضـرت     تا اینکه قیـام کننـد   گسترده آنان به وقوع مى پیوندد 

  .ظهور مى کند مهدى 
که از انقلاب آنان تعبیـر    تا اینکه قیام کنند  معناى گفته امام : نکته دوم 

به خروج و از نهضت آنان بعد از رد خواسته هایى که عملى مى شـد، تعبیـر بـه    
قیام فرموده است ، دلیل بر این است که این قیام به مراتب برتر و با عظمت تر از 

همچنین گویاى این مطلب نیز هست که این مرحلـه  ...خروج و انقلاب آنهاست 
ن انقلاب مى باشد که ایرانیان در این انقلاب به مرحله قیام پا گرفتن و تکامل ای

و ادامـه روش  . همگانى و فتوا و دستور جهاد و بپا خاستن براى خداوند متعال 
انقلابى در منطقه نائل مى شوند که خود مقدمه ظهـور مبـارك حضـرت مهـدى     

  .مى باشد 
چنـین اسـتفاده     س قیام مى کنندپ نه   تا اینکه قیام کنند گاهى هم از تعبیر 

مى شود که بین امتیاز گرفتن از دشمن نسبت به خواسته هایشان بعد از پیروزى 
بلکه گاهى دال بر ایـن اسـت کـه    .. و بین قیام بزرگ آنان فاصله اى وجود دارد
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مرحله اى از شک و تردید در بین آنان به وجود مى آید که بـه جهـت پیـدایش    
و یا ایـن  . شان که فقط با گرفتن امتیاز موافق مى باشندخطى فکرى در بین خود

تردید به سبب شرائط خارجى که بر آنان احاطه دارد به وجود مى آید اما جناح 
دیگر در این برهه غلبه پیدا نموده و مجددا بپا خاسته و قیام مى نمایند کـه ایـن   

  .نهضت مقدمه اى است براى ظهور حضرت مهدى 
بـراى   این گواهى بزرگى اسـت از امـام بـاقر      اى آنان شهیدندکشته ه 

کسانى که در نهضت و قیام آنان کشته مى شوند خواه در زمان خروجشان و یـا  
در ایـن گفتـه امـام    .. زمان درگیرى آنان با دشمن و یا آخرین قیام بزرگ آنان 

ه و رهبـرى آنهـا   دلیل بر وجود اینکه آنها پرچم و درفش حق را بدسـت داشـت  
مشروع و خط اسلامى و سیاسى آنان کاملا سالم و غیـر مخـدوش اسـت ، نیـز     
وجود دارد، زیرا کسانى که تحت رهبرى غیر شرعى و زیر پرچم گمراهان کشته 
شوند نمى توان آنان را شهید نامید و شهید را بدین جهت شهید مى گویند که او، 

، گواهى مـى دهـد چـون او مـردم را بـه       بر کسانى که او را کشته اند و بر مردم
  .اسلام دعوت مى کرد اما آنان وى را به کفر و گمراهى فرا مى خواندند

بـر اینکـه کشـته     اگر کسى بگوید که آرى ، شهادت و گواهى امام بـاقر  
هایشان شهید هستند دلالت بر صحت عمل رزمندگان و پاکى نیت آنان و یا بـر  

یانى که از مردم کشته مى شوند، دارد اما این ، دلیل بر صحت مظلومیت غیر نظام
فرضا اگر مـا از  . و پاکى نیت رهبر و راهنماى آنان و خط فکرى آنان نمى شود

روى جدل تسلیم این معنا هم بشویم و از قاعده عمومى صحت عمل مسـلمان و  
تکلیـف   نیت او نیز خارج گردیم ، چنین تفسیر و توجیهى در تغییر موضع و رفع

  .انسان نقشى ندارد
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اگر آن زمان را درك مى کردم خودم را بـراى یـارى صـاحب آن     اما جمله 
که حضرت از خودشان خبر مى دهند که اگر نهضت آنان را   اءمر مهیا مى کردم 

درك کند، گرچه کشته هاى آنها به منزله شهید است ، براى درك ظهور حضرت 
این عبارت بر مقام باعظمـت حضـرت   . ت حفظ کندخود را از خطرا مهدى 
غبطـه مـى    و یاران وى دلالت دارد، بگونـه اى کـه امـام بـاقر      مهدى 

خورند که با آن بزرگوار باشند و از طرفى چنین عبارت هایى از حضـرت بـاقر   
  .مى باشد کمال تواضع و فروتنى نسبت به فرزندش حضرت مهدى  

  
و این عبارت گویاى این نیز هست که فاصله نهضـت ایرانیـان تـا ظهـور آن     
حضرت از مدت عمر یک انسان بیشتر نخواهد بود چون ظاهر گفتـه امـام بـاقر    

این است که اگر نهضت آنها را درك کند خویش را حفظ نماید و این بطور  
یل بسیار مهمى است بـر اینکـه مـا در    طبیعى است نه به سبب معجزه و همین دل

حال حاضر وارد دوران ظهور آن حضرت شده ایم و هـم چنـین نزدیـک بـودن     
  .نهضت ایرانیان و پیوند آن به زمان ظهور آن حضرت

_____________________  
  :هیار صفح

  .معنى متواتر اجمالى قبلا گذشت 1
  .83ص  51بحارج 2
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به این عبارت که تبلیغى اسـت بـراى    اما توجیه برخى از راحت طلبها نسبت
حفظ جان خطرات و عدم حضور در میدان شهادت همچنین عدم شرکت ایرانیان 

از  زیـرا امـام بـاقر   . تفسیرى است کاملا اشتباه .. در نهضت و نبردهاى آنها
خودش خبر داده و در آن بیان داشته که نهضت آنـان نزدیـک ظهـور حضـرت     

 است و علاقه شدید آن حضرت به اینکه از جملـه یـاران امـام     مهدى 
باشد، نیز بیان شده است ، چگونه مى توان تصور کرد که مراد امام این است کـه  
مردم را با ترساندن از کشته شدن به یارى نکردن کسانى که خود، به نهضت آنان 

کشته هایشان شـهید هسـتند،   بشارت داده و آنها را ستایش نموده است به اینکه 
به ویژه با ملاحظه اینکه وجوب یارى آنان بر هر فرد مسلمان ، در ...! فرا خواند

عبارت هاى مختلف آن روایت آمده است ، بلکه با وجود شک در منظـور امـام   
و صرف احتمال اینکه مقصود، خود حضرت بوده اند نه دیگران ، بـاز هـم    

فراد راحت طلب بى پایه است زیرا مجرد احتمال اینکه مسـئله  تفسیر این گونه ا
مخصوص خود ایشان است ، باعث مى شود که دیگران نتوانند براى خودشان به 

  .آن تمسک کنند
از لطیفه هایى که من در حاشیه روایت درفـش هـاى مشـرق زمـین و گفتـه      

باید به یارى آنان بشتابد هـر چنـد بـه خزیـدن و راه      : که فرمود  پیامبر 
شنیده ام داستانى است که یکى از علماى بـزرگ تـونس شـیخ      رفتن روى یخ 

محمد صالح نیفر که در فصل زمستان و یخ بندان مسافرتى به ایران داشت روزى 
بیرون هتل پایش سر خورد و روى یخ به زمین خورد، یکـى از دوسـتانش کـه    

این کـار را انجـام   : خواستم ایشان را بلند کنم به من گفت : ود گفت همراه وى ب
سپس با کمک دستهایش با کنـدى  . مى خواهم خودم بلند شوم .. صبر کن . نده 

هر وقـت مـا ایـن روایـت را دربـاره      : از جا بلند شد و سر پا ایستاد، بعد گفت 
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بایـد   که   یامبر و یارانش مى خواندیم به این جمله پ حضرت مهدى 
از  مى رسیدیم ، از خود مى پرسیدیم که حضرت مهدى   بیارى آنان بشتابد

مکه ظهور مى کند و در آنجا برف و یخ وجود ندارد که پیامبر با این تعبیر مـا را  
را دانستم ، از ایـن رو    امر فرموده است ، اما هم اکنون معناى گفته پیامبر 

سعى کردم که برف و یخ را با دست خود لمس نمـوده و خـودم بلنـد شـوم ، از     
حاشیه هایى   همین شخص جلیل القدر شنیدم که پیرامون روایات پیامبر 

نوشته که حاکى از تقواى او و تصدیق پیامبر عظیم الشـاءن اسـلام و تواضـع در    
  .ابر خبرهاى غیبى آن حضرت است که به وقوع پیوسته استبر

  پرچمهاى خراسان تا قدس : روایت 
  آنان که با خون ، ره به دیو و دد گرفتنـد 

  مشهد  گرفتند قم و درس شهادت از      

   
  آغـــوش بگشـــادند هـــر تیـــر بـــلا را

  طـوس و کـربلا را   تا متصل سـازند       

   
 3سنت ، مانند ترمذى در سنن خود ج  این روایت را عده اى از علماء و اهل

و احمدبن حنبل در مسندش و ابن کثیر در کتاب نهایه خـود و بیهقـى    362ص 
نقل کرده اند و حضرمى در کتاب خود بر ...در کتاب خود بنام دلائل و غیر آنان 

رد ابن خلدون ، آنرا صحیح دانسته تصدیق کرده که روایت موثقـه اسـت  عـین    
  :ستعبارت حدیث این ا

درفش هایى سیاه از خراسان خروج مى کند که هیچ چیز قادر به برگرداندن  
   آنها نیست تا اینکه در ایلیاء به اهتزاز درآیند

  شبیه این روایت در منابع شیعه مانند کتاب ملاحم و فتن ابـن طـاووس ص   
روایت شده است و احتمال دارد که این روایت جزئى از روایت قبلـى   58و  43

  .باشد
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و معناى آن روشن است ، زیرا حاکى از تحرك نظامى و پیشروى نیروهـا از  
ایران به سوى قدس است که بیت ایل و ایلیاء نیز نامیده مى شود، صاحب مجمع 

 ـ   البحرین گفته است که  زبـان عبـرى و یـا    ه ایل به کسر الف  و سـکون یـاء، ب
عـرب ، کلمـات   سریانى ، نامى از اسماء خداوند بـزرگ اسـت و در اصـطلاح    

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل ، به معناى عبداالله و یتم االله بنده خدا و مانند اینهـا  
و گفته شده بیت ایل به معنـاى  . و ایل هم به معناى بیت القدس است . مى باشد

و در شرح قـاموس    خانه خدا مى باشد چون کلمه ایل به لغت عبرانى یعنى خدا
با کسره ، با مد و غیر مد ممدود و مقصور و در هـر دو  کلمه ایلیا  گفته است که 

  . که نام شهر بیت القدس است... با تشدید خوانده مى شود
محدثان تصریح کرده اند که مراد از این درفش هاى وعده داده شده ، پـرچم  
هاى عباسیان نیست ، ابن کثیر در نهایه خود حاشیه اى را بر ایـن روایـت نقـل    

ش ها آنهائى نیست که بوسیله ابومسلم خراسـانى برافراشـته و   این درف کرده که 
حکومت بنى امیه را برانداخت ، بلکه مراد درفش هاى سیاه دیگـرى اسـت کـه    

  مى آید براى همراهى حضرت مهدى 
 .  

نقـل شـده ، بـین درفـش هـاى        بلکه برخى از روایاتى که از پیامبر 
عباسیان که مسیر و هدف آنها دمشق بوده و بین پرچمهاى یاران حضرت مهدى 

از آن جمله روایتى اسـت  ... که هدف آنها قدس است ، فرق گذاشته است  
: که ابن حماد آن را از محمدبن حنفیه و سعید بن مسیب نقـل کـرده کـه گفـت     

درفش هایى از بنى عباس از ناحیه مشرق خـروج مـى    فرمود؟   پیامبر 
آنگاه درفش هاى سـیاه  .. کند و زمانى که اراده خداوند تعلق گیرد توقف مى کند

کوچکى در پى آنان از ناحیه مشرق خروج مى کند و با مردى از نسل ابوسـفیان  
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ردارى از حضـرت  و لشکریانش مبارزه مى کند که علاقه مندان اطاعت و فرمانب
   مى باشند مهدى 

بنى عباس سعى کردند که روایات مربوط به درفش هاى سیاه را به سود خود 
در نهضتشان بر ضد بنى امیه معنا کنند و به مردم بقبولاننـد کـه جنـبش آنـان و     
حکومت و درفش هاى بر افراشته آنان همان چیزى است که در روایات منقولـه  

از  به آن بشارت داده شده است و به اینکه حضرت مهدى   از پیامبر 
را مهـدى نـام     خاندان آنهاست از همین رو ابو جعفر منصـور عباسـى پسـرش    

گذاشت و سعى نمود که قضات و راویان گواهى دهند که اوصاف حضرت مهدى 
  .تا آخر...شده است بر پسرش منطبق است نقل   که از پیامبر 

سرگذشت عباسیان در ادعاى مهـدویت و پـرچم و لباسـهاى سـیاه انتخـاب      
نمودن آنها در کتب تاریخ ضبط شده است این کار در اوائل ، مقدارى بـه سـود   
آنها تمام شد، اما بسرعت این ماسک فریبنده و حیله گرى توسـط دانشـمندان و   

چه . کشف شد و آنگاه حقیقت مطلب روشن گردید راویان حدیث و امامان 
نبودنـد و آنچـه را کـه     اینکه هیچیک از آنان داراى صفات حضرت مهدى 

  .وعده فرموده بود بدست وى تحقق یافت  پیامبر 
له بلکه به گفته برخى روایات ، آخرین خلفاى عباسى معترف بودند کـه مسـئ  

  .ادعاى مهدویت پدران آنها از ریشه و اساس جعلى و دروغ بوده است
ظاهرا قضیه ادعاى مهدویت شباهت زیادى به حرکتى که در اواخر قـرن اول  
هجرى اتفاق افتاد، دارد که مسلمانان زیر سلطه بنى امیه سختى هـاى زیـادى را   

مودند به همـین جهـت   را لمس ن متحمل شدند که عملا مظلومیت اهل بیت 
مبنى بر مظلومیت اهل بیت او و بشارت به وجـود    نقل روایاتى از پیامبر 

که همین زمینه مناسـبى بـراى   ... در بین آنان متداول گشت  حضرت مهدى 
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ادعاى مهدویت نمودن عده زیادى از بنى هاشم و غیر آنها نیز، مانند موسى بـن  
حۀ بن عبیداالله ، گردید و ظاهرا عبداالله بـن حسـن مثنـى از زبردسـت تـرین      طل

افرادى بود که براى فرزند خود محمد ادعاى مهدویت نمود، وى براى فرزنـدش  
از زمان طفولیت و تولد او، برنامه ریزى دقیق نمود و نام وى را محمد گذاشت ، 

اسـت و سـپس او را تحـت      هم نام پیـامبر   چرا که حضرت مهدى 
تربیت و مراقبت ویژه قرار داد و او را از چشم مردم پنهان نگه مى داشـت و بـا   
اشاعه افسانه ها پیرامون فرزندش او را همان مهدى موعود معرفى کرد در کتاب 

  :آورده است که 239مقاتل الطالبیین ص 
وى مردم را . مردم پنهان مى نمودند عبداالله حسن مثنى را از کودکى از انظار 

براى تبلیغ و معرفى خود به جاهاى دیگر مى فرستاد و به اسم مهدى نامیده مـى  
   شد

مردم عوام او را محمد مـى گفتنـد کـه بعـدا بـه       : گفته است  244و در ص 
  . مهدى شهرت یافت

ن بلکه عباسیان نیز قبل از اینکه بر ضد هم پیمانان حسنى خود بشورند همـی 
از عمیر بن فضل خثعمى روایـت شـده    239ادعا را ترویج مى کردند و در ص 

  :است که گفت
روزى ابو جعفر منصور را دیدم ، وقتى که محمدبن عبداالله بن حسن مثنى از  

دم در ایستاده بود   منزل پدرش همینکه خارج مى شود غلام سیاه وى با اسبش 
او خـارج شـد ابـوجعفر بلنـد شـد و      ابوجعفر انتظار محمد را مى کشید همینکه 

ایستاد و رداى او را گرفت تا سوار شد، سپس لباس او را روى زین اسب مرتب 
نمود و محمد از آنجا بیرون رفت من در حالیکه وى را مى شناختم و محمـد را  

این شخص کى بود؟ که این همـه وى را اکـرام   : نمى شناختم از او سئوال کردم 
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بمن گفت آیـا او را نمـى   . ه و لباس او را مرتب نمودى کردى و رکابش را گرفت
شناسى ؟ گفتم نه ، گفت این شخص محمدبن عبداالله بن حسن بن حسن ، مهدى 

   ما اهل بیت است
به احتمال قوى ادعاى مهدویت را عباسیان ، از هم پیمانان و شـرکاء حسـنى   

  .نیستخود در شورش علیه بنى امیه آموختند که در اینجا محل بحث آن 
بهر حال نزد راویان و مطلعین بر تاریخ ، شکى نیست که درفش هـاى سـیاه   
که در این روایت و غیر آن وعده داده شـده اسـت ، پرچمهـاى مهیـا کننـدگان      

هر چند قائل به صحت روایاتى که . مى باشد مقدمات ظهور حضرت مهدى 
وجه داشتید که روایات ، پرچمهاى بنى عباس را عنوان کرده است بشویم چون ت

بین دو گروه پرچمداران را فرق گذاشت و واقعیت امر نیز چنین است که ظهـور  
از بین عباسیان و غیر آنان نیست و از طرفى اشاره نمـودیم   حضرت مهدى 

که مسیر و هدف درفش هـاى عباسـیان دمشـق و مسـیر پرچمـداران و یـاران       
  .ریف مى باشدقدس ش حضرت مهدى 

گرچه روایت ، ماجراى درفش هاى سیاه را مختصر آورده است اما در عـین  
حال بشارت رسیدن به هدف را، هر چند که ناگواریها و دشواریها در راه رسیدن 

  .آنها به قدس باشد، داده است
زمان این واقعه در روایت ذکر نشده است اما برخـى از روایـات دیگـر مـى     

از محمـد بـن   . درفش ها بعهده صالح بن شعیب موعود است رهبرى این : گوید
  :حنفیه نقل شده که فرمود

پرچمهـاى مشـابه     درفش هاى سیاهى از بنى عباس خروج مى کند، سپس  
دیگرى حاملان آنها کلاه هاى سیاه و لباسهاى سفید بر تن دارند، پیشاپیش آنان 
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. سفیانى را شکست مى دهدمردى است بنام صالح از قبیله بنى تمیم ، طرفداران 
   را مهیا مى نماید تا اینکه در بیت المقدس فرود آمده و زمینه ظهور مهدى 

از این روایت استفاده مى شود که مراد از این حرکت به طرف قدس ، هجـوم  
براى آزادى فلسطین و قدس است ، اما مانعى ندارد  و حمله حضرت مهدى 

ها قبل از صالح بن شعیب بطرف قدس حرکـت نماینـد چنانکـه در    که این پرچم
پیشامدهاى سرزمین شام بیان کردیم که نیروهاى ایرانـى جلـوتر از سـفیانى در    

  .شام وجود دارند
روایت طالقان پیرامون این روایت ، حدیثى از منابع اهل سـنت ، از حضـرت   

  :نقل شده است که فرمود على 
طالقان ، خداوند متعال داراى گنج هایى در آنجاست کـه نـه از   خوش بحال  

طلاست و نه از نقره اما در آن خطه مردانى وجود دارند که خـدا را آنطـور کـه    
 1 شایسته معرفت است شناخته اند و آنان ، یاران مهدى در آخرالزمان مى باشند

با لفـظ دیگـرى    همین روایت 2 مبارك باد مبارك باد بر طالقان  : و در روایتى 
  سـرور اهـل ایمـان     در منابع شیعه نیز موجود است ، چنانکه در بحار از کتاب 

نقـل کـرده اسـت کـه      نوشته على بن عبدالحمید بسند خود از امام صـادق  
  :فرمود
خداى متعال را گنج هایى است در طالقان که نه طلاست و نه نقره و درفشى  

نشده و به اهتزاز در نیامده است ، این خطه داراى مردانى که از آغاز تا کنون باز 
است که قلب هاى آنها مانند پاره هاى آهن محکم و نستوه مى باشد نسـبت بـه   
ذات مقدس خداوند تردیدى در آن قلبها ایجاد نمى شود، شدیدتر از آتـش انـد   

،  اگر بر کوه حمله ور شوند آن را از جاى بر مى کنند با بدسـت داشـتن پـرچم   
آهنگ هر دیارى که نمایند آن را ویران و منهدم مى سـازند بـر اسـب هایشـان     
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را بوسه زده و  همچون عقاب سوارند، بعنوان تیمن و تبرك زین مرکب امام 
با دست لمس مى نمایند، آن بزرگوار را پروانـه وار در وسـط گرفتـه و بهنگـام     

شبها را با مناجات سپرى . کنندخطر، آن وجود مقدس را با جان خود حفظ مى 
در اطاعـت  . آنان زاهدان شب و شیران روزنـد . مى کنند و روز سواران کارزارند

از امام و رهبرشان مطیع تر از کنیزکان نسبت به مولاى خویش اند، درخشندگى 
از . آنها مانند چراغهاى پرنور است ، مثل اینکه قلبهایشان چراغى از ایمان است 

راسند، شهادت طلب اند و آرزوى کشته شدن در راه خدا را دارند بیم خدا مى ه
است ، هنگامیکه به پیش مى  شعار آنان ، خونخواهى سالار شهیدان حسین 

تازند رعب و وحشت آنان به مسافت یک مـاه راه رفـتن بسـرعت  در قلبهـاى     
بواسـطه  دشمنان جایگزین مى شود، گروه گروه بسوى حضرت روانه مى شوند، 

بنظـر مـن    3 را پیروز مى گرداند این رادمردان ، خداوند امام بر حق مهدى 
مراد از طالقان در این روایات منطقه اى است در رشته کوههـاى البـرز در صـد    

و منطقه اى است که از تعـدادى روسـتا تشـکیل    .. کیلومترى شمال غرب تهران 
قابل . لا در آنجا شهرى بزرگ وجود نداردشده و به نام طالقان مشهور است ، وا

ذکر است که در منطقه طالقان ویژگیهاى زیادى از صـفا و صـمیمیت و تقـوى و    
قرآن و آموختن آن به دیگران وجود دارد که بگونه اى سـنتى از قـدیم   ه علاقه ب

رائج بوده است که حتى عده اى از مـردم شـمال ایـران و اسـتفاده از آنهـا، بـه       
  .لقان مى آیندروستاهاى طا

اما بعد از بررسى روایات مربوط به طالقان ، آنچه بنظر من بهتر مى رسد این 
  4است که مراد از اهل طالقان
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، اهل ایران است نه خصوص منطقه جغرافیـائى طالقـان ، امـا اینکـه امامـان      
ئى و اهل طالقان را بنام منطقه آنان نامیده اند از جنبه ویژگیهـاى جغرافیـا   

  .خصوصیات اخلاقى و دینى اهالى آن سامان است
سخن  روایات مربوط به طالقان ، از مجموعه اى از یاران حضرت مهدى 

مى گوید، اما تعداد آنها را مشخص ننموده اسـت بنـابراین آیـا ایـن مجموعـه ،      
ــاران خــاص آن   ــا فقــط ی ــاران و لشــکریان وى هســتند و ی جمعیــت انبــوه ی

  ؟..دبزرگوارن
آنچه از روایت ذکر شده در منابع اهل سنت استفاده مى شود ایـن اسـت کـه    
  آنان اصحاب و یاران خاص آن حضرتند زیرا در روایت ، نوع آنـان مشـخص   

شده است ، اما در روایت بحار علاوه بـر بیـان چگـونگى و کیفیـت ، سـخن از      
  .کمیت و لشکر و درفش هاى فاتح و پیروز بمیان آمده است

اینکه روایات مربوط طالقان تکیه بر معرفـى ایرانیـان در کنـار حضـرت     چه 
و شرکت آنان در نهضت آن حضرت بعد از ظهور ایشان دارد، اما بـر   مهدى 

  .نقش آنان در زمینه سازى ظهور آن حضرت قبل از ظهور، دلالت ندارد
گـواهى و   اما صفات برجسته اى را براى این اولیاء خدا و یـاران حضـرت و  

به اینکه آنهـا  ... در حق آنان را در بر دارند شهادت هاى والایى از امامان 
. عارفان الهى و اهل بصیرت و یقین و داراى شجاعت بى نظیر در میـدان نبردنـد  

شهادت در راه خدا را دوست دارند و از او مى خواهند کـه آنهـا را بـه آن فـوز     
داران واقعى سیدالشهداء حضرت أبا عبد االله الحسـین  بزرگ نائل کند، آنان دوست

هستند و شعارشان خونخواهى آن بزرگوار و بثمر رسـاندن هـدف انقـلاب     
و اینکـه اعتقـاد آنـان نسـبت بـه حضـرت مهـدى        .. بزرگ آن حضرت اسـت  

 عمیق و علاقه آنان به آن حضرت فوق العاده زیـاد اسـت ، ایرانیـان داراى    
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چنین صفاتى هستند و همین اوصاف ایجاد مـوجى از عشـق و علاقـه در بـین     
  .جوانان آنها نموده است

آیا روایات مربوط به مهیاگران ، بر آغاز دوران ظهور دلالت دارد؟ اگر کسـى  
با دقت ، روایات وارده پیرامون نقش ایرانیان در زمان ظهـور را مـورد بررسـى    

  :رسد قرار دهد، به دو نتیجه روشن مى
مدح و ستایش دربـاره   و امامان   بطور یقین از پیامبر: اول اینکه 

تـاریخى    و هر چند در تطبیق روایاتى که به بیان نقش . ایرانیان وارد شده است 
ایرانیان در حمل پرچم اسلام و خدمات علـوم و تمـدن آن پرداختـه اسـت بـا      

رائى یا نژادپرستى و یا شیعه و سنى خود بـه تحلیـل و تحقیـق    معیارهاى ملى گ
محال اسـت کـه بتـوانیم در نقـش مشـخص شـده آنـان در روایـات         . بپردازیم 

مناقشـه   مستفیضه ، نسبت به مهیا نمودن مقدمات حکومت حضرت مهـدى  
 این روایات به روشنى خبر مى دهد که ظهور جهانى و وعـده داده شـده  .. کنیم 

در آخر الزمـان ، از دو     )�ظهره � ا�ين �ـه (براى اسلام ، در آیاتى مانند 
یکى بسیج عمومى و نظامى از منطقه ایران که . ناحیه بسوى قدس تحقق مى یابد

مـى باشـند و    داراى جمعیتى انبوه و داراى ولایـت و دوسـتى اهـل بیـت     
جنبش دوم که از مکه مکرمه و حجاز آغاز مى شود و بدین سان هر دو حرکت 

بـه سـوى    عظیم در سرزمین عراق بیکدیگر پیوسته و به رهبرى امام مهدى 
  .قدس پیش مى روند

اینکه ما هم اکنون در زمان ظهورى کـه روایـات آن را توصـیف    : نتیجه دوم 
و مرحله اول آن ، نهضت ایرانیـان کـه مقدمـه ظهـور آن      کرده اند وارد شده ایم

حضرت است توسط آن مرد از قم امام خمینى آغاز شده اسـت و ایـن انقـلاب    
هدف خود را که آزادى قدس و نبرد با اسرائیل است به جهانیـان اعـلام نمـوده    
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است و اینک درگیر مشکلات و دشواریهایى است که دشـمنان بـر سـر راهـش     
و استمرار این انقلاب الهى تنها در انتظار آن دو آزاد مرد بعنوان .. اندایجاد نموده 

یعنى یکى سید خراسانى ، و دیگرى فرمانده کل نیروهاى : رهبران خود مى باشد
وى که جوانى گندم گون از اهل رى بوده و نام شریف او در روایات ، شعیب بن 

  صالح و در برخى
است که سـید خراسـانى او را بعنـوان     دیگر از روایات صالح بن شعیب آمده

اولین فرمانده نیروهاى ایرانـى منصـوب مـى نمایـد و سـپس حضـرت مهـدى        
  .ایشان را بعنوان فرماندهى کل قواى خویش مفتخر مى فرماید 

البته این نکته که با آغاز حرکـت انقـلاب اسـلامى در ایـران ، زمـان ظهـور       
شده است بحثى است ریشه دار و قابل بررسـى ،   نیز شروع حضرت مهدى 

بهمین جهت مجددا مرورى اجمالى بر بیان دلائل آن از روایات قبلى و غیر آنها، 
  ..مى نمائیم

مسـلم و   که آرى ظهـور مبـارك حضـرت مهـدى     : گاهى گفته مى شود
د قطعى است و اعتقاد به آن از اصول مذهب شیعه است و چنـین عقیـده اى نـز   

شیعه و سنى از وعده هاى خداوند عزوجل است که بر زبـان پیـامبر راسـتگو و    
چنانکه از جمله قضایاى مسـلم  .. جارى شده است  و امامان   امین 

و حتمى که در منابع حدیث شیعه و سنى از آن یاد شده ، این اسـت کـه زمینـه    
اما این ویژگى ایرانیان .. رت ، ایرانیان مى باشندسازان ظهور و حکومت آن حض

که در روایات به آن تصریح شده و قطعى مى باشد با ظـاهر شـدن آن دو مـرد    
بزرگوار بنام سید خراسانى و فرمانده نیروهاى وى شعیب بن صالح ، آغـاز مـى   
گردد که هنگام ظاهر شدن آن دو، در منابع حدیث شیعه ، همزمـان بـا خـروج    

و یمنى و طبق منابع اهل سنت ، فاصله بین ظاهر شدن آن دو یار امام و سفیانى 
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هفتـاد و دو مـاه    تسلیم و تقدیم درفش اسلام بدست تواناى حضرت مهدى 
  .یعنى شش سال مى باشد

____________________  
  :هیار صفح

  .262ص  7و کنزالعمال ج  82ص  2الحاوى سیوطى ج 1
  .449زى ص ینابیع المودة قندو2
  .307ص  52بحار ج 3
  .در استان خراسان نیز منطقه اى بنام طالقان وجود داشته که در حال حاضر اثرى از آن نیست 4
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اما اینکه ، انقلاب اسلامى فعلى ایـران بـه رهبـرى امـام خمینـى از جملـه        
و یـا   حوادث مقدماتى وعده داده شده بود و متصل به ظهور حضرت مهدى 

طور نسبى نزدیک ظهور آن حضرت و یا قریب به ظاهر شدن ، سید خراسـانى  ب
اءمرى اسـت احتمـالى و گمـانى کـه مـا دوسـتدار و       .. و شعیب بن صالح باشد

اما از روایاتى که پیرامون این انقلاب وارد شده و یا .. آرزومند تحقق آن هستیم 
. ده نمـى شـود  تفسیر و تاءویل به آن شده است چیزى جز ظـن و گمـان اسـتفا   

بنابراین ، احتمال اینکه فاصله بین این انقلاب و بین ظهور آن بزرگوار ده ها و یا 
  .صدها قرن باشد بقوت خود باقى است

این خلاصه مطالبى بود که بواسطه آن اشکال بر حکم به شروع و آغاز زمـان  
  .شده بود ظهور حضرت مهدى 

اد ما از زمان ظهور حضرت ، مـدت ده و  و این مطلب قابل توجه است که مر
یا بیست و یا سالهاى محدود نیسـت بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه حـوادث و        
پیشامدهایى که در روایات به آن تصریح شده که آنها از مقدمات ظهور حضـرت  

  :و متصل به آن هستند، در حقیقت آغاز شده است بویژه ، دو واقعه از بین آنها
غرب و شرق که همـه مسـلمانها را در برگیـرد و فتنـه      فتنه انگیزیهاى: اول 

دیگرى که در روایات به نام فتنه فلسطین آمده که زائیده شرارت و فتنه انگیـزى  
  .ابرقدرتهاست

  .برپائى نظام اسلامى در ایران: دوم 
بنابراین مراد از زمان ظهور، همان معناى متعارف گفتار ما یعنى عصر و زمان 

عصر انقلابها و یا زمان تجلى اسلام است ، که از آن بعنوان  شکست اسرائیل و یا
قرن ظهور و یا نسل معاصر ظهور نیز، مى توان نام برد، زیرا روایتى کـه از امـام   

نقل شده است آن حضرت فاصله بین انقلاب ایرانیان و ظهور حضرت  باقر 
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بشـمار آورده اسـت آنجـا کـه     را به اندازه عمر معمولى یک انسـان   مهدى 
  :فرمود
اگر آن زمان را درك کنم خویشتن را براى یارى صاحب این امر نگـاه مـى    
   دارم

روایاتى که دال بر آغاز زمان ظهور باشد بسیار است ، مجموعه این روایـات  
که به نحو تواتر اجمالى وارد شده است ، در یک بررسـى دقیـق مـى توانـد در     

. ما و پیشامدهایى که اتفاق مى افتد، باعث اطمینـان گـردد  تطبیق بر عصر فعلى 
بلکه مى توان ادعا کرد برخى از این روایات به تنهائى در حصـول اطمینـان بـه    

  .آغاز شدن زمان ظهور حضرت ، کافى است
از آن خبر داده است که بـزودى بـر     روایات فتنه اخیرى را که پیامبر 

ار مى گردد به چه چیز غیـر از فتنـه کـر و کـور غربـى کـه فتنـه        امت آن آشک
فلسطینى نیز زاییده آن است مى توان تفسـیر و توجیـه نمـود؟ فتنـه اى کـه در      

  :روایت تصریح به شام شده است
زمانیکه فتنه فلسطین بوجود آمد، در سرزمین شام نیز مانند بر هم خـوردن   

شکل مخصوصى به سرزمین شـام راه  این فتنه به  1 آب در مشک بوجود مى آید
پیدا مى کند، یعنى بر منطقه اى که احاطه بر فلسطین دارد به گونه اى کـه اهـالى   

  آنجا مانند شدت تکان خوردن آب در مشک به حرکت مى آیند
..  

با بررسى دقیق در روایات فتنه اخیرى که به نحو تواتر اجمالى نقـل شـده و   
همچنین فتنه فلسطین و شامات که معلول این فتنه است و با توجه به تاریخ امت 

از این روایات استفاده مى شود که مراد از فتنـه در  .. اسلامى و وضع موجود آن 
روز است که روایات دلالـت  روایت ، فتنه و آشوبگرى قدرتهاى شرق و غرب ام
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و نمونه روایاتى که مـا  . دارد بر استمرار و ادامه آن تا ظهور حضرت مهدى 
ذکر کردیم ، یکى از ده هـا روایـت در     فتنه شرق و غرب  در فصل مربوط به 

و از عجیب ترین روایات در اینها این است که فتنه فلسطین با .. این زمینه است 
  !.در روایت وارد شده است نام و نشان

و چگونه تحلیل و تفسیر نمائیم روایات مربوط به ظاهر شدن سید خراسـانى  
و شعیب بن صالح را، که به روشنى از آنها استفاده مـى شـود کـه ایـن دو مـرد      
بزرگ ، بعد از بر پا شدن حکومت اسلامى در ایران و وارد شدن آن در جنگـى  

ظاهر مى شود و با به دست گرفتن منصب هاى طولانى با دشمن ، در این کشور 
حکومتى ، خود شخصا رهبرى و فرماندهى لشکریان خویش را به عهده داشـته  
و در جنگ سرنوشت سازى در منطقه فلسطین ، که مقدمـه حکومـت حضـرت    

را فراهم مى نماید، درگیر مى شوند، حالا ایا ایـن دو بزرگـوار کـه     مهدى 
کریان و یا ملت خود را مستقیما و بدون مقدمه رهبـرى مـى   ظاهر مى شوند لش

بلکه چنین ظهورى کـه در روایـات بـه    . نمایند و از صفر شروع مى کنند؟ هرگز
تصریح شده است لازمه اش وجود زمینه مناسب و آمادگى کامل در مردم ایـران  
نه تنها از جنبه مـذهبى و اعتقـادى بلکـه جـو سیاسـى مناسـب ، در جهـان و        

که این خود آغازى است براى ایجاد نبرد بین ایرانیان طرفـدار  . میانه است خاور
حضرت و دشمنانشان ، از این روست که در روایات آمده است زمانیکه ایرانیان 
احساس نمایند نبردشان با دشمن به طول انجامیده سراغ سید خراسـانى رفتـه و   

مى پذیرد، اما زمـانى  او را سرپرست امور خود مى گردانند گر چه وى نخست ن
که زمام امور بدست او قرار گرفت یار دیگرش شعیب بن صالح را به فرمانـدهى  

  .برمى گزیند  نیروهاى خویش 
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در منابع شیعه وارد شده و منطبق بر انقـلاب   و روایتى را که از امام باقر 
  :اسلامى ایران است چگونه تفسیر نمائیم آنجا که فرمود

ى بینم گروهى را که از مشرق زمین خروج کرده و طالـب حـق مـى    گوئیا م 
باشند اما آنها را اجابت نمى کنند مجددا برخواسته هایشـان تاءکیـد دارنـد، امـا     

وقتى چنین وضعى را مشاهده مى کنند شمشیرها را بدوش . مخالفان نمى پذیرند
رند اما این کشیده و در مقابل دشمن مى ایستند، اینجاست که پاسخ مثبت مى گی

و درفش هدایت را جـز  .. بار خودشان نمى پذیرند تا اینکه همگى قیام مى کنند
به کسى دیگـر نمـى سـپارند      به دست تواناى صاحب شما حضرت مهدى 

کشته هاى آنان شهید محسوب مى شوند اما من اگر آن زمان را درك مى کردم ، 
   ه مى داشتمخویشتن را براى یارى صاحب این امر نگا

چنانکه تفسیر آن در روایت مربوط به اهل مشرق و درفش هاى سیاه گذشت 
  :و همچنین در روایتى دیگر که گذشت آمده بود.. 

پس مبارزه مى کنند و پیروز مى گردند و به آنچه مى طلبند دست مى یابند  
   اما خودشان نمى پذیرند

چگونـه آن را  . تطبیق مى کند این روایت ، تا زمانیکه بر نهضت فعلى ایرانیان
و امامان از نهضتى آینده نسـبت بـه ایرانیـان      توجیه کنیم به اینکه پیامبر 

مى آیـد چشـم پوشـى      خبر داده اند و از انطباق بر نهضت موجود و آنچه پیش 
مـین  و آیا این را بر همین نهضت و بر نهضت دیگر آنان که مـثلا داراى ه ! کنیم 

و آیا چنین تفسیرى را ! ویژگیها و شرائط سیاسى ، بعد از قرنهاست تطبیق کنیم 
  .عقل سلیم مى پذیرد؟

  و روایاتى را که درباره قم و موقعیت جهانى آن شهر، از زبان پیامبر 
لـت دارد  نقل شده است ، چگونه به تاءویل ببریم روایاتى کـه دلا  و امامان 
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و متصل به ظهـور آن بزرگـوار    این موقعیت ، نزدیک ظهور حضرت مهدى 
و یـاران بـا   . همچنین بیانگر ظاهر شدن مردى موعود از آن شـهر ... خواهد بود

و ما امروز وضع .. وفایش است که نه از جنگ مى هراسند و نه خسته مى شوند
با وجـود حـوزه علمیـه در آن شـهرى     موجود این شهر را مى بینیم که تا دیروز 

ضعیف بود و تاءثیر معنوى این شهر محدود در حیطـه جهـان تشـیع و متـدینین     
  .شیعه بوده است

و اینک نام آن شهر و قیامش و روش و اسلوب آن و معرفى نمودن اسـلام ،  
برنامـه ریـزى هـا و خـط و مشـى آن در قلـوب       ! گوش جهانیان را پر مى کند

اسلامى سرایت کرده و رسوخ مى نماید و علم و دانش از این مسلمانها و جوامع 
  .شهر به سایر مسلمانان جهان مى رسد

بنابراین تا زمانیکه روایات وارده در موقعیت و عظمت قم و انقلاب و نهضت 
آن و مرد وعده داده شده و برخاسته از این شهر، بر انقلابى که از قم آغاز شد و 

و طرفداران وى انطباق داشته باشد آیا معقول اسـت   بر رهبرى آن ، امام خمینى
که آن را به موقعیتى جهانى که پس از ده ها سال و قرن براى قم بوجـود آیـد و   
مردى از آنجا ظهور مى کند که طرفداران و یاران وى و یا حکومت و انقلابـش  

 تفسیر کنیم و از آنچه که موجود است صرف نظر کنیم.. داراى این صفات هستند
  ؟

!  
اگر چنین مطلبى درباره مرد وعده داده شده از قم صحیح باشـد، چگونـه در   
روایات مربوط به موقعیت جهانى وعده داده شده شـهر قـم مـى توانـد صـحیح      
باشد؟ و چه مى توان کرد با دو روایتى که دال بر وجود این موقعیـت ، نزدیـک   

و آن موقعیـت    :  ظهور حضرت و ادامه آن تا ظهور ایشان است آنجا کـه آمـده  
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نزدیک ظهور قائم ماست ، خداوند قم و اهل آن را قائم مقـام حضـرت حجـت    
که قبلا   و آن در زمان غیبت قائم ما تا ظهورش خواهد بود   قرار مى دهد 

  .نقل شد 213ص  60از بحار ج 
حقیقت مطلب این است که بحث و مناقشه پیرامون دلالت برخـى از روایـات   
بر آنچه که در قم و ایران اتفاق افتاده است و سعى در برگرداندن الفاظ واضـح و  
روشن از ظاهر خودش و به طور کلى شک دلالت این روایات و انطباق آنها بـر  

یده در تصـدیق  حوادث گذشته و حال ، چیزى جز پیشداورى و حالت ضعف عق
بلکه اگر منصفانه حکم کنـیم  . نمى باشد و اهل بیت طاهرین   پیامبر 

که به طور تواتر اجمالى در روایات  باید بگوئیم که اگر از کلمات معصومین 
ید و آمده اطمینان و یقین به معنا حاصل نشود مسلما خالى از حالت شک و ترد

از خداوند متعال مى خواهیم که مـا و همـه مسـلمانان را از    .. جدل نخواهد بود
  .چنین حالتى حفظ فرماید
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  ظاهر شدن خراسانى و شعيب در ايران 

روایات ، بیانگر این است که ، ایـن دو شخصـیت از یـاران حضـرت مهـدى      
در نهضـت   بوده و مقارن ظهور آن حضرت از ایـران ظـاهر مـى شـوند و     

  .ظهورش شرکت مى جویند
به طور خلاصه نقش آن دو، چنانکه از منابع حدیث اهـل سـنت و برخـى از    
روایات شیعه روشن مى شود این است که در آن زمان ایرانیـان درگیـر جنگـى    
نابرابر با دشمنان خویش اند و در اثر طولانى شدن آن جنگ ، سید خراسانى را 

نتخاب مى نمایند، گر چه وى به این امـر چنـدان   به عنوان سرپرستى امورشان ا
رغبتى نشان نمى دهد اما با اصرار زیـاد آنـان مـى پـذیرد و زمانیکـه رهبـرى       
ایرانیان را پذیرفت ، با ایجاد وحدت کلمه در صفوف نیروهـاى مسـلح ایرانـى ،    
سردار رشید خود شعیب بن صالح را به فرماندهى کل نیروهاى مسـلح ، تعیـین   

  مى کند
ین ترتیب خراسانى و شـعیب جنـگ را در مرزهـاى ایـران ترکیـه عـراق       بد

هدایت و اداره مى نمایند و نیروهاى مستقر در شام خود را به پیش رانـده و در  
همان زمان ، از دو جناح عراق و شام ، آماده پیشروى بزرگ به سوى فلسـطین  

  .و قدس عزیز مى شوند
ت و دگرگونیهـائى در دو جبهـه   در این گیر و دار سید خراسـانى بـا تغییـرا   
  :سیاسى ، نظامى روبرو مى گردد که عبارتند از

الف جبهه عراق که زیر تسلط و نفوذ سفیانى قرار گرفته و لشـگریانش بـراى   
اشغال سرزمین عراق به حرکت درمى آیند که در بـین راه و در منطقـه اى بنـام    
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طلـب را در مبحـث   قرقیسیا با ترکان روس ها درگیر مى شـود، چنانکـه ایـن م   
  .جنبش او یادآور شدیم

از مکه مکرمه ظاهر مى شـوند و بـا    ب جبهه حجاز، که حضرت مهدى 
در حالیکه حکومت حجـاز در آن  . آزادسازى شهر مکه در آن مستقر مى گردند

  .زمان توسط بقایاى خاندان فلان ، و نیروهاى قبایل بومى اداره مى شود
اده مى شود، اینکه چگونگى اعـزام نیروهـاى ایرانـى و    آنچه از روایات استف

  :حجاز در اخبار وارد نشده است زیرا که از دو جهت عملى نیست
  .به علت شرائط و جو سیاسى جهانى و منطقه اى1
با این مسئله موافـق نیسـت ، زیـرا آن بزرگـوار      اینکه حضرت مهدى 2

ا سفیانى آهنگ آن جا نمایـد و معجـزه   ماءموریت دارد که در مکه منتظر بماند ت
به آن خبر داده به وقوع بپیوندد و علامت و   فرو رفتن در زمین که پیامبر 
  .نشانه اى براى مسلمانان باشد

البته احتمال دارد که سید خراسانى ، بخشى از نیروهاى خود را بـراى یـارى   
مه گسیل دارد، چون در روایات دارد که آن حضرت به مکه مکر امام زمان 

بعد از قضیه فرو رفتن نیروهاى سفیانى در زمین ، با لشکرى انبـوه ، قریـب بـه    
دوازده هزار تن از مکه خارج مى شوند نظر بهتـر ایـن اسـت کـه ایـن نیروهـا       
متشکل از یاران خاص حضرت و مؤ منینى است که موفق شده اند خـود را بـه   

د و نیز بخشى از نیروهـاى یمنـى و قسـمتى از نیروهـایى کـه سـید       مکه برسانن
  .خراسانى موفق شده آنها را به مکه برساند

با ملاحظه در روایات مربوط به خراسانى و شعیب بخوبى روشن است کـه او  
در جبهه عراق موفق مى شـود نیروهـاى خـود را از نزدیکـى محـل درگیـرى       
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است با این قرار که وى طـرف درگیـر در آن   قرقیسیا که سفیانى با ترکان درگیر 
  .نبرد نخواهد بود، عبور دهد

چنانکه ملاحظه مى شود، نیروهاى خراسانى با اینکه در نزدیکى عـراق مـى   
باشد و در جریان حرکت نیروهاى سفیانى جهت اشغال سرزمین عراق نیـز مـى   

لشـکریان   اما از وارد شدن به این کشور خوددارى مى کننـد، از ایـن رو  . باشند
سفیانى هیجده روز قبل از آنان وارد عراق شده و در آنجا دست به فساد و قتـل  

  :آمده است که 84و جنایت مى زنند، در نسخه خطى ابن حماد ص 
سفیانى وارد کوفه مى گردد آن شهر را سه روز بر همـه مبـاح مـى گردانـد      

اقامـت مـى    شصت هزار نفر از مردم این شهر را کشته و هیجده شـب در آنجـا  
و یاران درفش هاى سیاه نیز بدآنجا روى آورده تا در نزدیکى آب منـزل  ... کند

نیروهـاى سـفیانى     مى گزینند خبر رسیدن آنها در شهر کوفه پیچیده و به گوش 
   مى رسد، آنان با شنیدن این خبر فرار را برقرار ترجیح مى دهند

ها به کشور عراق ، درگیـرى  البته احتمال دارد که علت تاءخیر ورود این نیرو
آنها با دشمنان دیگر در خلیج و یا جاى دیگر و یا جهت سرکوبى ناآرامى هـاى  

  .داخل ایران باشد، چنانکه برخى روایات به این معنى اشاره دارد
و یا اینکه علت و سبب آن ، مسئله سیاسى است که آنان منتظر جو سیاسـى  

ند امـا روایـت بعـدى از امـام بـاقر      مناسبى براى ورود به کشور عراق مى باش ـ
  :دلالت دارد بر این که علت تاءخیر، جنبه نظامى دارد، که فرمود 
تا اینکه خراسانى و سفیانى بر آنان اهل عراق  خروج نموده و هر دو ماننـد   

از  2 دو اسب مسابقه ، یکى از اینجا و دیگرى از آنجا به سوى کوفه در حرکتنـد 
که تشبیه به مسابقه شده معلوم مى شود که تـابع شـرائط مناسـب    سیاق عبارت 

  .نظامى و بسیج نیرو است
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اما اینکه ایرانیان نیروهاى خـود را جهـت آزادى مدینـه منـوره و یـا سـایر       
اعزام مى دارنـد در روایـات نیامـده     شهرهاى حجاز بیارى حضرت مهدى 

یست ، از این رو ایـن نیروهـا ایرانیـان     است ، ظاهرا نیازى به اعزام این نیروها ن
که وارد عراق شده به اعلان دوستى و محبت و تجدید بیعت با آن حضرت اکتفـا  

  :مى کنند چنانکه در روایت آمده است
درفش هاى سیاهى که از خراسان خروج مى کنند، به سوى کوفه فرود مـى   

از  3 مى رسـند  آیند و با ظاهر شدن آن حضرت براى تجدید بیعت حضور ایشان
طرف دیگر، روایات از حرکت ایرانیان و تراکم جمعیت آنان در جنـوب ایـران ،   

 که احتمالا پیشروى عمومى به سوى حجاز، و به طـرف حضـرت مهـدى    

  .است خبر مى دهد
زمانیکه سواران سفیانى به سوى کوفه خروج مى کننـد آن حضـرت در پـى     

برخى از  4 برمى آیند اهل خراسان مى فرستد و خراسانیان در طلب مهدى 
روایات بیان مى کند که تجمع انبوه مردم ایران در جنوب کشور، در منطقـه کـوه   

، کـه امـام زمـان     سفید نزدیک شهر اهواز و تحت رهبرى سید خراسانى اسـت 
بعد از فراغت از آزادسازى کشور حجاز متوجه این منطقه مـى شـود و بـا     

یاران خراسانى خود و لشکریان خویش ملاقات مى نماید و در همان جـا بـین   
این نیروها به رهبرى آن حضرت و بین نیروهاى سفیانى جنگ سـختى در مـى   

ه شد نبرد و رویاروئى با نیـروى دریـائى   احتمال دارد این درگیرى که گفت. گیرد
رومیان که از سفیانى حمایت مى کنند باشد چنانکه در مبحث نهضت ظهور بیـان  
خواهیم کرد، مؤ ید این مطلب این است که نبرد بین سـفیانى و یـاران حضـرت    

جنگى است سرنوشت ساز که راهگشاى موج مردمى ، براى یـارى   مهدى 
در این لحظات مردم آرزوى دیدار آن حضرت داشـته و او را   آن حضرت است 
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از آن زمان ، خراسانى و شعیب در زمره یاران خـاص آن حضـرت    5 مى جویند
قرار مى گیرند و شعیب به فرماندهى کل نیروهاى حضرت منصـوب مـى گـردد    
نیروهاى خراسانیان مرکز ثقل و یا هسته مرکزى لشکریان حضـرت را تشـکیل   

وى براى تصفیه وضع داخلى کشور عراق و مخالفان و شورشـیان و  مى دهند که 
سپس در درگیرى با ترکان و در نهایت ، در پیشروى بزرگ ، جهت آزادسـازى  

  .قدس ، بر آنها تکیه مى کند
این خلاصه اى بود از نقش این دو شخصیت موعود از ایران ، طبـق اسـتفاده   

در منـابع اهـل سـنت و انـدکى در      اى که از روایات زیاد مربوط به این دو نفر،
منابع شیعه ، مى توان داشت ، این پدیده مرا بر این داشت که مجددا در روایـات  
مربوط به خراسانى و شعیب در منابع شیعه ، بررسى بیشترى نمایم چون به نظرم 
رسید که احتمال دارد این موضوع از بافته هاى بنى عباس در خصوص ابومسلم 

اما بعد از بررسى در این منابع ، روایاتى را با سندهاى صـحیح  .. خراسانى باشد
و  یافتم که از خراسانى یاد کرده بود مانند روایت ابوبصـیر از امـام صـادق    

غیر آن که پیرامون یمنى سخن مى گوید و روایاتى را دیدم که دلالت داشت بـه  
پـیش از خـروج    ان اینکه قضیه خراسانى موعود، نزد اصحاب و یاران امام

  ابومسلم و قبل از ادعاى دروغین عباسیان نسبت به روایات پیامبر اسلام 
  .درباره ابومسلم و خود آنها، معروف و مشهور بوده است

بنابراین ، جریان خراسانى در منابع شیعه نیز ثابت و مسلم اسـت و نقشـى را   
  .راى آنان نقل کرده در منابع اهل سنت نیز وجود داردکه روایات شیعه ، ب

و همچنین به طور خلاصه چگونگى قضیه رفیق او شعیب بن صالح در منـابع  
ما آمده است گر چه روایات مربوط به سید خراسانى از جنـب هـاى زیـادى ،    

  .قوى تر از روایات مربوط اوست
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اسـت ، از مهـم    پیرامون شخصیت خراسانى و شعیب سئوالهاى زیادى مطرح
ترین آنها شخصیت این است که آیا مراد از خراسانى در این روایات فرد معین و 
مشخصى است و یا اینکه تعبیر از رهبر ایران است که در زمان ظهـور حضـرت   

  وجود خواهد داشت ؟ مهدى 
امام روایات مربوط به خراسانى که از طریق اهل سنت و همچنـین در منـابع   

ءخر شیعه وارد شده است به روشنى دلالـت دارد بـر اینکـه آن شخصـیت از     متا
اسـت و از او بـه عنـوان هاشـمى      و یا امام حسـین   ذریه امام مجتبى 

خراسانى یاد شده است و صفات جسمى وى را که داراى صورتى نورانى و خال 
  تا آخر.. ت بر گونه راست و یا دست راست دارد، بیان کرده اس

___________________  
  :هیار صفح

  .63خطى ابن حماد ص  9نسخ 1
  .232ص  52بحار ج 2
  .217ص  52بحار ج 3
  .86ابن حماد ص 4
  .86ابن حماد ص 5
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اما روایاتى که در منابع حـدیث درجـه اول شـیعه ، ماننـد غیبـت نعمـانى و       
را به یاور  طوسى ، در خصوص این شخص وارد شده است احتمال دارد، ایشان

خراسانیان و یا رهبر اهالى خراسان و یا فرمانده لشکر خراسان تفسیر کرد، زیرا 
تنها نموده نه هاشمى خراسانى ، امـا مجموعـه     خراسانى  این روایات تعبیر به 

قرائن موجود، پیرامون شخصیت او دلالت دارد که مشخص است وى همزمان با 
نیروهاى خود را به سوى عـراق اعـزام    خروج سفیانى و یمنى ظاهر مى شود و

  .مى دارد که سپاهیان سفیانى را شکست مى دهند
از جمله سؤ الاتى که پیرامون این دو شخصیت مطرح است ، این است که آیا 
امکان دارد نام خراسانى و شعیب ، دو نـام سـمبلیک و غیرحقیقـى باشـند؟ در     

نام او را ذکر نکـرده بنـابراین   اما نسبت به خراسانى ، روایات : پاسخ باید گفت 
دلیلى ندارد که رمز باشد، بلى ممکن است بگوئیم نسبت ایشان بـه خراسـان بـه    
این معنى نیست که حتما اهل استان خراسان فعلى باشند، چون در صدر اسلام ، 
نسبت دادن به خراسان به مشرق زمین اطلاق مى شده است که شـامل ایـران و   

به آن که امروز تحت اشـغال شـوروى اسـت ، مـى      سایر مناطق اسلامى متصل
بنابراین شخص خراسانى اهل هر منطقه اى که از این محدوده باشد، نسبت . شود

او به خراسان صحیح است ، چنانکه از منابع درجه اول حـدیثى شـیعه اسـتفاده    
نمى شود که او سید حسنى و یا حسـینى اسـت ، آنگونـه کـه در منـابع روائـى       

  .سنت به آن تصریح شده استبرادران اهل 
اما نسبت به شعیب بن صالح و یا صالح بن شعیب باید گفـت کـه روایـات ،    
ویژگیها و اوصاف وى را ذکر نموده است ، که جوانى است گندم گونـه و لاغـر،   
داراى محاسنى کم پشت ، صاحب بصیرت و یقین ، و اراده اى خلل ناپـذیر و از  

او مردى است شکست ناپذیر که اگـر کـوه در   . جنگاوران بنام و ممتاز مى باشد
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البته احتمال دارد که . تا آخر... مقابلش بایستد آن را منهدم کرده و عبور مى کند
جهت حفظ و ایمنى ، نام او مستعار باشد تا وعده الهـى محقـق شـود، همچنـین     

 مشابه شعیب و صالح و یا به معنـاى ایـن دو    امکان دارد که نام او و نام پدرش 
برخى از روایات وى را اهل سمرقند که هم اکنون در اشغال شوروى است . باشد

مى داند اما بیشتر روایات مى گوید که او اهل رى مى باشد و با قبیله بنى تمـیم  
نسبتى دارد و یا اینکه از یکى از بخش هاى بنى تمیم بنام محروم  باشـند و یـا   

اگـر ایـن مطلـب صـحیح باشـد       اینکه وى غلامى از بنى تمیم است به هر حال
احتمال دارد وى در اصل اهل جنوب ایران باشد زیرا در آنجا هنوز عشـایرى از  
قبیله هاى بنى تمیم وجود دارد و یا اینکه از قبایل بنى تمیم که در صـدر اسـلام   
در استان خراسان ساکن شده اند باشد، که امروزه بیشـتر آنـان در مـردم ایـران     

روستاى کوچک نزدیک مشهد از آنان باقى است کـه بـا   هضم شده و فقط چند 
  .زبان عربى هم صحبت مى کنند و یا اینکه رابطه خویشاوندى نسبى  با آنها دارد

سؤ ال دیگر از زمان ظاهر شدن آن دو شخصیت است ، در اول فصل یاد آور 
شدیم که آنچه بهتر به نظر مى رسد این است که ظاهر شدن آن دو تن ، در سال 

و همزمان با خـروج سـفیانى و یمنـى اسـت ، البتـه       ور حضرت مهدى ظه
فاصله بین خروج شـعیب و بـین سـپردن     احتمال دارد، روایتى را که مى گوید 

مى توان حکم بـه صـحت     هفتاد و دو ماه مى باشد زمام امور را به مهدى 
آن نمود که در این صورت ظاهر شدن خراسانى و شـعیب شـش سـال قبـل از     

  .خواهد بود ظهور حضرت مهدى 
اما فاصله بین آغاز حکومت زمینه سازان ایرانى بدست تواناى مردى از قم و 

نشده   بین ظاهر شدن خراسانى و شعیب ، به طوریکه گفتیم در روایات مشخص 
مگر اشاره و قرینه هایى که مى تواند به طور اجمال آن را معین نماید، از . است 
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قم و حوادث آن مانند موقعیـت  جمله آن قرینه ها، روایاتى است که درباره شهر 
  است  نزدیک ظهور قائم  جهانى ، دینى و فکرى آن شهر و اینکه همه اینها 

  ..نقل کردیم 213بحار ص  60وارد شده است که آن را از جلد 
 : وارد شـده کـه فرمـود    243ص  52در بحار ج  روایتى که از امام باقر 

رك مى کردم خویشتن را براى صاحب این امر نگـاه مـى   اگر من آن هنگام را د
و بین بوجود آمدن حکومـت   دلالت دارد که فاصله بین ظهور قائم   داشتم 

اهل مشرق و وارد شدن در جنگى با دشمنانشان ، از عمر معمـولى یـک انسـان    
  .فراتر نمى رود

  ص  52از بحـار ج  و از جمله روایات در این زمینه ، حدیثى است که قبلا، 
  :نقل شد 269
خداوند آن را به مردى از اهل بیت ارزانى مى دارد کـه روش او بـر اسـاس     

وى هدایت گر مردم است ، در مقام قضاوت و حکم بر مردم ، اهل  تقوى و عمل
رشوه نیست ، به خدا سوگند من او و نام او و پدرش را مى دانم ، آنگاه آن مرد 

که داراى خال بر صورت و دو نشانه دیگر بر پوست بدن ...  تنومند و کوتاه اندام
دارد مى آید، او حافظ و نگاهبان امانتى است که نزد او نهاده شده است و دنیا را 

   .پر از عدل و داد مى گرداند
ابتـدا   این روایت دلالت دارد که آغاز حکومت یـاران حضـرت مهـدى    

که به احتمال این معنا . خواهد بود ل بیت توسط سیدى بزرگوار از سلاله اه
بر امام خمینى منطبق است و یا اینکه بعد از عصر امام خمینى و قبـل از ظهـور   
حضرت ، یک نفر و یا بیشتر مى باشند زیرا چنانکه گفتیم روایت ، ناقص اسـت  

بنابراین سید خراسانى ، آخرین شخصى است کـه پـیش از ظهـور حضـرت     ... 
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بر ایران حکومت کرده و یـا معاصـر بـا آخـرین فـردى اسـت کـه         ى مهد
  .فرمانرواى ایران خواهد بود

و آخرین سؤ الى که پیرامون سید خراسانى مطرح است اینکه ، آیـا او داراى  
مقام مرجعیت تقلید و یا ولایت امر است و یا رهبـرى سیاسـى در کنـار مرجـع     

ثلا و یا یکى از برجسته ترین یاران و مشاورین خواهد بود مانند رئیس جمهور م
  مرجعى که رهبرى مردم را به عهده دارد؟

آنچه از روایات مربوط به وى بدست مى آید، این است که او رهبرى بـزرگ  
حکومت مشرق زمین را به عهده دارد، تنها این احتمال باقى مى ماند که وى بـه  

سیاسـى زمـام امـور را بدسـت      فرمان مرجع و رهبر بزرگ ، به عنوان رهبـرى 
  .که احتمالا اینگونه باشد، و االله العالم. بگیرد

و ما بزودى به امدادهاى غیبى و کرامات و معجزاتى که خداونـد بدسـت آن   
حضرت آشکار مى سازد اشاره نمود و نیز تحول و تکامل علوم در عصـر امـام   

  .را از دیدگاه روایات بررسى خواهیم نمود 
جمله اینکه ، حضرت ، سهله را که از سمت کربلا نزدیک کوفه است ، بـه   از

عنوان محل سکونت خود و خانواده اش انتخـاب مـى کنـد کـه در ایـن زمینـه       
  .تعدادى روایات وارد شده است

از دیگر اعمال حضرت ، اینکه آن بزرگوار قبـل از رفـتن بـه قـدس مـدتى      
  :طولانى در عراق مى ماند

کوفه مى آید وتا هر زمان که خدا بخواهد در آنجـا مانـدگار   آنگاه به سوى  
   مى شود

به نظر مى رسد سبب ماندن وى ، علاوه بـر تثبیـت وضـع داخلـى عـراق و      
انتخاب آن به عنوان مرکز حکومت ، آنست که معاونان و یاران برگزیده و نخبـه  
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اى خود را از سراسر جهان در عراق گـردآورى کـرده و بـا سـازماندهى نیروه ـ    
نظامى خود، آنها را از عراق به سایر سرزمین ها اعزام مى دارد، آنگاه بـا سـپاه   

روایت شده اسـت   از امام باقر . خویش ، متوجه آزادسازى قدس مى گردد
  :که فرمود

چون قائم داخل کوفه مى شود هیچ مؤ منـى نیسـت مگـر اینکـه در آنجـا       
است که  و این سخن امیرمؤ منان .  خواهد بود و یا آهنگ آنجا نموده است

 1 براى سرکوبى این طاغوت سفیانى  با ما حرکت کنیـد : به یاران خود مى گوید
  :و نیز از آن حضرت است که فرمود

اینک قائم را در نجف مى بینم که در میان پنج هزار فرشته از مکـه بـدآنجا    
مت راست و میکائیل سمت چپ و مـؤ  در س آمده است در حالیکه جبرئیل 

و  2 .منان پیشاپیش وى در حرکتند و او نیروها را در شهرها پراکنده مـى سـازد  
  :در روایتى آمده است که

   شعیب بن صالح طلایه دار اوست 
  .مى باشد وى فرمانده سپاه حضرت قائم 

آن را روانـه   بنا به گفته برخى از روایات ، نخسـتین لشـکرى کـه امـام     
کارزار مى کند به جنگ ترکان مى فرستد، ابن حماد در این بـاره از ارطـاة نقـل    

  :کرده است که
 سفیانى با ترکان وارد پیکار مى شود اما نابودى آنها بدست مهدى  

خواهد بود و آن نخستین لشکرى است که حضرت به سوى ترکـان گسـیل مـى    
آمده  52ه همین مضمون در کتاب ملاحم و فتن ابن طاووس ص قریب ب 3 .دارد

است که وى هفتاد صفحه یا بیشتر از کتاب ابـن حمـاد را در کتـاب خـود نقـل      
و ما در بخش مربوط به ترکان گفتیم کـه مـراد از ترکهـا در ایـن     ... نموده است 
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 ـ ات روایات کفار ترك است نه مسلمانان ترك چنانکه قرینه هاى زیادى در روای
، نشانگر این امر است و در برخى از آنها به برادران ترك و یا گروهى از جانب 

  .ترکان تعبیر شده است که به احتمال قوى منظور از ترکان ، روسها مى باشد
: کامل شدن نهضت حضرت مهدى در مدت چهارده مـاه  نهضت ظهور مقدس

رواحنا فداه  در روایات ، دلالت دارد که نهضت و انقلاب مقدس حضرت مهدى ا
در اضـطراب و   مدت چهارده ماه کامل مى گردد، در شش ماهه اول ، امام 

نگرانى به سر مى برند و حوادث را به طور نهان ، توسط یاران خود رهبرى مـى  
کند و در هشت ماه بعدى در مکه ظهور مى کند و رهسپار مدینه و آنگاه راهـى  

منان خود وارد نبرد مى شود، جهان اسلام را بـه  عراق و قدس مى گردد و با دش
آنگاه با رومیـان غربیهـا   : طور یکپارچه تحت فرمان و اطاعت خود در مى آورد

  .پیمان آتش بس مى بندد، چنانکه خواهد آمد
دو حادثه رخ مى دهـد کـه آن دو    پیش از نهضت ظهور حضرت مهدى 
ت آمادگى لازم را جهت ظهور مقـدس  به منزله نشانه اى الهى است که آن حضر

  :خویش آغاز مى نماید
وقوع کودتایى است در سـرزمین شـام کـه بـه رهبـرى عثمـان       : حادثه اول 

سفیانى انجام مى گیرد، اما مردم تصور مى کنند که این کودتا از نوع کودتاهـایى  
  .است که معمولا در کشورهاى عربى و اسلامى اتفاق مى افتد

بى ها، دشـمنان امـت اسـلامى آن را گـام مـؤ ثـرى ، در       ولى یهودیان و غر
یکپارچه نمودن منطقه پیرامون فلسطین ، بدست رژیمى نیرومند از دست نشانده 
هاى خود به شمار مى آورند که بتواند با قدرت و توان ، در کنترل اوضاع منطقه 

یـن کـه   و مهمتر از آن ، ا. بکوشد و از عملیات نظامى علیه آنها جلوگیرى نماید
همین نیروى نظامى منطقه است که در برابر نخستین نیروهاى اعزامى ایرانى کـه  
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به سوى قدس در حرکتند مى ایستد و در مرزهاى عـراق آنـان را مشـغول مـى     
  .سازد

کسانى که نسبت به روایات مربوط به سفیانى آگاهى و شناخت دارنـد و مـى   
: وعده داده شده است مى گویند  دانند که ماجراى سفیانى ، توسط پیامبر 

خدا و پیامبرش راست فرمودند، منزه است پروردگار ما و البته وعده پروردگـار  
و دلهایشان نسبت به ظهور مهدى موعود ارواحنـا فـداه   ... حتمى و عملى است 

امیدوار مى شود و درباره او سخن بسیار مى گویند و در یارى رسـاندن بـه وى   
  .لام آمادگى مى کننداع

ندائى آسمانى است به مردم جهان که همه و اهل هـر زبـانى بـه    : حادثه دوم 
صدائى است قوى و نافذ از آسمان و از هـر سـمت   . زبان خود آن را مى شنوند

مى آید، خفته را بیدار مى کند و نشسته را بر پا مى دارد، مـردم از ایـن صـیحه    
و از خانه هایشان بیرون مى آیند تا ببیننـد چـه    آسمانى به ناله و فریاد در آمده

آن ندا مردم را به خوددارى از ظلم و کفر و درگیرى و خـونریزى و  ! خبر است 
دعوت مى کند، حضرت را با نام خود و پدرش مى  به پیروى از امام مهدى 

  !خواند
اده شـده ، سـر   روایات مى گوید تمام انسانها در برابر این نشانه الهى وعده د

  :تسلیم فرود مى آورند، زیرا که تفسیر این گفته خداوند است
اگر بخواهیم از آسمان معجزه اى بر آنها فرو مى فرستیم که در برابر آن سـر   

ناگزیر این سؤ ال مصرانه و عالمگیر پى در پى بر سر زبانها  4 .تسلیم فرود آورند
گفته مى شود که مهدى کیسـت ؟ و   مى افتد و در رسانه هاى تبلیغاتى ، همه جا

  او کجاست ؟
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اما همین که مـى شناسـند وى رهبـر مسـلمانان و از خانـدان پـاك پیـامبر        
است و بزودى در حجاز ظهور خواهد کرد، مبادرت بـه ایجـاد شـک و      

تردید، پیرامون صداى معجزه آساى آسمانى و برنامه ریزى و توطئه جهت ضربه 
زدن به موج جدید اسلامى و به شهادت رساندن رهبـر ایـن نهضـت ، حضـرت     

ط بـه ایـن   مى نمایند، اما ایمان آورندگان به غیب که روایات مربـو  مهدى 
صوت را شنیده اند آگاهند که این ندا همان نداى حق وعـده داده شـده اسـت و    
سر بر سجده شکر مى نهند و بر خشوع دلهایشان در پیشگاه خداوند افزوده مـى  

آنان همواره از آن حضرت سخن مى گویند و جویاى او مى شوند و خـود  . شود
  را جهت یارى وى مهیا مى کنند

.  
وط به این نداى آسمانى که مردم را به پیروى از امام مهـدى  اصل روایات مرب

دعوت نموده و او را با نام خود و پدر بزرگوارش یاد مـى کنـد، در منـابع     
 5و بعید نیست که به حـد تـواتر معنـوى   . شیعه و اهل سنت ، فراوان آمده است 

و  60و  59ت ابن حماد، این روایات را در نسخه خطى خود، در صـفحا . برسد
و  289و  287و  119  ص  52و مجلسـى در بحـار ج   . و غیر اینهـا  93و  92

نقـل   و غیر آن روایت کرده اند، از امام صادق  300و  296و  293و  290
  :شده است که فرمود

منادى از آسمان نام صاحب این امر را، بانگ مى زند که فرمـانروائى از آن   
  :و نیز آن حضرت فرمود 6 است پس کشتار براى چیست ؟فلانى فرزند فلان 

و صیحه رخ مى دهد، یکى در آغاز شـب و دیگـرى در پایـان شـب دوم ،      
صیحه اى از آسمان است و : چگونه است ؟ فرمود: هشام بن سالم گوید پرسیدم 

  صیحه دیگر از



342 
 

چگونه این یکى از دیگرى باز شـناخته مـى شـود؟    : سوى ابلیس ، پرسیدم 
کسى که به آن گوش فرا دهد، بیش از آنکه بوجود آى آنرا تشخیص مى : فرمود
  :از محمد بن مسلم منقول است که گفت 7 دهد
منادى از آسمان نام قائم را ندا مى کند به گونه ایکه هـر کـس در شـرق و     

غرب جهان باشد آنرا مى شنود در اثر آن صدا، خفته بیدار مى شـود و ایسـتاده   
 8 نشسته به پاى مى خیزد، و آن صداى جبرئیل روح الامین اسـت  مى نشیند و 

  :از عبداالله بن سنان نقل شده است که گفت
: بودم ، شنیدم مردى اهل همدان به امام مـى گویـد   خدمت امام صادق  

شما عقیده دارید که ندا : که عامه اهل سنت  ما را نکوهش مى کنند و مى گویند
حضـرت در حالیکـه   ! ان به اسم صاحب این اءمر ندا مـى کنـد  کننده اى از آسم

این مطلب را از من روایت : تکیه داده بود خشمناك شد و نشست ، آنگاه فرمود
و از این بابت بر شما ایرادى نیست ، شـهادت مـى   . نکن ، بلکه از پدرم نقل نما

ست که سوگند به خدا این مطلب در کتاب خدا آشکار ا: دهم که پدرم مى فرمود
  :مى فرماید

اگر بخواهیم معجزه اى از آسمان ، بر آنها فرو فرسـتیم کـه در برابـر آن سـر     
  :سیف بن عمیره گوید 9تسلیم فرود آورند

نزد ابوجعفر منصور بودم که بدون مقدمه گفـت اى سـیف بـن عمیـره ، بـى       
: فتم تردید، از آسمان ندا کننده اى نام مردى از خاندان ابوطالب را مى خواند، گ

آرى ، : گفـت  ! فدایت شوم ، اى امیرمؤ منان ، این مطلب را روایـت مـى کنیـد   
سوگند به آن کس که جانم در اختیار اوست ، این روایت را با گوش خود شنیدم 

! اى سـیف  : گفـت  . ، گفتم اى امیرمؤ منان تاکنون من این روایت را نشـنیده ام  
مـا نخسـتین اجابـت کننـده آن      این سخن ، حق است و اگر چنین ندائى برآید،
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خواهیم بود، مگر نه این است که آن ندا مردم را به سوى مردى از عموزادگان ما 
آرى اى سـیف اگـر   : ؟ گفت  مردى از فرزندان فاطمه : فرا مى خواند گفتم 

این سخن را از ابوجعفر محمد بن على نشنیده بودم و تمام اهل زمین آن را نقـل  
 اسـت    د هرگز از آنها نمى پذیرفتم ولى او محمد بن على امام باقر مى کردن

  :از سعید بن مسیب منقول است که گفت 92در نسخه خطى ابن حماد ص  10
فتنه اى بوجود مى آید که در آغاز گویى بازیچه کودکان است بـه گونـه اى    

آورد و ایـن فتنـه    که هر گاه از گوشه اى آرام گیرد از جانب دیگرى سر برمـى 
آگـاه باشـید کـه    : پایان نمى پذیرد مگر آنگاه که منادى از آسمان ندا مـى کنـد  

ابن مسیب دستهاى خود را به هم پیچیـد بـه گونـه    . فرمانرواى شما فلانى است 
   این است فرمانرواى بر حق شما: ایکه آنها مى لرزید، آنگاه سه بار گفت 

  :در همین ماءخذ آمده است
کننده اى از آسمان بانگ زند که حق بـا آل محمـد اسـت ، در آن     چون ندا 

هنگام نام مهدى بر سر زبانها جارى شود و محبت او در دلها قرار گیرد و مـردم  
   اندیشه اى جز او ندارند

  :و نیز آمده است
: سعید به نقل از جابر و او از امام باقر براى ما نقل کرده که حضـرت فرمـود   

آسمان ندا مى کند، آگاه باشید که حق در اهل بیت محمد است و ندا کننده اى از 
ندایى دیگر از زمین بانگ برمى آورد که بدانید حق در خاندان عیسـى و یـا در   

و همانـا نـداى   . خاندان عیسى و یا در خاندان عباس است ، تردید از من است 
    نعیم استشک کننده ابوعبداالله. زمینى از شیطان است تا مردم را ناامید سازد

  :روایت کرده است که فرمود  از ابن مسعود از پیامبر  60و در ص 
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چون صداى آسمان در ماه رمضان شنیده شود بدانید که در شـوال هیـاهوى    
شدیدى است و در ذى قعده جدا شدن قبیله ها و خونریزى در ذى حجه اتفـاق  

. رم چه محرمى خواهد شد، چه دور است ، دوراما مح: مى افتد و سه بار فرمود
در این ماه مردم در اثر آشوب ها کشته خواهند شد، سـؤ ال کـردیم اى رسـول    

این صیحه در نیمه ماه رمضان و شب جمعه : خدا صیحه آسمانى چیست ؟ فرمود
و صدایى است که شخص خوابیده را بیدار مى کند و ایستاده را مـى  . خواهد بود

و . در شب جمعه ... نجیب و پوشیده را از پرده ها بیرون مى آورد نشاند و زنان
در سالى که زلزله ها زیاد است ، وقتى نماز صبح جمعه را به جاى مى آورید به 
خانه هاى خود بروید و در پنجره ها را ببندید و خود را بپوشانید و گوشـهایتان  

سـبحان  : و بگوئیـد  را ببندید وقتى آن صوت را شنیدید سر به سـجده بگذاریـد  
القدوس ، سبحان القدوس ، سبحان القدوس هر کس چنین کند نجات یابد و هـر  

   کس نکند هلاك شود
_____________________  

  :هیار صفح
  .330ص  52بحار ج 1
  .337ص  52بحار ج 2
  .58نسخه خطى ابن حماد ص 3
  .4/ شعراء 4
یعنى عده زیادى روایت را با تفاوت الفاظ نقل مى کنند که با قطع نظر از الفاظ، اطمینـان حاصـل   5

  .صادر شده است  ى شود که این معنى از معصوم 
  .396ص  52بحار ج 6
  .295ص  52بحار ج 7
  .290ص  52بحار ج 8
  .292ص  52بحار ج 9

  .404ارشاد مفید ص 10
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این باره از منابع شیعه و سنى مى گوید ممکن اسـت   و روایات دیگرى که در
د م ـکـه مح : همچنانکه در جنگ احـد فریـاد بـرآورد   . واقعا صداى ابلیس باشد

کشته شد و ممکن است فریاد ابلیس ، اما بوسیله دستیاران و اعـوانش ،    
 ـ راى رویـاروئى بـا   یعنى شیاطین تبلیغات چى جهانى باشد، که با پیشنهاد آنان ب

موج جهانى اسلام که نداى آسمانى ، آنرا ایجاد مى کند، از طریق ندایى مخـالف  
  .و متشابه آن به مقابله برخیزند

اما نبردى که نداى آسمانى ، دعوت به آتش بس آن مـى کنـد، بعیـد نیسـت     
همان جنگ جهانى باشد که قبلا درباره آن سخن گفته شد و گفتـیم کـه ممکـن    

نگ ، جنگى هسته اى نباشد بلکه بـه شـکل جنـگ هـاى متعـدد و      است آن ج
مطابق با آنچه که روایات آن را در سال ظهور که جنگ هـاى فراوانـى رخ مـى    

  .دهد، باشد
چنانکه باید توجه داشت که بین روایات مربوط به زمان وقوع نداى آسـمانى  

ه کردیـد،  ، اندك تفاوتى وجود دارد، چون برخى از آن روایات چنانکه ملاحظ ـ
، آنرا در مـاه  789  ص  52آنرا در ماه رمضان و بعضى دیگر چنانکه در بحار ج 

رجب ذکر مى نماید، دسته اى دیگر از روایات ، مانند آنچه در نسخه خطى ابـن  
همان نسخه آن را  93  آمده است ، آن را در موسم حج و در ص  92حماد ص 

  مى کن در ماه محرم بعد از کشته شدن نفس زکیه ذکر
و از بعضى روایات استفاده مى شود که نداى آسمانى ، نداهاى متعدد مـى  . د

باشد حتى بخشى از روایات بر این امر صـراحت دارد بـه گونـه ایکـه یکـى از      
دانشمندان ، نداهاى وارد شده در منابع شیعه را تا هشت مورد بررسى کرده است 

ده مى شود، اما آنچـه بهتـر بـه    و در منابع اهل سنت نیز نزدیک به همین رقم دی
نظر مى رسد این است که ، آن تنها یک نداى آسمانى است که در مـاه رمضـان   
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شنیده مى شود و تعدد آن ناشى از اختلاف روایـات ، در تعیـین زمـان آن مـى     
  .باشد، و االله العالم

پس از این دو نشانه ، یعنى ، خروج سفیانى در ماه رجب و نداى آسـمان در  
در ماه محرم ، نزدیک شش ماه  ضان ، تا زمان ظهور حضرت مهدى ماه رم

را در ایـن   منابع روائى اهل سنت ، شـمارى از اقـدامات امـام    . باقى است 
برهه بیان مى کند کند که مى توان آن را در پیوستن آن حضرت به یـاران خـود   

وى با کسانیکه از اطراف جهـان  در مدینه منوره و سپس در مکه مکرمه و دیدار 
با شوق و اضطراب جهت بیعت با او، در پى آن حضرت مى باشند، خلاصه نمود 
که از آن جمله هفت تن از دانشمندان اسلامى کشورهاى مختلف هستند که بدون 
قرار قبلى ، امام را در مکه ملاقات مى کنند و هر یک در شهر خود از سیصـد و  

دین و مخلص بیعت گرفته اند و در جستجوى حضرت مـى  سیزده نفر از افراد مت
باشند تا از جانب خود و پیروانشان ، با آن بزرگوار بیعت مى نمایند به این طمع 

وعـده فرمـوده     آنان را بپذیرد و آنها از یاران وى که پیامبر  که امام 
و در منـابع شـیعه ، ایـن    . خواهد آمـد است ، محسوب شوند، و بزودى بیان آن 

شش ماه را مرحله ظهور غیر علنى بعد از غیبت کبرى ، قلمداد مى کنند و مـراد  
ظاهر شدن او اندکى ابهام آمیز است تـا اینکـه    : که  از روایت امیرمؤ منان 

 این است کـه در آغـاز،    نام و یادش همه جا را فرا گرفته ، آنگاه ظهور مى کند
به تدریج ظهور مى کند و آنگاه مسـئله ظهـور بـراى مـردم روشـن و       امام 

آشکار مى گردد و احتمال دارد ظهور تدریجى حضرت ، بدین جهت باشـد کـه   
آزمایش گذاشـته شـود، تـا مسـئله ظهـور        امر ظهور و پذیرش مردم به معرض 

  .واضح شده و جا بیفتد
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قبل ، تعدادى روایات دیگرى نیـز وجـود    در مورد این مقطع ، علاوه بر خبر
دارد که از حیث سند صحیح شمرده مى شود و روشن ترین آنها مرقومه حضرت 

به نماینده خود، على بن محمد سمرى رضـوان االله علیـه اسـت کـه      مهدى 
  :فرمود
بزودى از پیروان من کسانى مى آیند که ادعاى مشـاهده مـرا دارنـد، آگـاه      

هر کس پیش از خروج سفیانى و صـیحه آسـمانى ، ادعـاى مشـاهده      باشید که
 1 نمود، افتراء بسته و دروغگوست و لا حـول و لا قـوة الا بـاالله العلـى العظـیم      

قبل از وقوع این دو حادثه کسى است  ظاهرا منظور از مدعى مشاهده امام 
باشد نه صرف شـرفیابى و بـه   را داشته  که ادعاى نمایندگى صاحب الاءمر 

. حضور ایشان رسیدن ، بدون ادعاى نمایندگى و یا بدون سخن گفتن درباره آن 
روایات زیادى از سوى عده اى از علماء و اولیاء مورد اعتماد و شایسته دربـاره  

رسیده است و شاید همین ، سبب تعبیر نمودن به جملـه نفـى    دیدار با امام 
  .د نه نفى رؤ یتمشاهده باش

غیبت کبرى با خروج سـفیانى و   هدلالت دارد بر اینک نوشته مبارك امام 
صیحه آسمانى پایان مى پذیرد و غیبت بعد از آن شبیه به غیبت صـغرى بـوده و   

در ایـن مـدت از چشـم سـتمگران و      مقدمه ظهور مى باشـد، یعنـى امـام    
پنهان است ولى در این مـدت بـا یـاران خـود تمـاس      سیستمهاى اطلاعاتى آن 

حاصل مى نماید و شمارى از ایشان شرفیاب حضور وى مى شـوند و حضـرت   
  .نمایندگانى را به عنوان رابط خود و مؤ منین منصوب مى نماید

پس از خروج سـفیانى   از روایات بعدى اینگونه به نظر مى رسد که امام 
ا هنگام ظهور وعده داده شده خود در ماه محرم ، پنهان ، ظاهر مى شود سپس ت
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آمـده اسـت کـه     مى گردد، در روایت حذلم بن بشیر از امام زین العابـدین  
  :حضرت فرمود

نهان مى گـردد و پـس از آن    وقتى سفیانى خروج کند، حضرت مهدى  
بعد  سیرى جز آنکه امام به عقیده ما، این روایت ، تف 2 دوباره ظاهر مى شود

از خروج سفیانى در رجب ظاهر، و آنگاه تا هنگام ظهور معین خویش در محرم 
نهان مى گردد، ندارد و روایت مشخص نمى کند کـه آیـا ظهـور پـیش از نـداى      

  آسمانى ، در ماه رمضان است و یا بعد از آن ؟
  :دروایت شده است که فرمو از امام صادق 

قائم قیام نمى کند مگر آنکه دوازده نفر، همگى اتفاق بر یک سـخن کننـد و    
بـه نظـر مـى رسـد کـه آنـان        3 گویند او را دیده اند اما آنها را تکذیب مى کنند

اتفاق نظر آنها را مبنـى بـر دیـار     مردانى راستگو باشند، به دلیل اینکه امام 
ند و از تکذیب مردم نسبت به آنها تعجب میکنـد  بیان مى ک حضرت مهدى 

و ظاهرا ملاقات آنها با حضرت ، در همان دوره اى صورت مى گیـرد کـه امـام    
در نهان بسر برده و ظاهر مى شود تا تدریجا مساءله ظهور آشکار گـردد و   

  .سرانجام نام و یادش بالا گرفته و ظهور مى کند
در این برهه نقش تقربیا کامل رهبرى خـود را    ديبنابراین ، حضرت مه

حکومت هاى زمینه   ایفا نموده و با رهنمودهاى خویش در آن موقعیت حساس 
ساز یمنى و ایرانى را رهبرى مى نماید و در کلیه سرزمین هـاى مسـلمانان ، بـا    

  .یاران خود که اولیاء خدایند، ارتباط برقرار مى کند
در دوره ظهور کوتاه مدت ، تصور کنیم  اقدامات امام  و اینک براى اینکه

پـاره اى از  . بطور مختصر اعمـال وى را در دوره غیبـت ، یـادآور مـى شـویم      
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در مدینه منوره مسکن مى گزیند و بـا سـى تـن     روایات آورده اند که امام 
  :ت که فرمودروایت شده اس از امام صادق . ملاقات مى کند

صاحب این امر را غیبتى است و ناگزیر در آن غیبـت ، عزلتـى مـى باشـد،      
بهترین منزلگاه وى مدینه است و در کنار سى تن از یارانش بسر مـى بـرد و بـا    

همچنین بخـش دیگـرى از روایـات ،     4 .وجود آنان ، اضطراب و نگرانى نیست 
بسر مى برد، در ایـن زمینـه امـام     دلالت دارد که آن حضرت در کنار خضر

  :مى فرماید رضا 
از آب حیات نوشید و از این رو زنده است و نمـى میـرد تـا در     خضر  

صوراسرافیل دمیده شود، البته او نزد ما مى آید و به ما سلام مى دهد ما صـداى  
او را مى شنویم ولى شخص او را نمى بینیم هر جا که نام او برده مى شود بایـد  

آن را بجـا مـى   بر او درود فرستاد، او در موسم حج حاضر شده و تمام مناسک 
و خداونـد  : آورد و در عرفات وقوف مى کند و دعاى مؤ منان را آمین مى گوید

تنهایى قائم ما را بوسیله آن حضرت به انس و الفت ، و وحدت وى را در کنـار  
از روایت گذشته و غیر آن چنـین بـه نظـر مـى      5 .او به پیوستگى بدل مى سازد

پیوسته عوض مى شوند یعنى هرگاه یکـى   رسد که آن سى تن یاران مهدى 
از ایشان وفات کند فرد دیگرى جانشین وى مـى گـردد، گرچـه احتمـال دارد،     

طـولانى   خداوند متعال عمر برخى از آنها را مانند حضـرت خضـر و امـام    
 و شاید منظور از اءبدال که در دعاى نیمه ماه رجب از امام صـادق  . گرداند

و   وارد شده است ، هم ایشان باشند، آنجـا کـه بعـد از درود بـر پیـامبر      
  :مى فرماید  خاندانش 

خداوندا بر مؤ منان شایسته ابدال و بزرگان و روزه داران و عبادت کنندگان  
به احتمـال   6 .و مخلصان و زاهدان و تلاشگران و مجاهدان راهت درود فرست 
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سى تن و یا بیشتر، که از اولیاء خدایند، در اقداماتى که حضرت مهدى قوى این 
در غیبت خود انجام مى دهد، نقش دارند، روایات متعدد، نشانگر این است  

دست به فعالیت وسیعى زده و در سرزمین هـاى مختلـف ، تحـرك     که امام 
ه و به بازارها قدم مى گذارد و هـر  ها شد ها و کاخ  نشان مى دهد، او وارد کوخ 

و راز غیبت آن حضرت ، کشف نمى شـود  . سال در مراسم حج حاضر مى گردد
کشـف   مگر پس از ظهور وى ، همانگونه که فلسفه و راز اقـدامات خضـر   

  .را بدان آگاه ساخت نشد مگر بعد از آنکه موسى 
  :شنیدم که مى فرمود صادق از امام : عبداالله بن فضل مى گوید

براى صاحب این امر، ناگزیر غیبتى است که اهـل باطـل را بـه شـک مـى       
بخاطر چیزى که ما مجاز به کشف آن : فدایت گردم چرا؟ فرمود: اندازد، پرسیدم 

فلسفه غیبـت  : چیست ؟ فرمود راز غیبت امام : براى شما نیستیم ، پرسیدم 
ن فلسفه غیبت حجتهاى گذشته الهى اسـت و راز غیبـت وى آشـکار    امام همچو

یعنـى   نمى شود مگر پس از ظهور آن حضرت ، چنانکه راز اقدامات خضر 
روشن نشد مگـر   شکستن کشتى و کشتن پسر و ساختن دیوار، براى موسى 

ز دسـتورات  اى پسر فضل این موضوع یکى ا. زمان جدا شدن آن دو از یکدیگر
و هرگـاه خداونـد را   ... الهى و سرى از اسرار خدا و غیبـى از غیبهـاى اوسـت    

حکیم دانستیم ، باید تمام افعال او را حکیمانه بدانیم گرچه راز آن بر ما روشـن  
  :از محمد بن عثمان عمرى رضوان االله علیه منقول است که گفت 7 .نباشد
موسم حج حضـور مـى یابـد و    سوگند به خدا، صاحب این امر هر سال در  

مردم را مى بیند و آنها را مى شناسد اما مردم در عین اینکه وى را مى بینند نمى 
  :و از امام صادق روایت شده است که فرمود 8 شناسند
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چگونه انکار مى کند امت من ، این را که خداونـد متعـال در مـورد حجـت      
سف انجـام داد؟ بـه اینکـه در    خود، عملى را انجام دهد، همانگونه که درباره یو

بازارهایشان راه برود و روى فرش هایشان قدم بگـذارد و در عـین حـال او را    
نشناسند تا آنکه خداوند اجازه دهد که خود را به آنان معرفى نماید آن چنان که 

آیا مى دانیـد چـه بـر سـر یوسـف و      : اجازه داد، وقتى که گفت  به یوسف 
! تو حتمـا یوسـف هسـتى ؟   : و شما ناآگاه بودید، برادران گفتندبرادرش آوردید 

بر اساس این روایات و امثال  9 آرى من یوسفم و این هم برادرم مى باشد: گفت 
و  در زمان غیبت خود، همچون حالت حضرت یوسف  آن ، حالت امام 

اسـت کـه قـرآن ،     نوع رفتار او در این مدت همانند رفتار حضرت خضـر  
حتى از این روایات چنـین  . بخشى از شگفتیهاى آن را براى ما روشن مى سازد
با هم زندگى کـرده و بـا    استفاده مى شود که آن دو بزرگوار خضر و مهدى 

  .یکدیگر همکارى دارند
البته بهتر است بگوییم که ، بسیارى از اقدامات آن حضـرت ، بدسـت یـاران    

کسانى که زمـین و مسـافت هـا در زیـر     . برجسته و شاگردانش انجام مى پذیرد
پایشان در نوردیده مى شود و خداوند آنان را بوسـیله ایمانشـان و آموزشـهاى    

رهنمون مى سازد، بلکه در زمینـه کرامـات آنهـا ماننـد راه      حضرت مهدى 
و غیـر آن ، روایـات و   رفتن روى آب و در نوردیده شدن زمین زیر پاى آنـان  

داستانهاى معتبرى ، حتى درباره کسانى که از اولیاء و بندگان شایسـته خداونـد،   
  .مقامى کمتر را دارا بوده اند، نقل شده است

آرى ، خداى سبحان همواره امور و پدیده هـاى ایـن جهـان را از بـزرگ و     
امـا او حـاکم بـر ایـن     ... کوچک آن ، مطابق حکمت و راز آن جارى مى سازد

اسباب و حکمت هاست و هرگونه و به هر صورت و بدست هرکس از فرشتگان 
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مـور کـه بـه    بسیارى از پدیده ها و ا... و بندگانش که اراده فرماید، اقدام مى کند
نظر ما مى رسد از راههاى طبیعى بوجود آمده و یا مى آید، اگر واقع امر بـر مـا   

داشـته اسـت ، مـثلا      روشن شود خواهیم دید که دست غیب الهى در آن نقـش  
وقتى که ماءمورین فرمانرواى ستمگر، تصمیم گرفتند جلو کشتى اى را که خضر 

بگیرند، چون آن را معیوب دیدند، به . ه بوددر آن رخنه و شکاف ایجاد کرد 
حال خود رها ساختند و توجه نداشتند که در آن دسـت غیبـى دخالـت داشـته     
است ، همچنین هنگامى که پدر و مادر آن پسر که عمر خود را با ایمان به خـدا  
سپرى کرده و به تکالیف الهى خویش عمل نمودند، نمى دانستند که اگر پسرشان 

و زمانیکه آن دو کـودك یتـیم   ... ، آن دو را به کفر و طغیان مى کشاندزنده بماند
بزرگ شدند و گنج خود را در زیر دیوار محفوظ یافته و استخراج کردند، معلوم 

دیوار را نمى ساخت آن گـنج و جـاى آن آشـکار مـى      نبود که اگر خضر 
  ...گشت

 در مدتى کوتـاه همـراه موسـى     وقتى این سه حادثه را که از خضر 
سرزده است ، خداوند در کتاب خود روشن مى نماید ما باید بسیارى از آنگونـه  
اعمال و رفتار او را در روزگار پربار و عمر طولانى وى در ذهن خـود ترسـیم   

یامبر آمده اسـت  و اهل بیت او، این گفته پ  در روایت ، از پیامبر . نمائیم 
  :که فرمود

را رحمت کند که بر آن شخص دانا خضر تعجیل  خداوند برادرم موسى  
که اگر صبر پیشه مى کرد شگفتیهایى را از او مشاهده مى نمود کـه هرگـز   . نمود

را در دوره  بنابراین ما مـى تـوانیم کارهـاى حضـرت مهـدى       10 .ندیده بود
بنا به نقل همه مسلمانان مقـامش   اییم در حالیکه امام مهدى غیبت تصور نم

برتر و بالاتر است ، زیرا بر حسب روایت ، وى یکـى از   از حضرت خضر 
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هفت نفرى است که از اهل بهشت و از برگزیدگان اولین و آخـرین بشـمار مـى    
  :رمودرود، از پیامبر عظیم الشاءن اسلام نقل شده است که ف

من ، و حمزه ، و : ما هفت تن از فرزندان عبدالمطلب و سروران اهل بهشتیم  
خدا آگاه است که حضرت مهدى  11 على ، و جعفر، و حسن و حسین ، و مهدى 

و وزیر او خضر و یاران شایسته وى و شاگردان آنها که اولیاء خدا هسـتند   
و طبیعـى  ... ک آن ، چه مـى کننـد  در سراسر جهان و در حوادث بزرگ و کوچ

و . است که راز غیبت ، و کارهـاى آنـان تـا هنگـام ظهورشـان آشـکار نشـود       
اطلاعات ما نسبت به کارهایى که آن بزرگواران در روزگار ما و گذشـته انجـام   

و گـاهى  ... داده و مى دهند در حد کم و یا در بخش کوچکى از آن کارهاسـت  
گى خود مرهون عمل و یا بسیارى از اقدامات آنان امکان دارد یکى از ما در زند

  .باشیم چه رسد به حرکت تاریخ و حوادث بزرگ آن
و  باید توجه داشت که این نوع عقیده به غیب الهى و عمل امـام مهـدى   

و مؤ منان برجسته و شایسته ، با عقاید و نظریـات اهـل تصـوف در     خضر 
گرچه در برخى جهات به آن شباهت . هیزکار، تفاوت داردمورد قطب و افراد پر

داشته باشد حتى بعضى از آنان سعى مى کنند این گونه صـفات را بـر حضـرت    
و یـارانش منطبـق نماینـد، در گفتـه کفعمـى در حاشـیه مصـباح و         مهدى 

  :همچنین سفینۀ البحار ماده قطب آمده است که
ر نفر اوتاد بزرگان  و چهل پرهیزکار و هفتـاد  زمین از قطب و چها: گفته اند 

فرد نجیب و سیصد و شصت فرد شایسته ، خالى نمى ماند و قطب ، همان مهدى 
است و اوتاد بزرگان  از چهار نفر کمتر نیست ، زیرا در دنیا همچون خیمـه   

شند و مهدى به منزله ستون است و آن چهار تن به سان طنابهاى آن خیمه مى با
و گاهى اوتاد بیش از چهار نفر و پرهیزکاران بیش از چهل و افراد نجیب فـزون  
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از هفتاد و شایستگان افزون تر از سیصد و شصت تن مى باشند و ظاهرا خضر و 
   .نیز از اوتاد و پیوسته به اطرافیان قطب مى باشند الیاس 

فلت نمى ورزند و از مـال  اما صفات اوتاد بزرگان ، آنان یک لحظه از خدا غ
دنیا مگر به اندازه لازم و ضرورى جمع نمى کنند و لغزشهاى بشرى از آنهـا سـر   

  .نمى زند، عصمت در آنها شرط نیست اما در قطب شرط است
پرهیزکاران  مرتبه ایشان کمتر از اوتاد بزرگان  است و گـاهى از    ابدال  اما 

آن را جبران مى کنند و عمدا از آنهـا   آنها غفلت سر مى زند و با ذکر و یاد خدا
  .گناهى صادر نمى شود

اما صالحان و شایستگان که آنان مردان با تقوا و موصوف به عـدالت انـد، از   
آنان گناه سر میزند ولى با استغفار و پشیمانى آنرا تلافى مى کنند، خداونـد مـى   

  :فرماید
و خیالى به آنها برسد  کسانى که تقوا پیشه کرده اند هرگاه از شیطان وسوسه 

   همان لحظه خدا را به یاد آورند و بینائى و بصیرت پیدا کنند
آنگاه راوى مى گوید هرگاه یکى از آنها، مرتبه اى از مراتب یـاد شـده را از   
دست بدهد فرد دیگرى از مرتبه پایین تر جانشین وى مى گردد و اگر فـردى از  

  .جایگزین او مى شود صالحان از دست برود، شخصى از سایر مردم
بیان کرده ایـن اسـت کـه او از جملـه      و آنچه را که درباره الیاس پیامبر 

زندگان است و از کسانى که خداوند بسبب حکمتى که خود مى داند عمرشان را 
طولانى نموده است ، و بر طبق نظر عده اى از مفسران که در تفسیر آیاتى راجع 

رسیده  د و تعدادى از روایات که درباره او از اهل بیت به وى اظهار کرده ان
است آن حضرت زنده است و خداوند عمر او را همچون خضر طولانى نمـوده و  
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آن دو بزرگوار هر سال در سرزمین عرفات و دیگر جاها با هم حضور پیدا مـى  
  .کنند

____________________  
  :هیار صفح

  .361ص  51بحار ج 1
  .213ص  52ر ج بحا2
  .244ص  52بحار ج 3
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  .50ص  3مفتاح الجنات ج 6
  .91ص  52بحار ج 7
  .250ص  51بحار ج 8
  .142ص  51بحار ج 9

  .301ص  13بحار ج 10
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به هر حال ، آنچه از روایات بر مى آید این است که دوره شش ماهه ، یعنـى  
در مـاه محـرم ،    از خروج سفیانى و نداى آسمانى تا ظهور حضرت مهدى 

و یارانش مى باشد و کرامـات و معجزاتـى    سرشار از تلاش و فعالیت امام 
پیوندد و آن رویدادى جهانى خواهد بدست یاران و پیوستگان به آنها بوقوع مى 

اما ملتهاى مسـلمان  . بود که ذهن مردم و دولتها را بطور یکسان مشغول مى دارد
و کرامات وى و نزدیک شدن زمان ظهور  و مستضعف پیوسته درباره مهدى 

و این موج مقدماتى مردمى و مناسب با ظهور امام . آن حضرت سخن مى گویند
مى باشد، اما این حالت در همان زمان ، زمینه خوبى بـراى دروغگویـان و    

در روایـات  . شیادان مدعى مهدویت و تلاش در گمراه ساختن مردم مـى باشـد  
آمده است که دوازده درفش قبل از ظهور حضرت برافراشته مى شود که ادعـاى  

درفشـى را بـر   مهدویت مى کنند و دوازده تن از خاندان ابوطالب اند که هر یک 
مى افرازند و مردم را بسوى خود دعوت مى کنند کـه تمـام آنهـا درفـش هـاى      
گمراهى و تلاش هاى دنیوى است براى بهره بردن از موج گـرایش مسـلمانان و   

  .ملتهاى جهان به ظهور آن حضرت
نقل کـرده اسـت کـه گفـت از آن      مفضل بن عمر و جعفى از امام صادق 

  :مى فرمود حضرت شنیدم که
از نام بردن آن حضرت برحذر باشید، بخدا سـوگند امـام شـما سـالیانى از      

و تا گفته شـود آن  . دیدگان تان پنهان خواهد شد، آنقدر که پاك و خالص شوید
حضرت مرده و یا هلاك گردیده است و یا به کدام منطقه رفته است ، دیدگان مؤ 

و واژگون مى گردند و کسى نجـات  منان در فراق او اشکبار مى شود و متلاطم 
نمى یابد مگر آنکه خداوند از او پیمان گرفته باشـد، ایمـان در دل او جـایگزین    
شده باشد و با روح خود او را تاءیید نموده باشـد و دوازده درفـش مشـابه بـه     
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مـن  : مفضل گوید. اهتزاز در مى آید که هیچیک از دیگرى باز شناخته نمى شود
چرا گریه مى کنى اى ابوعبداالله ؟ عرض : م ، امام بمن فرموددر این لحظه گریست

کردم چگونه گریه نکنم در حالیکه شما مى فرمائید دوازده پرچم برافراشته مـى  
پـس تکلیـف مـا در آن زمـان     . شود که هیچ کدام از دیگرى شناخته نمى شـود 

یسـت و  به خورشید که داخـل ایـوان مـى تافـت نگر     چیست ؟ آنگاه امام 
سوگند به خدا : اى ابوعبداالله این خورشید را مى بینى ؟ گفتم آرى فرمود: فرمود

یعنى اضـطراب و نگرانـى نداشـته     1 امر قائم ما از این خورشید روشن تر است
با مدعیان دروغین مهدویت اشتباه شود  باشید از اینکه قضیه حضرت مهدى 

رشید روشن تر است ، با توجه به نشانه ها و علاماتى از خو زیرا امر مهدى 
که پیش از او و بعد از او پدید مى آید و هیچگاه شخصیت او قابـل مقایسـه بـا    
مدعیان و دروغگویان نیست از سـوى دیگـر دو حکومـت زمینـه سـاز ظهـور       
حضرت مهدى یعنى یمن وایران در حوادث جهان و شـکوفایى ملتهـا موقعیـت    

مى آورند و از این رو نیاز بیشترى به رهنمودهاى آن حضرت سیاسى را بدست 
  .پیدا مى کنند

بعلاوه آنچه از روایات و از ظاهر امور برمى آید واکنش سیاسى مهمى که در 
بوجود مى آید، از سـوى   برابر موج انقلابى مردمى ، بخاطر حضرت مهدى 

اسـت کـه رهبـر آنهاسـت و     دشمنان او یعنى سردمداران کفر جهانى و سـفیانى  
آنها عملیات خود را، در سـر و سـامان دادن بـه    : همانطور که روایات مى گوید

وضع عراق و حجاز متمرکز مى سازند به لحاظ اینکه آن دو کشور کانون ضـعف  
منطقه بشمار مى آیند، زیرا عـراق مرکـز نفـوذ زمینـه سـازان ایرانـى و ضـعف        

سیاسى و درگیـرى قبیلـه اى در برابـر    حکومت مرکزى و حجاز نیز داراى خلا 
حکومت آن و نفوذ زمینه سازان یمنى مى باشد و مسئله مهم در حجاز این است 
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هسـتند   که مسلمانان چشم بدانجا دوخته و در انتظار ظهور حضرت مهـدى  
در شهر مدینه و اینکه نهضـت آن حضـرت از مکـه     زیرا خبر سکونت امام 

اهد شد، در بین مردم منتشر مى شود از این رو فعالیت سیاسى و نظامى آغاز خو
در حرم مکه و مدینه متمرکز خواهد شد و سفیانى با حمله  آنها علیه مهدى 

نظامى خود به شهر مدینه ، به دستگیرى و بازداشت گسترده اى از بنى هاشم مى 
در میان آنهاست و بسیارى از آنان را  پردازد به این امید که حضرت مهدى 
  .چنانکه گذشت ، به شهادت مى رساند

و از طرفى ، هماهنگ با نبرد سفیانى در عراق و حجـاز، تحرکـى نظـامى از    
ناحیه غرب و شرق در منطقه خلیج فارس و دریـاى مدیترانـه بخـاطر اهمیـت     

ه و قواى ترك استراتژیکى منطقه رخ مى دهد و فرود آمدن نیروهاى روم در رمل
در جزیره ، که در روایات متعدد از آن یاد شده است ، در آن دوره و یا نزدیـک  

  .بدان خواهد بود
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  بحران حكومت در حجاز 

در  روایات منابع شیعه و سنى در مورد طلیعـه ظهـور حضـرت مهـدى     
 حجاز، که پیدایش خلاء سیاسى و کشمکش بین قبائل بر سر فرمـانروائى اسـت  

  .همداستانند
و این حادثه در پى مرگ پادشاه و یا خلیفه اى رخ مى دهد که بـا مـردن او   

مـى    عبداالله گشایش و توسعه در امور بوجود مى آید و برخى روایات ، وى را 
نامد و بعضى دیگر مرگ او را در روز عرفه تعیین مى کنند، که حـوادثى پیـاپى   

و نداى آسمانى و درخواست نیرو از در حجاز پس از مرگ او تا خروج سفیانى 
. بوقوع مـى پیونـدد   سوریه از سوى حجاز و سرانجام ظهور حضرت مهدى 

  :مى فرماید در این زمینه امام صادق 
هرکس مرگ عبداالله را براى من تضمین کنـد، مـن ظهـور قـائم را بـراى او       

وقتى عبداالله درگذشت مردم بعد از او بـا کسـى   : ضمانت مى کنم ، سپس فرمود
و این اختلاف و درگیرى بـه خواسـت خـدا تـا     . براى حکومت توافق نمى کنند

ن یافتـه و  ظهور صاحب الامر ادامه مى یابد و فرمانروایى هاى چند سـاله پایـا  
آیـا ایـن مـاجرا    : حکومت چند ماهه و چندین روزه فرا مى رسد، سؤ ال کردم 

و نیز از آن حضرت روایـت شـده اسـت کـه      2 هرگز : بطول مى انجامد؟ فرمود
  :فرمود
زمانیکه مردم در سرزمین عرفات در حال وقـوف مـى باشـند سـوارى بـر       

بر مى دهد و با مـرگ  شترى سبک سیر به آنجا وارد مى شود مرگ خلیفه را خ
مراد از شـتر   3 .و گشایش کار تمام مردم فرا مى رسد  او فرج آل محمد 

تندرو و سبک سیر، سرعت پیام رسانى و بشارت به حجاج است که ظـاهرا در  
و در روایتى دیگر آمـده اسـت کـه    . روایت شیوه پیام رساندن ، منظور مى باشد
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ارى را که خبر را در عرفات بین حاجیان منتشر مى کند به قتل آنها مرد شتر سو
  .مى رسانند

بنظر مى رسد، خلیفه اى که خبر مرگ و یا کشته شدنش در روز عرفه اعلان 
از بـین   و معنى جملـه  . مى شود، همان عبداالله یاد شده در روایت گذشته است 

ایـن اسـت کـه      هارفتن سالها فرمانروایى و بوجود آمدن حکومت ماهها و روز
هرگاه بعد از او فرمانروایى را بر سر کار آورند، حکومت او یکسـال کامـل دوام   
نمى یابد و پس از چند ماه و یا چند روز، فرد دیگرى را منصوب مى کننـد، تـا   

منتهى مى شـود، برخـى از روایـات ،     اینکه ماجرا به ظهور حضرت مهدى 
اخلاقـى و قاتـل وى را یکـى از گماشـتگان او      علت کشته شدن او را قضیه اى

قلمداد مى کند و اشاره مى کند که وى به خارج از حجاز مى گریـزد و چنـدین   
نفر از طرف حکومت به جستجوى او مى پردازند، امـا قبـل از بازگشـت آنهـا،     

روایت شده اسـت کـه    از امام باقر . کشمکش بر سر سلطنت بوجود مى آید
  :فرمود
علت مرگ او این است که با یکى از خواجگان خود ازدواج مى کند و بعـد   

وقتیکـه  . دست به قتل او مى زند و چهل روز مرگ او را مخفـى نگـه مـى دارد   
سواران به جستجوى خواجه مى آیند، نخستین کسى که بیرون مى آید تا آخرین 

روایاتى  4 .ى گرددنفر آنان ،باز نمى گردند و بدینگونه فرمانروائى آنها منقرض م
که درگیرى بر سر تاج و تخت در حجاز را بعـد از کشـته شـدن ایـن فرمـانروا      

و اینک نمونه هایى از آن را یادآور مـى شـویم ،   . توصیف مى کند فراوان است 
  :روایت مى کند که حضرت فرمود بزنطى از حضرت رضا 

حرم مکه و مدینه رخ مى  از جمله نشانه هاى فرج ، حادثه اى است که بین 
تعصب قبیله اى بین دو حرم بوجـود  : آن حادثه چیست ؟ فرمود: دهد، پرسیدم 
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یعنـى   5 .قتل مى رسانده مى آید و فلانى از خاندان فلان پانزده رئیس قبیله را ب
یکى از فرمانروایان و یا زمامداران حجاز، پانزده شخصیت از نسل فرمانروایـان  

  :از ابوبصیر نقل شده است که گفت. را به قتل مى رساند و یا پیشواى معروفى
مـى   امـام بـاقر    ابـوجعفر  : عرض کـردم   خدمت امام صادق  

. قائم آل محمد دو غیبت دارد که یکـى طـولانى تـر از دیگـرى اسـت      : فرمود
ندان فلان اخـتلاف  آرى این امر تحقق نمى یابد مگر آنگاه که در این خا: فرمود

بوجود آید و حلقه تنگ شود و سفیانى ظهور کند و بلا سخت شـود و مـرگ و   
ایـن   6 کشتار مردم را فرا گیرد و آنان به حرم خدا و پیامبرش پناهنده مى شـوند 

روایت اشاره به این معنا دارد که اصل درگیرى و نزاع بـین خـود قبیلـه حـاکم     
  :نقل شده که فرمود از امیرمؤ منان . بوجود مى آید

 ...  
براى قیام قائم نشانه ها و علاماتى اسـت ، نخسـت محاصـره کوفـه بوسـیله      

و به اهتزاز درآمدن درفش ها پیرامون مسجد بزرگتر، در ایـن  ... خندق و کمین 
ظـاهرا مـراد از    7 .پیکار کشنده و کشته شده هر دو در آتش دوزخ خواهند بـود 

و درفـش هـاى مخـالف در    . حرام است نه مسجد کوفه مسجد بزرگتر، مسجد ال
مکه و حجاز با یکدیگر درگیر مى شوند و پـرچم حقـى در میـان آنهـا وجـود      

  .ندارد
ابن حماد در نسخه خطى خود بیش از بیست روایت را درباره بحران سیاسى 
حجاز و کشمکش قبیله اى بر سر حکومـت ، در سـال ظهـور حضـرت مهـدى      

  :کند، از جمله به نقل از سعید بن مسیب مى گوید نقل مى 
زمانى بر مسلمانان فرا مى رسد که در ماه رمضان صدایى شـنیده میشـود و    

در ماه شوال سکوت نسبى برقرار است و در ذیقعده قبیله ها با یکدیگر تمایل و 
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دوستى نشان مى دهند و در ماه ذیحجه اموال حجاج به یغما و غارت مى رود و 
روایـت کـرده کـه آن      ابـن مسـعود از پیـامبر     8 .محرم چه محرمى  ماه

  :حضرت فرمود
زمانیکه صیحه اى در ماه رمضان شنیده شود، آشوب هـایى در مـاه شـوال     

پدید مى آید و قبیله ها در ذیقعده با یکدیگر اختلاف پیدا مى کنند و در ذیحجه 
و از عبداالله بـن   9 و اما محرم چه محرمى : خون ریزى مى شود و سه بار فرمود

  :عمر نقل شده که گفت
و بدون پیشوا روانه عرفات مـى گردنـد و    مردم با یکدیگر به حج مى روند 

منزل مى کنند همچون سگ به یکدیگر حمله ور مى شـوند و    منا آنگاه که در 
قبیله ها به جان هم مى افتند و آنقدر خون ریخته مى شـود کـه جمـره عقبـه را     

پیدا مى کننـد و   ایعنى آنها حالتى شبیه به بیمارى سگ هار 10 .سیل فرا مى گیرد
س از مناسک حج ، دشمنى میان آنها بروز مى کند و به کشتار یکدیگر یکباره پ

  مى پردازند بگونه اى که خون آنها در کنار جمره عقبه جارى مى گردد
!  

روایات ابن حماد بعد از صیحه و نداى آسمانى ، به بیان کشمکش سیاسى در 
این بحران  اما روایات دیگرى وجود دارد که بر دو امر مهم در. حجاز مى پردازد

نخست ، رویدادى که پیش از خروج سفیانى رخ مى دهد : سیاسى اشاره مى کند
که قبلا بدان اشاره کردیم و دوم اینکه این بحران ارتباط با اختلاف شرق و غرب 

امـام  : از ابن ابى یعفور منقول است کـه گفـت   . ، یعنى جنگ جهانى موعود دارد
  :به من فرمود صادق 

... هلاك شدن فلانى ، خروج سفیانى و قتل نفس : انگشتان دستت بشماربا  
 11 هلاکت رسیدن فلانـى اسـت   ه تمامى فرج و گشایش هنگام ب: تا آنکه فرمود
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البته ممکن است در ترتیب زمان این پیشامدها آنگونه کـه روایـت آمـده جـاى     
گذشت ، نشـانگر  اما تعدادى از روایات که برخى از آنها . گفتگو و مناقشه باشد

این است که هلاکت فلانى و کشمکش پس او قبل از خـروج سـفیانى رخ مـى    
  :فرمود دهد، امام باقر 

... قائم در سالهاى فرد قیام مى کند همچون نه ، یک ، سه ، پـنج ، و فرمـود   
آنگاه بنى عباس خاندان فلان  به حکومت مى رسند و پیوسته در اوج قـدرت و  
در عیش و نوش بسر مى برند تا آنکه بین آنها اختلاف مى افتد و چون درگیرى 

هـل قبلـه بـا    بوجود آید حکومتشان منقرض مى شود و شـرق و غـرب حتـى ا   
یکدیگر به نزاع برمى خیزند و مردم در اثر اضطرابى کـه دارنـد گرفتـار رنـج و     
سختى مى گردند و پیوسته در آن حال اند، تا از آسمان منادى حـق نـدا برمـى    

نکتـه قابـل توجـه در     12 آورد و چون نداى آسمانى برآمد، پس کوچ کنید کوچ 
ن فلان و انقـراض حکومـت آنهـا و    این روایت ، وجود رابطه بین اختلاف خاندا

درگیرى میان شرق و غرب و احاطه آن بر اهل قبیله یعنـى مسـلمانان اسـت و    
جاز است و یا ارتبـاط بـا آن   حگویا این کشمکش جهانى بسبب بحران سیاسى 

بین آنان  دارد و منظور از بنى عباس که اندکى قبل از ظهور حضرت مهدى 
، فلان خاندان است که بگفته روایـات ، آخـرین خانـدان    اختلاف بوجود مى آید

  .خواهند بود حاکم بر حجاز قبل از مهدى 
از مجموع این روایات بدست مى آید که حوادث پشت سر هم کـه مقـدمات   

در حجاز است ، با آتش زرد و سـرخ فـامى کـه در     ظهور حضرت مهدى 
، پدید مى آید و چند روز ادامه خواهد داشت حجاز و یا شرق آن آغاز مى شود

، آنگاه آخرین فرمانرواى خاندان فلان کشته مـى شـود و بـر سـر جانشـینى او      
اختلاف پیدا مى کنند و این اختلاف به نیروهاى سیاسى حجـاز کـه عمـده آنهـا     
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مسـئله اى کـه سـبب بحـران سیاسـى      ... قبایل آن سامان اند، سرایت مـى کنـد  
دد در نزاع جهانى بین شرق و غرب تاءثیر خواهد داشت حکومت حجاز مى گر

سپس خروج سفیانى و نداى آسمانى و آنگاه ورود لشکر سـفیانى از سـوریه   ... 
به داخل حجاز و حوادث مدینه و پس از آن حوادث مکـه پدیـد مـى آیـد، در     
منابع اهل سنت تعدادى روایت وارد شده است که آن را از نشانه هاى قیامت یاد 

  :کند از آن جمله در صحیح مسلم آمده استمى 
قیامت برپا نمى شود مگر آنکه آتشى در حجاز برافروخته شود که روشنایى  

یعنى نور آن به شهر بصرا در سوریه مى  13 اش گردن شتر را در بصرا روشن کند
آمـده   442 443ص  4و از همین روایات تعدادى در مستدرك حـاکم ج  . رسد

ن آتش از کوه وراق یا حبس سیل و یا وادى حسیل برمـى  آ: است که مى گوید
حبس سیل محلى است نزدیک مدینه منوره و ممکـن اسـت اشـتباها وادى    . آید

آن آتـش از منطقـه   : حسیل ذکر شده باشد و برخى دیگر از روایات مـى گویـد  
عدن ، در حضرموت پدید مى آید و مردم را بسـوى محشـر و یـا مغـرب مـى      

  .کشاند
ه ملاحظه مى کنید روایت صحیح مسلم تصریح نمى کند کـه ایـن   همانگونه ک

بـه  ... آتش از نشانه هاى قیامت است بلکه وقوع آن را در آینده حتمى مى داند
اعتقاد من ، آن آتشى که از نشانه هاى رستاخیز و قیامت است آتـش عـدن یـا    

  .حضرموت مى باشد که در منابع شیعه و سنى آمده است
طبق روایت ، در مدینه منوره پدید مى آید ممکـن اسـت    اما آتش حجاز، که

بـوده و وقـوع و پیـدایش آن      تنها خبر دادنى اعجازى از ناحیـه پیـامبر   
و قبلا واقع شده باشد چه اینکه مورخان وجود آتشفشانى . نشانگر مطلبى نباشد

  .، نقل کرده اندرا که در قرن اول نزدیک مدینه چند روز ادامه داشته 
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اما آتشى که از نشانه هاى ظهور است ، در روایات ، بنام آتش مشـرق آمـده   
در نسخه خطى بن حمـاد  . است و در برخى روایات آتشى است در شرق حجاز

  :از ابن معدان نقل شده است که گفت
وقتى ستونى از آتش جانب شـرق و در مـاه رمضـان در آسـمان مشـاهده       

د مواد غذائى و خوراك تهیه نمایید که آن سال قطحى خواهد نمودید تا مى توانی
  :منقول است که فرمود و از امام صادق  14 بود

وقتى آتش بزرگى از سوى مشرق مشاهده کردید که در بعضى شبها بالا مى  
انـدکى قبـل از     آید، در آن هنگام گشایش کار مردم پدید مى آید و این آتـش  

  :روایت شده است که فرمود از امام باقر  15 د بودظهور قائم خواه
وقتى از جانب مشرق آتشى مشاهده نمودید همچون هـردى پارچـه رنـگ     

آمیزى شده رنگ سبز و سرخ  بزرگ که سه یا هفت روز بـالا مـى آیـد در آن    
باشـید و خداسـت عزیـز و      هنگام بخواست خدا منتظر فرج آل محمـد  

احتمال دارد این آتش نشانه اى الهى یا آتشفشانى طبیعى و یا انفجـار   16 حکیم 
بزرگ مواد نفتى باشد همچنانکه احتمال دارد نشـانه اى الهـى از علامـت هـاى     

  :روایت شده است که فرمود از امام باقر . باشد ظهور حضرت مهدى 
قائم ما، مردم بوسیله آتشى که براى آنان از آسمان پدید آمـده   پیش از قیام 

از روایات  17 و سرخى آن آسمان را مى پوشاند، از گناهانش بازداشته مى شوند
چنین استفاده مى شود که این آتش پیش از بحران سیاسى یا در اثناء آن خواهد 

  .واالله العالم. بود
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  و نگرانى از مدينه  � اضطراب خارج شدن امام 

طبق روایات ، لشکر سفیانى بر مدینه منوره تسلط کامل پیدا نموده و سه روز 
این شهر را براى سپاهیان خود آزاد اعلام مى کند و به هر کدام از بنى هاشم کـه  

و ... دست یابند دستگیر و زندانى مى کنند و شمارى از آنها را به قتل مى رساند
ابن حماد روایت . مى باشد هت جستجو از امام مهدى همه این جنایات ، ج

  :کرده که
سفیانى به سوى مدینه حرکت نموده و قریش را از دم شمشیر مى گذرانـد و   

با کشتن چهار صد تن مرد از آنان و از انصار، شکم زن ها را دریده و کودکان را 
ه را از قـریش پـس از   به قتل مى رساند و خواهر و برادرى بنام محمد و فاطم ـ

  18 .کشتن بر دروازه مسجد مدینه مى آویزد
____________________  

  :هیار صفح
  .281ص  52بحار ج 1
  .210ص  52بحار ج 2
  .240ص  52بحار ج 3
  .655کمال الدین صدوق ص 4
  .210ص  52بحار ج 5
  .157ص  52بحار ج 6
  .273ص  52بحار ج 7
  .59نسخه خطى ابن حماد ص 8
  60ابن حماد ص نسخه خطى 9

  .60نسخه خطى ابن حماد ص 10
  .234ص ص  52بحار ج 11
  .235ص  52بحار ج 12
  .180ص  8صحیح مسلم ج 13
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  .61نسخه خطى ابن حماد ص 14
  .240ص  52بحار ج 15
  .230ص  52بحار ج 16
  .230ص  52بحار ج 17
  .88نسخه خطى ابن حماد ص 18
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  :و در همین صفحه از ابو رومان است که گفت 
سفیانى لشکرى به سوى مدینه اعزام مى کند تا هـرکس از خانـدان پیـامبر     
را که بتوانند دستگیر نمایند که در این گیرودار مـردان و زنـانى از بنـى      

هاشم کشته مى شوند، در این هنگام مهدى و مبیض از مدینه به سوى مکـه مـى   
آنها مى فرستد اما آنان به حرم اءمن خـدا   گریزند و سفیانى گروهى را به تعقیب

   رسیده اند
آمده است که مردم مدینه به سبب خشم  442ص  4و در مستدرك حاکم ج 

در روایـت   امام باقر . و هجوم سفیانى و جنایات وى شهر را ترك مى کنند
  :جابر جعقى مى فرماید

را در آنجا به قتـل مـى    سفیانى گروهى را به مدینه مى فرستد و آنها مردى 
رسانند و مهدى و منصور از آنجا مى گریزند و کوچک و بزرگ خاندان پیـامبر  

دستگیر مى شوند و کسى نمى ماند مگر آنکه زندانى مى گردد و لشـکر    
و مردى که بدست لشکر سفیانى کشـته   1 سفیانى به تعقیب آن دو مرد مى پردازد

از آن جوانى است که طبق روایات ، در مدینه به قتل مى رسد، در  مى شود غیر
  :مى فرماید این زمینه امام صادق 

فدایت شوم ، : ناگزیر، در مدینه نوجوانى کشته مى شود، پرسیدم ! اى زراره  
نه ، بلکه لشـکریان خانـدان   : مگر لشکر سفیانى او را به قتل نمى رساند؟ فرمود

ا مى کشد، نیروهاى یاد شده در حالیکه مردم نمى داننـد بـراى چـه    فلانى وى ر
آمده اند، وارد مدینه مى شوند، آنگاه آن جوان را دستگیر نموده و بـه قتـل مـى    
رساند وقتى آنان ، آن جوان را از روى ستم و ظلم مى کشـند، خداونـد آنهـا را    

اى از روایـات ،   پاره 2 مهلت نمى دهد، پس در این هنگام چشم براه فرج باشید
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زکیه اى که اندکى قبل از   این نوجوان را نفس زکیه نامیده است ولى نه آن نفس 
  .در مکه کشته مى شود ظهور حضرت مهدى 

 ـ    زوال ه از این روایات و روایات دیگرى چنین پیداسـت کـه حکومـت رو ب
ینه دسـت بـه   حجاز در تعقیب بنى هاشم و پیروانشان در حجاز و به ویژه در مد

تلاش و کوشش مى زند و جوانى را که به عنوان نفس زکیه مـى باشـد تنهـا بـه     
نزد مردم بـه ایـن    جرم اینکه نامش محمد بن حسن است و حضرت مهدى 

نام مشهور است ، مى کشد و یا بدین جهت که وى از مؤ منان شایسته اى اسـت  
  .ارتباط دارد که با حضرت مهدى 

آنگاه لشکر سفیانى وارد حجـاز شـده و همـان سیاسـت را امـا شـدیدتر و       
وحشیانه تر دنبال مى کند، به گونه اى که هر کس را که منسوب به خاندان بنـى  
هاشم باشد و هر آنکه احتمال مى رود با آنان ارتباط داشته باشد دسـتگیر مـى   

لیل اینکـه نـام او   کند و مردى که نامش محمد و خواهرش فاطمه است تنها به د
  محمد و نام پدرش حسن است به قتل مى رساند

!  
 در این موقعیت بحرانى امام مهدى روحى فداه مانند حضرت موسى 

بیمناك و نگران از مدینه خارج مـى شـود و طبـق روایـات رسـیده ، یکـى از       
در  یارانش آن حضرت را همراهى مى کند که نام او در روایت پیشین منصـور و 

روایتى دیگر منتصر آمده است و شاید نام مبیض کـه در روایـت گذشـته آمـده     
  .است منتصر بوده و اشتباه ذکر نشده است

بـا میـراث رسـول االله ، در حالیکـه      حضـرت مهـدى   : روایتى مى گوید
شمشیر او را در دست و زره وى را بر تـن و پـرچم در دسـت دیگـر و عمامـه      

  .و برد او را در بردارد، از مدینه خارج مى گردد پیامبر را بر سر



370 
 

من ، زمان مشخص خروج آن حضرت را از مدینه به سوى مکـه ، در منـابع   
شیعه نیافتم ولى اصولا بایستى پس از نداى آسـمانى در مـاه رمضـان یعنـى در     
موسم حج باشد و به خاطر دارم ، در روایتى دیدم که ورود لشـکر سـفیانى بـه    

  ه رمضان مى باشدمدینه در ما
...  

  :آمده است که فرمود و در روایت طولانى مفضل بن عمر از امام صادق 
گوئیـا اکنـون مـى بیـنم او را حضـرت مهـدى       : سوگند به خدا اى مفضـل   
که وارد مکه مى شود، در حالیکه عمامه اى زرد فام بر سر نهاده و کفـش    

را پوشیده و چوبدستى او را در دست گرفته و چنـدین    مخصوص پیامبر 
بزغاله لاغر را پیشاپیش خود مى برد تا آنها را به خانه خدا مى رساند، اما هیچ 

سند این روایـت ضـعیف اسـت ، مگـر اینکـه       3 کس او را در آنجا نمى شناسد
جستجوى از آن حضرت  پراکنده و بسیج شدن تجهیزات و عوامل دشمنان جهت

و در حالت اختفاء و پنهانى بسر بردن وى ، که شباهت به غیبت صغرى و پنهانى 
  .آن دارد، بتواند دلالت این روایت و مانند آن را جبران کند

و طبیعى به نظر مى رسد که موسم حج در سال ظهور، گرم و پر رونق خواهد 
و آشفته جهان و اوضـاع سـرزمین   و آنچه را که روایات از وضع نابسامان ... بود

هاى اسلامى و بحران حجاز و اعلان وضعیت غیر عادى در آن بـه سـبب ورود   
ارتش سفیانى به آنجا را بیان مى کند همه اینها موسم حج را بر حاکمان حجـاز،  

که بى گمان آنها شمار . بارى سنگین و طاقت فرسا و هراس انگیز جلوه مى دهد
خواهنـد داد و نیروهـا و     را بـه حـداقل ممکـن کـاهش     حجاج بیت االله الحرام 

دستگاههاى امنیتى را در مکه و مدینه چندین برابر سالهاى عادى بسیج مى کنند 
ولى این اقدامات ، امت اسلامى را از توجه به مکه معظمه باز نمـى دارد و آنهـا   
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ر آن سـال  مـى باشـند، د   همواره چشم به آن سامان دوخته و منتظر مهدى 
صدها هزار، بلکه میلیونها تن از مسلمانان بـه منظـور شـرکت در مراسـم حـج      
دلیرانه به پا مى خیزند و با اینکه دولت هاى خودشان و دولـت حجـاز بـر سـر     
  .راهشان موانعى قرار مى دهند، تعداد بسیارى از آنان خود را به مکه مى رسانند

نگام از یکدیگر ایـن خواهـد   و پرسش مورد علاقه پرنشاط حاجیان در آن ه
چه خبر دارى ؟ البته طرح این سوال ، خطرنـاك   بود که از حضرت مهدى 

به نظر مى رسد ،از این رو حجاج ، آن را به صورت سرى و نهان ، میـان خـود   
مطرح مى سازند و آخرین خبرها و شایعات پیرامون حضـرت ، و نیـز آخـرین    

سـفیانى را، آهسـته بـه اطـلاع یکـدیگر مـى        اقدامات حکومت حجاز و ارتش
  .رسانند

روایت بعدى سیمایى از حالت مسـلمانان و حجـاج را هنگـام پـرداختن بـه      
ماجراى ظهور حضرت و جستجوى وى ترسیم مى نماید در نسـخه خطـى ابـن    

  :حماد آمده است که گفت
ابوعمر از ابن ابولهب از عبدالوهاب بن حسین از محمد بن ثابـت از پـدرش    

وقتـى بـازار   : از حارث بن عبداالله از ابن مسعود روایت کـرده اسـت کـه گفـت     
تجارت کساد و راهها ناامن و فتنه ها زیاد شـود، هفـت تـن از علمـاى منـاطق      

عـت داده انـد،   مختلف که با هر یک از آنان بیش از سیصد و اندى نفر، دسـت بی 
بدون قرار قبلى رهسپار مکه مى شوند و در آنجا یکدیگر را ملاقات کـرده و از  
هم مى پرسند انگیزه آمدن شما به مکه چیست ؟ مى گویند بـه جسـتجوى ایـن    
مرد آمدیم که امید است این فتنه ها بدست بـا کفایـت او آرام گیـرد و خداونـد     

را با نام خـود و نـام پـدر و مـادرش و      ما او. قسطنطنیه را بدست او آزاد نماید
ویژگیهایش مى شناسیم ، این هفت دانشمند بر سر این گفته با یکدیگر توافق مى 
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کنند و به جستجوى آن حضرت در مکه مى پردازند او را دیده  از او مى پرسند 
نه ، بلکه من مردى از انصار هسـتم  : آیا شما فلانى پسر فلان هستى ؟ مى گوید

اوصاف او را براى اهل اطلاع برمى شـمرند و مـى   . از آنها جدا مى شودتا آنکه 
او همان دوست و محبوب شماست که در جسـتجویش هسـتید و اکنـون    : گویند

رهسپار مدینه گشته است ، در پى او به مدینه مى روند ولى او به مکه بـاز مـى   
 ـ ى پرسـند شـما   گردد، به دنبال او به مکه مى آیند و او را در مکه مى یابند و م

فلانى فرزند فلان هستى و مادر تو فلانى دختر فلان است و دربـاره شـما ایـن    
نشانه ها آمده است و شما را یک بار از دست دادیم ، اکنون دست تان را بدهید 

من صاحب الاءمر شما نیستم من فلانـى فرزنـد   : مى گوید. تا با شما بیعت کنیم 
شما را به دوست و محبوبتان راهنمـائى کـنم ،    فلان انصارى هستم با ما بیائید تا

  آنگاه از ایشان جدا مى شود و آنها او را در مدینه مى جویند ولى او بر عکـس  
خواسته آنها به مکه رفته است از این رو به مکه مى آیند و حضرت را در کنـار  
رکن مى یابند و مى گویند گناه ما و خون هاى ما به گردن توست اگر دستت را 
ندهى که با تو بیعت کنیم ، زیرا ارتش سفیانى در تعقیب ماست و مـردى حـرام   
زاده بر آنها فرمانروائى دارد، آنگاه حضرت بین رکن و مقام مى نشـیند و دسـت   
خود را جهت بیعت به آنان مى دهد و با وى بیعت مى کنند و خداوند محبـت و  

ن روز و زاهدان شب انـد  عشق او را در دل مردم مى افکند و با گروهى که شیرا
در سند و متن این روایـت نقـاط ضـعفى وجـود      4 به حرکت خود ادامه مى دهد

دارد، از آن جمله ماجراى آزادى قسطنطنیه کـه مـدت چنـدین قـرن ، مشـکلى      
سیاسى و نظامى براى مسلمانان و کانون تهدیدى براى بخشى از دولت اسـلامى  

ح قریب به پانصـد سـال پـیش آن را    بشمار مى رفت ، تا آنکه سلطان محمد فات
دربـاره آزادى قسـطنطنیه ،     البتـه مسـلمانان از قـول پیـامبر     . فتح نمود
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روایات بشارت دهنده اى را نقل نموده اند که صحت و سقم آنها نیاز به تحقیق و 
تى بررسى دارد ولى آنچه را که به موضوع مورد نظر ما مربوط مـى شـود روایـا   

بیـان مـى کنـد کـه از آن      است که آزادسازى آن را بدست حضرت مهدى 
بطور خلاصه در ایـن روایـات   . جمله اشاره اى است که در این روایت آمده بود

  :دو احتمال وجود دارد
انجام مى پذیرد بـه   نخست اینکه فتح قسطنطنیه به دست حضرت مهدى 

مشکلات بزرگ مسلمانان را حل و فصل مى نمایـد و  این اعتبار که آن حضرت 
همانطور که یاد کردیم مسئله قسطنطنیه قرنها مشکل بزرگ مسلمانان و پایتخـت  

مـراد از قسـطنطنیه ،   : دشمنان مجاور و آزاردهنده و آشـوبگر بـود، دوم اینکـه    
پایتخت همان روم باشد که در زمـان ظهـور حضـرت وجـود دارد و در برخـى      

شهر بزرگ روم تعبیر شده است ، همـان شـهرى کـه طبـق روایـت ،      روایات به 
و یارانش آن را محاصره نموده و با گفـتن تکبیـر آزاد مـى     حضرت مهدى 

  .کنند
اما این روایت هر گونه که باشد حتى اگر آن را جعلى فرض کنـیم ، روایتـى   

بـل آن را  است متعلق به مؤ لفى معروف که حدود یک هزار و دویسـت سـال ق  
است و روایت را از . ه 227نگاشته است ، چون تاریخ درگذشت ابن حماد سال 

بنابراین ، ایـن روایـت حـداقل ، حـاکى از     . تابعین قبل از خود نقل کرده است 
تصور راویان نسبت به وضـع سیاسـت کلـى در سـال ظهـور حضـرت مهـدى        

  .وش آنها از او مى باشدو انتشار خبر وى نزد مسلمانان و جستجو و کا 
با توجه به اینکه بیشتر مضمون این روایت در روایات دیگر آمده و یا اینکـه  
این جریان نتیجه منطقى پیشامدهایى است که در دیگر روایـات بـر آن تصـریح    

و آمدن هفت تن از علماء به مکه در آن موقعیت ، حاکى از شدت ... شده است 
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در مکـه اسـت و    به امر ظهور امـام مهـدى   علاقه و توجه مسلمانان نسبت 
همچنین ورود نمایندگان آنها به آنجا جهت شرفیابى به حضور آن حضرت و نیز 
بیعت گرفتن هر یک از علماء از سیصد و سیزده نفر از مؤ منان بـراى حضـرت   

آن  در کشور خود، مبنى بر مهیا بودن آنها بـراى جانبـازى در کنـار    مهدى 
امام است که جملگى دلالت دارد بر حرکت مردم مسلمانان و شور و هیجان آنها 

  .از اینکه در زمره یاوران آن حضرت به تعداد رزمندگان جنگ بدر باشند
اما درباره چندین بار کناره گیرى حضرت از آن علماء کـه در روایـت آمـده    

و سنى آمده است  است خالى از ضعف نیست و شاید اصل آن که در منابع شیعه
با بى رغبتى بیعـت مـى    این باشد که آنها با حضرت بیعت مى کنند اما امام 

آمده است که یکـى از   کند تا جائیکه در روایت منقول از پیامبر و اهل بیت 
نسبت به این بیعت تواءم بـا اکـراه تردیـدى بـه      اصحاب بزرگ امام صادق 

معنى اکراه را توضیح مى دهـد دل او   ه مى دهد و چون امام صادق خود را
  .آرام مى گیرد

این مطلبى بود مربوط به وضع و حال مسلمانان و حالت انتظارى کـه نسـبت   
اما درباره اقدامات و عملکرد امـام  ... در آنان وجود دارد به حضرت مهدى 

رانش با او، روایات ، نشانگر نحوه و شیوه دیگرى اسـت  در مکه و بیعت یا 
  .که با آنچه در روایت آمده متفاوت است
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  گرد آورى �ران 

. توجه داشته باشـیم   شایسته است به چند امر پیرامون یاران امام مهدى 
از آن جمله شمار و تعداد آنهاست که در منابع شیعه و سنى به عدد یاران پیـامبر  

در جنگ بدر یعنى سیصد و سیزده تن ذکر شده است ، ایـن امـر نشـانه      
جـد    شباهت زیاد بین بوجود آمدن اسلام نخستین که بدست پیامبر اکرم 

بزرگوار او انجام گرفت و بین تجدید حیات اسلام کـه توسـط حضـرت مهـدى     
بلکه در روایت آمده است که قـوانین و مـوارد   . انجام مى پذیرد، مى باشد 

آزمایش متعددى را که میان یاران پیامبران گذشـته صـلوات االله علـیهم رایـج و     
نیز واقع خواهد شد در این زمینه امام صـادق   جارى بوده ، بر یاران مهدى 

  :فرمود 
گرفتار شده و مورد آزمایش قـرار گرفتنـد و ایـن     یاران موسى به جویبارى 

  :قول خداى بزرگ است که فرمود
هَ مُبتْلَِيُ�م بنَِهَرٍ ( چنـین آزمایشـى     البته یاران قائم نیز در معرض   )إِن� ا�ل�ـ

و  همچنین مراد از این یاران ، اصـحاب خـاص امـام     5 قرار خواهد گرفت
رهبـرى آن   ان جهان نوینى است که امام مهدى برگزیدگان آنان و فرمانروای

را به عهده دارد ولى تنها آنها، یاوران او نیستند، بلکه در روایت آمده اسـت کـه   
که از مکه خارج مى شوند ده هزار یا ده و اندى هـزار   شمار لشکریان امام 

را آزاد مـى    قدس مى باشد و لشکرى که حضرت در آن وارد عراق مى گردد و 
سازد به صدها هزار تن مى رسد که همه آنان یاران او بوده ، بلکه در آن زمـان  

  .میلیونها نفر از مردم جهان اسلام هستند که مخلصانه به او ارادت مى ورزند
به گفته روایات ، آنان از تمام سرزمین هـاى جهـان   : اما تنوع یاران حضرت 

گیتى و از نقاط پراکنده گرد هم مى آینـد کـه در    اسلام و از دورترین کرانه هاى
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میان آنان افراد شایسته مصرى و مؤ منـان حقیقـى از شـام و افـراد نیکوکـار از      
  .عراق و مردان ایثارگرى از طالقان و قم وجود دارند

  :ابن عربى در کتاب فتوحات مکیه گفته است
جز به زبان عربـى  آنان یاران  از عجم هستند و عرب در بین آنها نیست اما  

   سخن نمى گویند
  :اما روایات بسیارى از جمله همین روایت مشهور آمده است که

در میان یاران مهدى افرادى شایسته از مصر و مؤ منان واقعى از شام و افراد  
شبیه این روایت در نسخه خطى ابـن حمـاد ص    6 نیکوکار از عراق وجود دارند

دهد شمارى از اعراب در میـان یـاران آن    و دیگر منابع هست که نشان مى 95
حضرت وجود دارد، چنانکه حاکى از وجود شمارى غیر عـرب عجـم  نیـز در    

  .را ایرانیان تشکیل مى دهند میان آنها مى باشد و بخش مهم ارتش مهدى 
در میان آنان پنجاه زن وجود دارد، چنانکـه در  : پاره اى از روایات مى گوید

و طبـق روایتـى ، زنـان    . نقل شده است  از امام باقر  223ص  52بحار ج 
و ایـن امـر، مقـام والا و نقـش     . نفر هستند که مجروحان را مداوا مى کننـد  13

 بزرگ زنان را در اسلام و تمدن اسلامى نشان مى دهد که حضرت مهدى 

بـه زن و رفتـار بـا او    آن را در عصر خود تحقق مى بخشد و این معنا در توجه 
نقشى عادلانه و خالى از خشـونت جاهلیـت اسـت کـه همـواره در کشـورهاى       
اسلامى ، بر کنار از هر گونه تحقیر و ابتذالى که زن در تمدن غـرب گرفتـار آن   

  .است ، به چشم مى خورد
بیشتر یاران آن حضرت را جوانـان تشـکیل مـى    : برخى از روایات مى گوید

از آن روایات ، میانسالان در بین آنها بسیار اندك هستند،  دهند بلکه طبق بعضى



377 
 

وارد شـده   همچون نمک در توشه مسافر، مانند روایتى که از امیرمؤ منـان  
  :است که فرمود

یاران مهدى جوان هستند و میان سال در بین آنها نیست مگر همچون سرمه  
و از جملـه آن   7 اسـت  چشم و نمک توشه که ناچیزترین توشـه مسـافر، نمـک   

موارد، اینکه در منابع شیعه و سنى در سـتایش و شـاءن والاى آنـان و کرامـت     
بـا خـود نوشـته اى     هایشان روایات زیادى وارد شده است و اینکه مهدى 

دارد که تعداد یاران و نام و صفات آنان در آن ثبت شده و زمین در زیر پایشـان  
ر دشوارى بر آنان آسان مى گردد، آنها لشکر خشـمگین  پیموده مى شود و هر کا

خداوند متعال و داراى شجاعت و دلیر مردى فوق العـاده مـى باشـند و کسـانى     
  :هستند که خداى سبحان در قرآن وعده فرموده که آنها را بر یهود مسلط سازد

َا ( ولاَهُمَا َ�عَثنَْا عَلَيُْ�مْ عِبَادًا ��
ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ فَ
ْ
وِ� بأَ

ُ
أ

فْعُولاً  ياَرِ وََ�نَ وعَْدًا م�   )اِ�ّ
  :و یا اینکه به گفته خداى بزرگ در قرآن امت معدوده مى باشند

اگر عذاب را تا امتى شمرده شده از آنان تاءخیر بیندازیم خواهند گفـت کـه    
به آنهـا مـى رسـد از      آن را چه چیز بازداشت ، آگاه باشید روزى که آن عذاب

آنها  8 آنان گردانیده نخواهد شد و آنچه را که مسخره مى کردند بر آنان فرود آید
برگزیدگان امت در کنار عترت و فقیهـان و داوران و فرمانروایـان مـى باشـند،     
خداوند دلهایشان را به یکدیگر ماءنوس مى گردانـد بـه گونـه اى کـه از کسـى      

و اگر کسى به جمع آن بپیونـدد خوشـحال نمـى    احساس ترس و هراس ندارند 
شوند به این معنا که افزایش مردم در اطراف آنان بر انس و ایمانشان نمى افزاید 

را مـى بیننـد در حالیکـه آن     و آنها در هر کجا که باشند حضـرت مهـدى   
حضرت در جایگاه خود به سر مى برد آنان با وى سخن مى گویند و هر یک از 
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یاران نیروى سیصد مرد را داراست و همچنین ویژگیها و کرامت هاى دیگرى  آن
  .از آنان که در روایات آمده است

به گفته برخى از روایات ، اصحاب کهف برانگیختـه شـده و در زمـره یـاران     
نیز از جمله یاران وى مى  قرار گرفته و خضر و الیاس  حضرت مهدى 

ایات دیگر نشانگر این است که برخـى مردگـان بـه فرمـان خـداى      باشند و رو
  .خواهند بود سبحان زنده مى شوند و جزء یاران حضرت مهدى 

نزدیـک   از جمله امور گذشته اینکه روایات دلالت دارد که یاران مهدى 
گروهى ، کـه همـراه آن حضـرت وارد    : ظهور آن بزرگوار سه گروه خواهند بود

و گروهـى ، بـا   . مکه مى شوند و یا پیش از گروههاى دیگر به مکه مـى رسـند  
مرکب  ابر یا هوا نزد او مى روند، و گروهى ، در حالیکه شب در خانه هـا و در  

امـام بـاقر   . ه مـى بیننـد  شهر و دیار خود بسر مى برند، ناگـاه خـود را در مک ـ  
  :فرمود 
صاحب الاءمر را غیتبى است در برخى از این صخره ها و امام به ناحیه ذى  

طوى که در دره هاى مکه و مدخل هاى آن است  اشاره کرد، تا اینکه دو شـب  
قبل از خروجش ، غلام خود را مى فرستد تا با برخى از یاران حضرت ملاقات 

آنان مى پرسد شما در اینجا چند نفر هستید؟ پاسخ مى دهند چهل  مى کند او از
اگر شما دوست و محبوب خود را ببینید چه خواهیـد کـرد؟ مـى    : نفر، مى گوید

بخدا سوگند اگر در کوهها منزل و ماءوى گزیند با او خواهیم رفت آنگاه : گویند
برگزیـدگان خـود    از مقابل آنان آمده و به آنها مى گوید با ده تـن از بزرگـان و  

آنان در مورد اول با ایشان به مشورت مى پردازد، آنگاه آنان را . مشورت نمائید
برده تا به صاحب امرشان مى رسند و او شب موعود را که پـس از آن فـرا مـى    

  9 .رسد، به آنها وعده مى دهد
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ظاهرا مقصود از غیبت او در این روایت ، غیبت در دوره کوتـاهى اسـت کـه    
قبل از ظهور واقع مى شود و مراد از این یاران غیر از مؤ منان حقیقى اسـت کـه   

مراه آن حضرت بوده و یا با او ارتباط خواهند داشت و غیـر از دوازده نفـرى   ه
اتفاق مى گویند امام را دیده اند ولى آنهـا را تکـذیب مـى    ه هستند که هر یک ب

بلکه از شایستگانى مى باشند که در جستجوى دیدار حضـرت انـد ماننـد    . کنند
  .هفت تن از علماء که از آنها یاد شد

  :منقول است که فرمود از امام صادق 
منطقه ، از منطقه اى یک مرد و  9قائم روى مى آورد، با چهل و پنج مرد از  

 5و از منطقه اى  4مرد و از ناحیه اى  3مرد و از منطقه اى دیگر  2از منطقه اى 
مـرد و از   8مرد و از جـایى دیگـر    7مرد و از منطقه اى  6مرد و از نقطه دیگر 

بعید نیست دو دسته  1 .تن ، تا اینکه عدد یارانش کامل مى گردد 9هم منطقه اى 
اى که در دو روایت گذشته آمده است یک دسته و گروه بیشتر نباشد که قبـل از  

  .به مکه مى رسند سایر یاران حضرت مهدى 
به نظر مى رسد آن دسته از یاران حضرت که ناگهان از بسترشان ناپدید شده 
و به قدرت خداوند سبحان از شهر و دیار خود در یک چشم به هم زدن به مکه 
منتقل مى شوند، مقامشان برتر و بالاتر از افرادى است که قبل از آنها بدانجا مى 

ابر رهسپار کـوى دوسـت مـى     و اما آن گروه که به هنگام روز به وسیله. رسند
شوند، چنانکه روایات یادآور شده اند با نام و نام پدرشـان شـناخته شـده مـى     
باشند، به این معنا که آنها به صورت طبیعى وارد مکه مى شـوند و مـردم را بـر    

این افراد به طور عموم برترین و با فضیلت تـرین یـاران حضـرت    . نمى انگیزند
ان همان مومنان واقعى باشند که با حضرت زندگى مى هستند و بعید نیست که آن
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کنند و یا در سراسر نقاط جهان کارهاى آن بزرگوار را انجام مى دهنـد و زمـان   
  .ظهور را به طور دقیق مى دانند و در وقت مقرر حضور مى یابند

  :مى فرماید در این مورد امام صادق 
ند، حتـى اگـر تمـام مـردم از بـین      یاران صاحب الامر براى او محفوظ هست 
خداوند یاران مهدى را نزد او مـى آورد و خـداى سـبحان درشـان آنهـا      . بروند
اگر به آن کفر بورزند ما گروهى را بر این امر مى گماریم که به آن کفـر   : فرمود

به زودى خداوند گروهى را جایگزین آنان  : و نیز در حقشان فرمود  نمى ورزند
دار وى هسـتند، آنـان    نها را دوست مى دارد و آنها نیز دوسـت مى کند که وى آ

امـام بـاقر    2 .نسبت به مؤ منان متواضع بوده و در مقابل کافران سر سـخت انـد  
  :فرمود 
گروهى از آنان هستند که شبانگاه از بستر ناپدید شده و بامدادان در مکه ....  

هنگام روز به وسیله ابر حرکت مى  بسر مى برند و گروهى که دیده مى شوند به
پرسـیدم  . کنند، با نام خود و نام پدر و خصوصیات نسب شان شناخته مى شوند

آن گروه که بـه  : فدایت شوم کدام دسته از نظر ایمان برتر و بالاتر است ؟ فرمود
معناى اینکه سیر و سفر آنها به وسیله ابـر در   3 هنگام روز با ابر حرکت مى کنند

ام مى گیرد، این است که خداوند متعال آنان را بـه طریـق معجـزه آسـا     روز انج
توسط ابر به مکه مى رساند، چنانکه احتمال دارد مانند مسافران دیگر به وسـیله  
هواپیما و گذرنامه که نام شخص و نام پدر، در آن ثبـت مـى شـود رهسـپار آن     

عبیـر کـرده اسـت ،    دیار شوند، اما اینکه روایات ، به مورد حرکت معجزه آسـا ت 
  .چون در آن زمان هواپیما وجود نداشته است

و شاید ملاك برترى و امتیاز این گروه بر آن دسته که شـبانگاه از بسترشـان   
ناپدید مى گردند، این باشد که آنها همان مومنان واقعى هستند که با آن حضرت 
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قبـل   ه امام همکارى دارند و ما بدان اشاره کردیم و یا آنکه یارانى هستند ک
از دیگران در آن برهه با آنها ارتباط برقرار کرده و آنان را به انجـام ماءموریـت   

در حالیکه گروه دیگر، آن شب را در منزل خود به سـر  . هایى موظف مى سازد
مى برند و هیچیک از آنان نمى داند که در پیشگاه خداوند یکـى از یـاران امـام    

ولى به سبب میـزان تقـوا و خـرد و آگـاهى شـان ،      ! سوب شودمح مهدى 
شایستگى احراز چنین مقام والایى را پیدا مى کننـد و خـداى سـبحان آنـان را     
برگزیده و شبانه به مکه مکرمه منتقل مى سازد و شرفیاب محضر مقدس مهـدى  

  .مى شوند 
ر بام خانـه هـاى خـود    در پاره اى از روایات آمده است که آنها در حالیکه ب

خوابیده اند، ناگاه اهل خانه آنها را نمى یابند و خداوند آنان را در آن لحظـه بـه   
مکه انتقال مى دهد، این مطلب اشاره به این معنا دارد که ظهـور آن حضـرت در   
فصل تابستان و یا حد فاصل بین تابستان و پائیز واقع مى شود چنانکـه اشـاره   

معنا نیز اشاره مى کند که شمارى از این گـروه ، از مـردم    خواهیم کرد، و به این
  .مناطق گرمسیرند که بر بام و با حیاط خانه هاى خود مى خوابند

در روایت آمده است که زمان گردهمائى آنان در مکه ، شـب جمعـه و شـب    
  :در این باره مى فرماید امام صادق . نهم محرم است 

در شـب جمعـه گـردهم مـى آورد و صـبح جمعـه        خداوند سبحان آنان را 
جملگى در مسجد الحرام با آن حضرت دسـت بیعـت و وفـادارى مـى دهنـد و      

این مطلب با آنچه که در منابع روائى شـیعه   4 .هیچیک از آنان سرپیچى نمى کند
و سنى آمده است هماهنگى دارد، که خداونـد متعـال در یـک شـب ، قیـام آن      

  :فرمود دهد و پیامبر حضرت را سر و سامان مى 
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مهدى از خاندان ما اهل بیت است و خداوند قیام وى را در شب سامان مى  
   .بخشد

  :و در روایتى دیگر آمده است که
چرا که گرد آمدن یاران مهـدى   5 خداوند قیام او را در شبى سامان مى دهد 
اصلاح امر و سامان دادن به قیام ولـى خـود   از جمله الطاف خداوندى در  

مى باشد، این روایت همچنین با روایات متعددى کـه آغـاز ظهـور حضـرت را     
غروب روز جمعه نهم محرم و سپس روز شـنبه دهـم محـرم تعیـین مـى کننـد       

  .هماهنگ مى باشند
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   حركت آزمايش كشته شدن نفس زكيه

 ظهور حضرت مهدى طبق روایات و وضع اجتماعى و روند آن ، هنگام 

  :نیروهاى فعال و مؤ ثرى بدین ترتیب در مکه وجود دارد
الف حکومت حجاز، بـا وجـود ضـعفى کـه دارد نیروهـاى خـود را جهـت        
رویاروئى با ظهور احتمالى آن حضرت بسیج مى کنـد، ظهـورى کـه مسـلمانان     

موسم حـج   چشم انتظار آن از مکه هستند و فعالیت هاى خود را بدین جهت در
  .افزایش مى دهند

ب شبکه هاى امنیتى ابر قدرتها، که در راستاى تاءیید و پشتیبانى از حکومت 
حجاز و نیروهاى سفیانى فعالیت مى کنند و یا به صورت مستقل اوضاع حجـاز،  

  .بویژه مکه را مراقب اند
ج نیروهاى امنیتى سفیانى ، که در تعقیب فراریان مدینه از چنگـال حکومـت   

مى باشد و پیوسته اوضاع را جهت ورود لشکر سفیانى در موقعیت مناسب ،  وى
را از ناحیـه مکـه ،    زیر نظر داشته تا هرگونه قیـام و نهضـت امـام مهـدى     

  .سرکوب نماید
  ناگزیر یمنى ها در مکه و حجاز داراى نقـش  : در برابر این تحرکات مخالف 

کومت زمینه ساز آنها، چند ماه قبل از ظهـور  خواهند بود، بویژه از این رو که ح
نیـز در مکـه حاضـر مـى      تاءسیس مى شود، همچنانکه یاران ایرانى امـام  

شوند، بلکه حضرت داراى یارانى از خـود مـردم حجـاز و مکـه و حتـى بـین       
  .نیروهاى رژیم حجاز مى باشد

، برنامـه نهضـت   در چنین فضاى موافق و مخالف ، امام مهدى ارواحناه فداه 
البته طبیعى . خویش را از حرم شریف اعلان نموده و بر مکه استیلاء پیدا مى کند

مگر آن مقدار که . است که روایات جزئیات این برنامه را مشروحا بیان نمى کند
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در پیروزى انقلاب مقدس ، سودمند و موثر است و یا لااقل ضرر و زیـانى ببـار   
  .نیاورد

که روایات بیان مى کند این اسـت کـه حضـرت مهـدى     بارزترین حادثه اى 
جـوانى    ذى حجه یعنى پانزده شب پیش از ظهور خویش  23و یا  24در  

از یاران و خویشان خود را جهت ایراد بیانیه خود به سوى اهل مکه اعـزام مـى   
و یـا   دارد، اما طولى نمى کشد بعد از نماز در حالى که پیام حضرت مهدى 

فرازهایى از آن را براى مردم مى خوانده دشمنان به او حمله ور شده و به طـرز  
وحشیانه اى وى را در داخل مسجد الحرام بین رکن و مقام به قتل مى رسانند و 

  .این شهادت فجیع در آسمان و زمین اثر مى گذارد
د از این واقعه حرکتى آزمایشى است که فایـده هـاى بسـیارى را در بـر دار    

جمله چهره درنده خوئى حکـام حجـاز و نیروهـاى کـافر حـامى وى را بـراى       
مسلمانان آشکار مى سازد و نیز این حادثه تلخ ، زمینه را براى نهضت حضـرت  

که بیش از دو هفته بعد از آن حادثه طول نخواهد کشید فـراهم مـى    مهدى 
پشـیمانى و ضـعف بـر تمـام     سازد و در اثر این جنایت وحشـیانه و شـتابزده ،   

  .تشکیلات حکومتى آن سامان ، سایه مى افکند
خبرهاى مربوط به شهادت این جوان نیک سرشت در مکه ، در منابع شیعه و 
سنى به طور متعدد و در منابع شیعه بیشتر است که نـام او را غـلام نوجـوان  و    

کـر کـرده   نفس زکیه نامیده است و برخى روایات نام وى را محمد بـن حسـن ذ  
  :روایت شده است که فرمود است از امیر مومنان 

آیا نمى خواهید شما را خبر دهم از آخـرین فرمـانرواى حکومـت خانـدان      
کشته شـدن نفـس بیگنـاه در    : آرى اى امیرمومنان فرمود: فلان ؟ عرض کردیم 

افد سرزمین حرم بدست گروهى از قریش ، سوگند به خدائى که دانه را مى شـک 
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و جان ها را مى آفریند بعد از این واقعه بجز پانزده شب ، حکومتى بـراى آنـان   
آیا پیش از این حادثه یـا بعـد از آن اتفـاقى رخ مـى     : باقى نمى ماند، پرسیدیم 

در ماه رمضان صیحه آسمانى که شـخص بیـدار را بـه وحشـت و     : دهد؟ فرمود
ران را از پشت پـرده بیـرون   ترس مى افکند و خوابیده را بیدار مى سازد و دخت

نامفهوم است ، به نظر   گروهى از قریش  از آنجائى که معناى جمله  6 .مى آورد
و طـولانى کـه آن را    7در روایتى مرفوع. مى رسد که این جمله اشتباه شده باشد

  :نقل کرده است آمده که فرمود ابوبصیر از امام صادق 
اى دوستان من اهل مکه مرا نمى خواهند ولى :یدقائم به یاران خود مى فرما 

من براى اتمام حجت ، نماینده خود را به سوى آنان مى فرستم تـا آنگونـه کـه    
از این رو یکى از یـاران خـود را   ... شایسته من است بر آنها حجت را تمام کند

 فرا خوانده و بدو مى گوید به مکه برو و این پیغام را به مردم آن سامان برسـان 
ما : اى مردم مکه من پیام آور فلانى به سوى شما هستم ، که چنین مى گوید:بگو

و از   خاندان رحمت و کانون رسالت و خلافت الهى و از سـلاله محمـد   
تبار انبیاء مى باشیم از آن زمان که پیامبر ما به ملکوت اعلا پیوست تا امروز در 

ستمها رفت و حقوق مسلم ما پایمال گردید اینک مـا از  حق ما ظلم شد و بر ما 
شما یارى مى خواهیم و شما ما را یارى نمائید وقتى آن جوان ایـن سـخنان را   
ابلاغ مى کند، بر او هجوم مى آورند و او را بین رکن و مقـام بـه شـهادت مـى     

 است ، چون این خبر به اطلاع امام مى رسـد بـه    نفس زکیه  رسانند، او همان 
نگفتم به شما که اهل مکه ما را نمـى خواهنـد؟ یـاران ،    : یاران خود مى فرماید

حضرت را رها نمى کنند تا آنکه قیام مى نماید و از کوه طوى با سیصد و سیزده 
نفر به تعداد رزمندگان جنگ بدر، فرود مى آید تا آنکه وارد مسجدالحرام شده و 

و آنگاه به حجرالاسود تکیه مى دهد  در مقام ابراهیم چهار رکعت نماز مى گزارد
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و پس از حمد و ستایش خدا و ذکر نام و یاد پیامبر و درود بر او، لب به سـخن  
   .مى گشاید به گونه اى که کسى از مردم چنین سخن نگفته باشد

این روایت مرفوعه است و طوى نام یکى از کوههاى مکـه و  : چنانکه گفتیم 
درباره نفس زکیه آمده است ، این است که وى  راههاى ورود به آن است و آنچه

فردى است داراى ایمان قوى ، و آنچه در بیان چگونگى ظهور حضرت بهتر بـه  
نظر مى رسد این که آن بزرگوار و یارانش یک یک وارد مسجدالحرام مى شوند، 

  .چنانکه خواهد آمد
، نسـخه خطـى خـود،    91،92، 89ابن حماد تعدادى روایت را در صـفحات  

رباره نفس زکیه اى که در مدینه و دیگرى که در مکه بـه شـهادت مـى رسـد     د
  :آورده است ، از آن جمله روایتى است از عمار یاسر که مى گوید

چون نفس زکیه کشته شود و برادرش در مکه به قتل رسد در اثر این ضایعه  
 فرمانرواى شما فلانى اسـت و او مهـدى   : منادى از آسمان ندا بر آورد که 

و نیز در کتاب یـوم الخـلاص بـه     8 .است که زمین را پر از حق و عدالت سازد
روایـت شـده اسـت کـه       از پیامبر  135ص  2نقل از فتاوى سیوطى ج 

  :فرمود
مهدى خروج نمى کند مگر آنکه نفس زکیه کشته شود و چون او به شهادت  

قاتلان او غضبناك شوند، آنگاه مردم نزد مهـدى در   رسید اهل آسمان و زمین بر
آیند و چونان عروسى که شب عروسى به خانه شوهر مى برند گرداگرد او جمع 

   شوند
من این روایت را آنطور که به یاد دارم در نسخه خطى ابـن حمـاد مشـاهده    

  .کردم اما هر چه جستجو کردم آن را نیافتم
  داى پیامبر حق آمد و باطل نابود ش
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  عصر ظهور: برگرفته از کتاب 
روایات ، در مورد کیفیت آغاز نهضت ظهور و زمان آن ، اندکى با هم تفـاوت  

نخسـت در میـان    دارند ولى آنچه بهتر به نظر مى رسد این است کـه امـام   
سیصد و سیزده تن از یاران خود ظهور مى کند آنگاه غروب نهـم محـرم ، یـک    

شده و نهضت مقدس خود را بعد از نماز عشاء با ارسال  یک داخل مسجدالحرام
سپس یاران او در آن شب بر حرم و شهر مکه . پیام براى اهل مکه آغاز مى کند

و در روز دوازدهم محرم پیام خود را متوجه جهانیان به زبان ... مسلط مى شوند
  و لغت آنان مى نماید

...  
سفیانى ، در مکـه بـاقى مـى    سپس تا وقوع معجزه در زمین فرو رفتن لشکر 

  .ماند آنگاه با سپاه خود که مرکب هزار و یا بیشتر است رهسپار مدینه مى گردد
بـا واژه  : را از مکـه   شایان توجه است که روایات ، آغاز نهضـت امـام   

بیان مى کند و به نظر مى رسد کـه ایـن تعبیـرات      ظهور، خروج ، و قیام  هاى 
. باشند ولى برخى روایات بین ظهور و خروج فرق مى گذاردداراى یک مضمون 

 و حرکت وى را از آنجا بـه سـوى مدینـه      ظهور در مکه را  و نهضت امام 

در مکه با حضور یـاران   مى نامد و یادآور مى شود که ظهور امام   خروج 
وى مدینـه زمـانى   خاص او انجام مى پذیرد در حالیکه خروج وى از مکه به س

رخ میدهد که تعداد یاران حضرت به ده هزار تن برسد و لشکر سفیانى در زمین 
  :فرو رود، از عبدالعظیم حسنى رضوان االله علیه نقل شده که فرمود

  گفتم امیدوارم شما همان قائم اهـل بیـت محمـد     به امام جواد  
ز عدل و داد پر مى نماید همانگونه که مملو از ظلـم و بیـداد   باشید که زمین را ا
جملگى قـائم بـه امـر      اى ابوالقاسم ما اهل بیت پیامبر :شده باشد، فرمود
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خدا و هدایت کننده به دین خدا هستیم ، اما من آن قائمى که خداوند بوسـیله او  
مى سازد و سراسر گیتى را از عـدل   زمین را از لوث وجود کفار و منکرین پاك

نیستم ، او کسى است که ولادتـش از مـردم مخفـى و    . و داد سرشار مى گرداند
شخص او از دیده آنها پنهان و به نام وى او را خواندن بر آنـان حـرام اسـت او    

و هم کنیه اوست و او کسى است که زمین زیـر پـایش     همنام رسول االله 
یاران او به عدد اصـحاب  ... پیموده مى شود و هر دشوارى بر او آسان مى گردد

بدر سیصد و سیزده تن مى باشند و از دورترین نقاط جهـان گـرد او جمـع مـى     
هر جا باشید خداوند همه شما را گردهم مـى   شوند و این فرموده خداوند است 

م زمـین گـرد او جمـع    چون این تعداد از مـرد   آورد که او بر هر چیز تواناست 
شوند او ظهور مى نماید و چون شمار یارانش به ده هزار رسد باذن خدا خروج 
مى نماید و پیوسته دشمنان خدا را به هلاکت مى رساند تا اینکه خداوند متعـال  

اى سرور من چگونه امام قـائم از  :گفتم : خشنود شود، در اینجا عبدالعظیم فرمود
 چون خداوند، رحم در دل او مى افکند: دد؟ فرمودخشنودى خداوند آگاه مى گر

 حسین   به فرزندش  و نیز اعمش از ابووائل کرده است که امیرمنان  9

  :نگاه کرد و فرمود
او را سـید و    این فرزند من سرور و سالار اسـت ، چنانکـه پیـامبر     

ودى از سـلاله وى مـردى بـه جهـان بیـاورد همنـام       سالار نامید و خداوند بـز 
پیامبرتان که در صورت و سیرت چون او باشد وقتى خروج نماید که مـردم بـه   
خواب غفلت فرو رفته و حق و حقیقت مرده و ظلم و بیداد آشکار شده باشد به 
خدا اگر قیام نکند گردنش را مى زنند، با ظهور و قیام وى اهل آسمان و ساکنان 

دمان مى شوند و زمین را از عدالت سرشار مى کند بگونه ایکه قبـل از آن  آن شا
اگر خروج نکند گـردنش را   جمله حضرت که  10 از ستم و جور پر شده باشد
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نشانگر این است که دستگاههاى امنیتى دشمنان اندکى قبل از ظهور به   مى زنند
گونـه اى کـه اگـر    جریان امر پى برده و نزدیک است که نقشه او کشف شود، به 

  .خروج و قیام نکند تهدید به قتل مى شود
  :ابراهیم جریرى از پدر خود روایت کرده است که گفت

نامش محمد بن حسن ، بى   نفس زکیه جوانى است که خاندان محمد  
جرم و گناه کشته مى شود و چون او را مى کشند هیچ عذر خواهى ، براى آنـان  
در آسمان و زمین باقى نمى ماند، در این هنگام خداونـد قـائم آل محمـد را در    
میان گروهى بر مى انگیزد، آنان در انظار مردم از سرمه چشم بـاریکتر و پنهـان   

مردم براى آنها اشک مى ریزند، زیرا تصور مى کننـد   ترند وقتى خروج مى کنند
آنان را دستگیر خواهند کرد اما خداوند، شرق و غرب جهان را بـراى آنهـا مـى    
گشاید، آگاه باشید که آنان مومنان حقیقى هستند و بدانید که بهتـرین جهـاد، در   

این روایـت مـؤ یـد آن اسـت کـه حضـرت مهـدى         11 آخرالزمان ، خواهد بود
در آغاز کار با تعدادى اندك از یاران ظهور مى کند به نحویکـه مـردم بـه     

حال آنان دلسوزى مى کنند و تصور مى کنند که بـزودى دسـتگیر و کشـته مـى     
  .شوند

  :منقول است که فرمود از امام باقر 
گان همانا قائم از راه کوه ذى طوى با سیصد و سیزده مـرد بـه عـدد رزمنـد     

جنگ بدر فرود مى آید تا اینکه به حجرالاسود تکیه داده و پرچم پیـامبر را بـر   
  :مى افرازد، على بن حمزه گفت

نوشـته اى  : عرض کردم امام فرمـود  این مطلب را در حضور امام کاظم 
  12 !است ، گشوده 

_____________________  
  :هیار صفح
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  .309ص  52بحار ج 1
  .370ص  52بحار ج 2
  .368ص  52بحار ج 3
  .به نقل از دلائل الامامه طبرى  210بشاره الاسلام ص 4
  .280ص  52بحار ج 5
  .234ص  52بحار ج 6
  .روایتى است که از بین سلسله سند و یا آخر آن یک یا چند نفر راوى حذف شده باشد7
  ،91نسخه خطى ابن حماد ص 8
  .157ص  51بحار ج 9

  .120ص  51بحار ج 10
  .217ص  52ج  بحار11
  .307ص  52بحار ج 12
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بـا یـارانش قبـل از ورود بـه      مراد از روایـت ، ایـن نیسـت کـه امـام      
مسجدالحرام از ذى طوى ظهور مى کند بلکه منظور این اسـت کـه آمـدن امـام     

و اصحابش به مکه از راه ذى طوى و یا آغاز حرکت آنـان بـه مسـجد از     
طبق روایات نزد حضـرت مهـدى     رد و پرچم پیامبر آنجا صورت مى گی

است که بعد از جنگ جمل گشوده نشده تا آنکه حضـرت قـائم عجـل االله     
و پیـامبران    فرجه آن را مى گشاید و بر حسب روایات ، میـراث پیـامبر   

  .دیگر نیز با آن حضرت خواهد بود
که در حاشـیه ایـن روایـت ذکـر       و نوشته گشوده   و معناى گفته امام 

فرموده است این است که آن حضرت نامه گشوده اى براى مردم بیرون مى آورد 
و شاید هم این نوشته ، همان عهدنامه معروف باشد که بـا بیـان و امـلاء پیـامبر     

بوده است ، چنانکـه روایـت موجـود در همـین      و خط امیرمومنان   
  .منبع بدان اشاره مى کند
  :روایت شده است که فرمود از امام زین العابدین 

مهدى از گردنه کوه طوى با سیصد و سیزده مرد به عـدد رزمنـدگان جنـگ     
بدر، فرود مى آید تا آنکه مسجدالحرام مى شود و در مقام ابراهیم چهـار رکعـت   
نماز مى گزارد و به حجرالاسود تکیه مى زند و پس از حود و ثناى خدا و یـاد  

ب به سخن مى گشاید بگونه اى که هیچ یک و درود بر او، ل  و نام پیامبر 
و نخستین کسانى که بـا او دسـت بیعـت مـى     . از مردم ، چنان سخن نگفته باشد

البته روایات ، فرازهـایى از خطبـه آن    1 مى باشند دهند جبرئیل و میکائیل 
حضرت و یا نخستین پیام وى را که براى اهل مکه ایراد مى فرماید و نیز دومین 

از آن جملـه در  . پیامى را که براى مسلمانان جهان ابلاغ مى کنـد، آورده اسـت   
  :نقل شده که فرمود نسخه خطى ابن حماد از ابوجعفر امام باقر 
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مهدى هنگـام نمـاز عشـاء ظهـور مـى کنـد و حالیکـه پـرچم رسـول االله           
د و داراى نشانه هـا و نـور و بیـان    و پیراهن و شمشیر او را با خود دار  
اى :وقتى نماز عشاء را بجاى آورد با صداى رسا و بلند خود مى فرمایـد . است 

او حجت . مردم خدا به یاد شما مى آورم ، شما اینک در پیشگاه خدا ایستاده اید
و شـما  . و کتاب آسمانى فرو فرسـتاد ... خود را برگزید و پیامبران را برانگیخت 

رد که چیزى را شریک او قرار ندهید و اطاعـت و فرمـانبردارى خـدا و    را امر ک
رسول او را بنمائید و زنده نگهدارید آنچه راکه قرآن زنـده نگـه داشـته اسـت و     
بمیرانید آنچه که میرانده است ترك کنید آنچه را که قـرآن نهـى کـرده اسـت  و     

دى و زوال دنیـا  زیـرا نـابو  . طرفداران راستى و هدایت و پشـتیبان تقـوا باشـید   
و من شما را به خدا و رسول و عمـل  ... نزدیک شده و اعلان وداع نموده است 

سپس او بـه همـراه   . به کتاب خدا و ترك باطل و احیاء سنت او دعوت مى کنم 
سیصد و سیزده مرد به شمار یاران بدر که همچـون ابـر پـائیزى پراکنـده انـد و      

قبلى ، ظهور مى کند و خداوند سرزمین  بدون قرار. زاهدان شب و شیران روزاند
حجاز را براى مهدى مى گشاید وى ، هر کس از بنى هاشم را که در زندان بسر 

آنگاه درفش هاى سیاه در کوفه فرود مى آید و گروهـى  . مى برد آزاد مى سازد
گسیل مى دارند و آن حضرت لشکریان خود  را جهت بیعت به سوى مهدى 

ر جهان گسیل داشته و ستم و ستم پیشگان را از میان بر مـى دارد و  را به سراس
 تعبیـر   2 همه سرزمین ها بواسطه او به عدالت و راستى و درستکارى در مى آیند

براى این است که ابرهاى پـائیزى در آسـمان پراکنـده شـده و       ابرهاى پائیزى 
این تشـبیه را دربـاره    نخستین بار امیرمؤ منان . سپس بهم متصل مى گردند

 و در  166بکار برده است که در نهج البلاغه خطبـه   گردآمدن یاران مهدى 

آن حضرت آمده است شاید این تعبیر را حضرت امیـر    1کلمات شگفت شماره 
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و  اقتباس کرده باشد و احتمـال دارد ظهـور مهـدى      از پیامبر  
گرد آمدن یارانش در مکه چنانکه قبلا اشاره کردیم در فصـل پـائیز و یـا آخـر     

  .تابستان واقع شود
  :فرمود امام باقر : از ابوخالد کابلى منقول است که گفت 

سوگند بخدا گوئیا قائم را مى بینم در حالیکه به حجرالاسود تکیه داده است  
  :به حق خویش سوگند یاد مى کند و آنگاه مى گویدو سپس خداى سبحان را 

هر کس در باره خدا با من بحث کنـد، مـن شایسـته تـرین مـردم      : اى مردم 
  .نسبت به خدا هستم

هر کس درباره آدم با من بحث و مناقشه کند، من شایسـته تـرین   : اى مردم 
  .مردم نسبت به آدم هستم

مناقشه کند، من شایسته تـرین  هر کس در باره نوح با من بحث و : اى مردم 
  .مردم نسبت به نوح هستم

هر کس در باره ابراهیم با من بحث و مناقشـه کنـد، مـن شایسـته     : اى مردم 
  .ترین مردم نسبت به ابراهیم هستم

هر کس درباره موسى با من بحث و مناقشه کند، من شایسته ترین : اى مردم 
  .مردم نسبت به موسى هستم

ر باره عیسى با من بحث و مناقشـه کنـد، مـن شایسـته     هر کس د: اى مردم 
  .ترین مردم نسبت به عیسى هستم

هر کس در باره محمد با من بحث و مناقشه کند، من شایسته ترین : اى مردم 
  .مردم نسبت به محمد هستم

هر کس در باره کتاب خدا با من بحث و مناقشه بپردازد، من آگـاه  : اى مردم 
ا هستم آنگاه به مقام ابراهیم رفته و دو رکعت نمـاز مـى   ترین مردم به کتاب خد
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و در دیگر روایات پاره اى از کلمات اضافه آمده است ، از آن جمله که  3 گزارد
  :مى گوید

اى مردم ، ما خدا را بیارى مى طلبیم کدامیک از شما دعوت مـا را اجابـت    
و سزاوارترین مردم به وى هستیم   مى کند، ما اهل بیت پیامبر شما محمد 

من بازمانده و جانشین آدم و ذخیره نوح و برگزیـده اى از سـلاله ابـراهیم و    ... 
هان کسى که در سنت رسول خدا با من بـه بحـث و   .... برگزیده خاندان محمدم 

. استدلال پردازد من به سنت رسول خـدا از هـر کـس آگـاه تـر و سـزاوارترم       
تن یارانش را بدون وعده قبلى گردا گرد وى جمع مـى   خداوند سیصد و سیزده

آنها بین رکن و مقام با او بیعت مى کنند و با آن حضرت عهـد نامـه اى   ... نماید
که فرزندان پیامبر از اجداد طاهرینشان به ارث برده   است که رسول خدا 

   اند
حضرت ، در مسـجد الحـرام مـى    بنا به گفته برخى روایات ، مردى از یاران 

ایستد و نخست آن بزرگوار را به مردم معرفى نموده و آنان را به شنیدن بیانـات  
ایستاده و به ایراد سخن  و اجابت وى ، دعوت مى کند آنگاه امام  امام 

  .مى پردازد
  :نقل شده است که فرمود از امام زین العابدین 

ایـن شـخص ،   ! اى مـردم  :ى وابسته به او بر مى خیزد و ندا مـى دهـد  مرد 
خواسته شماست که اینک نزدتان آمده است ، شما را به همان امورى دعوت مى 

دعوت مى فرمود، در این هنگام مردم بپا مـى خیـزد     کند که پیامبر خدا 
مـن فلانـى فرزنـد    ! اى مـردم  : امام نیز بر مى خیزد و خود آغاز سخن مى کند

هستم شما را دعوت مى کنم به آنچه پیامبر خدا   فلانى فرزند پیامبر خدا 
دعوت فرمود در این وقت مردم بپاى خاسته و آهنـگ کشـتن او را دارنـد، امـا     
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 .سیصد و سیزده تن از یاران حضرت ، از وقوع این حادثه جلوگیرى مى نماینـد 
یعنى سلاله او و معناى بپا مى خیزنـد یعنـى   : معناى جمله مردى وابسته به او 4

را که زبانزد مردم شده و چشم انتظار وى هستند ببینند  مى ایستند تا مهدى 
و احتمال دارد هدفشان این باشد که بر مى خیزند و بخاطر ترس از رژیم حـاکم  

  .، رو به بازگشت مى آورند
ئى که بسوى امام هجوم مى برند و آهنگ کشـتن وى را دارنـد بـى    و اما آنها

گمان از عمال رژیم حجاز هستند، روایت ، دقیقا حالت مسلمانان را که با شـوق  
و نشاط آمده و خواستار وى و در جستجویش هستند و نیـز وحشـت و خشـم    

  .حکومت را در آن هنگام مى رساند
براى آزاد  که یاران خاص امام  نکته قابل توجه اینکه بعید بنظر مى رسد

سازى حرم و مکه آن هم در چنان فضاى تروریستى که روایات بیان مـى کنـد،   
 ـ     طـرزى  ه کافى باشند، که مى توان از حادثه به شـهادت رسـیدن نفـس زکیـه ب

هسـتم و فرازهـایى    من فرستاده مهدى : وحشیانه و به جرم اینکه مى گوید
بى تردید امام مهـدى  . را ابلاغ مى کند، به این مطلب پى ببریم  مام از پیام ا
علاوه بر آنچه را که خداوند از اسباب غیبى در اختیار وى قرار داده اسـت   

وسائل طبیعى را نیز مهیا مى کند که مراسم سخنرانى آن حضرت بنحو شایسته و 
و بتوانند بر حرم شریف و آنگاه بر مکه تسلط یاران ا  کامل برگزار شود و سپس 

یابند و این امر بدست صدها و یا هزاران تن از یاران یمنى و ایرانى و حجازى و 
حتى مکى وى که طبق روایات ، شمارى از آنان با حضـرت بیعـت مـى کننـد،     
انجام خواهد گرفت ، اینها نیروهاى انسانى و نظامى هستند کـه بـراى پیـروزى    

اقدام به کارهاى مهم و ضرورى مى نماینـد و   س حضرت مهدى نهضت مقد
زمام امور را در شهر مکه بدسـت مـى گیرنـد و مـوج پشـتیبانى مردمـى از آن       
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همچنین نقش سیصد . حضرت را، به حالت انقلابى تکامل یافته تبدیل مى سازند
هت دهندگان به فعالیت فرماندهان و ج  نقش  و سیزده نفر یاران خاص امام 
  .هاى دیگر یاران ، خواهد بود

نهضـتى   این سخن بدان معنى نیست که نهضت ظهـور حضـرت مهـدى    
خونین است ، چرا که روایات ، وقوع هیچ درگیرى یا کشتار را در مسجد الحرام 
و حتى در مکه نشان نمى دهد، از یکى از علماء شنیده بـودم کـه یـاران مهـدى     

امام جماعت مسجد الحرام را در آن شب به هلاکت مى رسانند ولى من در  
این مورد روایتى را نیافتم و آخرین مطلبى که بدست آوردم این بود که صـاحب  

نقل از یکى از علمـاء آورده اسـت کـه    ه ب 166ص  2کتاب الزام الناصب در ج 
  :گفت
رد مسجد الحرام مـى  در روز دهم محرم حضرت حجت خروج مى کند و وا 

خود مى برد و خطیـب    شود در حالیکه هشت راءس بزغاله لاغره را پیشاپیش 
هلاکت مى رساند و چون خطیب کشـته اسـت آن حضـرت از چشـم     ه آنان را ب

مردم در کعبه غایب مى شود و چون شب شنبه فرا رسد برفراز بام کعبه مى رود 
د آنان از شرق و غرب زمین گـرد  و سیصد و سیزده تن یاران خود را ندا مى کن

   .او جمع مى شوند و صبح روز شنبه مردم را به بیعت با خود فرا مى خواند
اما این گفته اولا روایت نیست بعلاوه ، متن آن که بـه پـاره اى از آن اشـاره    

  .کردیم ، ضعیف است
بنابراین بهتر است که بگوئیم ، نهضت ظهور آن حضرت ، نهضتى است بـدون  

وجـود دارد و تـرس و    یزى ، به سبب امدادهاى غیبى که براى امام خون ر
وحشتى که خداوند در دل دشمنان او مى اندازد و بخاطر موج مردمى که جویـا  
و مشتاق ظهور وى هستند و نیز بواسطه نقشه متین و استوارى که جهـت تسـلط   
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 ـ ه اجـرا در مـى   بر حرم و مراکز قدرت و مواضع حساس مکه بدون خونریزى ب
که بعید نیست طرح این عملیات به جهـت پاسـدارى از حرمـت حـرم و     ... آید

  قداست مکه مکرمه ، مورد عنایت آن حضرت باشد
... .  

در آن شب ، مکه ، نفس راحت و آسوده اى مى کشد و پرچم حضرت مهدى 
در ... برفراز مکه به اهتزار در آمـده و نـور وى از آن پرتـو افکـن اسـت       

حالیکه دشمنان و خبرگزاریهاى جهانى آنها مى کوشند تا خبر پیـروزى نهضـت   
مقدس آن حضرت را سر پوش گذاشته و با تاءخیر آن را اعلام کنند و اگـر هـم   
زودتر کشف شد آن را حرکتى از سوى افرادى افراطى و مدعى مهدویت که قبلا 

و از طرفـى  ... د، وانمـود کننـد  تعدادى از آنان در مکه و دیگر نقاط نابود شده ان
دست به تحریک عوامل خود در داخل مکه مى زننـد تـا از رهبـرى نهضـت و     
نیروهاى وى و نقاط ضعف آنان کسب اطلاع نموده و با ارائه و انتقال این اخبـار  
به نیروهاى سفیانى بتوانند به دستور وى در سریعترین زمان ممکن خـود را بـه   

  .مکه برسانند
وارد مکـه   وراء که به گفته روایات روز شنبه است ، مهـدى  در روز عاش

مى شود تا بر جهانى بودن نهضت خویش تاءکید نماید و تمام ملتهاى مسلمان و 
ملل جهان را به زبان خودشان مورد خطاب قرار مى دهد و از آنان علیه کافران 

  :وایت شده است که فرمودر از امام باقر . و ستمگران یارى مى خواهد
   

در آن روز  قائم ، روز شنبه که روز عاشورا است روزى که امام حسـین  
در صورتى که روایت قبلى ، ظهور آن حضـرت   5 به شهادت رسید ظهور مى کند

را روز جمعه بعد از نماز عشاء بیان کرده بود، چگونگى جمع بین این دو روایت 
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در دو مرحله انجـام مـى شـود     را ما این گونه ترجیح دادیم که ظهور امام 
واسطه امام بر حرم در مکه شب دهم محرم است کـه مقدمـه اعـلان ظهـور آن     

  .بزرگوار براى جهانیان در روز شنبه که روز عاشورا است خواهد بود
س فراوانـى در  و بى شک این امر براى دول جهان حائز اهمیت بوده و انعکـا 

آنان را معجزه وعده داده شده  بویژه زمانیکه امام ... میان ملل مسلمان دارد
بیان شده است با خبر مى سازد که   که بزبان جد بزرگوارش پیامبر اسلام 

بزودى اتفاق خواهد افتاد و لشکریان سفیانى کـه اهـل سـوریه هسـتند و بـراى      
  .وبى نهضت آن حضرت به سوى مکه مى آیند در زمین فرو خواهند رفتسرک

روایاتى که درباره مدت اقامت آن حضرت در مکه و اقـدامات وى در آنجـا   
  :یکى از آنها مى گوید. سخن مى گوید اندك است 

روایـت   6 امام در مکه تا زمانى که خداى سبحان اراده کند بـاقى مـى مانـد    
بر راهزنان کعبه شریف اجراى حد مى نماید،  هدى امام م: دیگرى مى گوید

و بـى  ... ممکن است مراد از دزدان کعبه ، حکام حجاز قبـل از حضـرت باشـند   
گمان از اقدامات آن حضرت ، ایراد خطابه براى ملل اسـلامى و اعـلان موضـع    

  .سیاسى جهانى خود مى باشد
روج نمى کند مگر پس از وقوع معجـزه  از مکه خ به گفته روایات ، امام 

فرو رفتن سپاه سفیانى در زمین ، اما بنظر مى رسد که این سپاه بعـد از آشـکار   
شدن حرکت امام به سرعت براى سرکوبى آن عازم مکه مى شود قبل از رسیدن 

  .به مکه خداوند آنها را در زمین فرو مى برد
نهضـت حضـرت مهـدى     آرى سردمداران کفر غرب و شرق در برابر پیروزى

واکنش شدیدى از خود نشان مى دهند و آنچنان بـه خشـم مـى آینـد کـه       
  :مى فرماید تسلط بر اعصاب خویش ندارند، چنانکه اما صادق 
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وقتى درفش حق آشکار گردد، اهل شرق و غرب بر آن نفرین کنند، پرسیدم  
به سبب   و در روایتى  7 هاشم مى بینندبه سبب آنچه را که از بنى : چرا؟ فرمود

   آنچه را که از اهل بیت او پیش از او مى بینند
این روایت نشانگر این است که چند جنبش زمینه ساز، قبـل از آن حضـرت   
وجود خواهد داشت که رهبرى غالب آنها را سادات بنى هاشم بر عهده دارنـد و  

وج اسلام خواهى آنهـا، دچـار   کفر جهانى از ناحیه این جنبش هاى اسلامى و م
  .دشواریهاى فراوانى خواهد شد

پس از نصب فرمانروایى براى شهر مکـه   بنا به نقل روایات ، امام مهدى 
با سپاه خود که مرکب از ده هزار و یا بیشتر است رهسپار مدینه مى گردد، امـام  

  :فرمود باقر 
   

سنت رسول در مکـه بیعـت مـى کننـد و امـام      با قائم بر اساس کتاب خدا و 
فرمانروائى را از ناحیه خود در مکه مى گمارد و آنگاه راهى مدینه مى شـود در  
بین راه به وى خبر مى رسد که نماینده او را کشته اند امام به مکه باز مى گـردد  

منقـول   از امـام صـادق    8 .و فقط قاتل و یا قاتلان او را بهلاکت مى رساند
  :است که فرمود

او اهل مکه را با حکمت و موعظه نیکو، به حـق دعـوت مـى کنـد و آنهـا       
اطاعت مى کنند و آنگاه مردى از خاندان خود را بعنوان نمانیده خویش بر آنهـا  

همینکه امام از مکه خـارج مـى گـردد بـه     . مى گمارد و آهنگ مدینه مى نماید
رو امام بسوى آنهـا بـاز مـى گـردد آنـان      نماینده او حمله ور مى شوند، از این 

اى مهـدى آل  : سرافکنده و گریان و زارى کنان نزد امام مى شتابند و مى گویند
توبه توبه از کرده خود پشیمانیم از ما درگذر در این وقـت امـام آنهـا را    ! محمد
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موعظه نموده و اعلان خطر مى نماید و از تبهکاریها برحذر مـى دارد و نماینـده   
البتـه   9 گر را از میان آنها انتخاب نموده و سپس رهسپار مدینه مى گـردد اى دی

این روایت ، اشاره اى به جنبشى که با امام در مکه درگیر مى شـود نـدارد و در   
قاتلان را مى کشد ممکن است مراد از آن افرادى باشند : روایت اول که مى گوید

  .که نماینده وى را در مکه کشته اند
در سر راه خود به مدینه ، از محل فرو رفتن لشکر سفیانى در زمین  امام 

نقل شـده کـه    ، عبور مى کند، چنانکه روایتى در تفسیر عیاشى از امام باقر 
  :فرمود
وقتى مردى از آنان آل محمد در حالیکه سیصد و سیزده تـن او را همراهـى    

را با خود دارد، آهنـگ مدینـه    وسلم  وآله عليه االله صلىمى کنند و پرچم پیامبر 
اینجـا محـل فـرو رفـتن     : مى نماید تا اینکه به محلى مى رسند امام مى فرماید

لشکریانى در زمین به فرمان خداست و این آیه اى است مربـوط بـه آنـان  کـه     
آیا کسانى که بدیها را مکر و حیله نمودند، ایمن شدند که زمـین   : خداوند فرمود

فرو برد و یا از ناحیه اى که نمى دانند برایشان عذاب بیاید و یـا آنهـا را   آنان را 
  10 .در برگیرد، در حال رفت و آمدشان که عاجز کنندگان نباشند

___________________  
  :هیار صفح

  .307ص  52بحار ج 1
  .95نسخه خطى ابن حماد ص 2
  .315ص  52بحارج 3
  .306ص  52بحارج 4
  .285ص  52بحارج 5
  .334ص  52بحارج 6
  .363ص  52بحارج 7
  .308ص  52بحار ج 8



402 
 

  .11ص  53بحارج 9
  .47 46نحل 10
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  آزاد سازى مدينه منوره و حجاز  

بر خـلاف مکـه ، در مدینـه منـوره      بنابر بعضى روایات حضرت مهدى 
تـى  نقل شده اسـت کـه در روای   از امام باقر . درگیر چندین نبرد خواهد شد

  :طولانى چنین فرمود
آنگاه که وارد مدینه مى شود، قریش از آنها نهان مى گردند، این گفته علـى   

دوست دارند که کـاش    به خدا سوگند قریش : درباره آنهاست  بن ابیطالب 
من هر چند به اندازه زمان کشتن ماده شترى ، نزد آنان بودم در برابر کل دارئـى  

ا که خورشید بر آن مى تابد، سپس امام اقدامى انجام مـى دهـد و   آنها و آنچه ر
مـا را نـزد ایـن    : حادثه اى بوجود مى آورد، چون حادثه پدید آمد قریش گوید

طاغى ببرید، سوگند به خدا اگر او محمدى و علوى و فاطمى بود دست به ایـن  
مـى   عمل نمى یازید، آنگاه خداونـد قریشـیان را تسـلیم حضـرت مهـدى      

گرداند و حضرت قاتلان را بهلاکت رسانده و همه وابستگان به آنها را به اسارت 
فرود مى آید، در آنجا به وى خبر مى  1مى گیرد، سپس حرکت نموده تا در شقره

رسد که نماینده او را کشته اند به سوى آنها باز مى گردد و آنچنان کشـتارى راه  
آنگاه رفته و مردم را به کتاب ... ها ناچیز است آن  مى اندازد که کشتار حره پیش 

این روایت بیانگر دو نبـرد در مدینـه    2 ...دعوت مى کند  خدا و سنت پیامبرش 
انجام  مى باشد، نخستین نبرد بعد از وقوع حادثه اى است که بدست مهدى 

مـى  مى شود و قریش و دیگران آن را نکوهش نموده و ناخوش دارنـد و بنظـر   
رسد که آن حادثه مربوط به خراب کردن مسجد پیامبر و قبر مطهر آن حضـرت  
. و بازسازى آنها باشد، چنانکه روایات دیگرى نیـز بیـان کننـده ایـن معناسـت      

دشمنان آن حضرت این رویـداد را بهانـه اى بـراى تحریـک مـردم علیـه امـام        
به نبرد بر مى خیزد و طبـق  و مبارزه با وى قرار مى دهند، حضرت با آنها  
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روایتى دیگر، صدها تن از آنها را به هلاکت مى رساند در این هنگام اسـت کـه   
 قریشیان یعنى بستگان قبایل قریش آرزو مى کنند که اى کاش امیر مؤ منان 

حضور داشت هر چند به مقدار کشتن ماده شترى ، تـا آنهـا را از دسـت انتقـام     
در مـورد آنهـا سیاسـت     اد زیرا سیاست امیر مـؤ منـان   مهدى نجات مى د

  .بردبارى و گذشت بود
اما نبرد دوم ، بعد از پایان دادن به این جنبش مخالف و تعیـین حـاکم بـراى    

و رهسپار شدن به سوى عراق یا ایران و فـرود آمـدن    مدینه از ناحیه امام 
ینجا احتمالا اردوگاه سپاه آن حضرت باشد، در منطقه شقره یا شقرات است که ا

بدینگونه که دیگر بار مردم مدینه حرکت مخـالفى از خـود نشـان مـى دهنـد و      
به آنجا باز  در مدینه را به قتل مى رسانند و امام  نماینده منصوب امام 

 ـ   ان را مـى  مى گردد و بیش از کشتار لشکر اموى در واقعه مشـهور حـره ، از آن
شمار کشتگان حـره  . کشد و مجددا مدینه را تحت فرمانروائى خود در مى آورد

با توجه به منابع تاریخى ، بیش از هفتصد شهید ذکر شده اسـت و بـا توجـه بـه     
اینکه انقلاب و شورش اهل حره علیه یزید بن معاویه بعد از قیـام امـام حسـین    

حق و مشروع بخلاف طغیان اهل مدینه بر ضد  اتفاق افتاد و انقلابى بود بر 
بـا اهـل مدینـه و     ، وجه شباهت بین عمل لشکریان امـام   امام مهدى 

  .عمل لشکر یزد با اهل حره ، صرفا به جهت بسیار کشتگان مى باشد
بخشى از روایت سابق در تفسـیر   265در ص   یوم الخلاص  صاحب کتاب 

هنگـام   ه است ، از آن استفاده مى شود که حضـرت مهـدى   عیاشى را آورد
در حالیکـه ملاحظـه مـى کنیـد ایـن      ... ورود به مدینه درگیر نبردى خواهد شد

روایـات کتـاب   . به مدینه دو نبرد را بیان مى کنـد  روایت بعد از ورود امام 
یوم الخلاص از جهت نسبت به منابع و مآخذ بطور کلى نیاز به دقـت و بررسـى   
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دارد، زیرا مؤ لف آن به خود اجازه داده است که روایات را جزء جـزء نمـوده و   
اجزاء بعضى را به برخى دیگر ضمیمه نماید آنگاه آن روایت ترکیب شـده را بـه   

ءخذى نسبت دهد که بخشى از روایت و با بخشى شبیه بـه آن را ذکـر کـرده    ما
  !است

سپاه خود را به مدینه وارد مـى   احتمال دارد هنگامى که حضرت مهدى 
سازد، در برخورد با عناصر باقى مانده حکومت و یا نیروهاى سفیانى ، مقاومتى 

  .بر آنان پیروز گردد بوجود آید و یا اینکه نبردى بین آنان واقع شود و امام 
به  ولى من روایتى را که نشانگر این معنى باشد ندیدم ، اما روایتى را یافتم که

چنانکه . اشاره مى کند رضایت اهل مدینه و عدم مقاومت آنها در برابر امام 
  :در روایتى مفصل آمده است که فرمود در کتاب کافى از امام صادق 

که در مدینه باشـد بـه مکـه مـى      در آن روز هر کس از فرزندان على  
امر ملحق گردد و صـاحب ایـن امـر رهسـپار      گریزد تا در آنجا به صاحب این

عراق شده و لشکرى را به مدینه گسیل مى دارد تا مـردم آن سـامان در امنیـت    
آنچه مؤ ید محتـواى ایـن روایـت     3 .بسر برند و مردم دوباره به مدینه بر گردند

است اینکه ، اهل مدینه نظاره گر لشگر سفیانى بوده و وقـوع معجـزه فـرورفتن    
ین و ضعف حکومت حجازى و چه بسا سقوط آن بعد از واقعـه فـرو   آنان در زم

... را مـى بیننـد   رفتن سفیانیان و موج پشتیبانى عمومى از حضرت مهـدى  
  .علاوه بر همه اینها احساس مردم مدینه است که آنان ، امام را از خود بدانند

آن دوره امـام   همانطور که ملاحظه مى کنید این روایت نشان مى دهد کـه در 
شخصا به مدینه نمى آید، بلکه سپاهى را به آنجا اعزام مى کند که ایـن احتمـال   

  نزدیک به واقع بوده بلکه از دیگر گفته ها برتر است
.  
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چنانکه جنبش مخالفى که منجر به کشته شدن فرمانروائى منصوب از جانـب  
چندان کوتاه از تسـلط   در مدینه مى شود ممکن است پس از مدتى نه امام 

اما در مورد حادثه تجدید بنـاى مرقـد مطهـر و    . وى بر مدینه و حجاز رخ دهد
و باز سازى بناى کعبه و مسجد الحرام ، گفته صحیح ایـن    مسجد پیامبر 

است که این اقدام بعد از دوره هشت ماهه اى انجام مى پذیرد که در آن نبردها و 
انجـام مـى گیـرد و     ازى کشورها یکى پس از دیگرى توسـط امـام   سدآزا

ممکن است این کارها پس از آزاد سـازى قـدس و بعـد از داخـل شـدن تمـام       
  .باشد سرزمین هاى اسلامى تحت فرمانروائى حضرت مهدى 

به هر حال روایات ، نشانگر ایـن اسـت کـه خداونـد، حجـاز را بدسـت آن       
اد مى سازد که در حقیقت سقوط عناصر باقیمانده حکومـت ضـعیف   حضرت آز

و احتمـال دارد آزاد  ... حجاز و عقب نشینى بقایاى نیروهاى سفیانى مـى باشـد  
بـر   سازى حجاز و بیعت مردم آن سامان با حضرت ، بعد از استیلاى امـام  

  .مکه و پس از وقوع معجزه فرو رفتن سفیانیان باشد
قلمـرو و   رفتن سرزمین حجاز تحت فرمـانروائى امـام مهـدى    با قرار گ

دولت آن بزرگوار با وجود گروههاى مخالف آن حضرت در عراق شامل یمـن ،  
حجاز و ایران و عراق مى شود و به احتمال قوى یمن جنوبى نیز تحـت فرمـان   

 اران یمنى امام و ممکن است این امر بهنگام انقلاب ی. در مى آید امام 

همچنین دولتهاى کوچک خلیج فارس به جهت استیلا یافتن امام . بوقوع بپیوندد
بر حجاز و با کمک ملتهاى خود و پایمردى یاران یمنى و ایرانى او، تحـت   

  .فرمانروائى آن حضرت در مى آیند
 ـ ه رهبـرى امـام   طبیعى است بر پایى یک دولت بدین گستردگى و پهناورى ب

واکنش شدیدى در شرق و غرب خواهد داشت زیرا تسلط حکومت  مهدى 
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بر تنگـه بـاب المنـدب و تنگـه هرمـز و خلـیج فـارس ، خطـرى          مهدى 
استراتژیک و اقتصـادى محسـوب مـى گـردد و مهمتـر از آن ، خطـر تمـدن و        

یهود را به لرزه مى گسترش فرهنگ اسلامى است که موجودیت شرق و غرب و 
بیان شد خاطرنشان گردید که شرق و  اندازد و در روایتى که از امام صادق 

یعنى انقلاب و حکومت او را نفرین مى کنند از ایـن رو   غرب پرچم مهدى 
احتمال زیاد دارد بعد از آنکه تمام نفوذ و سلطه خود را در مناطق آزاده شـده از  

دهند، ناوهاى جنگى خـود را در خلـیج فـارس و دریاهـاى مجـاور      دست مى 
و چیزى جـز حضـور در دریـا و تهدیـد بـا نیـروى       . منطقه به حرکت در آورند

دریائى و هوائى بر ایشان باقى نمى ماند و هم آنان هسـتند کـه آتـش افـروزان     
  .درگیرى بصره و کوه سفید مى باشند که یادآورى خواهند شد
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  در ايران و عراق  حضرت مهدى 

از حجاز، تفـاوت هـایى بچشـم مـى      در روایات پیرامون حرکت مهدى 
مستقیما از  امام : روایات موجود در منابع شیعه بطور عموم مى گوید. خورد

مسـتقیما از مکـه وارد آن   : حجاز رهسپار عراق مى گردد و برخـى مـى گوینـد   
سامان مى شود، این مطلب روایتى را که از روضه کافى گذشت تاءیید مـى کنـد   

امـام بیـان کلـى    ... لشکرى را به سوى مدینه گسیل مـى دارد  به اینکه امام 
رت از مکه به شام و قدس مـى رود و  روایات منابع اهل سنت این است که حض

برخى دیگر بیانگر این است که حضرت نخست به عراق و سپس بسوى شـام و  
و تنها یکى دو روایت در نسخه خطى ابن حماد وجـود  . قدس حرکت مى نماید

ابتدا به جنوب ایران مى آیـد تـا ایرانیـان و رهبـر      امام : دارد که مى گویند
فرمانده سپاه وى شعیب بن صالح بـا حضـرت بیعـت نماینـد و     خراسانى آنان و 

آنگاه به اتفاق ایرانیان در منطقه بصره به نبرد علیه سفیانى مى پـردازد و سـپس   
وارد عراق مى گردد و در مجموع ، آنچه از روایات استفاده مى شود ایـن اسـت   

د و در ایـن  شهر مکه و هدف آن قدس مى باش ـ که آغاز نهضت ظهور امام 
بین ، مدتى مشغول سر و سامان دادن با اوضاع دولت جدید خـود بـویژه وضـع    

  عراق و تدارك سپاه خویش جهت پیشروى به سوى قدس مى باشد
...  

و صـحابه و تـابعین ، همـه     بدیهى است کـه روایـات پیـامبر و امامـان     
لکه در صدد بیان حوادث اصـلى  را بیان نمى کند ب تحرکات و اقدامات امام 

است که زیانى به خط مشى امام وارد نمى سازد و شوق امید را در دل مسلمانان 
زنده مى کند و با معجزه الهى باعث تقویت ایمان مسـلمانان بهنگـام ظهـور مـى     

و بـه  . گردد که همین امر سبب نصرت و یارى رسـاندن آن حضـرت مـى شـود    
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در این مدت به اقتضاى مصلحت ، بین حجاز و ایـران و   احتمال قوى امام 
عراق و یمن تحرك و فعالیت خواهد داشت و آن بزرگوار شخصـا در نبردهـاى   

  .ارتش خود شرکت نمى کند مگر وقتى که ضرورت ایجاب کند
به جنـوب   در بخشى مربوط به ایران ، روایتى را برگزیدم که آمدن امام 

ترجیح داشت ، از آن جمله روایات موجود در منابع شیعه و  ایران از چند جهت
سنى است که جنگ بصره را بعد از آزاد شدن حجاز توسط آن حضـرت ، بیـان   
مى کند که جنگى بزرگ و سرنوشت ساز است دیگر آنکه بخش عمده سپاه امام 

بـه   را حداقل در آن منطقه ، ایرانیان تشکیل مى دهند، بنابراین آمدن امـام  
ایران جهت آمادگى در جنگ بصره و خلیج فارس ، امرى طبیعى خواهـد بـود،   
ابن حماد در نسخه خود از ولید بن مسلم و رشد بن سعد از ابورومان از امیرمـؤ  

  :آورده است که حضرت فرمود منان على 
وقتى سوران سفیانى به سـوى کوفـه روى آورنـد، سـفیانى گروهـى را بـه        
جوى اهل خراسان مى فرستد و در آن حال اهـل خراسـان در جسـتجوى    جست

مهدى بیرون مى آیند آنگاه بین امام و هاشمى با درفش هاى سیاه که شعیب بـن  
صالح در طلیعه آن است ملاقات رخ مى دهد تا اینکه در دروازه استخر، امـام و  

اتفـاق مـى افتـد     یاران سفیانى برخورد نموده بگونه ایکه بین آنها کارزار بزرگى
سپس یاران درفش هاى سیاه غلبه پیـدا مـى کننـد و سـفیانیان از معرکـه مـى       

   .گریزند، در این هنگام مردم تمناى دیدار مهدى مى کنند و او را جویا مى شوند
  :نقل کرده است فرمود همچنین از سعید ابوعثمان از جابر، از امام باقر 

وفه و بغـداد سـپاهیان خـود را در سراسـر جهـان      سفیانى بعد از ورود به ک 
پراکنده مى سازد در این برهه احساس ترس و وحشتى از ناحیـه مـاوراءالنهر و   
اهالى خراسان به او مى رسد، چرا که اهل مشرق براى هلاکت آنان یـورش مـى   
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آورند وقتى این خبر به سفیانى مى رسد لشکرى سترگ به فرماندهى مـردى از  
سوى استخر مى فرستد و در ناحیه قومس و دولات رى و مرز زرع بین امیه به 

نبردهایى بین آنان رخ مى دهد، در این زمان سفیانى دستور قتل عام مردم کوفه 
و مدینه را صادر مى کند و در هیمن هنگام یاران درفش هاى سیاه که پیشاپیش 

و مـى  همه مردم جوانى از بنى هاشم که خود پرچمـى در دسـت راسـت دارد ر   
آورند و خداوند کارها و راهها را بـر او آسـان و همـوار مـى گردانـد در مـرز       
خراسان براى او برخوردى پدید مى آید و هاشمى در سر راه خود به سوى رى 
، مردى از بین تمیم را که از موالیان است به نام شعیب بن صالح به سوى استخر 

و هاشمى در بیضاء استخر   و رویارویى با سفیانى فرا مى خواند او و مهدى
یکدیگر را ملاقات مى کنند، آنگاه بین سفیانى و آنان جنگى بزرگ رخ مى دهد 
بگونه اى که خون در روى زمین تا ساق پاى اسبان مـى رسـد، در ایـن لحظـه     
نیروى بسیارى از ناحیه سیستان به فرماندهى فردى از بنى عدى بـه آنجـا مـى    

اوند یاران و سپاهیان او را پیروز مـى گردانـد و بعـد از دو    رسند و بدینسان خد
درگیرى در منطقه رى ، در مدائین نیز برخوردى پیش مى آیـد و نبـرد صـیلمیه    
درعاقرقوفا اتفاق مى افتد که هر کس از آن نجات یابد خبـر آن را بـه دیگـران    
 اطلاع مى دهد و پـس از آن کشـتار عظیمـى در باکـل و نبـردى در زمینـى از      

سرزمین نصیبین رخ مى دهد، آنگاه قومى از روستاهاى آنان بر اخوص خـروج  
مى نماید آنها گروه هایى اند که عموما اهل کوفه و بصره مى باشـند، تـا اینکـه    

   .اسراى کوفه را از دست وى رهایى مى بخشند
در عین اینکه سند این دو روایت ضعیف است و آشفتگى در متن آنها وجـود  

فى حوادث و جنگ هایى کـه در روایـت دوم آمـده اسـت جـز در      داد و از طر
اما با این همـه ، جنـگ بصـره را کـه در فصـل      . روایات ضعیف دیده نمى شود
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  مربوط به عراق آمده است تاءیید مى کند همچنانکه روایات مربوط بـه عکـس   
یاتى برخى از روا العمل شدید شرق و غرب در برابر پیروزى انقلاب مهدى 

و  که درباره نبرد بصره آمده تاءیید مى کند به اینکـه طـرف مقابـل مهـدى     
یارانش غربى هاى پیرو انجیل ها هستند و به احتمال زیاد لشکر سـفیانى طبـق   

  .روایت ابن حماد با نیروهاى غربى رودرروى قرار مى گیرند
  :ه مى فرمایددر خطبه اى مفصل راجع به بصر امیرمؤ منان 

از اهل بصره به تعداد شهداى ابله در پى او مى روند که انجیل هـا در سـینه    
چنانکه این روایت صحیح و مرادش جنگ بصره و خلیج فـارس باشـد    4 .دارند

همانگونه که روایت ابن حماد در نهضت ظهور بیان نموده است ، این خود دلیـل  
بعدا براى مردم روشن خواهد شد  بر عظمت و اهمیت آن خواهد بود، بطورى که

مـى باشـد و بـه گفتـه      که موازنه قدرت به سود و مصلحت حضرت مهدى 
بـوده و او را مـى    در آن هنگام مردم ، آرزومنـد مهـدى    روایت ابن حماد 

   .جویند
امـام مهـدى   : طبق روایتى که آن را در منـابع اصـلى نیـافتم ، آمـده اسـت      

در تفسـیر آیـه    در هفت هودج از نور وارد عراق مى گردد، امـام بـاقر   
ـمَاوَاتِ (شریفه  ْ�طَـارِ ا�س�

َ
ن تنَفُـذُوا مِـنْ أ

َ
طَعْتمُْ أ �ـسِ إِنِ اسْـتَ ـنِّ وَالإِْ ياَ مَعَْ�َ اْ�ِ

رضِْ فَانفُذُوا لاَ تنَفُذُونَ إلاِ� �سُِلطَْانٍ 
َ
  :فرمود  )وَالأْ
لرزش زمین ، در میان هفت سـراپرده از نـور وارد عـراق مـى      قائم در روز 

شود، بگونه اى که مشخص نمى شود امام در کـدامیک از آنهـا حضـور دارد تـا     
ممکن است این حادثه یک کرامت الهى نسبت بـه   5 .آنکه در کوفه فرود مى آید

 السلام عليهمحسوب گردد و شاید هم تعبیرى از ورود امام  حضرت مهدى 
به عراق بوسیله یک اسکادران هواپیما و یا وسایل مشابه آن باشد که روایات از 
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آن به قبه هاى نور تعبیر کرده است به هر حال بیان ایـن مطلـب در تفسـیر آیـه     
  .شریفه به آن کمک مى کند

در عراق روایات زیادى وارد شده است کـه برخـى    درباره اقدامات امام 
ل مربوط به عراق یاد آور شدیم و بقیه را در اینجا بطور خلاصـه مـى   را در فص

آوریم از آن جمله روایات بسیارى است که درباره تصفیه اوضاع داخلى عراق و 
وارد شده که بیشتر آنها در جاى  کشته شدن گروههاى شورشى بدست امام 

  .خود بیان شد
وفه و نجف و کربلا و انتخاب کوفـه بـه   و نیز از آن اقدامات ، ورود امام به ک

عنوان پایتخت و پایگاه خود و ساختن مسجد جمعه جهانى در نزدیکى کوفه که 
  :منقول است که فرمود طبق روایات داراى هزار در مى باشد از امام صادق 

زمانیکه قائم ما قیام نماید زمین به نور الهى روشن و درخشـان مـى گـردد     
که مردم از پرتو خورشید بى نیاز مى شـوند و عمـر مـردان در زمـان      بگونه اى

حکومت او چنان طولانى مى شود که براى هر مرد هزار فرزند پسر متولد شـود  
که در آنها دختر نباشد، وى در نجف مسجدى مى سازد که داراى هزار در است 

گـر کسـى در   و خانه هاى کوفه به نهر کربلا و به حیره متصل گردد تا جائیکـه ا 
روز جمعه در حالیکه بر استرى چابک و لاغر سوار و آهنگ آن دیار نمایـد تـا   

  :مى فرماید و نیز امام باقر 6 .نماز جمعه را درك کند موفق نمى شود
وقتى که جمعه دوم فرا رسد مردم گویند اى فرزند پیامبر خدا، نماز جمعه به  

اسـت و ایـن مسـجد      رسـول خـدا  امامت شما برابر با نماز پشـت سـر   
گنجایش ما را ندارد، آنگاه امام نقشه و طرح مسجدى را با بناى مستحکم رسـم  

ممکـن   7 .مى فرماید که داراى هزار در بوده و مردمان را در خود جاى مى دهد
است ذکر هزار در کنایه از وسعت و گستردگى مسجد باشد زیرا مسـجد جمعـه   
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که مسلمانان از سراسر جهان براى شرکت در نماز جمعه به امامـت حضـرت   اى 
گرد هم مى آیند و با در نظر گرفتن فرودگاه و ترمینال ها، مسـاحت   مهدى 

  .آن فاصله بین کوفه و کربلا که تقریبا هشتاد کیلومتر است خواهد بود
ت ، اعـتلاء  از دیگر اقـدامات آن حضـرت ، چنانکـه در روایـات آمـده اس ـ     

بخشیدن به موقعیت کربلا بعنوان یک پایگـاه جهـانى اسـت کـه تکـریم از جـد       
از امـام  . مـى باشـد   بزرگوار خود سالار شهیدان حضرت حسین بن علـى  

  :روایت شده است که فرمود صادق 
خداوند کربلا را سنگر و پایگاهى قرار مى دهد که محل آمد و شد فرشتگان  

و  8 .و مؤ منان خواهد گردید و به عالیترین مقام و مرتبـه خـود خواهـد رسـید    
دیگر معجزه اى است که در نجف ، از او ظاهر مى شود آنگاه که زره جد خـود  

را مى پوشد و بر مرکب ویژه او سوار مى شود و جهان را به پرتـو    پیامبر
که مردم هر کجا که بسر مى برند آن حضرت خود روشنائى مى بخشد بگونه اى 

از امـام صـادق   . را مى بینند در حالیکه امام در جایگاه خویش مستقر مى باشد
  :در این باره منقول است که فرمود 
گویــا مــن قــائم را در نجــف مشــاهده مــى کــنم کــه زره پیــامبر          
دن او فشار مى آورد آن را تکان مى دهد و را بر تن کرده و زره بر ب  خدا

زره بر تن او گشاد مى شود، آنگاه زره را با جامه اى از استبرق مـى پوشـاند و   
سپس بر اسب ابلق خود که میان دو چشمش نورى مى درخشد سوار مى شـود  
و آن را بحرکت در مى آورد، اهل هیچ سرزمینى نیست که پرتو افشانى این نـور  

را بر مى   و این نشانه اى براى آنان است سپس پرچم پیامبربه آنها نرسد 
افرازد و همینکه پرچم را به اهتزاز در آورد، شـرق و غـرب جهـان بـه نـور آن      

  :نقل شده که فرمود در همین منبع از امیرمؤ منان  9 .روشن مى گردد
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اسـبى پاسـفید و آراسـته کـه نـور از       گوئیا من او را مى بینم در حالیکه بر 
پیشانى آن ساطع است از وادى السلام عبور نموده و بسوى رودخانه سهله پیش 

لا اله الا االله حقا حقا، لا اله الا االله تعبـدا   : مى رود و در دعایش چنین مى گوید
انت کنفى حـین تعیینـى   . اللهم معز کل مؤ من وحید و مذل کل جبار عنید. ورقا
هب ، و تضیق على الارض بما رحبت اللهم خلقتنى و کنت غنیا عن حلقى ، المذا

یا منشر الرحمۀ من مواضـعها و مخـرج   . ولولا نصرك ایاى لکنت من المغلوبین 
البرکات من معادنها، و یا من خص نفسه بشموخ الرفعۀ فاولیاؤ ه بعزه یسـتعززون  

... هم من سـطوته خـائفون   یا من وضعت له الملوك نیر المذلۀ على اعناقهم ، ف. 
   .الخ

___________________  
  :هیار صفح

  .منطقه اى است در حجاز از سمت ایران و عراق 1
  .از تفسیر عیاشى  342ص  52بحارج 2
  .224ص  8کافى ج 3
  .شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانى 4
  .بدون مصدر 267یوم الخلاص ص 5
  .330، ص 52بحار، ج 6
  .331، ص 52بحار، ج 7
  .12، ص 53بحار، ج 8
  .391، ص 52بحار، 9
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سپاهى به قسطنطنیه و کوهستانهاى  که امام : و برخى از رویات مى گوید
در عراق  دیلم و چین اعزام مى دارد، از مجموع روایات بر مى آید که امام 

د تثبیت دست به کارهاى بنیادى نظیر سروسامان دادن به اوضاع دولت جدید خو
آن در آنجا و برقرارى امنیت در مرزهاى شرقى آن از سمت روسیه و چین ، مى 
زند و آنگاه اقدام به بسیج عمومى و سیاسى و ساز و برگ نظـامى جهـت نبـرد    

  .بزرگ آزاد سازى قدس مى نماید
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  پيشروى به سوى قدس 

نبـرد بـا    سـپاهى را بـراى   بنابه گفته برخى از روایات ، حضرت مهدى 
رومیان به انطاکیه مى فرستد که در میان آنان بعضى از یاران امام حضور دارنـد،  

ق مقدس را از غار انطاکیه بیرون مى آورند که در آن نسخه اصـلى  وسپس صند
  1تورات و انجیل وجود دارد

و منتخب الاثر نسـبت داده   284البته کتاب یوم الخلاص آن را به بحار ص . 
و بنظر مى رسد آشکار شدن ایـن  ... را در این دو ماءخذ نیافتم است که من آن 

معجزه براى غربى ها عملى است که نیروهاى آنها را در سـاحل انطاکیـه آمـاده    
در روایـات  . کارزار هستند، از مشارکت در نبرد آزاد سازى قدس ، باز مى دارد
آن منطقه فرود  آمده است که این نیروها در پى نداى آسمانى در ماه رمضان ، در

مى آیند و خداوند اصحاب کهف را بعنوان معجزه براى آنان آشکار مى سازد، از 
  :منقول است که فرمود امیرمؤ منان 

رومیان بطرف ساحل دریا نزدیک غار اصـحاب کهـف روى مـى آورنـد و      
نامهـاى  خداوند آن جوانان را با سگشان از غار بر مى انگیزد، دو نفر از آنان به 

شـاید عبـارت    2 .یملیخا و خملاها هستند که هر دو تسلیم اوامر قائم مى باشند
آمده و یـا بـا    اخیر به این معنا باشد که میلخا و خملاها نزد حضرت مهدى 

وى بیعت مى نمایند و یا میراث هایى که اصحاب کهف با خود داشته اند تقـدیم  
  .آن حضرت مى نمایند

مدادهاى غیبى ، غربیان را از ورود به جنگ به طرفدارى از یهودیان بنابراین ا
ید و تاءمل مى کند، معجزه اول ظاهر شـدن  ددچار تر و سفیانى و علیه امام 

اصحاب کهف و معجزه دوم بیـرون آوردن صـندوق مقـدس و نسـخه هـایى از      
با آن مى باشـد،   تورات و انجیل از غار انطاکیه و استدلال نمودن یاران حضرت



417 
 

در انطاکیـه درگیـرى    از این رو بنظر مى رسد که بین آنان و حضرت مهدى 
بوجود مى آید، چنانکه پیاده شدن نیروهاى آنان در ساحل ترکیه نه خود ترکیـه  
حاکى از این است که ترکیه خارج از تحت نفوذ آنهاست چون این کشـور در آن  

آزاد  آن و یا توسـط سـپاهیان حضـرت مهـدى      برهه با قیام و انقلاب ملت
گشته است اما نیروهاى رومى غربى که در رمله ساحل فلسطین پیاده مى شـود  
همان نیروهایى هستند که در برخى از روایات شورشیان روم توصیف شده اند و 
بنظر مى رسد که آنها در نبرد قدس به جانبدارى از یهودیـان و سـفیانى شـرکت    

  .کنند مى
سپاه خود را براى  چنانکه بعضى از روایات بیان مى کند، حضرت مهدى 

ورود به نبرد قدس به سوى شام اعزام مى دارد و این احتمال وجود دارد کـه آن  
حضرت شخصا در آن کارزار شرکت نکند بلکه پس از شکست دشمنان خویش 

بـه همـراه    ن است که امام ، وارد قدس گردد ولى بیشتر روایات حاکى از ای
امام . نزدیک دمشق اردو مى زند  مرج عذراء سپاهیان خود رهسپار گشته و در 

  :فرمود باقر
آنگاه او امام  به کوفه مى آید و تا زمانى که خدا بخواهـد در آنجـا خواهـد     

مرج عذراء مى آید  ماند تا اینکه بر آنجا استیلا یابد سپس او با همراهان خود به
و عده زیادى از مردم به آن حضرت مى پیوندند و در این روز سفیانى در وادى 

تا اینکه در روز رستاخیز جابجائى ، آنان به یکدیگر برخورد . رمله بسر مى برد
که بـا سـفیانى هسـتند و گروهـى از       مى کنند جمعى از پیروان آل محمد

فیانى که در زمره پیروان آل پیامبر خود را جا زده اند بیرون آمـده و  طرفداران س
هر دسته به پرچم و لشکر خود ملحق مى شوند آن روز جابجائى ، امیرمؤ منـان  

در آن روز سفیانى و هر که با او باشد کشته مى شـوند حتـى خبـر    : فرمود 
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مید و زیانکار کسى است کـه از  دهنده اى از آنان باقى نمى ماند و در آن روز ناا
این روایت بـر چنـد نکتـه دلالـت دارد، از آن      3 .غنیمت سفیانیان محروم بماند

مـى باشـند زیـرا     حالت عمومى مردم است که پشتیبان امام مهـدى  : جمله 
هنگام ورود سپاهیان حضرت به خاك سوریه ، بـدون هـیچ مقـاومتى در سـى     

خود را مستقر مى سازند، تا پایان مطالبى کـه در ایـن   کیلومترى دمشق اردوگاه 
  .زمینه جنبش سفیانى بیان کردیم

نتیجه اوضاع سیاسى منطقه ، قبل از نبرد قدس کـه از روایـات اسـتفاده مـى     
جهت پیروزیهاى ه ب شود این است که غربیها از رویاروئى با حضرت مهدى 

اق و چه بسا پیروزى وى بر آنـان در  شگفت او و یارانش در یمن و حجاز و عر
منطقه خلیج و به خـاطر همسـوئى و مـوج خروشـان ملتهـاى مسـلمان بـویژه        
مسلمانان منطقه به نفع او، در حالتى از نگرانى و ترس بسر مـى برنـد و مسـلما    

و یا همزمان با آن ، داراى  بوجود آمدن نشانه هاى الهى پیش از ظهور امام 
ملتهاى غربى نیز خواهد بود که بر آشگفتگى وضع حکومتهاى آنها مى تاءثیر بر 

افزاید و آنها به عملى بیش از اعزام نیروهاى خود به ساحل انطاکیـه و رملـه در   
فلسطین و یا مصر اقدام دیگرى انجام نمى دهند، نقش غربیها در این نبرد، بطور 

  .باشدکلى پشتیبانى از هم پیمانان یهودى خود و سفیانى مى 
اما وضع یهودیان بسیار وحشتناکتر و پراضطراب است ، چـرا کـه سرنوشـت    
جنگ به هستى و موجودیت آنها بستگى دارد از این رو ترجیح مـى دهنـد کـه    

درگیر نشوند، بلکـه بوسـیله خـط دفـاع عربـى بـه        مستقیما با سپاه مهدى 
اصل کلى و سنت خدایى  و این یک... فرماندهى سفیانى دست به این عمل بزنند

در میان ملتها و حکومتهاى طغیانگر و عیاش مى باشـد کـه پیوسـته در پـى آن     
هستند که یک ملت و یا قدرتى نظامى را خریده که به نماینـدگى از آنهـا سـتیز    
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نماید و خودشان پشت سر آنها در خط دوم یا سوم باقى بمانند چنانکـه امـروز   
  .دیان بطور عموم مشاهده مى کنیماین معنا را در جهان غرب و یهو

اما وضع عمومى مـردم در منطقـه در راسـتاى حمایـت و پشـتیبانى از امـام       
بحدى که اگر حمایت نیرومند قـدرت هـاى خـارجى غربیـان و     . مى باشد 

یهود از سفیانى و سپاه وى نباشد این نیروهاى مردمى قادر به براندازى سـفیانى  
و بعید نیست همزمـان  . به حکومت آن حضرت مى باشند و الحاق سرزمین شام

با عقب نشینى سفیانى از دمشق به رمله فلسطین که نیروهاى غربى در آن مستقر 
هستند، نیروهاى نظامى او نیز در برابر پیشروى سپاه حضرت عقب نشینى کننـد  
و سرزمین شام بجز خط مرزى برابر اسرائیل در حالتى از خلاء نظامى و نـوعى  

  .خلا سیاسى قرار داشته باشد
خـروج   ابن حماد، در نسخه خطى کتاب خود بیست روایت را تحت عنـوان  

آورده که تعدادى از آنها در منابع مـا نیـز     مهدى از مکه به سوى بیت المقدس 
  :شنیده است که مى فرمود از جمله ابن زریر غافقى از على . وجود دارد

هزار تن حداقل و پانزده هزار تن حداکثر، خروج مى کند، او با تعداد دوازده  
هر دشمنى کـه بـا وى   . دل دشمنان  راه مى یابده ترس و وحشت پیشاپیش او ب

برخورد کند به فرمان خدا او را از پاى در آورد شعار آنان بمیران ، بمیـران مـى   
ایـن  باشد، و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت گرى باك و هراس ندارنـد در  

جملگـى را   وقت هفت لشکر از شام بسوى آنهـا هجـوم آورنـد کـه امـام      
 و   قاصه  شکست داده و آنها را به اسارت خویش در آورد و محبت و نعمت و 

از آنان جز خـروج دجـال حادثـه اى      آنها به مسلمانان باز گردد و پس   بزاره 
امام زمان حکومـت را  : ؟ فرمود قاصه و بزاره چیست: باقى نمى ماند، پرسیدیم 
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 4 .بدست مى گیرد بگونه اى که کسى هر چه بخواهد بگوید و از چیزى نهراسـد 
  :در همین ماءخذه آمده است

مهدى مى رود تا در بیت المقدس فرود آید، خـزائن را نـزد او مـى آورنـد،      
عرب و غیر عرب و جنگ افروزان و رومیان غربى هـا و دیگـران جملگـى بـه     

   .وى در آیندطاعت 
  :و در جائى دیگر از این منبع آمده که

مهدى گوید پسر عم من سفیانى  را بیاورید تا با او سخن بگـویم او را نـزد    
امام مى آروند و با وى صحبت مى کند او تسلیم امر امام شده و با وى بیعت مى 

کـرده خـود   نماید، اما همینکه نزد یارانش از قبیله بنى کلب بر مى گردد او را از 
بگیـرد، حضـرت     پشیمان مى سازند او نزد امام مى آید تا بیعت خـود را پـس   

بیعت او را فسخ مى کند، سپس نبرد بین امام و لشکر سفیانى بـا هفـت گـروه و    
دسته در مى گیرد و فرمانده هر دسته هاى خواستار بدست گرفتن زمام امور بـه  

و نیز در همین مصدر  5 .ا را شکست مى دهدآنه اما امام . نفع خود مى باشد
  :آمده است

باز پس مى گیرد و امام آن را باطـل مـى    سفیانى بیعت خود را از امام  
کند، آنگاه او لشکریان خود را براى مبارزه با آن حضرت بسیج مـى نمایـد کـه    

 ـ    امام  ز بدسـت آن  وى را شکست داده و خداوند رومیـان غربـى هـا را نی
   .بزرگوار شکست خواهند داد

است ، زیـرا امیـه و هاشـم چنانکـه      سفیانى ملعون پسر عم امام مهدى 
مـى   معروف است دو برادر بوده اند، اگر ایـن روایـت صـحیح باشـد امـام      

خواهد با این سیاست حکیمانه و اخلاق نیکو حتى الامکان او را از گمراهى باز 
گرداند و یا بر او اتمام حجت بیشترى نماید گرچه سفیانى از تاءثیر موقت خـود  
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بسرعت پشیمان مى شود اما خویشاوندان او از  از شخصیت حضرت مهدى 
یانى در حقیقت رهبرى همـه آنهـا را   بنى کلب و سران هفتگانه ارتش وى که سف

  .بعهده دارد و از سوى دیگر اربابان غربى و یهودیش او را منصرف مى سازد
در توصیف این نبرد آمـده اسـت    در روایت ملاحم و فتن از امیرمؤمنان 

  :که
خداوند بر سفیانى غضب مى کند و بندگان خدا نیز به سبب خشم الهى بر او  

شوند، پرندگان با بالهاى خود و کوهها با صخره ها و فرشتگان بـا  خشمگین مى 
صداهایشان بر آنها صدمه و آسیب مى رسانند و ساعتى نمى گذرد کـه خداونـد   
تمام یارن سفیانى را هلاك مى سازند و جـز او سـفیانى  کسـى از دشـمنان در     

و در زیـر درختـى   وى را دستگیر نموده  زمین باقى نمى ماند و امام مهدى 
   .که شاخه هایش بر دریاچه طبریه اشراف دارد، بقتل مى رساند

  :آمده است که 104، ص 2و در روایت الزام الناصب ج 
بنام صیاح خود را به سفیانى رسـانده او   یکى از فرماندهان سپاه مهدى  

مـى آورد حضـرت    را دستگیر مى کند و هنگام نماز عشاء او را نزد مهدى 
درباره او با یاران خود به مشورت مى پردازد و آنان قتل او را به مصـلحت مـى   
دانند، آنگاه او را زیر سـایه درختـى کـه شـاخه هـایش آویختـه اسـت ماننـد         

علاوه بر آنچه که در روایت قبلى ذکـر شـد بعضـى از     6 .گوسفندى سر مى برند
  :هاى غیبى براى مسلمانان بیان مى کندروایات این نبرد را نوعى دیگر از امداد

در آن روز صدایى از آسمان شنیده مى شود و منادى ندا مى کند آگاه باشید  
که اولیاى خدا، یاران فلان یعنى مهدى هسـتند و شکسـت و تیـره روزى از آن    
یاران سفیانى خواهد بود، سپس آنها بگونه اى کشته مى شوند که غیر از شخص 

ظاهرا مـراد روایـت موجـود در     7 .کسى از آنان باقى نمى ماند فرارى و آواره ،
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منابع شیعه و سنى ، از نبرد مسلمانان با یهود در آخرالزمان همـین نبـرد اسـت ،    
دلیل روایـاتى کـه   ه دلیل وجود شباهت در مضمون و تعبیرات آنها و هم به هم ب

ولاَهُمَ ( در تفسیر این آیه از قرآن 
ُ
إِذَا جَاءَ وعَْدُ أ

وِ� فَ
ُ
ـَا أ ا َ�عَثنَْا عَليَُْ�مْ عِبـَادًا ��

فْعُـولً  ياَرِ وََ�نَ وعَْدًا م� سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ اِ�ّ
ْ
وارد شده که به امام مهـدى   )بأَ
که قبلا در بخش مربوط به ایـران ، بیـان ایـن    . و یارانش تعبیر شده است  

  .دلائل و غیر آنها گذشت
ن روایات آن در منابع اهل بیت سنت ، روایتى است که مسـلم و  از مشهورتری

  :روایت کرده اند که حضرت فرمود  احمد و ترمذى آن را از پیامبر
قیامت بر پا نمى شوند مگر آن که بین مسلمانان و یهود کـارزارى رخ دهـد    

تا جائیکـه اگـر شخصـى    بگونه اى که مسلمانان همه آنها را بهلاکت مى رسانند 
یهودى در پشت صخره و یا درخت پنهان شود آن سنگ و درخت بـه صـدا در   

این یهودى است که در پناه مـن مخفـى شـده ، او را    ! اى مسلمان : آید و گوید
مشابه این روایت را  8 .که از درختان یهود است   غرقه  هلاك کن مگر درخت  

ــارى در    ــتن و بخ ــاب ف ــذى در کت ــلم و ترم ــب ص   مس ــاب مناق از  25کت
  :نقل نموده اند که فرمود  پیامبر
   .یهودیان با شما به ستیز بر مى خیزند اما شما بر آنها مسلط خواهید شد 

که از طریق شـیعه و   چه اینکه در متن روایات مربوط به حضرت مهدى 
سنى رسیده است ، در زمینه بیرون آوردن صـندوق مقـدس و بخـش هـایى از     
کتاب آسمانى تورات و استدلال نمودن آن حضـرت بوسـیله آن بـر یهودیـان ،     

و بنظر مى رسد که این قضایا پس از پیروزى امام ... روایات متعددى وجود دارد
  به قدس اتفاق مى افتدبر آنها و ورود آن بزرگوار  

...  
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من در روایات ، رقم مشخصى از نیروهایى را که در این پیکار شرکت دارند، 
هسـتند و یـا نیروهـاى سـفیانى و      چه نیروهاى مسلمانى که همراه مهـدى  

یهودى و غربى ، بدست نیاوردم ، البته در برخى روایات تعداد نیروهاى سـفیانى  
... طبریه پیاده مى شوند، یکصد و هفتاد هزار تن آمده اسـت  که در کنار دریاچه 

اما شاخص هایى وجود دارد که نیروهاى طرفین را رقم بسیار بزرگى نشان مـى  
  :فرمود که دهد، از جمله در روایت گذشته ، امام باقر

   .تعداد بسیارى از مردم به وى مى پیوندند 
ردگى جبهه جنگ اسـت کـه از طبریـه تـا     دیگر به گفته بیشتر روایات ، گست

امتداد دارد و بنابر بعضى از آن روایات ، مرج عکا و صور و دمشـق نیـز     قدس 
  .داخل در این صحنه نبرد مى باشد

اما آنچه در بعضى روایات بدان اشاره شده اینکه ، شماره سـپاهیان حضـرت   
ت که حضـرت آن را از  را چند ده هزار آورده است و آن لشکرى اس مهدى 

مکه با آن سامان اعزام مى دارد، اما برخى از راویان حدیث ، بین ایـن سـپاه و   
از عراق به سوى قدس روانه مى کند، اشتباه نمـوده انـد در    سپاهى که امام 

حالیکه فرمانده این لشکر شعیب بن صالح اسـت کـه همـان فرمانـده نیروهـاى      
هاى این لشکر از مرز یک میلیون سرباز فراتر مـى رود،  ایرانى است و رقم نیرو

چرا که این سپاه متشکل از نیروهاى ایرانى و یمنى و عراقى و غیر آنان از سایر 
ممالک اسلامى است ، بعلاوه شمارى نیز از سـرزمین شـام و احتمـالا از دیگـر     

  .نقاط به آن مى پیوندند
به  95ه چند ده هزار را در ص به اضافه اینکه ابن حماد روایت هاى مربوط ب

که به سوى قدس حرکـت مـى کنـد     بعد جز تعداد لشکریان حضرت مهدى 
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پاسـداران امـام   : نسـخه خطـى خـود مـى گویـد      106اما در ص . آورده است 
  .هنگام ورود به قدس دوازده هزار تن مى باشند 
که پاسـداران وى دوازده   مردى از بنى هاشم در بیت المقدس وارد مى شود 

   .هزار تن هستند
  :مى گوید 107و روایت دوم در ص 

تعداد پاسداران او سى و شش هزار نفر است ، بر سر هـر راه کـه بـه بیـت      
   .المقدس منتهى مى شود دوازده هزار نفر، حضور دارد

است ، چنانکه ابن حماد در  و این نشانگر انبوه لشکریان حضرت مهدى 
آورده  همین ماءخذ روایتى درباره بناى قدس توسط امام مهـدى   110ص 

  :است که مى گوید
خلیفه اى از بنى هاشم فرود مى آید که زمین را از عدل و داد پر مى کنـد و   

   .عمارت بیت المقدس را به گونه اى مى سازد که همانندش ساخته نشده باشد
و ورود او  بیعى بنظر مى رسد که پیروزى شگفت انگیز و قاطع امـام  و ط

به قدس شریف ، همچون صاعقه اى آسمانى بر سر غربیان فرود مـى آیـد و بـه    
جهت شکست هم پیمانان یهودى خود و فرود ریختن هستى آنها، گرفتار جنـون  

ى که ما از وضـع  و حالت روانى مى شوند، و بر طبق محاسبات سیاسى و شناخت
کنونى آنها داریم ، ایجاب مى کند که آنها به حمله اى نظـامى از طریـق دریـا و    

و سپاه وى دست بزنند، بلکه از جنـگ افزارهـاى شـیمیائى     هوا علیه امام 
  .خطرناك و بخشى از بمب هاى اتمى استفاده کنند

اطمینان بخـش در آن  اما آن طور که از روایات استفاده مى شود، چند عامل 
هنگام وجود خواهد داشت که شاید مهم ترین آنها فرود آمـدن حضـرت مسـیح    

به قدس باشد و سپس حالت ترس و اضطرابى است که غربیها از رویاروئى  
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و عـلاوه بـر آن   . در عمق جان خود احساس مـى کننـد   با حضرت مهدى 
از آنها برخوردار است و برخى از آنهـا را در   وجود امدادهاى غیبى که امام 

نهضت ظهور خویش بکار مى گیرد که بررسى آنها خود نیاز به بخشى ویژه دارد 
و هر چند تاءثیر آنها تقریبا منحصر به ملتهاى غربى است و نسبت بـه حکومـت   
هاى آنان ضعیف و یا ناچیز جلوه مى کند، اما باید گفت که آن حضـرت جنـگ   

فزارهاى پیشرفته اى در اختیار دارد که با سلاح هاى غربى برابرى کـرده و یـا   ا
  .بر آنها برترى دارد
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  از آسمان  فرود آمدن مسيح  

از آسمان به زمین ، در  مسلمانان در فرود آمدن حضرت مسیح روح االله 
  :ا کهو بیشتر مفسران این آیه ر. آخرالزمان اتفاق نظر دارند

هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگ ، به وى عیسى ایمان  
به همین معنـا   9 .خواهد آورد و روز قیامت او بر نیک و بد آنان گواه خواهد بود

تفسیر کرده اند و صاحب مجمع البیان این تفسیر را از ابن عبـاس و ابومالـک و   
قتاده و ابن زیاد و بلخى نقل نموده است و مى گویـد طبـرى نیـز ایـن گفتـه را      

به همین معنـا   در بحار از امام باقر 3/برگزیده است و مجلسى این تفسیر را
  :دروایت کرده است که فرمو

پیش از قیامت عیسى  به دنیا فرود مى آیـد و هـیچ کـس از ملـت یهـود و       
مسیحى نمى ماند مگر آنکه قبل از مرگ به او ایمان مى آورد و آنحضرت پشت 

   .سر مهدى نماز مى گزارد
روایات راجع به فرود آمدن مسیح در منابع شیعه و سـنى فـراوان اسـت ، از    

  :که فرمود  جمله این روایت مشهور از پیامبر
چگونه خواهید بود آنگاه که عیسى بـن مـریم در میـان شـما فـرود آیـد و        

  10 .پیشواى شما از خود شما باشد
____________________  

  :هیار صفح
  .98نسخه خطى ابن حماد ص 1
  .275، ص 52بحار،2
  .224، ص 52بحار، ج 3
  .96نسخه خطى ابن حماد ص 4
  .97بن حماد ص نسخه خطى ا5
  .123ملاحم و فتن ص 6
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  .97نسخه خطى ابن حماد ص 7
  .417ص  2و مسند احمد ج  356ص  5تاج جامع الاصول ج 8
  .159نساء 9

  .383ص  52بحار، ج 10
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و ابن .1آورده اند  فرود آمدن عیسى  این روایت را بخارى و دیگران در باب 
حدود سى روایت را تحت  162تا  159حماد در نسخه خطى کتاب خود از ص 

مدت زنـدگانى   و عنوان   فرود عیسى بن مریم سلام االله علیه و روش او عنوان 
آورده اسـت ، از آن جملـه روایتـى کـه در       آن حضرت بعد از فرود آمدن وى 

  :شده است که فرمود نقل  صحاح و بحار از پیامبر
سوگند به آنکه جانم بدست اوست بطور یقین عیسى بـن مـریم بـه عنـوان      

داورى عادل و پیشوایى دادگر در میان شما فرودخواهد آمد و صلیب را شکسته 
و خوك را مى کشد و مالیات جزیه  وضع مى کند و آن قدر مال مى بخشد کـه  

  :ده استو در همین ماءخذ آم 2 .دیگر کسى نمى پذیرد
پیامبران با یکدیگر برادرند به سبب هایى ، آئـین شـان یکـى و مادرانشـان      

مختلف است ، سزاوارترین ایشان نسبت به من عیسى بن مریم است ، چـرا کـه   
بین من و او پیامبرى نیست ، او در میـان شـما فـرود خواهـد آمـد پـس او را       

گونه است ، خـوك را  بشناسید، مردى چهارشانه و درشت اندام و سرخ و سفید 
مى کشد و صلیب را مى شکند و مالیات وضع مى کند و بجز اسلام آئینى را نمى 

   .پذیرد و دعوت او یک جهت داشته که منحصر به پروردگار جهانیان است
در شمارى از روایت هاى ابن حماد آمده است که محل فرود آمـدن عیسـى   

در قدس خواهد بود و در برخى دیگر آمده که در محل پل سفید بر دروازه  
دمشق و در بعضى دیگر، در کنار مناره اى در محل دروازه شرقى دمشق بر طبق 

التبـه ممکـن اسـت    . پاره اى از روایات در دروازه لـد در فلسـطین مـى باشـد    
پار شـام و  رهس  همانگونه که مشهور است ، نخست در قدس فرود آید و سپس 

  .دیگر نقاط شود



429 
 

نمـاز مـى    در بعضى از روایات آمده است که او پشت سر امـام مهـدى   
گزارد و هر سال به حج خانه خدا مشرف مى شود و مسلمانان به همراهـى وى  

آن بزرگوار مدت چهل سال زندگى مـى  . به نبرد یهود، روم و دجال مى پردازند
را مى گیرد و مسلمانان وجود مقـدس او را بخـاك   کند و آنگاه خداوند جان او 

  .مى سپارد
مراسم دفن او  آمده است که حضرت مهدى  در روایتى از اهل بیت 

را بطور آشکار و در برابر دیدگان مردم برگـزار مـى کنـد کـه دیگـر مسـیحیان       
  که دستباف مـادرش   حرفهاى گذشته را بر زبان نیاوند و پیکر او را با پارچه اى

است کفن نموده و در کنار قبر مادر در قدس بـه خـاك مـى     حضرت مریم 
  .سپارد

احتمال قوى بنظر من این است کـه   ه فرود آمدن حضرت عیسى ندر زمی
  :با توجه به گفتار خداوند متعال در قرآن کریم

   .یمان مى آوردهیچ کس از اهل کتاب نیست مگر اینکه به او ا 
و فلسـفه  . مى توان گفت همه ملل مسیحى و یهودى به او ایمـان مـى آورنـد   

عروج او به آسمان و طولانى شدن عمر آن حضرت این است کـه خداونـد او را   
 براى ایفاى نقش بزرگ وى در مرحله حسـاس تـاریخى کـه امـام مهـدى      

و ایـن  . را تشکیل مـى دهنـد  ظهور مى کند و مسیحیان بزرگترین قدرت جهانى 
خود بزرگترین مانع رسیدن پرتو اسلام به ملت هاى جهانى و برپایى حکومت و 

  .تمدن الهى وى مى باشد ذخیره نموده است
از این رو جا دارد که تظاهرات مردمى و یک نوع خوشحالى عمـومى جـان   

خـود و در برابـر   را بـراى   مسیحیت را فراگیرد زیرا آنها فرود آمدن عیسى 
براى مسـلمانان ، مـوهبتى مـى پندارنـد و طبیعـى اسـت کـه         ظهور مهدى 
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از کشورهاى مختلف آن دیدن مى کنـد و خداونـد نشـانه و     حضرت مسیح 
معجزه هایى را بدست او آشکار مى سازد و جهت هدایت تدریجى مسیحیان بـه  

نخستین ثمره هـاى و نتـایج سیاسـى فـرود     . اسلام در درازمدت اقدام مى نماید
آمدن آنحضرت کاهش دشمنى حکومت هاى غربى نسبت به اسلام و مسـلمانان  
و به گفته روایات ، قـرارداد صـلح و آتـش بـس بـین آنهـا و حضـرت مهـدى         

  .خواهد بود 
و چنانکه روایات مى گوید ممکن است نمازگزاردن پشت سر حضرت مهدى 

ر پى نقض قرارداد صلح و آتش بس توسط غربى ها و اقـدام بـه جنـگ    د 
نمودن آنان با لشکرى انبوه در منطقه باشد که حضرت مسیح موضع صریح خود 

نمـاز   را در طرفدارى از مسلمانان اعلان نموده و پشت سر حضرت مهـدى  
  .مى گزارد

جنگ غربى هـا در   اما شکستن صلیب و کشتن خوك ، بعید نیست که بعد از
چنانکـه  ... باشـد  منطقه و شکست آنها در این نبرد بـزرگ بدسـت مهـدى    

سزاوار است حرکت موج مردمى غرب طرفدار حضرت مسیح را بحسـاب آورد  
و پـس   که بر حکومت هاى غرب قبل از نبرد بزرگ آنها با حضرت مهدى 

  .از آن تاءثیر شگرفى خواهد داشت
ظاهر شدن دجال ، با توجه به روایات مربوط به آن ، احتمـال قـوى نـزد    اما 

من این است که آن جنبش بعـد از مـدتى نـه چنـدان کوتـاه ، پـس از برپـائى        
و رفاه عمومى ملت هاى جهان و پیشـرفت   حکومت جهانى حضرت مهدى 

  .حیرت انگیز علوم خواهد بود
یهود و همانند جریـان هیپـى گـرى     و خروج دجال جنبشى نشاءت گرفته از 

  منتهـا جنـبش   . غریب است که ناشى از عیش و نوش و خوشگذرانى مى باشد
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دجال یک چشم بسیار پیشرفته و داراى ابعـاد عقیـدتى و سیاسـى گسـترده اى     
است بگونه اى که دجال کلیه ابزار علم را در تبلیغات و ترفندهایش بکـار مـى   

یقت پشتوانه حرکت او مـى باشـند از او پیـروى    گیرد و یهودیان که خود در حق
کرده و با فریب دختران و پسران جوان آنان را اسـتثمار مـى نماینـد و خلاصـه     

  .اینکه فتنه و آشوب دجال بر مسلمانان سخت و ناگوار خواهد بود
دجـال را مـى کشـد، بایـد دقـت و       مسیح : درباره روایاتى که مى گوید

زیرا این عقیده مسیحیان است که در کتابهـاى انجیـل آمـده     بررسى به عمل آید
است در حالیکه فرمـانرواى حکومـت جهـانى ، بنـابر اتفـاق نظـر مسـلمانان ،        

بعنـوان معـاون و یـاور او     مى باشد و حضرت مسـیح   حضرت مهدى 
ان بـه رهبـرى   آمده اسـت کـه مسـلمان    خواهد بود و در روایات اهل بیت 

  .دجال را به هلاکت مى رسانند حضرت مهدى 
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  و غربيان  قرارداد صلح و آتش بس بين امام 

روایات مربوط به این صلح فراوان است و دلالت دارد بر اینکه این قـرار داد  
صلح و عدم تجاوز و همزیستى مسالمت آمیز بر اساس یـک پیمـان و قـرار داد    

از ایـن پیمـان ایجـاد زمینـه و      بود و بنظر مى رسد که هدف امـام   خواهد
است تا بتواند به روال طبیعى در هـدایت   فرصت عمل براى حضرت مسیح 

ملل غربى گام بردارد و تحولى در عقاید و سیاست آنها در این فرصـت بوجـود   
بطوریکـه در  . آورد و انحرافات حکومت ها و تمدن هاى غرب را بـرملا سـازد  

روایات مربوط به این قرار داد ملاحظه مى کنیم بین این صلح و صـلح حدیبیـه   
در آن . با قریش منعقد کرد شباهت زیادى وجـود دارد    که پیامبر گرامى

صلح ، متارکه جنگ به مدت ده سال مورد توافـق طـرفین قـرار گرفتـه بـود و      
خداوند آن را فتح المبین نامید، اما زمامداران ستمگر قریش این عهد و پیمان را 

اشتند و همین عمل آنها، انگیزه یک جانبه شکستند و از نیات پلید خود پرده برد
روى آوردن مردم به اسلام و مجوزى براى سرکوبى قدرت مشرکان و کفـر آنهـا   

در این صلح نیز غربیها با مسلمانان پیمان شکنى مى کننـد و از خصـلت   . گردید
طغیان و تجاوز خود پرده بر مى دارند و بگفته روایات بـا یـک میلیـون سـرباز     

وب مى کشانند و پیکار بزرگى بوجود مـى آیـد کـه بـر     منطقه را به جنگ و آش
از . اساس توصیف روایات ، این نبرد از کارزار آزادى قدس نیز بزرگتـر اسـت   

  :روایت شده است که فرمود  پیامبر
بین شما و روم چهار پیمان صلح برقرار مى گردد که چهارمین آنهـا بدسـت    

است و سالها دو سـال  بطـول مـى انجامـد و مـردى از      مردى از خاندان هرقل 
در آن روز پیشـواى مـردم چـه کسـى     : عبدالقیس بنام سئوددبن غـیلان پرسـید  

و این دوازدهمـین روایـت از    3 .مهدى از فرزندان من است : خواهد بود؟ فرمود
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از حذیقه بن یمـان  . است  چهل روایت حافظ ابونعیم درباره حضرت مهدى 
  :قول است که گفتمن

بین شما و بنى اصفر زردپوستان  صلحى برقـرار  : فرمود  پیامبر خدا  
ماه  به شما خیانت مـى کنـد و بـا     9مى شود که آنها بمدت باردارى زنى بعد از 

هشتاد لشکر از راه زمین و دریا به شما حلمه ور مى شوند که هر لشـکر شـامل   
باز است که بین یافا و عکا فـرود مـى آینـد و فرمـانرواى آنهـا      دوازده هزار سر

کشتى هایشان را به آتش مى کشاند و به یاران خـود دسـتور مـى دهـد کـه از      
سرزمین و کشورتان دفاع و مبارزه کنید، آنگاه جنگ و کشتار از دو طرف آغاز 

در و سربازان و سپاهیان به کمک یکدیگر مى شتابند حتى کسانى کـه  . مى شود
در آن روز خداونـد بـا نیـزه و    . حضر موت یمن هستند به یارى شما مـى آینـد  

شمشیر و تیر خود آنها را ضربه و آسیب مى رساند و به سبب آن در میـان آنهـا   
  :و نیز آمده است 4 .بزرگترین کشتار واقع مى گردد

کشتى هاى رومیان در حد فاصل صور تا عکا، لنگر انداختـه و مسـتقر مـى     
 : و همچنـین آمـده کـه     5 .آن آرایش جنگى و کارزار بزرگى خواهد بود شوند و

خداوند را دو نوع کشتن در میان نصارى مى باشد یکى از آنها گذشته و دیگرى 
بـه آنهـا   ... خداوند با نیزه خـود و  : و معناى اینکه گفته شد 6 .باقى مانده است 

انان را بـه کمـک   این اسـت کـه خداونـد مسـلم      آسیب و صدمه وارد مى سازد
  .فرشتگان و امدادهاى غیبى خود علیه دشمنان یارى مى فرماید

  :و نیز آمده است
آنگاه خداوند باد و پرندگان را بر رومیان مسلط مى کند تا پرندگان بالهـاى   

خود را به صورت هاى آنها بکوبند که چشمهایشـان از حدقـه در آیـد و زمـین     
دچار صاعقه و زمین لرزه مـى شـوند و در    بسبب آنها شکافته شود و بعد از آن
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دره و پرتگاهى سقوط مى کنند و خداوند صبر کنندگان را یارى نموده و آنان را 
را پـاداش بخشـید و دلهـا و      پاداش نیک مى دهد همچنانکه یاران محمد

ى رسـد،  چنین بنظر م 7 .سینه هایشان را مالامال از شجاعت و قوت مى گرداند
هدف آنها از پیاده کردن نیروهاى دریایى بین یافا و عکا یـا بـین صـور و عکـا     
چنانکه در این دو روایت ملاحظه مى شود بـاز گردانـدن فلسـطین و بخشـیدن     
دوباره آن به یهودیان است که در واقع هدف نظامى استراتژیک  و مجوز هجـوم  

  .آنها مى باشد
ن نیروهـاى خـود را در طـول سـواحل     و در روایت بعدى آمده است که آنـا 

از حذیفۀ بن یمان نقـل شـده   . عریش در مصر تا انطاکیه در ترکیه پیاده مى کنند
  :که گفت

پیامبر خدا را پیروزى و فتحى نصیب گردید که همانندش از زمان بعثـت از   
اى رسول خدا ایـن فـتح و پیـروزى بـر شـما      : وى رخ نداده بود عرض کردیم 

هرگز، هرگز، سـوگند بـه   : ین پیروزى جنگ پایان یافت ؟ فرمودمبارك باد، با ا
ویژگـى وجـود     کسى که جانم بدست اوست ، اى حذیفـه ، پـیش از آن شـش    

و آخرین جنگ را فتنه روم یاد کرد که آنها به مسلمانان خیانت کنند و با ... دارد
فـرود  هشتاد لشکر پیمان صلح را نقض کنند و در فاصله بین انطاکیه تا عـریش  

آمده است که جنـگ در آن   در روایات مربوط به فرود آمدن عیسى  8 .آیند
زمان پایان خواهد یافت و مؤ ید این مطلب ، واقعیت جنگ هاى ما بـا رومیـان   
غربى ها است که پایان نیافته و نخواهد یافت تا حضـرت ظهـور کنـد و مسـیح     

ا را بر آنها در مرحله طغیـان جهـانى شـان    از آسمان فرود آید و خداوند م 
  .پیروز گرداند

  :و در روایت آمده است که
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  گل چـین   در فلسطین دو درگیرى با رومیان اتفاق مى افتد که یکى از آنها  
به این معنا که دومى نابود کننده تـر از اولـى    9 .نامیده مى شود  درو و دیگرى 
  .خواهد بود

با غربـى هـا جنگـى     روایت بعدى به این معنا اشاره دارد که نبرد مهدى 
نابرابر است و البته به ظاهر موازنه قدرت در دست و به نفع آنهاسـت از ایـن رو   

ابـن حمـاد از   . برخى بردلان عرب به آنها مى پیوندند و بقیه بى طـرف هسـتند  
ى بسـوى قـومى بسـیار قدرتمنـد     شما بزود : محمد بن کعب در تفسیر این آیه 

رومیان را روز نبردى بزرگ اسـت ،  : آورده است که گفت   فراخوانده مى شوید
 : خداوند اعراب را در آغاز اسلام دعوت به جنگ با کفار نمـود، گفتنـد  : و گفت 

شـما  : آنگـاه فرمـود    مال و زن و فرزندان ما را سرگرم و مشغول داشته اسـت  
ند فرا خوانده شوید، روز جنگ باز آنها همان گویند که بسوى قومى بسیار نیروم

خداونـد شـما را بـه     در آغاز اسلام گفتند و این آیه درباره آنها تحقق یابد کـه  
استاد ما گفت که در آن روز بعضـى   : و صفوان گفت   عذابى دردناك کیفر دهد

ه از از اعراب از دین برگشته و مرتد مى شوند و برخى دیگر دچـار تردیـد شـد   
   .نصرت و یارى اسلام و سپاه آن خوددارى مى کنند

از دین برگشتگان آنانند که از رومیان حمایت مـى کننـد و روى گردانـان از    
یارى اسلام ، همان افراد بى طرف هستند و آنها بدست تواناى حضـرت مهـدى   

 ـ  ى را ابـن  بعد از پیروزى بر رومیان ، به عذابى دردناك گرفتار شوند، روایت
حماد نقل کرده است که اجر شهیدان این جنگ را معادل پاداش شهداى بـدر در  

  :مى داند  کنار پیامبر
رین کشتگان در زیر ایـن آسـمان از آغـاز خلقـت     تبه: فرمود  پیامبر 

انه کشته شد، پـس از او  هابیل که بدست قابیل ملعون ، ظالم: عبارتند از نخستن 
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پیامبرانى که بدست امت هاى خود شهید شدند در حالیکـه بـراى هـدایت آنهـا     
مبعوث شده بودند و سخن آنها این بود که پروردگار ما خداسـت و مـردم را بـه    
سوى او دعوت مى کردند، سپس مؤ من آل فرعون و آنگاه صاحب یاسین و بعد 

جنگ احد، آنگاه کشتگان حدیبیه و پـس  حمزة بن عبدالمطلب ، و بعد کشتگان 
از آن کشته هاى جنگ احزاب و سپس کشتگان حنین و پس از آن کشتگانى که 

تا ... بعد از من بدست خوارج نابکار کشته مى شود بعد از اینها مجاهدان راه خدا
آنکه کارزار بزرگ روم اتفاق افتد که کشتگان آن همچون شهداى بـدر خواهنـد   

بارت کشتگان حدیبیه که در روایت وارد شده است اشـتباه و یـا   شاید ع 10 .بود
اضافه باشد، زیرا منابع تاریخى وقوع جنگ و کشـته هـایى را در حدیبیـه درج    

  .نکرده اند
آمده است که با فضیلت ترین شهدا  و در منابع شیعه به نقل از اهل بیت 

و شهدایى مى باشند که  ین در پیشگاه خداوند یاران سالار شهیدان امام حس
  .هستند یاران امام مهدى 

طبـق روایـات ، مـدت پیمـان     : اما زمان هجوم اخیر، سرزمین هاى اسلامى 
صلح با غربیان هفت سال است اما آنان بعد از گذشت دو سال و به نقـل برخـى   

وایـت ابـن حمـاد    سه سال ، خیانت نموده و پیمان شکنى مى کنند، چنانکه در ر
  :بنقل از ارطات آمده است

بین مهدى و فرمانرواى طغیانگر روم پس از کشته شدن سفیانى و به غنیمت  
بگونه اى که بازرگانان شما . در آمدن هستى قبیله کلب ، صلحى برقرار مى شود

و آنها به کشورهاى یکدیگر رفت و آمد مى کنند و آنها سـه سـال بـه سـاختن     
تـا آنکـه   . ى پردازند نیروى دریائى خود را مجهز مى سـازند کشتى هاى خود م

کشتى هاى رومیان در سواحل بین صور تا عکا لنگر مى اندازند و آنجـا صـحنه   



437 
 

روایتى که گذشت خیانت و نقض پیمان آنهـا را بـه مـدت     11 .کارزار خواهد بود
واالله . ندباردارى زنى یعنى بعد از نه ماه پس از امضاء قرار داد صلح بازگو مى ک

  .العالم
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  غربيان به اسلام مى گروند 

شکست فاحش غربیها در فلسطین و سرزمین شـام بدسـت حضـرت مهـدى     
تاءثیر فراوانى بر ملل غرب و آینده آن خواهد داشت و بى تردید نفوذ کلمه  

ن و از آن موج مردمى پشتیبان آ و قدرت ، در غرب ، از آن مسیح و مهدى 
بزرگوار، از بین ملتهاى غربى مى باشد که همین موج نیروهاى انسانى عهـده دار  
براندازى حکومت هاى کفر پیشه و برپایى حکومت هایى اسـت کـه بـا دولـت     

  .اعلام همبستگى مى نمایند حضرت مهدى 
 رهسـپار غـرب شـده و    به بیان روایات ، در منابع شیعه و سنى ، مهدى 

: باتفاق یارانش شهر بزرگ روم را فتح مى کند برخى از این روایات مى گوینـد 
  .همراه یارانش با گفتن تکبیر آنها را فتح مى نمایده وى ب
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  .قسطنطنيه و روم و سرزمين چين را مى گشايد 

  :و نیز آمده است 12 
 او رهسپار سرزمین روم شده و به اتفاق یارانش شهر بزرگ روم را آزاد مى 
  :همچنین آمده است 13 .کند
آنرا فتح مى کند که ظاهرا مرکز و کـانون سـرزمین    شهر روم که مهدى  

  :نقل شده است که فرمود و از امام صادق  14 .روم است 
بـراى آنـان    آنگاه رومیان بدست آن حضرت اسلام مى آورنـد و امـام    

از یارانش را جانشین و نماینده خود قرار مى دهـد   مسجدى بنا مى کند و مردى
 از عکرمه و سعید بن جبیر در تفسیر ایـن گفتـه خداونـد کـه      15 .و باز مى گردد

  :نقل شده است که گفت  الهم فى الدنیا خزى 
  :و نیز آمده است 16 .شهرى در روم است که آزاد مى گردد 
  17 .انان آزاد مى سازدشهرى رومى را با تکبیر هفتاد هزار تن از مسلم 

___________________  
  :هیار صفح

  .256ص  2صحیح بخارى ج 1
  .162نسخه خطى ابن حماد ص 2
  .80، ص 51بحار، ج 3
  141نسخه خطى ابن حماد ص 4
  .142نسخه خطى ابن حماد ص 5
  .115نسخه خطى ابن حماد ص 6
  .124نسخه خطى ابن حماد ص 7
  .118نسخه خطى ابن حماد ص 8
  .136خطى ابن حماد ص نسخه 9

  .131نسخه خطى ابن حماد ص 10
  .142نسخه خطى ابن حماد ص 11
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  .به نقل از غیبت طوسى  258بشارة الاسلام ص 12
  .225ص  2الزام الناصب ج 13
  .64ملاحم و فتن ص 14
  .به نقل از بحار 251بشارة الاسلام ص 15
  .136نسخه خطى ابن حماد ص 16
  .نقل از فتوحات مکیه ابن عربى به  297بشارة الاسلام ص 17
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   سيماى حكومت جهانى امام مهدى 

دلالت مى کنـد   آیات و روایات روشنگر و نوید بخش ظهور امام مهدى 
که ماءموریت الهى آن حضرت بسیار سترگ و داراى ابعادى مختلـف و اهـدافى   

نـدگى بشـریت را در زمـین    این اءمر اقدامى است گسترده که ز. بسیار والاست 
  .دگرگون مى سازد و فصل نوینى را به تمام معنا به روى انسانیت مى گشاید

حتى اگر ماءموریت آن حضرت منحصر به زنده کردن اسلام از نـو و برپـایى   
تمدن عادلانه و الهى و پرتوافشانى آن بر جهان باشد کافى است ، اما عـلاوه بـر   

بشر را از لحاظ مادى در عصر خـود و بعـد از    این همه ، ترقى و تکامل زندگى
آن به گونه اى تاءمین خواهد کرد که با مراحل گذشته ، هر چنـد کـه مترقـى و    

  .پیشرفته بوده قابل مقایسه نخواهد بود
و نیز، رسالت تحقق بخشیدن سطحى مهم در گشایش و راهیابى بـه ژرفـاى   

اسـت بـراى راه یـابى و     هستى و جهان بالا و اهل آن است ، که خود مقدمه اى
یکپارچگى کاملى که با برپائى قیامت و رستاخیز آخـرت ، بـین عـالم غیـب و     

  .شهود حکمفرما مى شود
و اینک شمه اى از ابعاد این رسالت را به تناسب گنجایش این کتاب بیان مى 

  .کنیم



442 
 

  �كسازى زمين از وجود ستم و ستمكاران 

سـاختن زمـین از لـوث سـتم و      در نگاه نخست چنین بنظر میرسد که پـاك 
برچیدن بساط طاغوتها و ستمگران امرى ناممکن است و گوئیا زمین با آه و ناله 
مظلومان خو گرفته و فریادرسى ندارند و جهـان بـه تحمـل وجـود شـوم سـتم       
پیشگان عادت کرده است تا جائیکه دوره اى را سراغ نداریم که خالى از وجود 

به سان درخت هرزه و پلید مى ماند که داراى ریشه چرا که آنان . ستمگران باشد
هاى محکمى در جامعه است بگونه اى که اگر یکى از آنها برکنده شود، ده برابـر  
به جاى آن مى روید و اگر ظالمان در نسلى نابود شوند گروه گروه در نسـلهاى  

  .دیگر بوجود مى آیند
انسانى بر اسـاس   ولى خداوند حکیم چنین مصلحت دانسته است که زندگانى

قانون نزاع حق و باطل و خیر و شر برقرار باشد و براى هر چیز حد و مرزى و 
براى هر عصر و زمان سرنوشتى و بالاخره براى ظلـم و بیـداد هـم سـرانجامى     

  .تعیین نمودن است
آن روز بدکاران به صورت هایشان شـناخته شـوند    :در تفسیر این آیه شریفه

روایـت   از امـام صـادق    1 ا پاهایشان گرفتار شوندپس به اموى پیشانى و ب
  :شده است که فرمود

خداوند آنها را همواره مى شناسد ولى آیه در مورد قائم نـازل گردیـده کـه     
مجرمان را از سیما و صورتشان مى شناسد و او و یـارانش بـا شمشـیر آنهـا را     

   تنبیه کردنى 
  :منقول است که فرمود و از امیرمؤ منان  2
خداوند، ناگاه بوسیله مردى از ما اهل بیت گشایشى براى مسلمانان  بوجود  

هم اوست که دشمنان  در مـدت  ... آورد، پدرم فداى آن فرزند بهترین کنیزان باد
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از امـام   3 هشت ماه بجز شمشیر و کشتار از او چیـزى دریافـت نخواهنـد کـرد    
  :که فرمودنقل شده است  باقر
با ملایمت و نیکى در میان امت خود رفتار مى کرد و بـا    پیامبر خدا 

مردم انس مى گرفت و قائم با کشتار دشمنان  رفتار مى کند و توبه کسى را نمى 
او با عهدنامه اى که همراه دارد به این کار ماءمور مى گردد واى بر کسى . پذیرد

مراد از عهدنامه اى که همـراه اوسـت ، همـان عهدنامـه      4 نى کندکه با وى دشم
بـا خـود دارد و چنانکـه      معروف است که از جد بزرگوارش رسول خدا

بکش ، باز هم بکش و توبـه   . وارد شده است در آن نامه این جمله وجود دارد
  .یعنى توبه هیچ مجرم و جنایتکارى را قبول مکن  کسى را نپذیر

  
  :روایت شده است که فرمود و نیز از امام باقر

قیام و ظهور   به جد گرامیش رسول خدا اما شباهت داشتن مهدى 
 او با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول او و ستمگران و طاغوت هاست وى

بوسیله شمشیر و ایجاد ترس در دل دشـمنان پیـروز مـى گـردد و لشـکریان او      
  .5شکست نمى خورند

  :نقل شده است که فرمود از امام جواد 
پیوسته به کشتن دشمنان خدا ادامه مى دهد تا خداى از وى خشنود گردد و  

م و او زمانى از خشنودى خداوند آگاه مى شود کـه در دل خـود احسـاس رح ـ   
  :و نیز از آن بزرگوار در همین ماءخذ روایت شده است که فرمود 6 دلسوزى کند

وقتى شمار لشکر او مهدى  به حد نصاب یعنى ده هزار تن برسد بـه فرمـان    
خدا خروج نماید و پیوسته دشمنان خدا را از دم تیغ بگذراند تا آنکه خداوند از 
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: ا آگـاه مـى گـردد؟ فرمـود    چگونه از خشنودى خـد : پرسیدم . او خشنود شود
   خداوند مهر و رحمت در دل او مى افکند

بلکه در روایات آمده است که برخى از یاران او دچار شک و تردید شـده و  
. مـى کننـد    نسبت به کثرت خونریزى و کشتار ظالمان بدست وى به او اعتراض 

  :روایت شده که فرمود از امام باقر 
ثعلبیه مى رسد مردى از بستگان وى که از لحاظ جسمانى وقتى او مهدى به  

و شجاعت قوى ترین مردم ، بجز حضرت مهدى است بر مى خیزد و مى پرسد، 
اى فلان چه مى کنى ؟ به خدا قسم که تو مردم را همچون گوسفندان از جلـوى  
خود مى رانى یعنى همچون شبان و یا گرگ گله گوسـفند را رم مـى دهـد آیـا     

دارى و یا چیز دیگر؟ در این هنگـام شخصـى     ى از پیامبر خداعهدنامه ا
: که عهده دار بیعت یعنى مسئول گرفتن بیعت از مردم براى امام  است مى گویـد 

اى فلان خـاموش  : ساکت باش وگرنه گردنت را مى زنم ، آنگاه قائم مى فرماید
با خـود دارم ، اى    ول خداباش ، آرى به خدا سوگند من منشورى از رس

ــام منشــور   ــزد او مــى آورد و ام ــاور، صــندوق را ن فــلان آن صــندوقچه را بی
فـدایت شـوم   : را مى خواند در این وقت مرد معترض مـى گویـد    پیامبر

ى را بوسه اجازه بده سرت را ببوسم امام سر را جلو مى برد و او بین دو چشم و
مى دهد باز مى گوید خدا مرا فداى تو گرداند دوباره با ما تجدید بیعت کن امام 

بى تردید نشانه ها و یا نشـانه اى وجـود دارد کـه     7 مجددا با آنها بیعت مى کند
بوســیله آن یــاران امــام پــى مــى برنــد کــه آن نامــه همــان منشــور معــروف  

بدین  درخواست مجدد آنها براى تجدید بیعت با امام است اما   پیامبر
جهت است که ایراد و اعتراض آنها خود نوعى اخـلال در بیعـت محسـوب مـى     

  شود، از این رو درخواست بیعت دوباره مى کنند
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.  
ممکن است برخى افراد، مجازات و قتل و نابودى سـتمگران از سـوى امـام    

راط در کشتار تعبیر کنند اما در واقع آن کار مانند یک عمل را سنگدلى و اف 
جراحى است که براى پاکسازى جامعه اسلامى و سایر جوامـع جهـانى از لـوث    
وجود سرکشان و ستم پیشگان ضـرورت دارد و بـدون آن هرگـز بسـاط ظلـم      

یمت با سیاست ملا برچیده نشده و عدالت حاکمیت پیدا نمى کند و اگر امام 
و گذشت با آنان رفتار نماید هرگز ترفندها و توطئه هاى جدید اسـتکبارى کـه   

زیـرا سـتمگران در   . ادامه حیاتشان به آنها بستگى دارد از بـین نخواهـد رفـت    
جامعه هاى کنونى همچون شاخه هاى خشکیده یک درخت ، بلکه ماننـد غـده   

 ـ  ن نمـود هـر چنـد    سرطانى هستند که بایستى براى نجات بیمار آن را ریشـه ک
  .دشوار باشد

و اما آنچه موجب آرامش خاطر تردید کنندگان در این سیاست مى گردد این 
با خود دارد و خداونـد    است که امام عهدنامه معروفى را از ناحیه پیامبر 

متعال به آن حضرت دانش و آگاهى نسبت به مردم و شخصیت هاى آنان عنایت 
مى نگرد و آنها را مـى شناسـد و     اید و او در پرتو نور الهى به اشخاص مى فرم

دواى دردشان را مى داند از این رو بیم آن نمى رود افرادى که امیـد هـدایت در   
کشته شوند، چنانکه خداوند در داسـتان   آنها وجود داشته باشد بدست امام 

خبـر داده   آن جوان بدست خضـر  راجع به کشته شدن  خضر و موسى 
که او بگونه اى عمل کرد که آن نوجوان ، پدر و مادر خویش را به گردنکشـى و  

با حضرت مهـدى   بلکه روایات نشانگر این معناست که خضر . کفر نکشاند
 ـ   م ظاهر شده و از یاران آن حضرت خواهد بود و ظاهرا آن بزرگـوار از عل

ما او را از جانب خود رحمت بخشیدیم و از سوى خـود وى را   : لدنى خویش 
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در بارور ساختن بذر خوبیها و دفع شر از مؤ منان و از بین بردن  8 علم آموختیم
... تخم فساد و تباهى پیش از آنکه درخت تنومند پلیدى گردد، استفاده مى کنـد 

 و یـارانش در حکومـت مهـدى     به احتمال قوى فعالیت هـاى خضـر   
آشکارا و علنى است و آن بزرگواران بر مردم حق ولایت و بر قوانین و مقررات 

در روایات آمده اسـت کـه   . و اوضاع ظاهرى در آن حکومت ، حق نقض دارند
بین مردم با حکم واقعى خداى سبحان ، که خداوند آنرا بـه   حضرت مهدى 

ى دهد، داورى مى کند از این رو از هیچکس گواه و یا دلیل و برهان وى ارائه م
نمى خواهد او در کشتن ظالمان و تبهکاران از دانش و بینش واقعى و لدنى خود 

و گاهى یاران او نیز در قضاوت و داورى بین مـردم و بهلاکـت   . استفاده مى کند
یر کارها با مـردم بـر   اما در سا. رساندن مجرمان همین شیوه را انتخاب مى کنند
و یـارانش داراى صـلاحیت    اساس ظاهر افراد رفتار مى نمایند ولى خضر 

  .هاى ویژه اى مى باشند
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  احياء دو�ره اسلام و جهان شمولى آن 

  :در تفسیر آیه شریفه
اوست خدائى که رسول خد را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا بر تمام  

از امیـر   9 و برترى دهد هر چند کافران ناراضى و مخالف باشدادیان عالم تسلط 
  :روایت شده است که فرمود المؤ منین 

آیا خداوند مصداق این آیه را اکنون آشکار ساخته است ؟ هرگز، سوگند به  
کسى که جانم بدست اوست هیچ آبادى نمى ماند مگر اینکه هر صبح و شـام در  

از ابـن عبـاس    10 بدهند  خدا و رسالت محمدى  آن شهادت به وحدانیت
  :روایت شده است که گفت

هیچ یهودى و نصرانى و یا پیرو دینى نمى ماند مگر آنکه به اسـلام گـرایش    
تا اینکه جزیه مالیات سـرانه  برداشـته شـود و صـلیب شکسـته و      . پیدا مى کند

اسلام را بـر تمـام    : خداوند است که  خوك کشته مى شود و آن مصداق فرموده
و این امر   ادیان جهان پیروز مى گرداند هر چند کافران ناراضى و مخالف باشند

معناى این جمله که جزیه برداشـته مـى    11 پدید مى آید در زمان قیام قائم 
: یدابوبصیر گو. شود این است که از اهل کتاب غیر از اسلام پذیرفته نخواهد شد

  :درباره این آیه سؤ ال کردم از امام صادق 
اوست خدایى که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا اسلام  

  را بر تمام ادیان جهان پیروز گرداند هر چند کـافران ناراضـى و مخـالف باشـند    
: کـردم   سوگند به خدا هنوز تفسیر این آیه تحقق نیافته است عرض: امام فرمود

وقتى با اراده خدا، قائم قیام : فدایت شوم ، پس چه زمانى تحقق مى یابد؟ فرمود
نماید و چون حضرت ظهور نماید کافران و مشرکان از قیام و ظهور وى ناراضى 
و نگرانند، زیرا اگر کافر و یا مشرکى در پشت صخره اى نهان شـود، آن صـخره   
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پناه من کافر و یا مشرکى مخفـى شـده    اى مسلمان ، در: به صدا در آید و گوید
و از امام باقر  12 است او را بقتل برسان وى اقدام کرده و او را بهلاکت مى رساند

  :منقول است که فرمود 
قائم ، به دست پیدایش ترس در دل دشمنان  پیروز مى گـردد و بـه یـارى     

موده مى شود گـنج هـاى   شدن از ناحیه خدا تاءیید مى گردد و زمین براى او پی
زمینى برایش آشکار مى گردد و فرمانروائى و سلطنت وى شرق و غرب جهـان  
را فرا مى گیرد و خداوند دین خود را بوسیله او بر تمام مکاتب جهان پیروز مى 
گرداند هر چند مشرکان ناخشنود و مخالف باشند، ویرانى هاى زمـین آبـاد مـى    

به زمین فرود مى آید و پشت سر آن حضرت نمـاز   گردد و عیسى روح االله 
  :و نیز از آن حضرت در تفسیر آیه یاد شده آمده است که فرمود 13 مى گزارد

اعتراف و اقرار مـى    کسى باقى نمى ماند مگر آنکه به رسالت محمد  
  :روایت شده است که فرمود از امام صادق  14 کند
بـا همـه مشـرکان مبـارزه کنیـد       ین آیه از پدرم امام باقر پرسیدند ادرباره  

استند تا اینکه در زمـین فتنـه اى بـاقى    وچنانکه آنها همگى به مبارزه شما بر خ
تفسیر این آیه هنوز فرا نرسیده ، : او فرمود  نمانده و دین و آئین از آن خدا باشد

درك مى کنند چگونگى تفسیر این آیه را چنانچه قائم قیام نماید کسانى که او را 
مانند پایان شـب بـه صـبح صـادق       خواهند دید و سرانجام آیین محمد 

روشن شده و اثرى از شرك بر روى زمین باقى نخواهد ماند، همچنانکه خداوند 
و  آن نیست مگر یادآورى براى جهانیـان  : همچنین در تفسیر این آیه  15 فرمود

  :فرمود امام باقر  16 یقینا خبرش را بعد از آن هنگام خواهند دانست 
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بـزودى نشـانه    و نیز در تفسیر آیه شریفه  17 هنگام خروج قائم خواهد بود 
هاى خود را در آسمان و زمین به آنان مى نمایانیم تا براى آنان آشکار شود کـه  

  :منقول است که فرمود از امام باقر  18 اوست حق 
خداوند مسخ شدن آنها را بصورت بوزینه و خوك  به خودشان نشـان مـى    

دهد و در آفاق ، فرو ریختن آفاق آسمان و اضـطراب شهرهایشـان را بـه آنهـا     
نشان مى دهد و قدرت خداوند را در خودشان و در سراسر جهان احساس مـى  

  راى آنان آشکار گردد که اوست حق تا ب : کنند و مراد از گفته خداوند که فرمود
خروج قائم است که از جانب خداوند حق است و این مردم ناگزیر او را خواهند 

روایاتى آمده است که بعضى از کافران و منافقان مخالف حضـرت مهـدى    19 دید
بطور ناگهانى به شکل میمون و خوك مسخ مى شوند و مراد از فرو ریختن  

فتگى و نابسامانى شهرها و شورش و خارج شدن ملت ها از حاکمیت آفاق ، آش
سلطه گران خود است و منظور از فرو ریختن آفاق آسمان ، پیدایش نشانه ها و 

  .علاماتى براى آنان است
هر که در آسمانها و زمین اسـت خـواه    در تفسیر آیه شریفه  امام کاظم 

  :دفرمو  ناخواه تسلیم او شده است 
آیه یاد شده ، در شاءن قائم نازل گردیده ، چون ظهور نمایـد اسـلام را بـر     

یهودیان و مسیحیان و ستاره پرستان و بى دینان و مرتدان و کافران در شـرق و  
غرب جهان عرضه نماید هر کس از روى تمایل و داوطلبانه اسلام را بپـذیرد او  

مان واجب است ، مکلف مى را به نماز و زکات و انجام دستوراتى که بر هر مسل
سازد و هر کس تن به پذیرش آئین اسلام ندهد گردنش را مى زند، بطوریکه در 

فـدایت  : سراسر جهان جز موحد و یکتاپرست کسى باقى نمى ماند عرض کردم 
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البته وقتى که خداوند انجام کارى را : شوم ، مردم کافر و بى دین  بسیارند فرمود
  20 اندك و اندك را بسیار مى گردانداراده فرماید، بسیار را 

___________________  
  :هیار صفح

  .41رحمن 1
  .127غیبت نعمانى ص 2
  .178ص  2شرح نهج البلاغه ج 3
  .121غیبت نعمانى ص 4
  .218ص  51بحار ج 5
  .157ص  51بحار ج 6
  .343ص  53بحار ج 7
  .65کهف 8
  .33توبه 9

  .86محجۀ بحرانى ص 10
  .87محجۀ بحرانى ص 11
  .86محجۀ بحرانى ص 12
  .191ص  52بحار ج 13
  .87ص  2تفسیر عیاشى ج 14
  .56ص  2تفسیر عیاشى ج 15
  .88تفسیر عیاشى ص 16
  .287روضه کافى ص 17
  .53سجده 18
  .143غیبت نعمانى ص 19
  .183ص  1تفسیر عیاشى ج 20
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و از جمله موارد افزایش دادن اندك ، اعطاء معجـزات و وسـائل ارتبـاطى و    
روایت شـده اسـت     بر جهان است ، از پیامبر  ضرت مهدى تسلط ح
  :که فرمود

اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقى باشد خداوند مردى را بر مى انگیـزد کـه    
نام وى همچون نام من و اخلاقش چون خلق و خوى من و کنیه اش ابوعبـداالله  

با وى بیعت مى کنند و فتوحاتى نصیب او گـردد و   است و مردم بین رکن و مقام
همه اهل زمین گوینده لااله الا االله شوند، در این هنگام سلمان فارسى برخاسـت  

این مرد از ذریه کـدام فرزنـد شماسـت ؟      اى رسول خدا : و عرض کرد
اشـاره   سـین  از فرزندان این پسرم و با دست مبارك خود به امام ح: فرمود
اما روایات معتبر در این باب نزد شیعه و تسنن این اسـت کـه کنیـه آن     1 فرمود

از رسـول  . مـى باشـد    بزرگوار ابوالقاسم است که همان کنیه پیامبر اکرم 
  :است که فرمود  خدا 
شـیوه و روش    فاطمه است او بر اسـاس   مهدى از خاندان من و از فرزندان 

و در روایتـى   2 من مبارزه مى کند آنگونه که من بر اساس وحى مبارزه نمـودم  
  :دیگر آمده است که

او در آخر الزمان قیام به آئین اسلام مى نماید همچنان که من در آغاز اسلام  
  :همچنین فرمود 3 قیام به آن نمودم 

اسلام وجود نخواهد داشـت و زمـین چـون لـوح     در جهان جز فرمانروائى  
یعنى زمین از لوث کفر و نفاق پاك و پیراسته خواهـد شـد    4 سیمین خواهد شد

روایـت شـده اسـت کـه      مانند شمش نقره خالص و ناب ، از امیر مؤ منان 
  :فرمود
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ءى او قائم  راءى و نظر را از قرآن مى گیرد، آنگاه که دیگران قرآن را بر را 
و اندیشه خود باز مى گردانند، به آنان شیوه عدالت را نشان مى دهد و کتـاب و  

به این معنا که حضرت مهدى  5 سنت را که متروك و منزوى شده ، زنده مى کند
  .از قرآن پیروى نموده و مانند منحرفان ، تفسیر آنرا تحریف نمى کند 

  :نقل شده است که فرمود از امام باقر 
گوئیا مشاهده مى کنم دین شما را همچون پرنـده اى کـه مـى گریـزد و در      

خون خود مى تپد کسى آن را به شما باز نمى گرداند مگر مردى از خانـدان مـا   
اهل بیت ، در آن هنگام وى در سال ، دو پاداش و بخشش و در مـاه دو روزى  

ت دست مى یابید بگونه ایکـه کـه زن در   به شما مى دهد و در زمان او به حکم
اینکـه   6 داورى مى کند    خانه اش بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش 

تشبیه دقیقـى از    همچون پرنده اى که در خون خودش مى تپد : امام مى فرماید
 وضع اسلام است که مانند پرنده مجروحى که بالهاى خـود را مـى گشـاید و از   

آسیب و ضربه هاى ظالمان در خون خود مـى تپـد یعنـى اسـلام را تحریـف و      
آن را نجـات   مسلمانان را از آن دور مى سازند تـا آنکـه حضـرت مهـدى     

بخشیده و زنده کند و دوباره به مسلمانان برگرداند و مراد از اینکـه در سـال دو   
مـاه یـک پـاداش و     بخشش و در ماه دو روزى به شما مى دهد یعنى هر شـش 

بخشش مالى از بیت المال و توزیع مواد غذائى و خوار و بار هر دو هفتـه یـک   
  :فرمود بار صورت مى گیرد، امام صادق 

خداوند اسلام را پس از خوار شدن بوسیله او عزت مـى بخشـد و پـس از     
ار مى دهـد و  متروك ماندن ، آنرا دو باره زنده مى کند و جزیه مالیات سرانه  قر
سرپیچى کند   با شمشیر کافران و منکران  را بسوى خدا دعوت مى کند هر کس 

  :و نیز مى فرماید 7 کشته مى شود و هر که با او در افتد خوار و بیچاره مى گردد
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خداوند هر گونه بدعتى را بوسیله او از بین خواهـد بـرد و هـر گمراهـى را      
روایـت شـده کـه     از امـام بـاقر    8 محو و هر سنتى را زنده خواهد ساخت 

  :فرمود
و هـیچ  . در روى زمین هیچ ویرانه اى نمى ماند مگر اینکه آبـاد مـى گـردد    

معبودى جز خداوند متعال از بت و غیر آن نمى ماند مگر اینکـه دچـار حریـق    
طبیعى است اگر انسان با تعجب از خود سؤ ال کند، چگونـه   9 گشته و مى سوزد

خواهد توانست اسلام را در میان ملت هـاى غیـر مسـلمان     هدى حضرت م
گسترش دهد، با آنکه آنها در زندگى مادى غوطه ورند و از ایمان و ارزش هاى 

ولى باید به عوامـل  ! معنوى بدورند و نسبت به اسلام و مسلمانان بدبین هستند؟
ها در بخش نهضـت ظهـور   فراوان اعتقادى ، سیاسى و اقتصادى که پاره اى از آن

حضرت گذشت توجه گردد، از آن جمله اینکه ملت هاى جهان ، زندگى مـادى  
و فاقد دین را تجربه نموده و خلاء موجود آن و عدم پاسخگوئى آنرا به وجـدان  

  .انسان و انسانیت ، گوئیا به دست خود لمس کرده اند
ان طـاغوتى  از جمله عوامل اینکه اسلام دیـن فطـرى اسـت و اگـر زمامـدار     

بگذارند نور اسلام به واسطه علماء و مؤ منان راستین به ملت ها برسد مجـذوب  
و دیگر پدید آمدن نشـانه هـا و   . نور آن شده و گروه گروه به اسلام مى پیوندند

براى ملل جهان بوجود مى آیـد و   معجزاتى است که توسط حضرت مهدى 
گرچه تاءثیر این معجـزات  . که قبلا گذشت  از بارزترین آنها نداى آسمانى است

بر حکام جور، زود گذر و ضعیف و یا بى اثر است اما بر ملت هاى آنها به شکل 
هاى گوناگون ، مؤ ثر واقع مى شود و شاید از مهمترین عوامل تـاءثیر بـر آنهـا    

باشد زیرا ملت هـاى غربـى طبعـا نیروهـاى      پیروزى هاى پى در پى امام 
  .روزمند را دوست داشته و ستایش مى کنند اگرچه دشمن آنها باشدپی
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است و نشانه ها و معجزاتى کـه خداونـد    عامل دیگر، فرود آمدن مسیح 
بدست با کفایت او براى ملت هاى غرب و مردم دنیا آشـکار مـى سـازد، بلکـه     

ها اسـت و طبعـا    اساسا در بین غربى ظاهرا نقش و فعالیت حضرت مسیح 
ملل غربى و فرمانروایان آنها در آغاز بسبب وجود او مسرور شده و همه بـه او  

اما همینکه وى گرایش و تمایـل خـود را نسـبت بـه حضـرت      . ایمان مى آورند
و اسلام ابراز مى نماید، دولت هاى غربى نسبت به آن حضرت دچار  مهدى 

مى یابد ولى در   ایت همگانى از او کاهش تردید و تشویق مى شوند و موج حم
این حال یاران و هوادارانى از ملت هاى غربى براى او باقى مانـد کـه در آنـان    
تحولى اعتقادى و سیاسى بوجود مى آید بگونه ایکـه در سـرزمین هـاى خـود     

  .موجى از حرکت ایجاد مى کنند چنانکه قبلا نیز به آن اشاره کردیم
اقتصادى است که امکانات و وسائل رفاه بدست مهدى  از دیگر عوامل ، جنبه

بسوى جهان اسلام بصورت مناسب تحول مى پـذیرد و بـه گفتـه روایـات      
مسلمانان ، در عصر او آنچنان از وفور نعمت برخوردار مى شوند کـه در تـاریخ   
 جهان و ملت ها بى سابقه است و در مقابل آن ، بحران هاى اقتصادى و سیاسى

در کشورهاى غیر اسلامى بوجود مى آید، بدیهى است چنین اوضاع و شـرائطى  
  .تاءثیر فراوانى بر ملت هاى غربى خواهد داشت
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  دگرگونى زندگى مادى و ايجاد رفاه 

رفـاه اقتصـادى و    از نکات بارز در روایات مربوط به حضـرت مهـدى   
زمانیکه صدور این روایات بویژه . پیشرفت تکنولوژى در حکومت جهان اوست 

را در عصر پیامبر و پیش از تحولاتى که امروز در علوم طبیعى پدید آمده اسـت  
بدانیم که زندگى مادى بشر را در مراحل نوینى قرار داده که در بسیارى از پدیده 
هاى زندگى روزمره و زندگى اجتماعى و اوضاع بین المللـى ، نسـبت بـه قبـل     

نوع زندگى مادى اى که متون روایات از آن در عصر امـام   تفاوت دارد، بعلاوه ،
از آنچه که در عصر خود مى شناسیم بسیار بزرگتر است و : سخن مى گوید 

آنچه ما را به آن پایه از رفاه مى رساند، تحول علوم با تلاش و کوشـش عـادى   
  :است و اینک پاره اى از روایاتى که در این زمینه آمده... بشر است 
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  استخراج گنج هاى زمين و تقسيم آن بين مردم 

در این زمینه روایات فراوانى وجود دارد، از جمله روایتى است که از رسـول  
  :نقل شده است که فرمود  خدا 
زمین گنجینه هایش را براى او خارج مى سازد و وى مـال و سـرمایه بـى     

  :و در روایتى آمده است 10 شمار بین مردم پخش مى کند
   که او از زمین همچون استوانه اى طلا بیرون مى آوردي بگونه ا 

  :و روایتى که مى گوید
   او مال و ثروت را بى شمار بین مردم پخش مى کند 

در منابع شیعه و سنى مشهور است و نشانگر رفاه اقتصادى بـى سـابقه و بـر    
  .مردم دلالت دارد روحیه سخاوتمندى و محبت آن بزرگوار به

  :وارد شده است که فرمود و از امام باقر 
وقتى قائم اهل بیت قیام کند امکانات را بطور مساوى تقسیم مى نماید و در  

رعیت عدالت را برقرار مى سازد، هر کس از وى اطاعت کند از خـدا اطلاعـت   
وده اسـت ، تـورات و   نموده و هر کس نافرمانى او را بکند نافرمانى خـدا را نم ـ 

دیگر کتابهاى الهى را از غارى در انطاکیه خارج مـى سـازد و بـین یهویـان بـر      
اساس احکام تورات و میان مسیحیان طبق احکام انجیل و بین اهل زبور بر پایه 

آیات قـرآن داورى مـى کنـد، امـوال و       دستورات آن و بین مسلمانان بر اساس 
ن زمین نزد وى جمع آورى مى شود و به مردم ثروت هاى دنیا را از درون و برو

مى گوید بیائید به سوى چیزى که بخاطر آن قطع رحم و خویشاوندى نمودید و 
... براى آن خون هاى حرام ریختید و به علت آن مرتکب محرمات خـدا شـدید  

به هر کس به اندازه اى مى دهد که قبل از او هیچکس آن مقدار نـداده اسـت و   
عدل و داد و نور گرداند همانگونه که از ظلم و جور شر پـر شـده   زمین را پر از 
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برخوردارى امت مسلمان اسلامى  از نعمت ها و عمران و آبادى زمـین   11 است 
  :منقول است که فرمود  از پیامبر اکرم 

امت من در زمان مهدى از چنان نعمتى برخوردار شوند که مانند آن را هرگز  
برخوردار نشده باشند، آسمان باران بر سر آنان فرو ریزد و زمین هیچ گیاهى را 

  :و نیز فرمود 12 نگاه نداشته مگر اینکه آنرا مى رویاند
امت او چنان نزدش پناه جوید که زنبورهاى عسل نزد ملکه خود، زمـین را   

ت ، از عدل و داد مالامال کند همانگونه که از جـور و سـتم مالامـال شـده اس ـ    
بطوریکه مردم همچون جامعه نخستین خود گردند، وى خفته اى را بیـدار نمـى   

همچون جامعه نخستین  بنظر مى رسد معناى جمله  13 کند و خونى را نمى ریزد
این باشد که در جامعه اولیه بشرى که یک امت بودنـد و بـر پایـه صـفا و       خود

ود، چنانکه خداوند در قرآن فطرت انسانى مى زیستند و اختلافى در میان آنها نب
این امر نقطه نظر پاره اى از روایات را  14 مردم یک امت بوده اند : فرموده است 

یک جامعه بدون فقر و بـى   تاءیید مى کند که جامعه انسانى در عصر مهدى 
نیازى خواهد بود، آنگاه جامعه اى با عشق و محبت و دوستى و بدون اخـتلاف  

ه نیازى به محاکم قضائى نـدارد و در مرحلـه بعـد جامعـه اى کـه      و کشمکش ک
  قربـۀ الـى االله    معاملات بدون مبادله پول انجام مى گیرد بگونه اى که افـراد آن  

به یکدیگر خدمت خواهند کرد و نیازها و مایحتاج خود را بـا هـم و بـا اهـداء     
  .بر طرف خواهند نمود  صلوات و درود بر پیامبر گرامى اسلام 

  :فرمود  همچنین پیامبر 
باران قطره   ساکنان آسمان و زمین از او خشنود مى شوند، آسمان از ریزش  

کـه  ي اى دریغ نکرده و زمین از رویش گیاهـان خـوددارى نمـى کنـد بگونـه ا     
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ى اینکه از این نعمت برا 15زندگان آرزو مى کنند که کاش مردگان زنده مى شدند
   .ها بهره مند شوند

  :نقل شده است که فرمود از امام باقر 
خداوند متعال دین خود را بوسیله او آشکار مى گرداند هـر چنـد مشـرکان     

  :فرمود و امام صادق  16 نپسندند و ویرانى هاى زمین همه آباد مى گردد
فتنـه نـاگوار را     خداوند بوسیله او آتش  مهدى محبوب دلهاى مردم است و 

منقول است  از امام صادق   مدهامتان  در تفسیر آیه  17 خاموش مى گرداند
  :که فرمود

از سـعیدبن جبیـر نقـل     18 بین مکه و مدینه از درختان نخل متصل مى گردد 
  :شده است که گفت

زمین باران مـى بـارد کـه    سالى که قائم قیام مى کند بیست و چهار نوبت بر  
  :ابن حماد آورده است که 19 آثار و برکات آن دیده مى شود

نشانه مهدى ، سخت گیرى نسبت به کارگزاران و بخشنده بـودن بـا مـال و     
   دلسوز نسبت به بینوایان است

   20 مهدى گوئیا، کره به دهان بیچارگان مى گذارد : و نیز آمده که 
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  زندگى  ئلدگرگونى علوم طبيعى و وسا

بسیارى از امور غیـر مـادى را بـراى     روایات مربوط به حضرت مهدى 
نسل هاى گذشته و معاصر بیان مى کند از جمله وسائل ارتباط جمعـى و ابـزار   
بصرى و پژوهشگرى و جنـگ افزارهـا و سیسـتمهاى اقتصـادى و حکومـت و      

و معجـزه اسـت کـه    قضاوت و چیزهاى دیگر، که ظاهرا برخى از آنهـا کرامـت   
ولـى  . خداوند متعال آن را بدست حضرت و یارانش جامـه عمـل مـى پوشـاند    

بسیارى از آنها نتیجه تحول علوم طبیعى و بهره گیرى از قـوانین و نعمـت هـاى    
الهى است که بصورت مواد و عناصر در زمین و آسمان در دسترس انسان قـرار  

ولى که در علوم طبیعـى توسـط   روایات متعددى دلالت دارد که تح. گرفته است 
انجام مى پذیرد جهشى در پیشرفت زندگى بشریت در روى  حضرت مهدى 

  :مى فرماید از این رو امام صادق . زمین و تمام زوایاى آن خواهد بود
دانش بیست و هفت حرف شعبه و شاخه  است و مجمـوع آنچـه پیـامبران     

مردم تا آن روز بیش از آن دو حرف را نمى داننـد و  آورده اند دو حرف است و 
چون قائم قیام کند بیست و پنج حرف بقیه را برون آورده و در میان مردم منتشر 

ایـن   21 مى سازد و بدین سان مجموع بیست و هفت جزء دانش را نشر مى دهد
روایت هر چند به علوم پیام آوران الهى نـاظر اسـت ، ولـى عـلاوه بـر علـم و       

خت خداوند و رسالت او و آخرت ، به دانش هاى طبیعى نیز توجه دارد کـه  شنا
بـه   طبق اخبار رسیده ، پاره اى از اصول همین دانش ها را نیـز پیـامبران   

انسانها آموخته اند و آنها را به این علوم راهنمائى کرده و جزئى از دریچه هـاى  
آموختن خیاطى توسط حضرت ادریـس  از جمله . آن را به روى آنان گشوده اند

و زره سازى بوسیله حضرت  و کشتى سازى و نجارى توسط حضرت نوح 
و بعید نیست مراد از علـم در ایـن   ... داوود و سلیمان به مردم انجام گرفته است 
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روایت هم علوم دین و هم علوم طبیعى باشد به این معنى که نسبت علـومى کـه   
به آنان مى آموزد نسـبت   ست با علومى که حضرت مهدى در اختیار مردم ا

  .است دو بیست و پنجم 25و  2
  :روایت شده است که فرمود از امام باقر 

بدانید که ذوالقرنین در انتخاب دو ابر رام و سرکش مخیر گردید و او ابر رام  
را برگزید و ابر سرکش ، براى دوست و محبوب شـما مهـدى  ذخیـره گردیـد،     

ابرى که در آن غرش : ابر سرکش کدام است ؟ فرمود: سؤ ال کردم : راوى گفت 
. ر آن سوار مى گرددرعد و صاعقه و یا برق وجود داشته باشد که محبوب شما ب

بدانید که او بر ابر سوار گردیده و با این وسائل بالا مى رود، وسـائل آسـمانها و   
و از امـام   22 زمین هاى هفتگانه که پنج طبقه آن آباد و دو تاى آن ویران اسـت  

  :منقول است که فرمود صادق 
د، بـرادر خـود   در زمان قائم شخص مؤ من در حالیکه در مشرق بسر مى بر 

را که در مغرب است دیده و نیز آنکه در مغرب است برادر خویش را در مشرق 
  23 خواهد دید

_________________  
  :هیار صفح

  .129بیان شافعى ص 1
  .63بیان شافعى ص 2
  .78ص  51بحار ج 3
  .66ملاحم و فتن ص 4
  .36ص  4شرح نهج البلاغه ج 5
  .352ص  52بحار ج 6
  .297 بشارة الاسلام ص7
  .412ص  1کافى ج 8
  .331کمال الدین صدوق ص 9
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  .68ص  51بحار ج 10
  .351ص  52بحار ج 11
  .98نسخه خطى ابن حماد ص 12
  .99نسخه خطى ابن حماد ص 13
  .213بقره 14
  .99نسخه خطى ابن حماد ص 15
  .191ص  52بحار ج 16
  .185بشارة الاسلام ص 17
  .49ص  56بحار ج 18
  .250ص  3کشف الغمه ج 19
  .98نسخه خطى ابن حماد ص 20
  .336ص  52بحار ج 21
  .321ص  52بحار ج 22
  .391ص  52بحار ج 23
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  :و نیز فرمود
چون قائم ما قیام نماید خداوند گوش و چشم شیعیان ما را چنان تقویت مى  

پست و پیک وجود نداشته باشد بگونه ایکـه وقتـى    کند که بین آنها و امام 
ا سخن مى گوید آنان مى شنوند و او را مى بیننـد و امـام در جایگـاه    امام با آنه

  :و از آن حضرت نقل شده است که فرمود 1 خود قرار دارد
وقتى کارها در اختیار صاحب الامر قرار گیرد خداوند متعـال پسـتى هـاى     

زمین را مرتفع و برجستگى هاى آنرا هموار مى گردانـد بگونـه اى کـه دنیـا در     
چون کف دستش باشد کدامیک از شما اگـر در کـف دسـتتان مـویى     پیش او هم

   باشد آنرا نمى بینید؟
ستونى از نور، از زمین تا آسمان براى او نصب مى  : و روایت شده است که 

گردد و اعمال بندگان خدا را در آن مى بیند و در زیر صخره اى در اهرام مصـر  
و  2 .از او بـدان نمـى رسـد   علومى براى وى ذخیره گردیده است که دست قبل 

. روایات دیگرى که مجال بحث و بررسى کامل و تفسیر و توضیح آنهـا نیسـت   
مثلا بخشى از آنها درباره تحول علوم بطور کلى و تغییر توانـائى هـاى ذهنـى و    
ابزارهاى ویژه مؤ منـان و بعضـى دیگـر دربـاه وسـائل و کرامـات امـام عصـر         

نقل  د از آن جمله روایتى است که از امام باقر و یارانش سخن مى گوی 
  :شده است ، حضرت فرمود

گوئیا من یاران قائم را مى بینم که بر شرق و غرب جهان احاطه پیـدا کـرده    
اند و همه چیز تحت فرمان آنهاست ، حتى درندگان زمین و پرنـدگان شـکارى   

حتى این نقطه زمین بر نقطـه   آسمان در پى رضایت آنها خواهند بود و همه چیز
امروز مردى از یاران قـائم بـر   : دیگر آن اظهار فخر و غرور مى کند و مى گوید

  :و نیز از آن بزرگوار نقل شده است که فرمود 3 من قدم نهاد و عبور کرد
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چون قائم قیام کند در هـر منطقـه اى از منـاطق زمـین ، مـردى را بعنـوان        
د دستورالعمل تو در کف دسـت توسـت ، چنانچـه    نماینده  مى فرستد و مى گوی

اءمرى برایت پیش آمد که آن را نفهمیدى و حکمش را ندانستى بـه کـف دسـت    
این روایـت در کتـاب یـوم     4 خود نگاه کن و بر طبق آنچه در آن است عمل نما

و ممکن است . الخلاص به منابعى نسبت داده شده که آنها را در آن کتابها نیافتم 
نها به صورت اعجاز و کرامت براى آنان اتفـاق افتـد و یـا بـر اسـاس      این جریا

  .قواعد علمى و وسائل و ابزار پیشرفته انجام پذیرد
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  حكومتى بزرگتر از سلطنت سليمان و ذوالقرنين 

اسـتفاده مـى شـود کـه حکومـت       از روایات مربوط به حضرت مهـدى  
کنـد از فرمـانروائى سـلیمان و    اسلامى و جهانى اى را که آن حضرت بپـا مـى   

با عظمت تر است که برخى روایات بـر ایـن موضـوع صـراحت      ذوالقرنین 
  :نقل شده است که فرمود دارد، مانند روایتى که از امام باقر 

قلمرو فرمانروائى مـا از زمامـدارى سـلیمان بـن داوود و حکومـت مـا از        
   سلطنت او بزرگتر است

یت بعدى حاکى از این است که ابزار و وسائلى در اختیـار آن حضـرت   و روا
خواهد بود که در اختیار ذوالقرنین نبوده است و روایاتى که دلالت دارد به اینکه 
آنچه از پیامبران به ارث مانده است از جمله میراث سلیمان در اختیار وى قـرار  

  .دارد و دنیا نزد او همچون کف دست او خواهد بود
شامل فلسطین و سرزمین شام بود  یرا قلمرو حکومت حضرت سلیمان ز

و مصر و ماوراى آن یعنى قاره آفریقا را در بر نمى گرفت و بـه گفتـه روایـات    
یمن تا هند و چین و ممالک دیگر نیز در قلمرو فرمـانروائى وى نبـوده اسـت ،    

خـارج از حیطـه    بلکه طبق روایات شـهر اسـتخر واقـع در جنـوب ایـران نیـز      
فرمانروائى آن حضرت بوده است در حالیکه طبق روایات ، حکومـت حضـرت   

سراسر جهان را فرا مى گیرد بگونه ایکه هیچ آبادى نمى مانـد مگـر    مهدى 
داده مـى    آنکه در آن شهادت به یگانگى خدا و گواهى به رسالت پیامبر 

  .ویرانه اى نمى ماند مگر آنکه آباد مى گرددشود و روى زمین 
مى باشـد بـیش از امکانـاتى     و از طرفى ، امکاناتى که در اختیار مهدى 

است که خداى سبحان در اختیار حضرت سلیمان قرار داد چه آنهائى که معجـزه  
آسا و با عنایت الهى در اختیار وى قرار مى گیـرد و چـه آنهـائى کـه از لحـاظ      
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شرفت علوم و بهره بردارى از امکانات طبیعى از آن برخوردار مى گردد و امـا  پی
حدود نیم  از حیث زمان ، طبق روایات و گفته مورخان فرمانروائى سلیمان 

قبل از میلاد، انحـراف بوجـود    931قرن طول کشید و پس از وفات او در سال 
  .قدس و نابلس جنگ در گرفتآمد و دولت او از هم پاشید و بین دو مملکت 

  در طول حیات او و پس  گرچه روایات مربوط به مدت حکومت مهدى 
از آن متفاوت است اما آنچه به اعتقاد ما مزیـت دارد ایـن اسـت کـه حکومـت      
جهانى حضرت ، تا پایان دنیا استمرار خواهد داشت و بعد از او، فرزندان وى که 
ادامه دهندگان راه آن حضرت مى باشند به حکومت مى رسند، آنگـاه بعضـى از   

به دنیا باز مى گردنـد و تـا پایـان ایـن جهـان       پیامبران و امامان اهل بیت 
  .حکمرانى خواهند کرد
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  راه �فتن به جهان �لا 

  :آمده است که فرمود و در روایتى از امام صادق 
خداوند ذوالقرنین را در انتخاب دو ابر رام و سرکش آزاد گذاشـت و او ابـر    

ر آن نبود و اگر سرکش را برمى گزید حـق  رام را انتخاب کرد که رعد و برقى د
این روایت صراحت دارد  5 او نبود زیرا خداوند آنرا براى قائم ذخیره کرده است 

که آن حضرت از وسیله هاى گونـاگون و ابزارهـاى ویـژه اى در بـالا رفـتن و      
ابرى که داراى صاعقه . حرکت بین ستارگان آسمانها و جهان بالا استفاده مى کند

  .و با این وسائل بالا مى رود، وسیله هاى آسمانها و زمین... و رعد و برق است 
در جهان هاى آسمانهاى هفتگانه  بالا رفتن امام همچنین دلالت دارد که 

و آن مطلب بدین معنى . و زمین هاى ششگانه بجز کره خاکى ما انجام مى پذیرد
نیست که تنها او از این وسائل فضاپیما و مرکب هاى آسمانى استفاده مـى کنـد   

نى و بلکه در عصر آن حضرت وضع بگونه اى مى گردد که سفر به کرات آسـما 
  .زمین دیگر، همچون مسافرت در عصر ما از قاره اى به قاره دیگر خواهد بود

نشانگر این است که پنج کره زمـین و یـا پـنج زمـین و      و نیز گفته امام 
آسمان آباد و مسکونى است و ارتباط با جوامع آنها بزودى انجام خواهد گرفـت  

مانها وجـود دارد کـه آبـاد و داراى    طبق روایاتى متعدد، کرات زیـادى در آس ـ . 
جوامعى از مخلوقات خدا هستند که غیر از نـوع انسـان و فرشـته و جـن مـى      
باشند، که علامه مجلسى مجموعـه اى از آنهـا را در بحـارالانوار آورده اسـت ،     

  :همچنین شمارى از آیات قرآن بر این معنى دلالت دارد از آن جمله آیه شریفه
نها اگر مى توانید به اعمـاق آسـمانها و زمـین راه پیـدا     اى جنیان و اى انسا 

کنید، پس اقدام کنید ولى موفق به این نفوذ و سفر نمى شوید مگـر بـه تسـلط و    
وارد  یعنى بزودى زندگى روى زمین در زمان حضرت مهدى  6 فرمانروائى 
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ینجا فرصت و در ا. مرحله جدید مى شود که بطور کلى با گذشته ها تفاوت دارد
  .توضیح بیشتر پیرامون آن نیست
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  راه �فتن به جهان آخرت و �شت 

از برجسته ترین حرکت هایى که در جهان مـا در زمـان و موقعیـت خـود و     
آنچه در آن است خواهد داشت ، حرکت از جهان ماده به سوى جهان غیب و یا 

ر اهمیت دادن به برعکس خواهد بود که قرآن و اسلام از آن پرده برمى دارد و د
این امر و هماهنگى با آن تاءکید مى ورزد و این سیر را بازگشت انسان به سوى 

  .خدا و ملاقات با او و یا رفتن به سوى ملاء اعلى و آخرت مى نامد
و در سطحى جهانى ، بدین جهت که بین جهان ما و جهان گسترده غیـب کـه   

مـى آیـد، آنـرا قیامـت و      از دید ما پنهان است ، وحدت و یکپارچگى بوجـود 
  .رستاخیز یاد مى کند

و نقطه اوج این حرکت نسبت به انسان مرگ است که از دیدگاه اسـلام ورود  
به زندگى جاودانه و پایان ناپذیر و بسیار گسترده است نه فنا و نیستى که گاهى 
تصور مى کنیم و اوج آن نسبت به جهان هستى قیامـت اسـت و یکسـان بـودن     

  .غیب جهان ماده و
در قرآن و سنت آمده است که رسـتاخیز و قیامـت داراى مقـدمات و نشـانه     
هایى است پى در پى که در زمین و آسمان و جامعه بشرى پدید مـى آیـد و از   

از نشـانه هـاى قیامـت     برخى روایات استفاده مى شود که حکومت مهدى 
ه علامت هاى رسـتاخیز  است و آنچه جملگى بر آن اتفاق نظر دارند این است ک

اکنـون ببینـیم رسـتاخیز چگونـه     . پس از حکومت وى آغاز و آشکار مى گردد
  آغاز مى گردد؟

بنظر مى رسد که راه یافتن به دنیاهاى بالایى که روایات ، از آن سـخن مـى   
انجام مى گیرد مقدمه اى بر راه یابى وسیع  گوید و در زمان حضرت مهدى 

بنابراین روایاتى که دربـاره رجعـت و بازگشـت    . بهشت است  ترى به آخرت و
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 به زمین و حکمرانى آنان بعـد از مهـدى    عده اى از پیامبران و امامان 
شده است ، مراد   رجعت  سخن گفته و نیز آنچه را که در آیات متعدد تفسیر به 

چنـد از ضـروریات اسـلام و    از آن ، همین مرحله است و اعتقاد به رجعت هـر  
مذهب تشیع نیست ، یعنى عدم اعتقاد بـه آن ، انسـان را از مـذاهب اهـل بیـت      

و از اسلام خارج نمى سازد، اما روایات مربوط به آن بـه حـدى زیـاد و     
  .مورد وثوق است که موجب اعتقاد به آن مى گردد

و  هـدى  طبق برخى از روایات ، رجعت ، پـس از حکومـت حضـرت م   
یازده مهدى دیگر پس از آن حضرت ، آغاز مى گردد چـه اینکـه امـام صـادق     

  :فرمود 
 از ما اهل بیت هسـتند  همانا بعد از قائم یازده مهدى از فرزندان حسین  

  :اینک به ذکر چند نمونه از روایات مربوط به رجعت بسنده مى کنیم 7
  آن خدایى که قرآن را بر تو فرض  در تفسیر این آیه  دین امام زین العاب

  :فرمود  گردانید، البته تو را به جایگاه خود بازگرداند
امـام  : ابوبصیر گفت  8 پیامبر شما به سوى تان رجعت نموده و باز مى گردد 
  :به من فرمود باقر 
آیـا قـرآن نمـى    : آرى فرمـود : مگر اهل عراق منکر رجعت هستند؟ گفـتم   

در روایـت دیگـرى از    9 و روزى که از هر امت دسته اى را برانگیـزیم  : خوانند
  :درباره آیه یاد شده سؤ ال کردند، حضرت فرمود امام صادق 

ع بـه  مردم درباره آن چه مى گویند؟ عرض کردم آنها مى گوینـد آیـه راج ـ   
خداوند در روز قیامت از هر امتى دسته را زنده مى گردانـد  : قیامت است فرمود

این آیه قطعا در مورد رجعت اسـت و آیـه   ! و بقیه را به حال خود رها مى سازد
جملگى آنها را محشور گردانیم بـى آنکـه کسـى را    : مربوط به قیامت این است 
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درباره امـور مهـم رجعـت و     ق از امام صاد: زراره گوید 10 ...فرو گذاریم و
  :امثال آن پرسیدم حضرت فرمود

بلکـه آنهـا تکـذیب     . آنچه که از آن مى پرسید هنوز وقتش نرسیده اسـت   
 11 .کردند آنچه را که احاطه علمى به آن نداشتند و بـه تاءویـل آن نرسـیده انـد    

مـى   بعد از رجعت امامـان    رجعت پیامبر : برخى روایات مى گوید
اسـت ،   باشد و نخستین کسى که از آنان به دنیا برمى گـردد امـام حسـین    

  :فرمود چنان که امام صادق 
اسـت و    نخستین کسى که به دنیا بازگشت مى کند حسین بـن علـى    

بـه روى    ر اثر پیرى  مـوى ابـرویش   آنقدر حکومت و فرمانروائى مى کند که د
  :و در روایتى از آن حضرت نقل شده است که فرمود 12 چشمهایش فرو مى افتد

رجعت امرى عمومى و همگانى نیسـت بلکـه ویـژه عـده اى اسـت ، زیـرا        
بازگشت نمى کنند به دنیا مگر مؤ منان راستین و خالص و یا کافران صد در صد 

   حضرت مهدى  13 .مشرك 
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  اعتقاد به امامت از �يه هاى اساسى مذهب تشيع از ديدگاه شيعه

از پایـه هـاى    اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه از خانـدان رسـالت   
مذهب  اساسى مذهب ما شمرده مى شود و بدین سبب است که مذهب ما به نام 

خوانده مى شود و ما پیروان این   مذهب اهل بیت  و   مذهب تشیع  و   امامى 
  .پیرو اهلبیت مى نامند  شیعه  و   امامى  عقیده را 

و آخرین  به اعتقاد ما نخستین امام معصوم امیر مؤ منان على بن ابیطالب 
مى باشد کـه   امام منتظر محمد بن حسن عسکرى  آنان حضرت مهدى 

هجرى در سامرا، دیده به جهان گشود آنگـاه خداونـد عمـر او را     255در سال 
طولانى گردانیده و وى را از دیده ها پنهان نگاه داشت تا روزى که وعـده خـود   
را قطعى نموده و آن بزرگوار را ظاهر گرداند و بوسیله او آئین اسلام را به تمـام  

  .ر از عدل و داد سازدادیان پیروز و غالب و جهان را پ
امام دوازدهم و زنـده و غایـب    بنابراین باور داشتن اینکه مهدى موعود 

مى باشد جزئى از مذهب ما شمرده مى شود و بدون آن نمى تواند یک مسـلمان  
  .، شیعه دوازده امامى و حتى یک مسلمان سنى یا زیدى و یا اسماعیلى باشد

کیش ما نسبت به عقیده ما بـه امامـت ، پیشـوایان     البته برخى از برادران هم
حـال  . و غیبت حضرت مهدى ارواحنا فداه اظهار شگفتى مى کننـد  معصوم 

آن که معیار و میزان در امور ممکن ، بعید شمردن و یا نیکو شمردن آن نیسـت ،  
ثابت شود و ما معتقـدیم    بلکه باید روایت صریحى از ناحیه پیامبر اسلام 

. مى باشد متواتر و قطعى اسـت  تصریحاتى که دال بر امامت و غیبت مهدى 
مسلمان مکلف اسـت    و هر گاه نص ثابت شد و دلیل بر آن اقامه گردید شخص 

آن را بپذیرد و متعبد به آن باشد و دیگران باید وى را معذور بدارنـد و یـا او را   
  :چه خوب گفته شاعر عربقانع سازند، 
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  به هر سوئى گراید مى گرائیم ما پیرو دلیلیم
هر چند تطبیق مهدى موعود بر امام محمد بـن حسـن     برادران اهل سنت ما

وحدت نظر ندارند، اما در تمام روایاتى که درباره وى آمده اسـت   عسگرى 
م بدسـت آن  نظیر بشارت به وجود او حرکت نهضت و ظهورش و تجدیـد اسـلا  

بزرگوار و جهانى بودن حکومت وى ، با ما موافق بـوده و وحـدت نظـر دارنـد     
بگونه اى که روایات مربوط به حضرتش را در منابع شیعه و سنى یکسـان و یـا   

  .شبیه به یکدیگر ملاحظه مى کنید که در فصل بعد از نظرتان خواهد گذشت
عربـى و شـعرانى و   در عین حال عده اى از علماى اهـل سـنت ماننـد ابـن     

همـان محمـد بـن حسـن      دیگران با ما هم عقیده اند کـه حضـرت مهـدى    
است و به نام و نسب آن حضرت تصـریح کـرده و او را زنـده و     عسکرى 

اسامى جمعـى از آنـان را نقـل      مهدى موعود غایب مى دانند و صاحب کتاب 
  .کرده است

رکاران جنـبش هـاى اسـلامى ، بایـد از ایـن      دانشمندان اسلامى و دست اند
کـه میـان تمـام مسـلمانان وجـود دارد بنحـو        اشتراك عقیده درباره مهدى 

شایسته اى استفاده کنند، چرا که این باور تاءثیرى حیات بخـش در بـالا بـردن    
سطح ایمان توده هاى مسلمان ، به غیب و به وعـده نصـرت الهـى بـراى آنـان      

و روحیه استقامت و سازش ناپذیرى آنان را در برابر دشمن بـالا   خواهد داشت
  .برده و براى یارى پیشواى موعودشان مهیا مى سازد

کـه نـزد    بر امام محمد بن حسـن عسـکرى    و مسئله انطباق مهدى 
برادران اهل سنت ما هنوز ثابت نیست ، نبایستى سبب شود از کسانى که قائل به 

ین عقیده هستند و آن را وسیله تقرب و نزدیکى به خداونـد مـى داننـد، انتقـاد     ا
  .کنند

____________________  
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  :هیار صفح
  .236ص  52بحار ج 1
  .565کمال الدین صدوق ص 2
  .327ص  52بحار ج 3
  .319غیبت نعمانى ص 4
  .321ص  52بحار ج 5
  .24 23رحمان 6
  .229غیبت طوسى ص 7
  .56ص  53بحار ج 8
  .40ص  53بحار ج 9

  .50ص  53بحار ج 10
  .40ص  53بحار ج 11
  .46ص  53بحار ج 12
  .39ص  53بحار ج 13
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البته هدف ما در اینجا مطرح ساختن بحـث کلامـى اعتقـاد شـیعیان دربـاره      
بلکه ارائه دیدگاهى از این روحیه جوشان و سرشار . نیست  حضرت مهدى 

ا آن ماءنوس است و این عقیـده و اندیشـه اى   است که مجامع و محافل شیعى ب
است که در دل و جان شیعیان و در خلال نسل هـا و پـرورش یـافتن پـدران و     
مادران با آن ، توانسته است گنجینه عظیمى از محبت و احتـرام و انتظـار ظهـور    

  .وى را بوجود آورد
از این رو حضرت مهدى ارواحنا فداه بقیه االله در زمین و حجت او از خاندان 

مى باشد و پاسدار حریم قرآن و وحى آن  رسالت و خاتم اوصیاء و امامان 
تمـام ارزش هـا و الگوهـاى    . و پرتوافکن نور خدا در زمین محسوب مى گردد

 ـ وت و امتـداد شـعاع و پرتـو    اسلامى در شخصیت وى تبلور یافته و شبیه به نب
  .رسالت است

و در غیبت او مقاصدى بزرگ و اسرار و حکمت الهى و مظلومیت پیامبران و 
و اولیاء و مؤ منین که به دست حاکمان ستمگر و سلاطین  امامان اهل بیت 

و آرزوهــاى مــؤ منــان بــا وعــده پیــامبر . جــور بوجــود آمــده ، نهفتــه اســت 
به ظهور مقدس آن حضرت قوت و رونق مـى گیـرد و    وسلم  وآله عليه االله صلى

دلهاى غمزده آنان به شور و نشاط مى گراید و درفش اسلام را با قدرت تمام به 
آنـان  . اهتزاز در مى آورند هر چند تندبادهاى مخالف بورزد و راه طولانى باشد

  .با صاحب آن پرچم ، عهد و میثاق بسته اند
ه زندگى معنوى خود، با پیامبران و خانـدان وى ارتبـاط   و اگر شیعه با سرمای

داشته و معروف است ، براى این است که شخصیت امام مهدى ارواحنـا فـداه و   
ماءموریت موعود او داراى جاذبه ویـژه اى در سـیراب سـاختن روح شـیعه بـا      

  .عشق و امید و مهر مى باشد
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. ل است انتقاد مى کنندگروهى از اینکه شیعه نسبت به علماى خود احترام قائ
در حالى که گروهى دیگر آن را ستوده و مورد تقدیر قرار مى دهنـد، شـگفتى و   
انتقاد زمانى افزایش مى یابد که مى بینند شیعه به مرجع تقلید و نائب امام مهدى 

امـا هنگـامى کـه ایـن     . احترام و تعظیم نموده و مقید به فتواى وى هسـتند  
مى رسد، عده اى مـا را بـه غلـو و گزافـه      امامان معصوم  شدت علاقه به

گویى متهم مى سازند و حتى برخى از آنها در تهمت زدن افراط مى کنند و مـى  
و مراجع را خدا مـى   و امامان   العیاذباالله شیعه ، پیامبر اکرم : گویند

  .مى کندداند و آنها را پرستش 
ولى مسئله ، تنها احترام شدید شـیعه و اطاعـت و تقـدیس آنـان نسـبت بـه       
علماى ربانى و پیشوایان معصوم نیست ، بلکه در واقع دورى گزیـدن و فاصـله   
. گرفتن ما مسلمانان از بینش اسلامى نسبت به انسان و معامله و رفتار با اوست 

نسان ، سه روش را ملاحظـه مـى   در نتیجه ما در قرآن کریم در رابطه با ارزش ا
نخست شیوه جاهلى است که بر طبق آیات مربوط به اعراب و کسانى کـه  : کنیم 

و دیگـرى مکتـب مـادى ماتریالیسـم      . پیامبر را از پشت حنجره صدا مى زدنـد 
است که آیات مربوط به دشمنان پیامبران و صاحبان تمـدن هـاى الحـادى ، از    

و روش اسلام است که بر اساس آیات مربوط به  و سوم طریقه. آنان یاد مى کند
احترام به انسان و رهنمونى او به عالم عقلى و معنوى و عملى ، مورد توجه قرار 

  .داده است
و کافى است در جهانى اسلامى که ما بسر مى بریم ، تـاءثیرات زیـادى را از   

و اولیـاء   جاهلیت و مادى گرى غرب ، در دیدگاه ما نسبت به انبیاء و پیشوایان
شهیدان و مؤ منان و نسبت به توده ها و ملت هاى اسلامى ما و حتـى خودمـان   

  .مشاهده کنیم
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انحطاط تمدن مادى و تسلط غرب بر جوامع ما، اوضاع و شرایط دشوارى را 
از حیث سیاسى ، اقتصادى و اجتماعى ایجاد کرده است که با وجود آن زنـدگى  

ود پس چگونه مى توان به حرمت نهادن به انسان مسلمان ، محترم شمرده نمى ش
  دیگر ابعاد وجودى وى چشم دوخت ؟

!  
همچنانکه اندیشه ما را به ذهن عصر جاهلیت بدل ساخت ، ذهنى که پیوسـته  
گرایش به سادگى به مفهوم منطقى آن دارد و با جمع و ترکیب صـفات ، عنـاد و   

نها از یک بعد مى خـواهیم  از این رو مى بینید که ما فلان اءمر را ت. دشمنى دارد
بشناسیم و از ابعاد گوناگون آن در همان حال صرف نظر کنیم ، همچنـین در دل  

مى کنیم و به خود اجازه نمـى    خود یک نوع توجه نسبت به مسئله اى احساس 
در مورد اولیاء و پیشـوایان و  . دهیم جهات و جنبه هاى دیگر آن را نیز دریابیم 

نگونه رفتار مى کنیم و تنها ظاهر امر و حال آنان را ملاحظـه  پیامبران الهى نیز ای
و اگـر  . مى کنیم و از اوج کمالات والاى معنوى و جهان عقلانـى آنهـا غـافلیم    

غلو کرده است و اگر عقل و دلش به : شخصى اینگونه به اءمور بنگرد مى گوئیم 
  .خاطر آن بتپد او را دیوانه و منحرف مى خوانیم

به خطرناکترین نقطه مى رسد که ما به آن لباس مذهب بپوشانیم  این امر وقتى
و در برابر تقدیس و احترام اولیاء و امامان و پیامبران بایستیم به بهانه اینکه ، بـا  

و گوئیـا معنـى و   . احترام نسبت به ذات مقدس خداوند و توحید او منافات دارد
ا همچـون مشـتى ریـگ و    مقصود از اینکه آنان هم بشر هستند این است که آنه

سنگ بیابان اند و مقایسه بین سنگ صحرا و آسمان مطرح است و شـق سـومى   
و گوئیا باغ و بستان و نهر و رودخانه و ارتفاعات و قله هایى در . در کار نیست 

این صحراى جامعه بشرى وجود ندارد و مثل اینکه ، نور الهـى کـه خداونـد در    
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در غیره کره زمـین و در    کمکشوة فیها مصباح مثل نوره  : سوره نور مى فرماید
  !تبلور یافته است موجوداتى غیر از پیامبران و امامان و اولیاء خدا 

من بر این باورم که این هشیارى و آگاهى اسلامى و حرکت امت مسلمان بـه  
سوى اسلام و ایستادگى در برابر دشمنان ، همان راهى است که ما بـه هسـتى و   

جودیت اسلامى خود و انسان مسلمان ، دست یـابیم و از نـو پیـامبر گرامـى     مو
را شناخته و پیشوایان و علماى خود را باز یابیم و با آنان بگونـه    اسلام 

اى باشیم و عمل کنیم که شایسته شخصیت کامل و ربـانى و در خـور شـاءن و    
ا دوبـاره بـا عشـق و محبـت پـاك آنـان       مقام والاى آنان است و دلهاى خود ر

سرشار سازیم و این عشق و محبت راستین ما را به عشـق و محبتـى والاتـر و    
عشـق اسـطرلاب    . بزرگتر، یعنى عشق به اللهّ پروردگار آنان و ما مـى کشـاند  

  . اسرار خداست
کسى که مشاهده درختى او را از دیدن جنگل باز مى دارد باید کسـى را کـه   

با جنگل و کوه و آسمان باهم مى بیند معذور دارد و نیز کسى کـه   آن درخت را
قداست و احترام دانشمندان دینى و اولیاء و امامان و پیامبران و زیستن در جهان 
آنان را مانع توحید و تقدیس خداوند ببیند، باید کسى را کـه ایـن احترامـات را    

ندگى بوسیله آنها سامان نوعى از شعائر اسلامى مى بیند که شرع وضع کرده تا ز
یابد و راهگشاى ما به سوى احترام و کرنش و ذکر و یاد حضرت حق باشد نیـز  

  .معذور دارد
پس هرگاه ظرفیت اندیشه ام محدود و ظرف دلم کوچـک باشـد بـا محبـت     
آفریده هاى بزرگ لبریز مى شود و جائى براى محبت آفریدگار در آن باقى نمى 

دان فرزانه و دریادلى را کـه جمـع و ترکیـب ابعـاد     پس من بایستى خردمن. ماند
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وجودى گوناگون در دلشان مى گنجد و قادر بر درك قله هاى زمین و آفاق در 
  .آسمان و همزیستى با همه آنهاست ، معذور بدارم
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  در پيشگاه پروردگار  مقام حضرت مهدى 

را کـه نمونـه هـایى از    پیش از آنکه پاره اى از روایات و دعاها و زیارتهایى 
اعتقاد و عواطف ما نسبت به حضرتش ارواحنافداه مى باشند بیـاوریم ، مناسـب   
است ، اندکى از روایت هائى را که نشانگر مقام و مرتبه آن بزرگـوار مـى باشـد    

در منابع شیعه و سنى آمده است که مقام و منزلت او در پیشـگاه  . یادآور شویم 
ت او سرور و سالار دنیا و آخـرت و از سـروران   خداوند بس بزرگ و رفیع اس

اهل بهشت و طاوس بهشتیان است جامه هاى درخشنده اى از نور الهى بـر تـن   
دارد و الهام گیرنده و هدایت شده از سـوى خداونـد اسـت ، هـر چنـد پیـامبر       
محسوب نمى شود، خداى سبحان کرامت ها و نشانه هاى معجـزات بسـیارى را   

  .سازد به دست وحى جارى مى
بلکه روایات معروفى که منافع شیعه و سنى آنرا نقل کرده اند، دلالت دارد که 

چنانکه . آن حضرت در صفوف پیامبران و رسولان صلوات اللهّ علیهم جاى دارد
  :فرمود  پیامبر 

ما فرزندان عبدالمطلب ، سروران اهل بهشتیم ، من و حمزه و على و حسـن   
همچنین در منابع ما روایات مشروحى در فضائل پیشـوایان   1 و حسین و مهدى 

و شاءن و مقام والاى ایشان در نزد پروردگـار آمـده اسـت ، از آن     معصوم 
اه مى باشد به اینکه وى جمله روایت هایى ویژه حضرت مهدى منتظر ارواحنافد

نور خدا در روى زمین و شریک قرآن در واجب الاطاعـۀ بـودن و معـدن علـم     
آنچه را که علمـا در کتـب عقایـد و تفسـیر و     . الهى و گنجینه سر خداوند است 

حدیث به تفصیل آورده اند و بیشتر آنان آن حضرت را بر سـایر امامـان بعـد از    
برترى و فضیلت داده اند، کـه در ایـن بـاره     امیرمؤ منان و حسن و حسین 

  .روایت نیز آمده است
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و نزد اهل سنت نیز برترى او بر ابوبکر و عمر وارد شده است از ابن سـیرین  
  :سؤ ال کردند

مهدى  از آن دو بـه مراتـب بهتـر    : مهدى بهتر است یا ابوبکر و عمر؟ گفت  
   2 است و با پیامبر و نبى همطراز مى باشد
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   سخنان امامان در�ره حضرت مهدى 

را پیشـگامان و   نکته قابل توجه در این زمینه این است که مـا امامـان   
مـى یـابیم ،    بیان کنندگان عواطف و اشتیاق خود نسبت به حضرت مهـدى  

بت به فرزند موعـود  نس آنان با ایمان به وعده پیامبر و قبل از ولادت مهدى 
و . خود و آنچه در آینده بدست او انجام خواهد گرفت پیشاپیش آگاهى داشـتند 

  .بسنده مى کنیم اینک ما به ذکر سخنانى از امیر مؤ منان و امام صادق 
  :فرمود حضرت على 

ستارگان آسمان اسـت کـه   بسان   هان بدانید که مثل اهل بیت محمد  
گوئیا مى بینم نعمـت  . هرگاه ستاره اى غروب کند ستاره اى دیگر طلوع مى کند

بر شما تمام شده و شما بـه آرزوهـاى     هاى الهى در پرتو خاندان پیامبر 
به اهل بیت پیامبر خود بنگرید، اگر سکوت کردنـد شـما     3خود دست یافته اید

کنید و اگر از شما یارى خواستند یاریشان کنید که خداوند ناگاه بـه   هم سکوت
پـدرم بـه   . فرج و گشایشى بوجود مـى آورد  واسطه مردى از ما اهل بیت 

قربان فرزند بهترین کنیزان که جز شمشیر به آنها دشمنان  چیزى عطا نکند و بـه  
دوش مبـارزه مـى کنـد تـا     کشتار و نابودى آنان پردازد و هشت ماه سلاح بـر  

جائیکه قریش گویند اگر این شخص از فرزندان فاطمه مى بود به ما رحـم مـى   
  .کرد

هدایت الهى را بر خواسته هاى نفسانى خود حـاکم مـى گردانـد، آنگـاه کـه      
دیگران هواى نفس خود را بر هدایت الهى ترجیح مى دهند و قرآن را مـلاك و  

آنجا کـه دیگـران قـرآن را بـه راءى و نظـر       معیار اندیشه و عمل قرار مى دهد،
زمین پاره هاى دل خـود معـادن و ذخـائر را بـراى او     . خویش تفسیر مى کنند

آنگاه وى شـیوه عـدالت و   . خارج مى سازد و کلیدهایش را تسلیم او مى نماید
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راه و رسم پیامبر را به شما نشان خواهد داد و کتاب و سـنت را کـه پـیش از او    
زره حکمت بر تن نمـوده و آن را    4 ش گردیده زنده خواهد کردمتروك و فرامو

با رسم و آئین تمام و با توجه و آگاهى و جدیت فرا گرفته است چرا که حکمت 
گمشده اوست و او جویاى آن ، و مورد نیاز است و او خواهان آن و هنگامیکـه  

ه و اسلام غریب مى گردد و همچون شترى که از خسـتگى راه بـه زانـو درآمـد    
گردن خود را به زمین مى گذارد، او از دیده ها پنهان مى گردد، وى حجت باقى 

 5 مانده اى است از حجت هاى خداوند و جانشینى است از جانشینان پیـامبران  
من و مفضل بن عمر و ابـو بصـیروابان بـن    : از سدیر صیرفى نقل شده که گفت 

م آن حضـرت بـا جامـه خیبـرى     رسیدیم ، دیـدی  تغلب حضور امام صادق 
طوقدار و بدون یقه و آستین کوتاه بر روى خاك نشسته و با حـالتى پریشـان و   
دلى سوزان مى گرید، غم و اندوه در چهره اش نمایان و دگرگونى در سـیمایش  

اى سرور من ، غیبـت  : هویدا و اشک در دیدگان مبارکش حلقه زده و مى گوید
تر زمین را بر من تنگ نموده و آرامش قلبم را از تو، خواب را از من ربوده و بس

غیبت تو گرفتارى و مصیبت مرا به مصـائب اءبـدى   ! سرور من . بین برده است 
پیوند زده که از دست دادن یکى پس از دیگرى موجب نابودى جمع و تعداد مـا  
مى گردد، احساس نمى کنم اشکهاى چشم خشک شود و ناله سینه ام فرو نشیند 

  گیردو آرام 
...  

با مشاهده این حالت هولناك و حادثه نـاگوار عقـل از سـرمان    : سدیر گفت 
پرید و قلبمان بیقرار و پریشان شد و گمان بردیم که آن حالت ، نشانه ناخوشـى  
: و بلاى خطرناکى است و یا آفتى از روزگار به او رسیده است ، عرض کـردیم  

اشـکبار نگردانـد بـه     اى فرزند بهترین خلق خدا، خداوند دیدگان شما را هرگز
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خاطر کدام حادثه اینگونه گریان هستید و چه پیش آمدى شـما را بـدین مـاتم    
  .نشانده است

آهى دردناك از سـینه بـرآورد بگونـه ایکـه      آنگاه امام : سدیر مى گوید
  :نشانگر شدت خوف و ترس وى بود، و فرمود

واى بر شما، صبح امروز در کتاب جعفر دیدم و آن کتابى است مشـتمل بـر    
آگاهى به مرگها و بلاها و مصیبت ها و دانش گذشته و آینده تـا روز قیامـت و   

بعـد از او اختصـاص داده    و امامان   خداوند این کتاب را به محمد 
لادت قائم ما اهل بیت و غیبت او و طولانى شـدن  است ، در این کتاب درباره و

آن و طول عمر وى و گرفتارى مؤ منان در آن زمان و پیدایش شک و تردید در 
دلهایشان از طولانى شدن غیبت قائم و برگشـتن بیشـتر آنـان از دیـن و دسـت      

ما مقدرات و نتیجه کردار  : کشیدن از دیانت اسلام که خداوند سبحان مى فرماید
مطالعه مى کردم که دلم سوخت و   افکندیم   بد هر انسانى را به گردنش  نیک و

   .غم و اندوه بر من چیره شد
لطفا شمه اى از آنچه که مى دانید مـا را  ! اى فرزند رسول خدا: عرض کردیم 

خداوند در مورد قائم ما سه امر را کـه دربـاره سـه تـن از     : آگاه فرمائید، فرمود
 آورده عملى سازد ولادت او را همچون ولادت موسـى  پیامبران به اجرا در

و طول عمـر وى را چـون    پنهان قرار داده و غیبت او را چون غیبت عیسى 
مقدر فرموده است و بعد از آن عمر بنده شایسته خود یعنـى   طول عمر نوح 

  .را دلیل بر عمر او قرار داده است خضر 
ایـن مطالـب را بـراى مـا شـرح        اى فرزند رسول خدا : عرض کردم 

اما ولادت موسى ، وقتى فرعون پى برد که نابودى فرمـانروائى او  : فرمود. دهید
خواهد بود، پیشگویان را احضار کرد و آنها فرعـون   بدست حضرت موسى 
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او از نسل بنى اسرائیل است : کردند و گفتند را بر نسب و نژاد حضرت راهنمائى
، فرعون به ماءموران خود دستور داد همچنان شکم زنان باردار بنى اسـرائیل را  
بشکافند تا مانع تولد وى گردند تا آنکه بیست و چند هزار نوزاد را بـدین سـان   

ست سر بریدند ولى از آنجا که خداوند اراده حفظ او را داشت نتوانستند به وى د
  .یابند و او را بکشند

همچنین بنى امیـه و بنـى عبـاس وقتـى فهمیدنـد زوال حکومـت و نـابودى        
اسـت بـه دشـمنى بـا مـا       فرمانروایان و جباران آنها بدست حضرت قـائم  

ـه   شمشـیر کشـیدند و بـه امیـد       برخاستند و به روى اهل بیت رسول اللّ
ولـى خداونـد   . کمر به نابودى ذریـه پیـامبر بسـتند    قائم  دستیابى بر کشتن

سبحان اجازه نداد که امر وى بر ظالمى آشکار مى شود تـا آنکـه نـور خـود را     
  .کامل گرداند هر چند بر مشرکان ناگوار آید

، یهود و نصارى جملگى برآنند کـه وى کشـته   اما ماجراى غیبت عیسى 
  :آنان را در قرآن تکذیب نموده آنجا که مى فرماید شده اما خداوند

  6 آنها نه او را کشتند و نه بردار زدند بلکـه در ایـن امـر بـه اشـتباه افتادنـد       
نیز بدینگونه است زیرا امت اسلام به سبب طولانى شدن غیبت ،  غیبت قائم 

  آن را انکار مى نمایند
...  

وقتـى آن حضـرت    حضـرت نـوح   و اینک داستان طولانى شدن عمـر  
درخواست عذاب از آسمان براى قوم خود کرد خداوند جبرئیل را با هفت هسته 

ایـن  : اى رسول خدا، خداوند متعال مـى فرمایـد  : خرما نزد وى فرستاد و گفت 
مردم آفریده ها و بندگان من هستند و من آنها را به وسـیله صـاعقه آسـمانى از    

بعد از ابلاغ دعوت و اتمـام حجـت ، بنـابراین دوبـاره بـراى       بین نمى برم مگر
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ایـن هسـته   . مى دهم   دعوت امت خود برگرد که من به خاطر آن به تو پاداش 
هاى خرما را غرس نما که پس از روئیدن و رشد کردن و بارور شدن آنهـا، تـو   

 ـ ر نیز به گشایش و نجات دست خواهى یافت و پیروان مؤ من خود را به این ام
  .بشارت بده

وقتى درختان خرما روئیدند و شاخ و برگ برآورده و بارور شدند و پـس از  
از خداوند سبحان درخواست نمود کـه   زمانى طولانى به میوه نشستند، نوح 

به وعده خود وفا کند، اما خداوند بار دیگر او را ماءمور کرد از هسته هاى همان 
تلاش پیشه سازد و دلیل و حجت را بـر قـوم خـود    نخل ها بکارد و باز صبر و 

در این هنگام گروه هایى که بـه او ایمـان آورده بودنـد از جریـان     . تمام گرداند
اگر ادعا و دعـوت  : در نتیجه سیصد نفر از آنان مرتد شدند و گفتند. باخبر شدند

  .نوح حق بود نمى بایست پروردگارش خلف وعده کند
، تا هفت بار پـى در پـى او را مـاءمور کاشـتن و     بدین ترتیب خداوند متعال 

بارور ساختن نخل ها نمود و هر بار گروهى از پیروان او از دین برمى گشتند تا 
آنکه طرفداران او به هفتاد و چند تن رسیدند در این هنگام به وى وحى فرستاد 

اى نوح اینک ظلمت شب به صبح روشن تبدیل گردیـد و حـق و حقیقـت    : که 
شد و زلال ایمان از کدورت کفر، با کنار رفتن بلا سرشتان بـاز شـناخته   آشکار 

  شد
...  

حضرت قائم دوران غیبتش بدین گونه طـولانى مـى   : فرمود امام صادق 
 .شود تا حق کاملا روشن و صفاى ایمان از تیرگى و ناخالصى پاك و جدا گردد

  نمونه هایى  7



486 
 

  از دعاها و ز�رت آن حضرت 

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن ، صلواتک علیه و علـى آبائـه ، فـى هـذه     
حتـى  ... الساعۀ و فى کل ساعۀ ، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا، و دلـیلا و عینـا  

  تسکنه ، اءرضک طوعا، و تمتعّه فیها طویلا
 .  
ـه        ـل ، و العـدل المنتظـر، و حفّ اللهم وصل على ولى اءمرك ، القائم المـؤ م
  .ئکتک المقربین ، و اءیده منک بروح القدس یا رب العالمینبملا

اسـتخلفه فـى الارض کمـا    . اللهم اجعله الداعى الى کتابک ، و القائم بدینک 
ن له دینه الذى ارتضیته له . استختلفت الذین من قبله  اءبدله من بعـد خوفـه   . مکّ

  .اءمنا یعبدك لا یشرك بک شیئا
ه و اءعززبه ، وان صره و انتصربه ، و افتح له فتحا یسیرا، و اجعل لـه  اللهم اءعزّ

  .من لدنک سلطانا نصیرا
اللهم اءظهربه دینک و سنۀ نبیک حتى لا یستخفى بشى ء مـن الحـق مخافـۀ    

  .احد من الخلق
بها الاسـلام و اءهلـه ، و تـذل بهـا      اللهم انا نرغب الیک فى دولۀ کریمۀ ، تعزّ

عاة الـى طاعتـک ، و القـادة الـى      الکفر و النفّاق و اءهله ، و تجعلنا ف یها من الـد
  .سبیلک ، و ترزقنا بها کرامۀ الدنیا و الآخرة

____________________  
  :هیار صفح

  .158و صواعق ابن حجر ص  13غیبت طوسى ص 1
  .98ابن حماد ص 2
  .100نهج البلاغه خطبه 3
  .138نهج البلاغه خطبه 4
  .182نهج البلاغه خطبه 5



487 
 

  .156نساء 6
  .222 219ص  51ج بحار 7
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اللهم المم به شعثنا، و اشعب به صدعنا، و ارتق به فتقنـا، و کثـر بـه قلتنـا، و     
اءعززبه ذلتنا، و اءغن به عائلنا، و اقض به عن مغرمنا، و اجبربه فقرنا، و سد بـه  
خلتنا، و یسریه عسرنا، و بیض به وجوهنا، و فک به اءسرنا، و اءنجح به طلبتنـا،  

یدنا، و استجب به دعوتنا، و اءعطنا به سؤ لنا، و بلغنا به من الدنیا و اءنجزبه مواع
  .و الآخرة آمالنا، و اءعطنا به فوق رغبتنا

یا خیر المسؤ ولین و اءوسع المعطین ، اشف به صدورنا، و اءذهـب بـه غـیظ    
قلوبنا، و اهدنا به لما اختلف فیه من الحق باذنک ، انک تهـدى مـن تشـاء الـى     

  .و انصرنا به على عدوك و عدونا اله الحق آمین صراط مستقیم ،
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیـه و آلـه ، و غیبـۀ ولینـا، و کثـرة      
عدونا، و قلۀ عددنا، و شدة الفتن بنا، و تظاهر الزمان علینا، فصل علـى محمـد و   

ه ، آل محمد، و اءعنا على ذلک کله بفتح منک تعجله ، و ضر تکشفه و نصر تعـز 
و سلطان حق تظهره ، و رحمۀ منک تجللناها، و عافیۀ منک تلبسناها، برحمتک 

  .یا اءرحم الراحمین
 ...  

اللهم صلى على محمد و علیهم صلاة کثیرة دائمۀ طیبۀ ، لا یحیط بها الا اءنت 
  .، و یا یسعها الا علمک ، و یا یحصیها اءحد غیرك
اءمرك ، الداعى الیـک ، الـدلیل   اللهم صل على ولیک المحیى سنتک ، القائم ب

علیک ، و حجتک على خلقـک ، و خلیفتـک فـى اءمـرك ، و شـاهدك علـى       
  .عبادك

  .اللهم اءعز نصره ، و مد عمره ، و زین الارض بطول بقائه
اللهم اکفه بغى الحاسدین ، و اءعذه مـن شـر الکائـدین ، و ازجـز عنـه ارادة      

  .الظالمین ، و خلصه من اءیدى الجبارین
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م اءعطه فى نفسه ، و ذریته ، و شیعته ، ورعیتـه ، و خاصـته ، و عامتـه ،    الله
وعدوه ، و جمیع اهل الدنیا ما تقر به عینه ، و تسر به نفسه ، و بلغه اءفضل املـه  

  .انک على کل شى ء قدیر. فى الدنیا و الآخرة 
اللهم جدد به ما محى من دینک ، و اءحى به ما بدل من کتابک ، و اءظهر بـه  
ما غیر من حکمک ، حتى یعود دینک به وعلى یدیه عضا جدیدا خالصا مخلصا، 

  .لا شک فیه و لا شبهۀ معه ، و لا باطل عنده و لا بدعۀ لدیه
اللهم نور بنوره کل ظلمۀ ، و هد برکنه کل بدعۀ ، و اهدم بعزته کل ضـلالۀ ، و  

بـار، و اءجـر   اقصم به کل جبار، و اءخمد بسیفه کل نار، و اءهلک بعد له کـل ج 
  .حکمه على کل حکم ، و اذلّ لسلطانه کل سلطان

اللهم اءذل کل من ناواه ، و اءهلک کـل مـن عـاداه ، و امکـر بمـن کـاده ، و       
استاءصل من حجد حقه و استهان باءمره ، و سعى فى اطفاء نوره ، و اءراد اخماد 

  .  ذکره
 ...  

، الذین استخلصـتهم  اللهم لک الحمد على ما جرى به قضاؤ ك فى اءولیائک 
لنفسک ودینک ، اذ اخترت لهم جزیل ما عند من النعیم المقیم ، الذى لازوال لـه  
ولا اضمحلال بعد اءن شرطت علیهم الزهـد فـى درجـات هـذه الـدنیا الدنیـۀ و       
زخرفها و زبرجها، فشرطوا لک ذلک ، و علمت منهم الوفاء به ، فقبلتهم و قربتهم 

، و الثنـاء الجلـى ، و اءهبطـت علـیهم ملائکتـک ، و      ، و قدمت لهم الذکر العلى 
اءکرمتهم بوحیک ، و رفدتهم بعلمک ، و جعلتهم الذرائع الیـک ، و الوسـیلۀ الـى    

  .رضوانک
و بعضى حملته فـى فلکـک و   . فبعض اءسکنته جنتک الى اءن اءخرجته منها

ن و بعض اتخدته خلیلا وساءلک لسا. نجیته و من آمن معه من الهلکۀ برحمتک 
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و بعـض کلمتـه مـن شـجرة     . صدق فى الاخرین فاءجبته ، و جعلت ذلک علیـا 
  و بعض اءولدته من غیراءت ،. تکلیما و جعلت له من اءخیه ردءا و وزیرا
  .و آئیته البینات ، و اءیدته بروح القدس

و کلا شرعت له شریعۀ ، و نهجت له منهاجا، و تخیرت له اءوصیاء، مسـتحفظا  
الى مدة ، و اقامۀ لدینکه ، و حجۀ علـى عبـادك ، ولـئلا    بعد مستحفظ، من مدة 

لولا اءرسلت : یزول الحق عن مقره ، و یغلب الباطل على اءهله ، و لایقول اءحد
الینا منذرا، رسولا منذرا، واقمت لنا علما هادیا، فنتبـع آیاتـک مـن قبـل نـذل و      

  ....نحرى
 وسـلم  وآله عليه االله صلىالى اءن انتهیت بالاءمر الى حبیبک و نجیبک محمد 

فکان کما انتجبته ، سید من خلقته ، و صفوة من اصطفیته ، و اءفضل من اجتبیته ، 
و اکرم من اعتمدته ، قدمته على اءنبیائک ، و بعثته الى الثقلـین مـن عبـادك ، و    
اوطاءته مشارقک و مغاربک و سخرت له البراق و عرجت بـه الـى سـمائک ، و    

  ....ما یکون الى انقضاء خلقکاودعته علم ما کان و 
فعلى الاءطائب من اءهل بیت محمد و على صلى االله علیهما و آلهمـا فلیبـک   
الباکون ، و ایـاهم فلینـدب النـادبون ، و لمـثلهم فلتـدرف الـدموع ، و لیصـرخ        

  .الصارخون ، و یضج الضاجون ، و یعح العاجون
لح بعد صالح ، و صادق اءین الحسن ، اءین الحسین ، اءین اءبناء الحسین ، صا

  اءین السبیل بعد السبیل ، اءین الخیره بعد الخیره ، اءین الشـموس  ....بعد صادق 
الطالعۀ ، اءین الاءقمار المنیرة ، اءین الاءنجم الزهـراه ، اءیـن اءعـلام الـدین ، و     

  ....قواعد العلم
اءین بقیۀ االله التى لاتخلو من العترة الهادیۀ ، این المعد لقطع دابر الظلمۀ ، اءین 
المنتظر لاقامد الاءمت و العوج ، اءین المرتجى لازالۀ الجـور و العـدوان ، اءیـن    
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المدخر لتجدید الفرائض و السنن ، اءین المتخیر لاعادة الملۀ و الشـریعۀ ، اءیـن   
هله ، اءین قاصـم  .دوده ، اءین محیى معالم الدین و المؤ مل لاحیاء الکتاب و ح

  .شوکۀ المعتدین ، اءین هادم اءبنیۀ الشرك و النفاق
اءین معزالاءولیاء، و مذل الاءعداء، اءین جـامع الکلـم علـى التقـوى ، اءیـن      
السبب المتصل بین اءهل الارض و السماء، اءین صاحب یوم الفتح ، و ناشـررایۀ  

لف شمل الصلاح و الرضا، ایـن الطالـب بـذحول الاءنبیـاء و      ، اءین مؤ....الهدى 
  .اءبناء، اءین الطالب بدام المقتول بکربلاء

باءبى اءنت و امى ، و نفسى لک الوقاء و الحمى ، یابن السادة المقربین ، یـابن  
  ....النجباء الاءکرمین ، یابن الهداة المهتدین یابن الخیر المهذبین

ق و لاترى ، ولا اءسمع لـک حسیسـا و لانجـوى ،    عزیز على اءن اءرى الخل
عزیز على اءن لاتحیط بى دونک البلوى ، ولاینالـک منـى ضـجیج و لاشـکوى     

  بنفسى اءنت من مغیب لم یخل منا، بنفسى اءنت من نازح لم ینزج عنا...
...  

و اءى خطـاب اءصـف فیـک واءى    . الى متى اءخارفیک یا مولاى والى متى 
عزیز علـى اءن اءبیـک و یخـذ    . اءجاب دونک و اءناغى عزیز على ان . نجوى 

هل من معـین فاءصـیل   . لک الورى عزیز على اءن یجرى علیک دونهم ماجرى 
هـل قـذیت عـین    . هل من جزوع فاءساعد جزعه اذا خـلا . معه العویل و البکاء

  .فساعدتها عینى على القذى
ترى ....نحظى هل الیک یابن اءحمد سبیل فتلقى هل یتصل یومنا منک بعدة ف

اءترانا نحف بک و اءنـت تـام المـلا، و قـد مـلاءت الاءرض عـدلا، و اءذقـت        
و اجتثثت اصول الظالمین ، و نحن نقول الحمد االله رب .... اءعداءك هوانا و عقابا

  .العالمین



492 
 

الهم اءنت کشاف الکرب و البلوى ، و الیک اءستعدى فعندك العدوى ، و اءنت 
  .رب الاخرة و الاءولى

...  
اللهم و نحن عبیدك التائقون الى ولیک ، المذکر بک و بنبیک ، الذى خلقته لنا 
عصمۀ و ملاذا، اءقمته لنا قوما و معاذا، و جعلته للمؤ منین منا امامـا، فبلغـه منـا    

  .تحیۀ و سلاما
...  

اللهم و اءقم به الحق ، و اءدحض به الباطل ، و اءدل به اءولیاءك ، و اءذللبـه  
صل اللهم بیننا وصلۀ تؤ دى الى مرافقۀ سلفه ، واجعلنا ممن یاءخـذ  اءعداءك ، و

بحجزتهم ، و یمکث فى ظلهم ، و اءعنا على تاءدیۀ ، حقوقه الیه ، والا جتهاد فى 
طاعۀ ، و الاجتناب عن معصیته ، و امنن علینا برضاه ، وهب لنا راءفته و رحمتـه  

زا عندك ، واجعل صلواتنا بـه  و دعاءه ، و خیرما ننال به سعۀ من رحمتک ، و فو
مقبولۀ ، و ذنوبنا به مغفورة ، و دعاءنا به مستجابا، و اجعل اءرزقنا به مبسـوطۀ ،  
و همومنا به مکفیۀ ، و حوائجنا به مقضیۀ ، و اءقبل الینا بوجهک الکریم ، و اقبل 

فها تقربنا الیک ، و انظر الینا نظرة رحیمۀ ، نستکمل بها الکرامۀ عندك ، ثم لاتصر
، بکاءسه و بیده ، ریا رویا، هنیئـا    و اسقنا من حوض جده . عنا بجودك 

  یا اءرحم الراحمین...سائغا، لاظماءبعده 
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   از ديدگاه اهل سنت  مهدى منتظر 

  یکسانى اعتقاد به مهدى منتظر از دیدگاه شیعه واهل سنت
به مهدى منتظر، ویژه شیعیان است در حالیکه  برخى تصور مى کنند که اعتقاد

اصل این عقیده از نظر اهل سنت با شیعه همسان بـوده و بـین ایـن دو فرقـه از     
راجع به ظهور آن حضرت و ماءموریت جهانى   حیث بشارت هاى پیامبر 

ور و وى و درباره شخصیت برجسته و مقدس آن بزرگوار و حتى نشانه هاى ظه
ویژگى هاى انقلاب او، تفاوتى وجود ندارد، و تنها فرقى که در این مورد وجـود  
دارد این است که ما شیعیان او را امام دوازدهم بنام محمد بـن حسـن عسـکرى    

هجرى مى دانیم و بر این عقیده هستیم کـه خداونـد    255و متولد به سال   
طولانى نموده و او اکنون زنده و غایب است   عمر او را همچون عمر خضر 

، تا خداوند هر زمان اراده فرماید ظهور خواهد کرد در حالیکه اغلب دانشمندان 
اهل سنت مى گویند هنوز متولد نشده و غایب نیست بلکه بزودى متولد خواهـد  

ند و عده کمـى از  بشارت داده جامه عمل مى پوشا  شد و به آنچه پیامبر 
  .آنان در مورد ولادت و غیبت او با ما هم عقیده اند

از دیدگاه اصل سنت از آنجـا روشـن     اصالت اعتقاد به حضرت مهدى 
مى گردد که روایات فراوانى در منابع و اصول روائى و اعتقادى آنها و نیز فتـاوا  

ل نسل هاى گذشته وجود و آراء دانشمندان و تاریخ علمى و سیاسى آن در خلا
  .دارد که که گواه براین عقیده است

بنابراین حرکت هایى که از سوى مدعیان مهدویت در جوامـع اسـلامى اهـل    
سنت رخ داد مانند جنبش مهدى سودانى در قرن گذشته و حرکتى کـه در آغـاز   
این قرن در حرم مکه اتفاق افتاد و جنبش هایى که اندیشه هاى مهـدویت را بـه   

در مصر و حرکـت    جنبش جهاد و هجرت  ل آشکارى نشان مى داد، مانند شک
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هاى مشابه آن ، که در اثر بوجود آمدن خلاء فکرى و یا تحت تـاءثیر تفکـرات   
  .آنگونه که برخى تصور مى کنند، پدید نیامد  شیعى ، درباره حضرت مهدى 

از صحابه و تابعین اهل   شمار راویان احادیث مربوط به حضرت مهدى 
سنت کمتر از راویان شیعه نیست همچنین است اشخاصى از آنان که روایات یاد 
شده را در اصول و مجموعه اى احادیـث ، تـدوین نمـوده و کسـانى کـه داراى      

  .تاءلیفات ویژه اى در این زمینه مى باشند
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  كهن ترين كتاب اهل سنت در�ره مهدى 

بدسـت مـا رسـیده     شاید کهن ترین کتابى که از اهل سنت درباره مهدى 
 227اثر حافظ نعیم بن حماد مروزى متوفاى سال   فتن و ملاحم  است ، کتاب 

باشد که مؤ لف آن از اساتید بخارى و دیگران بوده است و از مصنفان صحاح   ه
تابخانـه دائـرة المعـارف    ششگانه بشمار مى رود نسـخه اى از ایـن کتـاب در ک   

و نسـخه اى در کتابخانـه ظاهریـه     83-3187عثمانى در حیدر آباد هند شماره 
اءدب ، وجود دارد و نسخه اى در کتابخانه موزه انگلستان  -62دمشق به شماره 

است که حدود دویست صفحه پشت و رو دارد و تاریخ نسخه بردارى آن سـال  
ز صفحات آن عبارت وقف حسین افندى  هجرى مى باشد و روى پاره اى ا 706

دیده مى شود که نشانگر این است که نسخه مـذکور از موقوفـات ترکیـه گرفتـه     
و یکـى  . در کتابخانه بریتانیا ثبت گردیده اسـت  . م  1924شده است و در سال 

اما . از منابع ما در کتاب حاضر که از آن روایت نقل کرده ایم همین نسخه است 
ائى و اعتقادى اهل سنت که راجع به بـیش از پنجـاه ماءخـذ مـى     سایر منابع رو

و اما شمار تاءلیفـات ، رسـاله هـا و    . رسد که کتب صحاح نیز در میان آنهاست 
  .پژوهش هاى ویژه تقریبا به تعداد منابع و ماءخذ مى باشد
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   قديمى ترين اثر شيعى در�ره عقيده مهدى

که بدست ما رسـیده   درباره عقیده مهدى  چنانکه قدیمى ترین اثر شیعى
از فضل بن شاذان نیشابورى است کـه معاصـر     قائم  و یا کتاب   غیبت  کتاب 

نعیم بن حماد بوده است وى کتاب خویش را قبـل از ولایـت حضـرت مهـدى     
  !و غیبت او تاءلیف نموده است 

رس علماى ما بوده است ولـى  نسخه هاى این کتاب در قرون گذشته در دست
متاءسفانه در این قرن از آن خبرى نیست تنهـا مقـدارى از ایـن اثـر در ضـمن      
تاءلیفات و کتابهاى دانشمندانى که از آن کتاب استفاده کرده انـد برجـاى مانـده    
 است ، بویژه علامه مجلسى که روایاتى از آن کتاب را در دائـرة المعـارف خـود    

  .ده استنقل نمو  بحارالانوار
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   هاى محكم اهل سنت به ترديد كنندگان در عقيده به مهدى �سخ 

از عقائد ثابت اسلامى شد که   با گذشت زمان ، عقیده به حضرت مهدى 
علماى اهل سنت و عموم آن مردم براین عقیده چنان هماهنگى و توافق یافتنـد  

ار مى کرد و یا در آن تردید و شبهه ایجـاد  که اگر مخالفى پیدا مى شد و آنرا انک
مى کرد، دانشمندان و محققان با او به مخالت برخاسته و پاسخگوى وى بودنـد،  
زیرا آن شخص به حقیقت ، در یکى از عقائد مسلم اسلام که روایات آن در حد 

  .رسیده و ثابت شده است ، تردید کرده بود  تواتر از رسول 
اینک دو نمونه از کسانى که در این عقیده تردیـد نمـوده و دانشـمندان اهـل     

  :سنت به آنان پاسخ داده اند
ابن خلدون ، از دانشمندان قرن هشتم و صاحب تـاریخ معـروف در   : نخست 

  :مى گوید 311مقدمه تاریخ خود چاپ ، داراحیاء التراث العربى  ص 
که با گذشت روزگـاران نـاگزیر در   بدان که بین همه مسلمانان مشهور است  

آخر زمان مردى از اهل بیت ظهور مى کند که دین را یارى و عدالت را آشـکار  
مى سازند و مسلمانان از او پیروى مى کنند وى بر ممالک اسـلامى اسـتیلا مـى    
یابد و مهدى نامیده مى شود و خروج دجال و حوادث پـس از او کـه از نشـانه    

د از ظهور وى اتفاق مى افتد و عیسى بعد از فرود مى هاى مسلم قیامت است بع
آید و دجال را مى کشد و یا همزمان با ظهور مهدى فـرود مـى آیـد و او را در    

آنگـاه ابـن    1 .کشتن دجال یارى مى نماید و در نماز به مهـدى اقتـدا مـى کنـد    
رسـى  آمده است مورد بر  خلدون بیست و هفت روایت را که درباره مهدى 

قرار مى دهد و در مورد برخى از روایان آن انتقاد مى کند و در پایان مناقشـات  
  .خود، این عبارت را مى آورد
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و ظهور وى در آخر   این است همه روایاتى که راویان در شاءن مهدى  
زمان آورده اند، و چنانکه ملاحظه نمودى بجز اندکى ، بقیه خالى از نقد و انتقـاد  

سپس برخى از آراء اهل تصوف را درباره مهـدى منتظـر مـورد نقـد و      2 ست نی
  .بررسى قرار داده و آنگاه بحث خود را با این گفتار پایان مى دهد

و حقیقتى که شایان ذکر است اینکه هیچ دعوتى نسبت به دیـن و حکومـت    
کامل نمى شود مگر با وجود قدرت و حمایـت قبیلـه اى کـه از آن پشـتیبانى و     

و این مطلب را قبلا بیان کردیم و . دفاع کنند تا آنکه امر خدا در آن آشکار گردد
با براهین قطعى نشان دادیم که همبستگى شدید فـاطمى هـا و حتـى قـریش در     
سراسر جهان بکلى متلاشى شد و ملت هاى دیگرى پیدا شدند که تعصبى بالاتر 

ه بنى حسن و بنى حسین از تعصب قریش داشتند مگر گروهى از طالبیان از جمل
و بنى جعفر که در سرزمین حجاز در مکه و ینبع در مدینه بـاقى مانـد و در آن   
شهرها پراکنده اند و بر آن نقاط غالب هستند، آنهـا دسـته هـایى هسـتند کـه از      
لحاظ وطن و حکومت و راءى و عقیده بصورت متفرق و پراکنده بسر مى برند و 

صحیح  بنابراین چنانچه ظهور این مهدى . سدشمار آنان به هزاران تن مى ر
باشد دلیلى برظهور و دعوت او وجود ندارد مگر آنکه از ایشان باشد و خداونـد  
دلهاى آنان را در پیروى از وى بیکدیگر الفت و پیوند دهد تا با قـدرت تمـام و   

وادار سـازد  حمایت کامل به ابراز دعوت خود بپردازد و مردم را به پذیرفتن آن 
اما به غیر این روش ، مانند اینکه فردى فـاطمى در گوشـه اى از جهـان بـدون     
حمایت و پشتیبانى فاطمى ها و بدون قوت و قدرت و صرفا به خـاطر انتسـاب   

بـا اینکـه ابـن     3 به اهل بیت دست به چنین دعوتى بزند، نمى تواند موفق باشـد 
بطور قطـع رد نکـرده امـا آنـرا بعیـد       را  خلدون اعتقاد به حضرت مهدى 

دانسته و در تعدادى از روایات آن مناقشه مى کند، دانشمندان نظـرات وى را در  
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این مورد و نسبت به یک عقیده اسلامى که روایات مربـوط بـه آن مسـتفیض و    
متواتر است ، ناروا و انحرافى دانسته اند و او را بدینگونه مـورد سـرزنش قـرار    

او مورخ است و تخصصى در روایت ندارد تا شایستگى این را داشته داده اند که 
باشد که آن را مورد جرح و تعدیل و اجتهاد قرار دهد، بزرگترین نقـدى کـه در   

از دانشـمندان    الوهم المکنون مـن کـلام ابـن خلـدون      پاسخ او دیده ام کتاب 
مؤ لـف   محدث احمد بن صدیق مغربى است با بیش از یکصد و پنجاه صفحه که

مقدمه اى مفصل بر آن نوشته و نظریات راویان حدیث را که در صحت و تـواتر  
  روایات مربـوط بـه حضـرت مهـدى اسـت در ضـمن مقدمـه آورده و سـپس         

اشکالاتى که بوسیله ابن خلدون به سندهاى بیست و هشت روایتى را که او ذکر 
را بـى اسـاس و    کرده است یک به یک مورد نقد و پاسخگوئى قرار داده و آنها

را تا یکصـد روایـت    ضعیف دانسته آنگاه روایات مربوط به حضرت مهدى 
  .کامل کرده است

بعــد از   لامهــدى ینتظــر بعــد الرســول خیرالبشــر کتــاب : امــا نمونــه دوم 
مهدى اى نیست که انتظارش رود است کـه توسـط شـیخ عبـداالله       پیامبر

یس دادگاه هاى شرع امارات قطر بدنبال حرکت محمد عبـداالله قرشـى   محمود رئ
و عـده اى از علمـاى   . مدعى مهدویت در مسجدالحرام ، تاءلیف و منتشـر شـد  

حجاز با وى مخالفت کردند و بـر رد او پاسـخ نوشـتند، از آن جملـه دانشـمند      
خ وى محدث استاد عبدالمحسن عباد استاد دانشگاه اسلامى مدینه منوره که پاس

الرد على من کذب بالاحادیث الصحیحۀ  را بصورت پژوهشى کامل تحت عنوان 
  الجامعـۀ الاسـلامیۀ    در بـیش از پنجـاه صـفحه در مجلـه       الوارده فى المهدى 

ه منتشر ساخت و در مقدمه این بحث در همـان مجلـه    1400محرم  45شماره 
  :چنین گفته است
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بعضى پرسش ها ... انى را مى آزارد بدنبال وقوع این حادثه که دل هر مسلم 
در آخرالزمان مطرح گردید و آیا چه مقدار از روایـات   درباره ظهور مهدى 

نبوى در این مورد صحیح است ؟ از ایـن رو برخـى از دانشـمندان در رادیـو و     
رسـیده    روزنامه ها صحت بسیارى از روایاتى را که در این باره از پیامبر

است توضیح دادند، از آن جمله شیخ عبدالعزیز بن عبداالله بـن بـاز رئـیس اداره    
پژوهش هاى علمى و تبلیغ و ارشاد بود که با روشنگرى از طریق رسـانه هـاى   
گروهى ، رادیو و بعضى روزنامه ها ثابت بودن آن را بوسیله روایات مستفیض و 

رسیده است بیان کـرد و بـى حرمتـى و      صحیح که از ناحیه رسول اکرم 
و دیگر شیخ . تجاوز احمقانه آن گروه منحرف نسبت به بیت الحرام را، تقبیح کرد

مى باشد که در یکـى    عبدالعزیز بن صالح ، پیشوا و خطیب مسجد پیامبر
ستمگر را به زشتى و بـدى  از خطبه هاى نماز جمعه ، تجاوز این گروه خاطى و 

یاد کرد و خاطرنشان ساخت که آنها و کسانى که او را مهدى پنداتند در یک سو 
و آن مهدى که در روایات ذکر شده است در طریقى دیگر اسـت و بـا یکـدیگر    

  متفاوت است ،
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  میـــان مـــاه مـــن تـــا مـــاه گـــردون 

ــا آســمان اســت        تفــاوت از زمــین ت

   
____________________  

  :هصفح یار
  .311مقدمه ابن خلدون ص 1
  .322مقدمه ابن خلدون ص 2
  .327مقدمه ابن خلدون ص 3
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و در مقابل آن شیخ عبداالله بن زید محمود رئیس دادگاه هاى شـرع دولـت    
قطر است که به تقلید پاره اى از نویسندگان قرن چهاردهم که هیچگونه شناخت 
و تخصصى درباره روایت نبوى و صحیح و سقیم آن نداشتند، دسـت بـه انتشـار    

ر آن بـا تکیـه بـه    زد و د  لا مهدى ینتظر بعد الرسول خیر البشر جزوه اى بنام 
آمـده تکـذیب کـرد و     شبهه هاى عقلى ، تمام روایاتى را که درباره مهدى 

همان حرف هایى را زد که آنها گفته بودند باینکه این روایات خرافه است و من 
مصلحت دیدم که این چند سطر را نگاشته و خطاها و خیال بافى هاى نویسـنده  

در  توضیح دهـم کـه عقیـده بـه ظهـور مهـدى        این جزوه را برملا سازم و
آخرالزمان بر اساس روایات صحیحه بوده و علمـاى اهـل سـنت و روایـت در     

  .گذشته و حال به استثناى اندکى بر آن اتفاق نظر دارند
عقیده اهل  بجاست که در اینجا اشاره کنم که من سابقا پژوهشى تحت عنوان 

  الجمامعـۀ الاسـلامیۀ    نگاشـتم و در مجلـه     المنتظـر السنه و الاءثر فى المهدى 
در مدینه منوره چاپ و منتشر گردیـد کـه    1388سال اول ، ذى قعده  3شماره 

  :این مقاله مشتمل بر ده قسمت بدین ترتیب است
ــوط بــه حضــرت مهــدى  1 را از  اســامى صــحابه اى کــه روایــات مرب
  .ت کرده اندروای  پیامبر
اسامى پیشوایان اهل سنت که روایات و اءخبار وارده درباره آن حضرت را 2

  .در کتاب هاى خود آورده اند
  .تاءلیف جداگانه اى دارند دانشمندانى که درباره حضرت مهدى 3
  .دانشمندانى که حکم به تواتر مربوط به حضرت نموده اند و نقل کلام آنان4
در صحیح بخارى و مسلم آمده  ز روایاتى که درباره مهدى بیان برخى ا5
  .است
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در غیر دو کتاب یاد  بیان پاره اى از روایاتى که درباره حضرت مهدى 6
  .شده آمده است همراه با ذکر سندهاى بعضى از آنها

  .ندکرده ا  بعضى از دانشمندانى که به روایات مربوط به آن حضرت اعتراض 7
کسانى که روایات مربوط به آن حضرت را انکار و یا در آن تردیـد نمـوده   8

  .اند همراه با بیان مختصرى از گفته آنان
تعارض دارد  بیان مطالبى که تصور مى شود با روایت مربوط به مهدى 9

  .و پاسخ آنها
در  السلام عليهپایان گفتار ما درباره اینکه اعتقاد به ظهور حضرت مهـدى  10

 آخر زمان ناشى از ایمان به غیب اسـت و اعتقـاد اهـل سـنت بـه مهـدى       
   .ارتباطى به عقیده شیعه ندارد

در حقیقت نقد و بررسى ابن صدیق مغربى در پاسخ ابن خلدون و دو نقد یاد 
شده از شیخ عباد، از غنى ترین پژوهش هـاى روائـى و اعتقـادى اهـل سـنت      

  .است ظردرباره مهدى منت
من مایل بودم بعضى از قسمت هـاى آن را نقـل کـنم هـر چنـد آوردن آراء      

سودمندتر اسـت ایـن     الامام المهدى عند اهل السنه  دانشمندان دیگر، از کتاب 
در اصـفهان چـاپ و منتشـر      کتابخانه امیرالمؤ منین  کتاب اخیرا از سوى 

از کتب احادیـث و رسـاله هـاى جداگانـه و      گردیده است و حاوى فصل هایى
بوده ، که به قلم بیش از پنجاه تن از دانشـمندان   پژوهشهایى پیرامون مهدى 

و پیشوایان اهل سنت مى باشد و کتابخانه یاد شده وعده داده است سـایر منـابع   
  .خطى را در مجلدى دیگر منتشر سازد

  المنار المنیف فى الصحیح والضعیف  م ابن قیم جوزى ایشان در کتاب خود بنا
  :مى گوید پس از نقل تعدادى از روایات مربوط به مهدى منتظر
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، و 3، موضـوع 2، غریـب 1صحیح ، حسـن : این روایات بر چهارگونه است  
نخسـتین  : داراى چهار دیـدگاه متفـاوت مـى باشـند     مردم در مورد مهدى 

اینکه عیسى بن مریم در حقیقت همان مهـدى اسـت و طرفـداران ایـن     : دیدگاه 
کـه قـبلا گذشـت      لا مهـدى الاعیسـى   گفته به روایت محمد بن خالد جنـدى  

استدلال کرده اند و ما چگونگى آن را بیان کرده و گفتیم درسـت نیسـت و اگـر    
بزرگترین مهدى بـین   بر این امر نخواهد بود زیرا عیسى  درست باشد دلیلى

  تا قیامت است  پیامبر
اینکه مهدى همان مهدى خلیفه عباسى است کـه بـه خلافـت    : دیدگاه دوم  .

رسید و حکومتش منقرض شد، پیروان این گفته به روایت احمد در مسند استناد 
  .مى کنند

رفش هاى سیاه را مشاهده کردید از سوى خراسان روى آوردند بـه  وقتى د 
سوى آنها بشتابید اگر چه با خزیدن روى برف باشد زیرا مهدى خلیفـه خـدا در   

   میان آنهاست
...  

  :و در سنن ابن ماجه از عبداالله بن مسعود نقل شده که گفت
نى از بنـى هاشـم وارد شـدند،    بودیم کـه جوانـا    زمانى ما نزد پیامبر 

همینکه پیامبر آنها را دیدند اشک از چشمانشان جارى و رنـگ شـان دگرگـون    
ما پیوسته حالتى را در سیماى شما مى بینیم که آنـرا دوسـت   : شد عرض کردم 

و . خداوند براى ما اهل بیت آخرت را بر دنیـا برگزیـده اسـت    : فرمود! نداریم 
مصیبت و آوارگى خواهند شد تا آنکه قومى از مشـرق  البته بزودى گرفتار بلا و 

بیاید در حالیکه درفش هاى سیاه با خود دارند حق را مطالبه کنند و به آنها داده 
نشود، آنگاه به نبرد و مبارزه بپردازند تا پیروز شوند در این وقت خواسته آنـان  
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از خاندان من را عملى کنند ولى آنها نمى پذیرند تا آنکه درفش را بدست مردى 
آنگونه که قبلا از ظلم و ستم پر شده . بسپارند و او زمین را پر از عدل و داد کند

بود پس هر کسى آن زمان را دریابد باید به نزد ایشان بشتابد گر چه با خزیـدن  
   .روى برف باشد

 ...  
در آن دلیلى وجود ندارد بـر اینکـه   . این مورد و مورد قبلى اگر صحیح باشد

لیفه عباسى همان مهدى است که در آخر زمان ظهور مى کند بکله مـى  مهدى خ
  .توان گفت وى به آن نام سزاوارتر از مهدى عباسى بود

...  
همواره در جهت خیر و هدایت بوده و نقطه مقابل مانند دجال  اما مهدى 

و همانگونه که قبل از دجال بزرگ که . که پیوسته در جهت شر و گمراهى است 
داراى کارهاى خارق العاده است دجالهاى دروغین ظاهر مـى شـوند همینطـور    

  .وندنیز مهدى هاى هدایتگر و صالح ظاهر مى ش پیش از مهدى موعود
و از فرزنـدان حسـن     اینکه وى مردى از خاندان پیامبر: دیدگاه سوم 

بن على در آخر زمان است وقتى که زمین آکنده از ظلم و جور شده باشد ظهور 
مى کند و آن را سرشار از عدل و داد مى گرداند و بیشتر روایات بـر ایـن قـول    

ار از فرزندان حسن خواهد بود خود سـرى لطیـف   دلالت دارد و اینکه آن بزرگو
که براى خدا دست از خلافت برداشت خداوند از فرزندان  است زیرا حسن 

وى کسى را به حق ، خلیفه مى گرداند که زمین را از عـدالت مالامـال سـازد و    
این است سنت خداوند که در میان بندگانش هر کس به خاطر او چیزى را ترك 

  4 ...خداوند به او یا فرزندانش بهتر از آن را عطا مى فرمایدکند 
  .تا آخر.. 
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  :ابن حجر هیثمى وى در کتاب خود الصواعق المحرقه گوید
مقاتل بن سلیمان و مفسران پیرو او گفته اند که آیه شصـت و یکـم فرمـوده     

. ده است نازل گردی درباره حضرت مهدى   و انه لعلم للساعه  خدا سبحان 
مى داند خواهـد آمـد در     و روایاتى که بصراحت وى را از خاندان پیامبر

این صورت آیه شریفه دلالت بر برکت در ذریه فاطمه و على دارد و خداونـد از  
آن دو، فرزندان پاك و و شایسته اى بر آورد و نسل آن دو را کلیدهاى حکمـت  

دهد و سر آن این است که پیامبر ذریه خـود را از شـر    و معادن رحمت قرار مى
شیطان رانده شده در پناه خداوند قرار داد و براى على نیز چنین دعایى نمود که 

بنظر مـن ممکـن    5 شرح تمام آن از سیاق روایات مربوط به او استفاده مى شود
کـرد، زیـرا   را بتـوان جمـع    است بین تفسیر آیه شریفه به مهدى و عیسـى  

فرود مى آیـد و بـا او همکـارى مـى      در زمان حضرت مهدى  عیسى 
  .نماید و نشانه هاى حق و قیامت توسط هر دو آشکار مى شود

 ابن حجر پس از آنکه مجموعه اى از روایات مربوط به حضرت مهـدى  
  :مى آورد مى گوید  لامهدى الاعیسى بن مریم  را در حاشیه روایت 

پس بنابراین تفسیر، اینکه نیست مهدى بجز عیسى ، مسلما بر اساس ثابـت   
من آن را بعنوان تعجب آوردم نـه بـراى   : بودن آن است وگرنه حاکم گفته است 

تنها محمد بن خالد آن را نقـل کـرده اسـت و    : استدلال به آن و بیهقى مى گوید
سند آن روایـت اخـتلاف وجـود دارد و    وى مجهول است و در : حاکم گوید که 

نسائى بصراحت او را مجهول و ناشناخته دانسته است و دیگر حافظـان روایـت   
بطور قطع اظهار کرده اند که روایات قبل از آن یعنى روایتى که صـراحتا دلالـت   

و  6 دارد بر اینکه مهدى از فرزندان فاطمه است از حیث سند صحیح تر مى باشد
  .را بیان مى کند دیگر از روایات مربوط به مهدى سپس مجموعه اى 
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  :ابوفداء ابن کثیر او در نهایه مى گوید
فصلى است در ذکر مهدى کـه در آخـر زمـان ظهـور مـى کنـد او یکـى از         

جانشینان راستین پیامبر و پیشوایان هدایت شده مى باشـد کـه احادیـث نبـوى     
  د که وى در آخر زمان خواهد بوددرباره او سخن مى گوید و بیان مى دار

...   
درفش هاى سیاهى از خراسان خروج مى نماینـد و   و بدنبال این روایت که 

  :مى گوید  هیچ چیز مانع بازگشت آنها نمى شود تا اینکه در ایلیاء نصب گردند
این پرچم ها آنهایى نیستند که ابومسلم خراسانى آنها را بحرکـت درآورد و   

گرداند، بلکه درفش هـاى    ه منقرض  132بنى امیه را در سال بوسیله آن دولت 
دیگرى است که یاران مهدى مى آورند و او، محمد بـن عبـداالله علـوى فـاطمى     
حسنى مى باشد که خداوند وى را در یک شب شایستگى مى بخشد یعنى توبـه  

یت کند او را پذیرفته و او را موفق مى کند و به او الهام نموده و به راه راست هدا
در حالیکه قبلا اینگونه نبوده است و گروهى از مردم مشرق زمین او را پشتیبانى 
و یارى مى کنند و حکومت او را بر پا داشته و ارکان دولت وى را اسـتوار مـى   
. سازند که پرچم هاى آنان نیز سیاه است و آن نشانه اى که داراى وقار مى باشد

   .سیاه بود و عقاب نامیده مى شد  زیرا درفش پیامبر خدا
 ...  

بهر حال اینکه ، آن مهدى که حضورش در آخرالزمان وعده داده شـده طبـق   
برخى از روایات ، اصل ظهور و خروج وى از ناحیه مشرق بوده و در کنار خانه 

 ـ  خدا با او بیعت مى کنند و من فقط، تنهـا دربـاره مهـدى     ه بخشـى جداگان
مـى    الحـاوى للفتـاوى    جلال الدین سیوطى او در کتـاب   7 .آوردم والله الحمد

و مـن اظلـم    : ابن جریر در تفسیر خود به نقل از سدى درباره این آیـه   : گوید
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آنـان  : آورده است که   ممن منع مساجد االله ان یذکر فیها اسمه وسعى فى جرابها
ز بخت النصر پشتیبانى کردند و رومیان هستند که در خراب کردن بیت المقدس ا

ْ�يَا خِـزْيٌ ( : درباره این آیه  ن يدَْخُلوُهَا إلاِ� خَائفَِِ� �هَُمْ ِ� ا��
َ
كَ مَا َ�نَ �هَُمْ أ ئِ ٰـ

ولَ
ُ
أ

در روى زمین در آن روز رومى اى نیست : گفت  )وَ�هَُمْ ِ� الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ت از اینکه گردنش را بزنند و یا اینکـه از  که داخل آن شود مگر آنکه بیمناك اس

ْ�يَا خِزْيٌ (: و در مورد این آیه . پرداخت جزیه هراسان است  گفت    )�هَُمْ ِ� ا��
قیـام نمایـد و    اما خوارى و ذلت در این جهان این است که وقتـى مهـدى   

 8 رى و ذلـت  قسطنطنیه آزاد گردد آنها را از دم شمشیر بگذراند و این است خوا
قرطبـى در  : مى گوید  لا مهدى الا عیسى بن مریم  و در حاشیه بر این روایت 

سند این روایت ضعیف است در حالیکـه احادیـث نبـوى در    : تذکره گفته است 
ــاره خــروج مهــدى و ایــن کــه او از عتــرت و خانــدان   صــراحت داشــتن درب

و از فرزندان فاطمه مى باشد ثابت بوده و از این روایت صحیح تر   پیامبر
  .است بنابراین حکم کردن به آن باطل است

اخبـار  : ابوالحسن محمد بن حسین بن ابراهیم بن عاصم سـحرى مـى گویـد   
دربــاره آمــدن مهــدى متــواتر اســت و از جهــت کثــرت راویــان آن از        

اضه است که بیان مى دارد مهدى از اهل بیت اسـت و  در حد استف  پیامبر
هفت سال حکمرانى خواهد نمود و زمین را پر از عدل و داد مى کنـد و عیسـى   
همزمان با او خروج نموده و در کشتن دجال در دروازه لد در سرزمین فلسـطین  
وى را یارى مى کند و او بر این امت ، امامت مى کند و عیسى پشت سـر او در  

ابن ابى الحدید معتزلى وى در شـرح   9 مدت فرمانروائى وى نماز مى گزاردتمام 
   و بنا یختم لابکم : که مى فرماید نهج البلاغه در بیان این سخن امام 

  :مى گوید
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این گفته اشاره به مهدى است که در آخر زمـان ظهـور مـى کنـد و بیشـتر       
باشد و پیروان معتزله ایـن نظـر را    محدثان بر آنند که وى از فرزندان فاطمه مى

انکار نمى کنند بلکه در کتاب هاى خود به بیـان آن تصـریح کـرده و اسـاتید و     
  .بزرگانشان به این امر اعتراف نموده اند

و . با این تفاوت که به اعتقاد ما او هنوز آفریده نشده و آفریـده خواهـد شـد   
و در شـرح ایـن سـخن امـام      10 اربابان حدیث نیز به این عقیده گـرایش دارنـد  

و   لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علـى ولـدها   : که فرمود 
رضِْ (: در پى آن این آیه را تلاوت نمود

َ
ضْعِفُوا ِ� الأْ ينَ اسْتُ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
وَنرُِ�دُ أ

ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ  ئمِ�
َ
  :مى گوید  )وََ�عَْلهَُمْ أ

امامیه بر این عقیده اند که آن وعده راجع به امام غایب اسـت کـه در آخـر     
مسـلما  : و هم کیشان ما معتزله  مى گوینـد . زمان بر زمین حکمرانى خواهد کرد

این وعده مربوط به امامى است که بر زمین فرمانروائى کرده و بر ممالک اسـتیلا  
: و فرقه زیدیه مـى گویـد  ... اشته باشدمى یابد ولى لازم نیست او حتما وجود د

بى تردید کسى که بر زمین حکمرانى مى کند شخصى فاطمى است و جماعتى از 
فاطمى ها که بر مذهب زیدیه هستند از او پیروى مى کنند، هر چند اکنون کسـى  

پدرم فـداى فرزنـد بهتـرین     و در شرح این گفته حضرت  11 از آنان وجود ندارد
  :مى گوید  کنیزان 

اما امامیه بر این باورند که امام دوازدهمین آنان فرزنـد کنیـزى اسـت بنـام      
نرجس ولى معتزله مى گویند او فاطمى است و در زمان آینده از کنیـزى ولادت  

و زمین را همانگونه که از ستم انباشته ... خواهد یافت و اکنون متولد نشده است 
تمکاران انتقام مى گیرد و با سـخت  شده ، از عدل و داد مملو خواهد کرد و از س

اما اگر مثلا در عصر ما تولـد یابـد، کنیـز     12 ترین مجازات آنان را کیفر مى دهد
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کجا خواهد بود و فرزند کنیز و فرزند بهترین کنیزان چگونه ممکن خواهد بـود؟  
  :ابن ابى الحدید مى گوید

اشـاره بـه شـخص یـاد       بردپنهان از مردم بسر مى  : فرمود اینکه امام  
شده است و این گفته در مذهب شیعه سودى براى آنان ندارد هـر چنـد تصـور    

زیرا جایز است خداوند این امام . کرده باشند که امام نظر آنها را بیان کرده است 
را در آخر زمان بیآفریند و مدتى میان مردم پنهانى بسـر ببـرد و داراى مبلغـانى    

او را اجرا کنند و پس از آن اختفـاء، ظهـور نمایـد و بـر      باشد که اءمر و دعوت
علامه مناوى 13 کشورها فرمانروائى و بر دولت ها استیلا یابد و مالک زمین گردد

مهدى مردى از فرزندان من اسـت   القدیر ایشان در شرح روایت   صاحب فیض 
  :در مطامح مى گوید  چون ستاره اى درخشان است   و چهره اش 

ند که او در میان این امت خلیفه اى است که ابـوبکر بـر او فضـیلت    آورده ا 
و روایات مربوط به مهدى فراوان و مشهور است که آنها را چنـد تـن   ... ندارد و

   .بصورت جداگانه گردآورى نموده اند
  :سمهودى مى گوید

از اءخبارى که درباره او ثبت گردیده بدست مـى آیـد کـه وى از فرزنـدان      
اشد و در سنن ابوداود آمده که او از فرزندان حسن مـى باشـد و راز   فاطمه مى ب

آن این است که حسن خلافت را براى خدا و ترحم بر مردم رها کـرد و قـائم از   
فرزندان وى ، بهنگام نیاز مبرم مردم و آکنده بودن زمین از ستم ، به خلافت مى 

س به خـاطر او از  و این سنت خداوند در بین بندگانش مى باشد که هر ک. رسد
   چیزى دست برداشت خداوند بهتر از آن را به او و یا فرزندانش عطا مى فرماید

  :و پس از توجه دادن به مطلب مى گوید
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هیچگونـه    لا مهدى الا عیسى بن مریم  روایات مربوط به مهدى با حدیث  
تعارضى ندارد زیرا مراد از آن ، چنانکه قرطبى آورده است یعنى مهدى اى کامل 

رویانى  در مسند خـود از حذیفـه نقـل    . و بر کنار از گناه غیر از عیسى نیست 
در کتاب میزان به نقل از ابـن  : کرده که ابن جوزى بن ابراهیم صورى گفته است 

لى را درباره مهـدى از رواد نقـل کـرده    جلاب گفته که وى روایت باطل و مجهو
علامـه   14 سپس این روایت را ادامه داد و گفت این روایت باطل اسـت  . است 

  خیرالدین آلوسى
_____________________  

  :هیار صفح
روایتى است که بواسطه راوى شیعه و مورد ستایش با قطع نظر از عدالت او، سـند آن روایـت بـه    1

  .معصوم ع برسد
  .است که آنرا فقط یک راوى نقل کند و به آن شاذ نیز مى گویند روایتى2
  .روایتى است ساختگى و جعلى ، و معناى روایت صحیح قبلا گذشت 3
  .289ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 4
  .420ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 5
  .433ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 6
  .302و  301و  296ص  1اهل السنه ج  الامام المهدى عند7
  .354ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 8
  .369ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 9

  .164ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 10
  .174ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 11
  .152ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 12
  .163ص  1اهل السنه ج  الامام المهدى عند13
  .54ص  2الامام المهدى عند اهل السنه ج 14
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  :گفته  غالیۀ المواعظ او در 
بر اساس صحیح ترین گفته ها نزد اکثر اندیشمندان ، ظهور مهدى ، از جمله  

که آمدن وى را انکار نموده ... نشانه هاى قیامت است و نظر برخى از اهل فضل 
   ...استاند، فاقد ارزش و اعتبار 

را مـورد بررسـى و    وى پس از آنکه بخشى از روایات مربوط به مهدى 
  :تحقیق قرار مى دهد مى گوید

مطالبى را که درباره مهدى بیان کردیم ، گفتارى است صحیح از اقـوال اهـل    
شیخ محمد خضر حسیاد استاد دانشگاه الأزهر وى در مقالـه   1 سنت و جماعت 

نگرشى بر روایـات مربـوط بـه     اى که بوسیله مجله تمدن اسلامى تحت عنوان 
در صحت استدلال به خبر واحد، مطـالبى بـه    : منتشر گردیده مى گوید  مهدى 

ن احکام عملیه ملحق مى گردد که شارع از آنها خبر مى دهد تا مردم نسبت به آ
آگاهى پیدا کنند، بى آنکه صحت ایمانشان منوط بر آگاهى آن باشد و روایتى که 

وقتـى روایتـى صـحیح از    . است از این قبیـل مـى باشـد    مربوط به مهدى 
رسیده است که در آخر زمان چنین خواهد شد و بوسیله آن علم و   پیامبر

اینکه نیاز به کثرت راویان آن حدیث تا حـد تـواتر   آگاهى بدست مى آید بدون 
باشد، باید به آن پاى بند بود، در کتاب صحیح امام بخارى روایتى درباره مهدى 

نیامده است ، اما روایتى در صحیح مسلم وارد شده است که نام حضرت در  
بوده و یـا  آن تصریح نشده است ولى بعضى از آنان مى گویند مراد از آن مهدى 

آنکه در آن روایات به برخى از صـفات آن حضـرت اشـاره شـده اسـت ، امـا       
صاحبان سایر کتاب هاى حدیث ، امام احمد بن حنبل ، ابوداود، ترمـذى ، ابـن   

على ، دارقطنى ، بیهقى ، نعیم بـن   ماجه ، طبرانى ، ابونعیم ، ابن ابى شیبه ، ابوي
اند و حتى آن روایات یا در رساله هاى حماد و دیگران این روایات را نقل کرده 
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اثـر مـلا     العرف الوردى فى حقیقۀ المهدى  جداگانه اى گردآورى شده ، مانند 
از   التوضیح فى تواتر مـا جـاء فـى المنتظـر والجـدال والمسـیح        على قارى و 

  .شوکانى
تا جائى که ما مى شناسیم ، نخستین کسى که به نقد روایات مربوط به مهدى 

سپس ابن خلـدون اعتـراف کـرد کـه     ... پرداخته ابن خلدون است  السلام عليه
از این رو ما مـى گـوئیم وقتـى یـک     ... بعضى از آن روایات خالى از نقد است 

روایت از این روایات ثابت گردید و عیب و ایرادى بر آن وارد نبود، در آشـنائى  
دم را دعـوت بـه   به معناى آن که ظهور مردى را در آخر زمان بیان مى کنـد مـر  

   شرع نموده و با عدالت حکم مى کند، کفایت مى کند
 ...  

از طریق آنها روایـت گردیـده    و صحابه اى که روایات مربوط به مهدى 
و در حقیقت اگر روایات مربوط بـه مهـدى   ... است بیست و هفت نفر مى باشند

دیشـمند پژوهشـگر و صـاحب    از مجعول و ضعیف ، پیراسته گردد، هیچ ان 
  .نظرى نمى تواند از آن صرف نظر نماید

ایـن  : شوکانى در رساله خود که قبلا بدان اشاره شـد، بصـراحت مـى گویـد    
روایاتى که مى توان درباره مهدى  : روایات به حد تواتر رسیده است و مى گوید

 بر آن دست یافت پنجاه حدیث مى باشد که شامل صحیح ، حسن وضعیت قابل
جبران است که آنها بى شک متواترند بلکه بنـابر تمـام اصـطلاحات موجـود در     

   اصول ، صفت تواتر بر کمتر از اینها نیز صدق مى کند
ایـن   : بعضى از منکران همه روایاتى که درباره آن حضرت است مـى گوینـد  

روایات بى تردید از مجعولات شیعه است ، ولى این نظر مردود اسـت زیـرا آن   
روایات با سندهاى مربوط به خود، روایت شده و ما در احوال رجال سـند آنهـا   
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نیز تحقیق و بررسى نمودیم و آنان را معروف به عدالت یافتیم و حتى یک نفر از 
دارند، آن راویان را بـه شـیعه    رجال جرح و تعدیل ، با شهرتى که در نقد رجال

   .بودن متهم نساخته اند
 ...  

را وسـیله رسـیدن بـه     و بسیارى از بنیانگذاران دولت ها، مسئله مهدى 
اهداف خود قرار داده اند و ادعاى مهدویت کرده اند تا مردم را بدین وسیله گرد 

 ـ ن دعـوت بـر پـا    خود جمع کنند، از جمله دولت فاطمى هاست که بر اساس ای
گردید و مؤ سس آن عبیداالله ، خود را مهدى و انگاشت و دولـت موحـدین بـر    
پایه این ادعا جریان یافت ، و بنیانگذار آن محمد بن توموت ، حکومت خـود را  

  .بر این دعوت استوار نمود
و در زمان فرمانروائى مرینیه در فارس مردى بنـام تـوزدى ظـاهر شـد، وى     

  .د خود جمع نمود و مصامته را بهلاکت رساندسران صنهاجه را گر
ه، در منطقه اى روستائى در کشـور   690همچنین مردى به نام عباس به سال 

مغرب قیام کرد و خود را مهـدى خوانـد و جمـاعتى از او پیـروى کردنـد ولـى       
  .سرانجام به قتل رسید و دعوتش پایان یافت

احمد در سودان پیدا شد  و بعد از شورش عرابى در مصر، مردى به نام محمد
و ادعاى مهدویت کرد و قبیله بقاره وابسته به قبیله جهینـه بـه پنـدار اینکـه وى     

ه از او پیروى مى کردند، که تعایشى ، یکى از سـران   1300مهدى است به سال 
  .قبیله بقاره بعد از مرگش جانشین او شد

 ...  
ه آنـرا بـر وجـه صـحیح     زمانیکه مردم ، روایت نبوى را بد فهمیدند و یا آنک

بنابر این نباید این امر . خود، خوب تطبیق ندادند، بر اثر آن مفاسدى بوجود آمد
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سبب شک و تردید، در صحت روایت ، و یا موجب انکـار آن گـردد، چـرا کـه     
دروغ و افتـراء دعـوى   ه نبوت هم حقیقت و واقعیتى بود بى تردید، امام افرادى ب

ماننـد  . ردم را بدینسان به ورطه گمراهى کشاندندنبوت کردند و عده زیادى از م
طایفه قادیانیه که امروز چنین ادعایى دارند، و الوهیت و پرستش خدا کـه ماننـد   
آفتاب روشن است ، عده اى آنرا براى سران خود ادعا کردند که خداوند در آنان 

ا بـدلیل  حلول کرده است ، مانند فرقه بهائیت در این عصر، بنابر این نباید حق ر
شیخ ناصرالدین اءلبـانى   2 .اینکه احیانا باطلى به آن راه یافته است ، انکار نمود

در مجلـه تمـدن اسـلامى ، مـى       پیرامون مهدى  وى در مقاله اى تحت عنوان 
اما مسئله مهدى ، باید دانست کـه دربـاره ظهـور او روایـات فـراوان و       : گوید

و . صحیح وجود دارد که بخش عمده اى از آنها داراى سندهاى صحیح مى باشد
من در اینجا نمونه هایى از آنها را مى آورم و سپس بـدنبال آن بـه دفـع شـبهه     

آن و درج علماء  پس از آن به ذکر مواردى از  خرده گیران و ناقدان مى پردازم 
  :درباره تواتر آنها مى پردازد و آنگاه مى گوید

براستى افرادى مانند رشید رضا و دیگران در مورد تک تک روایات مربوط  
به مهدى تحقیق و بررسى نکرده اند و در جسـتجوى سـند هـر روایتـى تـلاش      

ور غیبـى  ننموده اند وگرنه پاره اى از آنها را داراى حجت مى یافتند، حتى در ام
که بعضى تصور مى کنند جز با روایت متواتر ثابت نمى شود، از مطالبى کـه مـى   
تواند رهنمونى در این زمینه براى شما باشد، اینکه رشید رضا مـدعى اسـت کـه    
سندهاى روایات مربوط به مهدى خالى از راوى شیعه نیست با آنکه اصلا چنین 

رده است مردى معروف بـه تشـیع   نیست ، و روایات چهارگانه اى که خود او آو
در سند آنها دیده نمى شود، با آنکه اگر این ادعا صحیح هم بـود خدشـه اى در   
صحت روایت وارد نمى ساخت ، زیرا ملاك اعتبار در صحت روایت ، صـداقت  
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و دقت راوى است و بگونه ایکه در علم روایت شناسـى بیـان شـده ، اخـتلاف     
ن رو ملاحظه مى کنیم  مسـلم و بخـارى در   مذهب در آن شرط نمى باشد، از ای

کتاب هاى خود از بسیارى از شیعیان و دیگر فرقه هاى مخالف ، روایاتى را نقل 
  .نموده و حتى به اینگونه روایات ، استدلال کرده اند

رشید رضا به علت دیگرى که عبارت از تعارض باشد متوسل شده که آن راه 
برابرى در قوت و ثبوت اسـت ، بنـابراین    نیز مردود است ، زیرا شرط تعارض ،

و . تعارض بین روایت قوى و ضعیف را هیچ خردمند منصـفى جـایز نمـى دانـد    
  .تعارض مورد نظر وى از همین قبیل است

کوتاه سخن اینکه ، عقیده به ظهور حضرت مهدى عقیده اى اسـت کـه بطـور    
و از آنجائى که از زمره امور غیب است ثابت است   متواتر از ناحیه پیامبر

، ایمان به آن واجب مى باشد و اعتقاد به آن از صفات متقین شمرده مـى شـود،   
  :چنانکه خداوند در قرآن مى فرماید

لاَةَ  ذَ�كَِ الكِْتاَبُ لاَ رَ�ْبَفِيهِ ( ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَُ�قِيمُونَ ا�ص� ِ
قَِ� ا�� هُدًى لِلّمُْت�

ا رَزَْ�نَاهُمْ ينُفِقُونَ وَ    ) ِ�م�
و انکار آن جز از جاهل و یا معاند سر نمى زند، از خداوند مساءلت دارم مـا  
را با ایمان به آن و به تمام آنچه کـه بدرسـتى در کتـاب و سـنت آمـده اسـت ،       

بعـد از    نظم المتناثر من الحـدیث المتـواتر   کتانى مالکى وى در کتاب  3 بمیراند
ست تن از صحابه که روایات مربوط به مهدى را روایت کـرده انـد   سرشمارى بی

تنى چند از حافظ سخاوى نقل کرده اند که آن روایات ، متواتر است  : مى گوید
آورده و آنرا از ابوالحسن آبرى   فتح المغیث  و سخاوى این مطلب را در کتاب 

ر تـاءلیفى از  و د. نقل کرده است که روایت آن را اول ایـن رسـاله آمـده اسـت     
مسلما روایـات  : ابوالعلاء ادریس حسین عراقى ، درباره مهدى چنین آمده است 
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وى متواتر و یا نزدیک به تواتر است و اضافه مى کند که چند تن از حافظـان و  
  ناقدان روایت ، درباره بخش اول آن متواتر نظر قطعى داده اند

...   
روایـت مربـوط بـه     : اسـت  از شیخ جوس چنین آمده   شرح رساله  و در 

مهدى در روایات سخاوى وارد شده و به حد تـواتر رسـیده اسـت و در شـرح     
بر اسـاس اءخبـار   : مواهب به نقل از ابوالحسن آبرى در مناقب شافعى مى گوید

متواتر، مهدى از این امت مى باشد و عیسى پشت سر او نماز مـى گـزارد، ایـن    
   .آورده است  لامهدى الاعیسى  مطلب را در پاسخ به روایت ابن ماجه 

در زمینـه   : مى گویـد   مغانى الوفا بمعناى الاکتفا شیخ حسن آبرى در کتاب 
آمدن مهدى و اینکه وى هفت سال فرمانروائى کرده و زمین را پر از عـدل و داد  
مى کند، روایات از لحاظ کثرت راویـان ، مسـتفیض و بلکـه در حـد تـواتر، از      

و در شرح عقیـده شـیخ محمـد بـن احمـد      . روایت گردیده است   پیامبر
درباره ظهور مهدى روایات بسیار وارد شده که بـه  : سفاریتى حنبلى چنین آمده 

حد تواتر معنوى مى رسد و این مطلب میان دانشمندان اهل سنت شایع و رایـج  
اى از روایـات   است بگونه ایکه جزء معتقدات آنان بشمار مى آید، سـپس پـاره  

: وارده در این باره را از جمعى از صحابه نقل مى کنـد و پـس از آن مـى گویـد    
روایات متعددى از صحابه ، چه آنها که نامشان ذکر شده و چه آنها که ذکر نشده 
و همچنین از تابعین نقل گردیده است که روى هم رفته موجب یقین مـى شـود،   

ثابت بوده و در اعتقادات اهل سـنت و    انش بنابراین چنانکه ، نزد اهل فضل و د
 4 جماعت تدوین شده است ، ایمان و اعتقاد به ظهور مهدى واجـب مـى باشـد   

در برخى از روایات آمده  : مى گوید  مشارق النوار عدوى مصرى او در کتاب 
ایـن مهـدى    : است که هنگام ظهور او فرشته اى بالاى سرش ندا مى کنـد کـه   
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پس مردم بـه او روى مـى آورنـد و عشـق و       او پیروى کنیدخلیفه خداست از 
محبت وى در دلها جایگزین مى شود، وى بر شرق و غرب زمین فرمانروائى مى 
کند و کسانى که نخستین بار بین رکن و مقام با او بیعت مى کنند به تعـداد اهـل   

صـر و  بدر مى باشند، پس از آن مؤ منین واقعى از شام و افراد شایسـته اى از م 
و خداوند بـراى یـارى   . گروه هایى از مشرق زمین و نظیر آنان ، نزد او مى آیند

او سپاهى با درفش هاى سیاه از خراسان بر مى انگیـزد، سـپس بـه شـام و در     
روایتى به کوفه روى مى آورند که جمـع بـین هـر دو روایـت  ممکـن اسـت و       

کهـف از یـاران آن   خداوند او را با سه هزار فرشته یارى مـى کنـد و اصـحاب    
راز تاءخیر آنان اصحاب کهف  تا این : حضرت خواهند بود، استاد سیوطى گوید

زمان بدین جهت است که خداوند این عزت و شرافت را به آنان اعطا فرمود تـا  
در این امت داخل شوند و خلیفـه خـدا را یـارى نماینـد، طلایـه دار سـپاه وى       

شـرح   سعد الدین تفتازانى وى در  5 داردجبرئیل و در انتهاى آن میکائیل قرار 
خروج مهـدى و فـرود آمـدن عیسـى از     : خاتمه بحث  : بیان مى دارد  المقاصد

موضوعاتى است که به مبحث امامت مربوط است و هر دو از نشانه هاى قیامت 
   است و در این باب روایات صحیحى رسیده هر چند خبر واحد باشند

 ...  
بر ایـن   فرمود   پیامبر خدا: ه است که گفت از ابوسعید خدرى نقل شد

امت بلا و مصیبتى برسد که از ظلم و بیداد، کسى ملجاء و پناهى نیابد تـا بـدان   
پناه برد، آنگاه خداوند مردى از خاندان مرا برانگیزد تا زمین را پر از عدل و داد 

دانشمندان اهل سنت برآنند که   ودسازد همانگونه که از ظلم و جور آکنده شده ب
وى پیشوایى عادل از فرزندان فاطمه مى باشد که خداوند هر وقت بخواهد او را 
آفریده و براى یارى دین خود بر مى انگیزد و شیعه معتقد است که وى محمد بن 
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حسن عسکرى است که از بیم دشمنان ، پنهان بسـر مـى بـرد و طـول عمـر او      
و سـایر    ن نیست همچون نوح و لقمـان و خضـر  اءمرى محال و غیرممک

فرقه ها این مطلب را انکار کرده اند چون آنرا امرى بسیار بعید مى شمارند زیرا 
قرمانى  6 چنین عمرهاى طولانى بدون دلیل و قرینه در این امت بى سابقه است 

دانشـمندان   :  گفته است  اخبار الدول و آثار الاءول  دمشقى او در کتاب خود 
بر این عقیده اتفاق دارند که مهدى همان قیام کننده در آخر زمان است و اخبـار  

ظلمـت و  . ظهور وى را تاءیید مى کند و بر پرتوافشانى نور او همـاهنگى دارنـد  
  تاریکى روزگاران با ظهور او به روشنائى بدل خواهد شد و بـا دیـدن رویـش    

و پرتـو  . صـبح راسـتین خواهـد داد    ظلمت هاى شب تاریک جاى خود را بـه 
محـى  7 عدالتش سراسر جهان را تابناکتر از ماه تمام ، نور افشانى خواهد نمـود 

آگـاه بـاش ،    : خـود آورده اسـت     الفتوحات المکیه  الدین عربى او در کتاب 
خداوند ما را یارى گرداند، که پروردگار را خلیفه اى است ظهـور مـى کنـد در    

از ظلم و بیداد شده باشـد و او آن را از عـدل و داد سرشـار    حالیکه زمین مملو 
خواهد ساخت و اگر از عمر جهان تنها یـک روز مانـده باشـد خـداى سـبحان      

و از   آنروز را به حدى طولانى نماید تا خلیفه خدا از خاندان رسـول االله  
  .بر جهان  حکمرانى کند  فرزندان فاطمه و همنام با پیامبر خدا

 ...  
او در کار زار بزرگ که مهمانى خداست ، در مرج عکا حاضر مى شود، ستم 
و ستم پیشگان را نابود مى کند و دین را بر پا داشته و جان تازه در کالبد اسلام 
مى دهد، اسلام بعد از خوارى ، به سبب او عزیز و ارجمند مى گـردد و پـس از   

دوباره زنده مى شود، مالیات و جزیه را وضع مى کند دشمنان را با شمشیر، انزوا 
دعوت به خدا مى نماید هر کس نپذیرد کشته مى شود و هـر کـه بـا او درافتـد     
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خوار و بیچاره مى گردد، در احکام و مسائل دین بگونه اى عمل مى کند که اگر 
مل مى کرد، مذاهب باطـل را از روى زمـین   بود همان گونه ع  پیامبر خدا

  .بر مى اندازد و جز دین پاك و ناب اسلام ، آئینى باقى نمى ماند
دشمنان او مقلد فقیهان داراى اجتهاد هسـتند و چـون حکـم او را بـرخلاف     
احکام پیشوایان خود مى بینند به ناچار از ترس شمشیر و هیبت او و یا از شوق 

  .ارد، تحت فرمانروایى وى در مى آیندمزایایى که در اختیار د
عامه مسلمانان بیش از خواص ، به وجود او شاد مى گردند و عارفـان اهـل   
حقیقت که به سبب معرفت الهى به کشف و شهود حقائق نائـل شـده انـد بـا وى     

  .بیعت مى کنند
او را مردانى الهى است که دولت وى را بر پا داشته و او را یارى مـى کننـد،   

زیران و معاونان او محسوب مى شوند که بار مسئولیت سنگین مملکت را آنان و
  .بدوش کشیده و او را در ماءموریت الهى اش کمک مى کنند

شهداى او بهترین شهیدان و امانت داران او برترین امانت داران انـد و همانـا   
خداوند گروهى را که در پرده غیب خود پنهان ساخته به معاونـت او برگزینـد و   
آنها را از طریق کشف و شهود بر حقایق آگاه سازد و آنچه تکلیف الهـى اوسـت   
نسبت به بندگان خدا انجام مى دهد و با مشورت آنان امور را فیصله مى دهـد و  

  .آنان آگاه به مسائل بوده و مى دانند در آنجا چه وجود دارد
هى و اما خود او دارنده شمشیر حق و داراى سیاست کشوردارى است و آگـا 

علم وى از جانب خداوند به اندازه ایست که شاءن و منزلت او نیـاز بـدان دارد،   
زیرا وى خلیفه اى راستین و بحق است ، زبان حیوانات را مى دانـد و عـدالتش   
در جن و انس جریان مى یابد و از اسرار دانش ، وزیران او مى باشند که خداى 

اب مى کنـد کـه مصـداق ایـن گفتـه      سبحان آنان را به وزارت و معاونت او انتخ
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و آنـان    این حق ماست که ایمان آورندگان را یارى نمـاییم   : خداوند است که 
در ردیف صحابه و بزرگان مى باشند، که بر سر پیمـان خـویش بـا خـدا بـاقى      
ماندند، آنان از عجم هستند و در میان شان عرب نیست ولى جز به زبان عربـى  

خودشـان نیسـت ، و هرگـز      دارنـد ولـى از جـنس    سخن نمى گویند، نگاهبان 
نافرمانى خدا را نمى کنند و از وزراى ویژه و با فضیلت ترین امانت داران بشمار 

مـى    الاشاعۀ فى اشراط الساعۀ  شریف برزنگى وى در کتاب خود  8 مى روند
بدان که روایات مربوط به مهدى با وجود اختلاف آن منحصر و محـدود   : گوید
باشد چنانکه محمد بن حسن دستورى در کتاب مناقب شـافعى خـود مـى    نمى 
روایاتى که از رسول االله درباره مهدى آمده و او را از خاندان آن حضـرت  : گوید

  .دانسته ، در حد تواتر است
 ...  

آیا : از ابن سیر بن نقل شده که مهدى از ابوبکر و عمر بهتر است و گفته شده 
؟ گفت البته او بر بعضى از پیـامبران نیـز برتـرى    !ر است او از ابوبکر و عمر بهت

. ابوبکر و عمـر بـر او فضـیلت ندارنـد    : دارد، و از او روایت شده است که گفت 
این سندى صحیح است و از لفظ اول خفیف : گوید  العرف الوردى  سیوطى در 

 ـ    : تر مى باشد و گفته  ن به عقیده من بهتر این است کـه دو عبـارت بـر مفـاد ای
به خاطر فتنه هاى سختى   بلکه به اندازه پنجاه تن از شما : روایت تاءویل گردد

  .که در زمان مهدى وجود دارد
بعقیده من ، حق این است که جهات برترى و فضیلت ، متفـاوت اسـت و روا   
ــرجیح دهــیم مگــر آنکــه    ــرد دیگــر بطــور مطلــق ، ت ــر ف نیســت فــردى را ب

زیرا ممکن است در فرد پائین تر امتیـازى  . او را برترى داده باشد  پیامبر
وجود داشته باشد که در شخص برتر نباشد، در فتوحـات مکیـه از شـیخ محـى     
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الدین عربى قبلا گذشت که آن حضرت در حکم معصوم است و به سنت و سیره 
دید این خصلت در ابـوبکر  عمل کرده و هرگز خطا نمى کند، بى تر  پیامبر

و عمر نبود و ویژگیهاى نه گانه اى که گذشت در وجود هیچ یـک از پیشـوایان   
دینى قبل از او جمع نگردید، با توجه به این جهـات مـى تـوان او را بـر آن دو     

و مشاهده وحـى و    برترى داد هر چند آنها از امتیاز مجالست رسول خدا
 شـیخ علـى قـارى در کتـاب     . واالله العـالم  . غیر آن بر خوردار بوده اندسابقه و 

از جملـه چیزهـایى را کـه مـى     : مى گوید  المشرب الوردى فى مذهب المهدى 
ــدى      ــرت مه ــرى حض ــر برت ــل ب ــوان دلی ــه    ت ــت ک ــن اس ــت ای دانس

  خلیفـه رسـول خـدا    جز نامید ولى به ابوبکر   خلیفه خدا وى را   پیامبر
  .9 نمى گفتند

___________________  
  :هیار صفح

  .160و  158ص  2الامام المهدى عند اهل السنه ج 1
  .214 210ص  2الامام المهدى عند اهل السنه ج 2
  .391 288ص  2الامام المهدى عند اهل السنه ج 3
  .195 194ص  2الامام المهدى عند اهل السنه ج 4
  .62ص  2عند اهل السنه ج الامام المهدى 5
  .214ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 6
  .463ص  1الامام المهدى عند اهل السنه ج 7
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523 
 

  فهرست مطالب

 
  2  .............................................................................  ظهور دوران کلى سیماى

  14  ...............................................................................................  ظهور عصر

  22  ...................................................  مسلمانان علیه غرب و شرق گرى آشوب

  40  ............................................................  ظهور زمان در آنان نقش و رومیان

  49  ............................................................  ظهور دوران در آنان نقش و ترکان

  56  .........................................................  ظهور دوران در آنان نقش و یهودیان

  57  ..........................................................  یهودیان نابودى به نسبت الهى وعده

  64  ....................................  یهودیان بر چیرگى و تسلط به نسبت خداوند وعده

  75  ...............................................................................  یهودیان تاریخ خلاصه

  76  ............................................................   یوشع و موسى حضرت دوران

  78  ..  آنان بر محلى فرمانروایان سلطه و پریشانى دوره ، داوران آمدن کار روى

  80  ...........................................................................   سلیمان و داود دوره

  83  ......................................................  داخلى کشمکش و نزاع و تجزیه دوران

  87  ..............................................................................  آشوریان استیلاى دوره

  89  ...................................................................................  بابلیان تسلط دوران

  90  ..............................................................................  ایرانیان استیلاى دوران

  91  ...........................................................................  ها یونانى استیلاى دوران

  93  ................................................................................  رومیان استیلاى دوره

  97  ...........................................................  ظهور دوران در آنان نقش و اعراب

  104  ..................................................................  سفیانى جنبش و شام سرزمین



524 
 

  105  ...........................................................  سفیانى خروج از پیش شام حوادث

  107  ..............................................................  شام سرزمین فتنه و همگانى فتنه

  113  .......................................................  آن اطراف و دمشق در اى لرزه زمین

  115  ................. ................................شام سرزمین به مغرب و ایران سپاه ورود

  119  ................. ................................  ابقع و اصهب بین قدرت سر بر کشمکش

  125  ..........................................................................................  سفیانى جنبش

  126  .....................................................................................  سفیانى بیوگرافى

  128  ......... ................................................................  سفیانى سرکشى و پلیدى

  129  .............................................................  سفیانى سیاسى گرایش و فرهنگ

  132  ......................................  خود جنبش دادن جلوه مذهبى براى سفیانى تلاش

  134  .................. ................................  شیعیان و بیت اهل به نسبت سفیانى کینه

  137  ................. ................................................................  سفیانى سرخ درفش

  139  ..............................................................  آن مراحل و سفیانى جنبش آغاز

  143  .........................................................دمشق تا  خشک دره یابس وادى از

  147  ................. ................................................................  قرقیسیا بزرگ نبرد

  154  .......................................................................  سفیانى توسط عراق اشغال

  167  ......................................................  حجاز سوى به یانىسف لشکر پیشروى

  177  ................................................................  سفیانى نشینى عقب و بازگشت

  178  ...............................................................................................  اهواز نبرد

  183  ......... ................................................................  قدس فتح نبرد در سفیانى

  187  ...............................................................  ظهور دوران در آن نقش و یمن

  195  ..........................................................  ظهور دوران در آن حوادث و مصر



525 
 

  204  ......... ................................  ظهور دوران حوادث و مغرب اسلامى سرزمین

  207  .............................................................  ظهور دوران در آن نقش و عراق

  223  .............................................................  سلمى عوف و شیصبانى و حسنى

  228  ..................................  بصره شدن خراب و سفیانى لشکرکشى سوم مرحله

  240  .............................................مهدى حضرت دست به عراق شدن آزاد

  252  ..................................................................  ظهور دوران در جهانى جنگ

  259  ..............................................  :ظهورمقدمه دوران در آنان قشن و ایرانیان

  262  ..............................................................  ایرانیان ستایش در اخبار و آیات

  276  ....................   مهدى حضرت ظهور براى سازى زمینه آغاز و انایرانی

  287  ..........................................  شهر این موعود مرد و ، قم به مربوط روایات

  328  ......................................................  ایران در شعیب و خراسانى شدن ظاهر

  359  ..........................................................................  حجاز در حکومت بحران

  366  .................................  مدینه از نگرانى و اضطراب با  امام شدن خارج

  375  .....................................................................................  یاران آورى گرد

  384  .....................................................  زکیه نفس شدن کشته آزمایش حرکت

  403  ..............................................................  حجاز و منوره مدینه ازىس آزاد

  408  .......................................................  عراق و ایران در  مهدى حضرت

  416  ............................................................................  قدس سوى به پیشروى

  426  ..............................................................  آسمان از  مسیح آمدن فرود

  432  ......................................  غربیان و  امام بین بس آتش و صلح قرارداد

  438  ......................................................................  گروند مى اسلام به غربیان

  439  .......................................  .گشاید مى را چین سرزمین و روم و قسطنطنیه



526 
 

  441  ...................................................   مهدى امام جهانى حکومت سیماى

  442  ................................................  ستمکاران و ستم وجود از زمین پاکسازى

  447  ......................................................  آن شمولى جهان و اسلام دوباره احیاء

  455  ........................................................  رفاه ایجاد و مادى زندگى دگرگونى

  456  ......... ................................  مردم بین آن تقسیم و زمین هاى گنج راجاستخ

  459  ....................................................زندگى وسائل و طبیعى علوم دگرگونى

  464  ........ ................................  ذوالقرنین و سلیمان سلطنت از بزرگتر حکومتى

  466  ..............................................................................  بالا جهان به یافتن راه

  468  ...........................................................  بهشت و آخرت جهان به یافتن راه

  471  ...............تشیع مذهب اساسى هاى پایه از امامت به اعتقاد شیعه دیدگاه از

  479  ..........................................  پروردگار پیشگاه در  مهدى حضرت مقام

  481  ................. ................................   مهدى حضرت درباره امامان سخنان

  486  ..................................................................  حضرت آن زیارت و دعاها از

  493  ....................................................  سنت اهل دیدگاه از   منتظر مهدى

  495  .................. ................................  مهدى درباره سنت اهل کتاب ترین کهن

  496  ........ ................................   مهدى عقیده درباره شیعى اثر ترین قدیمى

  497  ......   مهدى به عقیده در کنندگان تردید به سنت اهل محکم هاى  پاسخ

  523  ........................................................................................  مطالب فهرست

 
  


